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  سپاسگذاري

از زحمات بيدريغ اساتيد محترم دانشگاه قرآن و حديث خصوصاً استاد محترم حضرت حجه الاسلام و 

ي علميه قم شعبه اصفهان و  و مسئولين محترم دفتر تبليغات اسلامي حوزهالمسلمين سيدكاظم طباطبايي 

يري اين تحقيق گ همچنين استاد راهنما جناب آقاي دكتر سيدمهدي لطفي كه بحقّ سهم به سزايي در شكل

هاي ارزشمند جناب حجه الاسلام و المسلمين سيدرسول موسوي را  نمايم و توصيه اند كمال تشكر را مي داشته

  .پاس نهاده كمال تشكر را از ايشان دارم

از پدر و مادر و همسر عزيزم به دليل صبر و تحملشان و نيز تشويق و ترغيب اينجانب در طول مدت تحصيل 

  . تشكر مي نمايم

ري شهري ادام االله ظله العالي به دليل حسن تدبير و بصيرتشان در فراهم ... همچنين در پايان از حضرت آيه ا

  .آوردن محيطي علمي براي فراگيري دانش حديث قدرداني مي نمايم
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  چكيده

رفته است و بر همين اسماء و صفات الهي همواره مورد بحث و نظر توسط انديشمندان در حوزه دين قرار گ    

اي  در اين ميان برخي از صفات و اسماء الهي هم تنها ترجمه. اساس مكاتب مختلف فكري شكل گرفته است

از جمله همين اسماء و صفات الهي است كه كمتر در » رب«.ساده شده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است 

  .قرون گذشته مورد بحث واقع شده است

همچنين در تفاسير  نيز كمتر به آن . هاي مختلف ترجمه شده است يز اين واژه به گونهدر حيطه لغت ن    

اند اما  در اين ميان علماي علم كلام در حيطه اسماء و صفات الهي بحثهاي زيادي كرده. پرداخته شده است

  .اند بصورت مصداقي كمتر به ربوبيت الهي به معناي صاحب اختيار مطلق پرداخته

ناي واژه از استعمالات به كار رفته در متون كهن و خصوصاً متون ديني همچون قرآن ما را در كشف مع    

هم از اين رو . رساند رسيدن به محدوده معنايي واژه و روابط معنايي آن با ديگر اسماء و صفات الهي ياري مي

اثبات اختيارات نامحدود و مطلق و » االله«يابيم اين واژه نقشي كليدي در تثبيت معناي  با رجوع به قرآن درمي

يابيم مخالفان اسلام ناب اساساً همين اختيار مطلق  از طرفي با مراجعه به تاريخ درمي. او در عالم وجود، دارد

اند و  اند و برخي از آنها همچون حق حاكميت اجتماعي و سياسي را از خداوند سلب نموده الهي را هدف گرفته

اندوتحت عنوان اهل حلّ و عقد و يا خرد جمعي  حاكميت انسان را  سانها قرار دادهآن را در حوزه اختيارات ان

لذا بزرگان ديني ما سعي در احياء تراث . جايگزين حاكميت االله در تشريع قوانين اجتماعي و سياسي نموده اند 

اند  تقادات معرفي نمودهوحياني پيامبر اسلام نموده و قرآن را محور عقايد اسلامي و تنها معيار حقانيت اين اع

دراين ميان حضرت امام علي عليه السلام به دليل حضور در هنگامه انزال وحي و پس از آن كه دوره شكل .

هم از اين رو رجوع به منابع اصيل اسلامي .گيري و نهادينه شدن انحراف است داراي جايگاه ويژه اي است 

اين .اثبات حوزه اختيارات مطلق الهي نزديك تر مي سازد همچون قرآن و نهج البلاغه مارا به كشف حقيقت و

البلاغه  و اثبات وحدت ادبيات ديني در اين دو حوزه را در   در قرآن و نهج» رب«تحقيق انكشاف حوزه معنايي 

  .ضمن اثبات اختيارات مطلق براي خدا به عهده خواهد داشت

  غهالبلا حوزه معنايي، رب، قرآن، نهج :ها كليد واژه    
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  فصل اول

  كليات و مفاهيم
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  هبيان مسئل -1-1

»از أسماء الهي است كه نقش بسيار مهمي در تبيين حوزه أسماء و صفات الهي در قرآن دارد چرا كه » رب

از اين رو تبيين معناي آن در قرآن ما . اسماء الهي داردبيشترين تكراررا در قرآن بين » االله«پس از لفظ جلاله 

ساله تحريف عقايد ديني در دوره خلفاء  25از طرفي دوره . سازد را به شناخت صحيح از خدا نزديك مي

گانه ما را بر آن مي دارد تا اعتقادات صحيح را از منبعي متصل به وحي همچون كلام اهل بيت عليهم  سه

نكته اساسي اين جاست كه گذر زمان و رخداد حوادث مختلف ممكن است تحولاتي را . يمصلوات االله فرا گير

  .در استعمال لغات و معاني آنها ايجاد كرده باشد

در قرآن و » رب«از اين رو محقق برآن شد تا در اين تحقيق با تطبيق استعمالات و كشف حوزه معنايي 

و حوزه معنايي آن را » رب«مي تغييرات احتمالي در استعمال البلاغه به عنوان دو منبع اصيل تفكر اسلا نهج

بررسي نموده و تأثير تحولات و حوادث را بر اين بخش از عقايد اسلامي بدست آورد و همچنين تلاش امام 

  .السلام را در تبيين وحياني عقايد اسلامي بررسي نمايد المتقين حضرت اميرالمؤمنين علي عليه

  

  تاهميت و ضرور -2-1

عدم تبيين . و توجه به آن و اعتقاد به اين مقوله در ساختار جامعه بسيار تأثيرگذار است» ربوبيت الهي«گستره 

حاكم بخشي از تواند حاكميت الهي در همه شئون زندگي بشر را سلب و خدا را  صحيح از اين صفت الهي مي

و پادشاهي خدا  دگي اجتماعي بشر كاستهرا در زن زندگي بشري يعني محدوده عبادات سازد و گستره قدرت او

از اين رو تبيين صحيح از . هاي زندگي انسان همچون اقتصاد و سياست عقيم سازد را در بسياري از زمينه

تواند گستره صاحب اختياري و پادشاهي خدا را در همه شئون زندگي بشر اثبات نموده  مي» رب«حوزه معنايي 

ت و اقتصاد اسلامي و همچنين استحكام بخشي به هايي همچون حكومت ديني، سياس و ما را در اثبات مقوله

از اين رو لازم است تا كاربرد اين واژه را در قرآن كاملاً بررسي نموده . ي اسلامي ياري نمايد جامعههاي  بنيان

و با تطبيق اين دو . السلام را در هنگام حاكميت اسلامي توجه نمود و همچنين استفاده اميرالمؤمنين عليه

  .چگونگي حاكميت الهي را در جامعه بررسي كرد و الگويي جديد در تحقيقات اسلامي ارائه نمود حوزه معنايي
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  سؤالات تحقيق -3-1

اند  شوند كه بر اساس فهرست مطالب تدوين شده سؤالات اين تحقيق به دو قسمت اصلي و فرعي تقسيم مي

  :اين سؤالات عبارتند از

  سؤالات اصلي )الف

  در قرآن چيست؟ »رب«حوزه معنايي  - 1

  البلاغه چيست؟ در نهج» رب«حوزه معنايي  - 2

  ؟البلاغه چيست  در قرآن و نهج» رب«حوزه معنايي  نقاط اشتراك و افتراق - 3

  سؤالات فرعي )ب

  در قرآن چيست؟» رب«مفهوم  - 1

  در قرآن كدامند؟» رب«ي  هاي واژه همنشين - 2

  البلاغه چيست؟ در نهج» رب«مفهوم  - 3

  البلاغه كدامند؟ در نهج» رب«ي  هاي واژه همنشين - 4

  

  فرضيات -4-1

»رسد كه اي است و چنين به نظر مي البلاغه داراي حوزه معنايي گسترده در قرآن و نهج» رب:  

تا » خلق«از صاحب اختياري مطلق و پادشاهي است و حوزه معنائي آن در قرآن در قرآن » رب«مفهوم 

البلاغه نيز صاحب اختياري مطلق و  در نهج» رب«مفهوم گيرد همچنين  بر مي را در» همه امورتدبير «

  .البلاغه با قرآن تطابق دارد در نهج آنحوزه معنايي و  پادشاهي است

  

  پيشينه تحقيق -5-1

شود هم از اين روست كه  حوزه معنايي مدت زمان كوتاهي است در تحقيقات اسلامي به كارگيري مي

شود ولي در سالهاي اخير معناشناسي تاريخي به  ديثي بسيار كمي در اين زمينه يافت ميتحقيقات قرآني و ح

در مقالات و كتب آنچه كاوش  شده است لذا با فتهعلت شناخته تر بودن نزد محققان اسلامي بيشتر به كارگر
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» رب«عنوان معناشناسي شود اما با  يافت نمي» رب«اي با عنوان حوزه معنايي  نامه و مقاله شود پايان يافت مي

  :نماييم با موارد زير برخورد مي

نامه  در قرآن نرگس بهشتي دانشگاه پيام نور قم پايان» رب«معناشناسي تاريخي و توصيفي  -1-1-5

  كارشناسي ارشد

نسرين كردنژاد كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديثفصلنامه حسنا سال اول » رب«معناشناسي  -2-1-5

  چهار شماره

  سايت شخصي دكتر نجارزادگان -نجارزادگان... معناشناسي رب در نظام تعاليم وحي فتح ا -3-1-5

آنچه مهم است اين است كه در موارد فوق تكيه بر معناشناسي بوده است و نه حوزه معنايي و نكته مهم ديگر 

دو حوزه معنايي قرآن و  اينكه در هر دو مورد تنها قرآن مورد نظر قرار گرفته و تطبيق حوزه معنايي بين

  .البلاغه صورت نگرفته است نهج

6-1-    

  مفاهيم اصلي -7-1

  حوزه معنايي  -1-7-1

شناسي است كه به تبيين روابط معنايي  هاي علم زبان اي از شاخه و شاخه 2بخشي از معناشناسي 1حوزه معنايي

  .اند اي از واحدهاي معنايي است كه در يك وجه مشترك گرد آمده پردازد در واقع حوزه معنايي مجموعه مي

  :شناسي تا حوزه معنايي را توضيح دهيم به جهت اهميت موضوع لازم است سير بحث از زبان

  

  شناسي و چيستي آن زبان - 1-1-7-1

شناسي مطالعه علمي زبان است به گونه اي كه بدون پيش انگاشته هاي پژوهشگر صورت پذيرد و به  زبان

در اين علم اموري همچون  3.شكل صريح گزارش شود تا بتوان صحت و سقم نتيجه آن مطالعه را تعيين كرد

بررسي زبان از جهت دلالت آن، ريشه زبان، گيري زبان، حيات زبان، بررسي صداها و آواها و  چگونگي شكل

. بيان رابطه زبان و زندگي اجتماعي و علاقه ميان پديده هاي زباني و پديده هاي رواني پرداخته شده است
                                                             

1  » semanticfield «.  

2»semantic «.  

 .15و14صص1390كورش صفوي، درآمدي بر معناشناسي، انتشارات سوره مهر، چاپ چهارم، 3
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در زبان شناسي . زبان شناسي را مي توان به سنتي، تاريخي، تطبيقي و ساختارگرا يا توصيفي تقسيم كرد

در زبان شناسي تاريخي به بررسي . يخي واژه ها مورد نظر بوده استسنتي ريشه شناسي يا بررسي تار

تغييرات و روابط تاريخي و نيز تقارن موجود در ميان زبانها بطور منظم پرداخته مي شود اما زبان شناسي 

 1.تطبيقي بخشي از زبان شناسي تاريخي است كه به خويشاوندي زبان ها و نسبت آنها با زبان مادر مي پردازد

در اين روش به دو شيوه . ما زبان شناسي توصيفي يا ساختارگرا متفاوت از ديگر مطالعات زبان شناسي استا

تحول تاريخي صورت هاي آوايي و ، در زماني ي در شيوه . پرداخته مي شود» زماني در«و » هم زماني«

در يك زمان معين كه به تمامي صورتها و معاني موجود ، هم زماني ي معنايي بررسي مي شود و در شيوه 

از ديگر ويژگي . شكل يك نظام زباني خاص با يكديگر ارتباط دارند و با هم كار مي كنند بررسي مي شود

اين روش امروزه داراي مكتب هاي . است» جانشيني«و » هم نشيني«هاي اين روش وجود و رابطه 

 2.ي در آمريكا از جمله اين مكاتب هستندگرا در اروپا و مكاتب مكتب كپنهاك، لندن و نقش. گوناگوني است

  .زبان شناسي توصيفي امروزه داراي بخشهايي از جمله آواشناسي، واج شناسي دستور و معناشناسي است

  

  معناشناسي، چيستي و ارتباط آن با زبان شناسي - 2-1-7-1

ي پردازد و در واقع معنا را يا علم الدلاله و علم المعني شاخه اي از زبان شناسي است كه به معنيم3معناشناسي

بنابراين . هاست براي معناشناس واژه ها مهم اند ولي مهمتر از آن روابط واژه. در زبان جست و جو مي كند

آنچه بين زبان شناس و معناشناس مشترك است اين است كه هر دو به مطالعه زبان مي پردازند با اين تفاوت 

د و در واقع به دنبال پيدا كردن نظم زباني است ولي معناشناس به كه زبان شناس به ساختار زبان مي پرداز

  . دنبال اين است كه معني كجاي زبان و تحت چه شرايطي و چگونه قابل استخراج است

  

  انواع معناشناسي - 3-1-7-1

  :معناشناسي خود داراي انواعي است

  
                                                             

 .67و48، 47، صص1373الديني، سير زبان شناسي انتشارات دانشگاه فردوسي مهدي مشكوه1

 .300و127، 93همان صص2

3
Semantic. 
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  معناشناسي فلسفي -1- 1-3-1-7

  معناشناسي منطقي -1- 2-3-1-7

  معناشناسي زباني  -1- 3-3-1-7

و » معناشناسي كاربردي«در اين پژوهش آنچه مورد نظر است معناشناسي زباني است كه خود به دو بخش 

  .تقسيم مي شود» معناشناسي نظري«

معناشناسي نظري به مطالعه و بررسي معناي درون زباني مي پردازد و به اين ترتيب معنا بدون توجه به 

نظر دارد و ارتباط آنها را برر سي مي كند و جمله ملاحظه مي شود يعني به واژه ها و جملاتشرايط حاكم بر 

معناشناسي كاربردي افزون به بررسي دانش درون زباني به دانش برون زباني نيز مي پردازد و در مطالعه معنا 

برخي اين دو را يكي مي به شرايط حاكم بر كلام يعني بافت موقعيتي و شرايط بيروني نيز توجه داد گرچه 

  .دانند اما به عقيده برخي نيز مراد از معناشناسي، معناشناسي نظري است

  

  حوزه معنايي، چيستي و ارتباط آن با معناشناسي نظري- 4-1-7-1

 1يكي از موضوعاتي كه در مطالعه دلالت درون زباني از اهميت ويژه اي برخوردار است مسأله حوزه معنايي

اعضاي يك حوزه معنايي واحدهاي يك نظام . از اين رو حوزه معنايي بخشي از معناشناسي نظري است. است

چنين واحدهايي به دليل ويژگي مشتركشان . معنايي را تشكيل مي دهند كه در رابطه متقابل با يكديگرند

مطالعه رابطه ميان . هستندهمحوزه به حساب مي آيند و در حوزه معنايي خود در تباين معنايي با يكديگر 

افزايش يا كاهش واحدهاي . واحدهاي هم حوزه مي تواند از دو ديدگاه در زماني و هم زماني صورت پذيرد

هم حوزه در طول زمان سبب تغيير ارزش واحدهاي يك نظام معنايي مي گردد كه مي تواند از منظر در زماني 

هاي معنايي اين امكان را فراهم مي سازد تا بتوان به نوعي  مطالعه در زماني حوزه. مورد مطالعه قرار گيرد

در . معناشناسي تاريخي دست يافت و تحول مفهوم واحدهاي هم حوزه را در طول زمان مورد بررسي قرار داد

ايشان ديدگاه خود را بر مبناي . اند كنار اين گونه مطالعات برخي نيز به مطالعه در زماني حوزه معنايي پرداخته

اند و معتقد بودند كه در يك حوزه  يك اسم با يك فعل يا يك اسم با يك صفت معرفي كرده 2»اهم آييب«

                                                             
1
Semantic Fild. 

2
Collocation. 
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اين رابطه معنايي . معنايي رابطه معنايي بنياديني ميان واژه ها وجود دارد كه با هم آيي آنها منجر مي گردد

عي با هم آيي با نام با هم آيي بنيادين گاهي با ويژگي هاي بنيادين مشترك بر روي محوز همنشيني به نو

در اين گونه از با هم آيي فعلي يا صفتي بر محور همنشيني در كنار اسمي ظاهر مي . همنشيني منجر مي شود

گاهي نيز با هم آيي واژه ها بر حسب ويژگي اي كه آنها را . شود كه براي اهل زبان از پيش تعيين شده است

ع مي شود كه به آن با هم آيي متداعي گويند و در صنايع ادبي به آن در يك حوزه معنايي قرار مي دهد واق

  1.مراعات النظير گويند

  

  

  حوزه معنايي در زبان عرب- 5-1-7-1

با محور باهم آيي به  ط با حوزه معنايي گفته شد در زبان عرب اين شيوه معناشناسيبا توجه به آنچه در ارتبا

  :چند صورت نقش خواهد بست

  

  جمله فعليه -1- 1-5-1-7

إذ قالَ الحواريون يا عيسي إذ قالَ الحواريون يا عيسي إذ قالَ الحواريون يا عيسي إذ قالَ الحواريون يا عيسي «آن واقع شده است مانند  يك اسم، فاعلدر اين قسم ابتداءاً فعلي ذكر گرديده و 

كه در اين جا فعل  2»بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتَّقوا االله إن كنتم مؤمنينبن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتَّقوا االله إن كنتم مؤمنينبن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتَّقوا االله إن كنتم مؤمنينبن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتَّقوا االله إن كنتم مؤمنين

  .نسبت داده شده است »ربك«به  توانستن

  

  جمله اسميه -1- 2-5-1-7

: در اين قسم ابتداءاً اسمي ذكر گرديده و در ادامه اسم يا وصف يا فعلي به آن نسبت داده شده است مانند

»لَّن ي دعوم مل لَّهب ذاَبْالع مَلَ لهجَوا لعبَا كسم بِمُذهؤاَخي َةِ لومذوُ الرَّح الغْفَوُر كبرولَّن ي دعوم مل لَّهب ذاَبْالع مَلَ لهجَوا لعبَا كسم بِمُذهؤاَخي َةِ لومذوُ الرَّح الغْفَوُر كبرولَّن ي دعوم مل لَّهب ذاَبْالع مَلَ لهجَوا لعبَا كسم بِمُذهؤاَخي َةِ لومذوُ الرَّح الغْفَوُر كبرولَّن ي دعوم مل لَّهب ذاَبْالع مَلَ لهجَوا لعبَا كسم بِمُذهؤاَخي َةِ لومذوُ الرَّح الغْفَوُر كبرنووا منجِدوا منجِدوا منجِدوا ملاً    جِدئوم هونلاًدئوم هونلاًدئوم هونلاًدئوم هون3»د 

                                                             
 .204تا  189، صص1390-كورش صفوي، درآمدي بر معناشناسي انتشارات سوره مهر1

 .112قرآن كريم، مائده، آيه2

 .58همان، سوره مباركه كهف، آيه3
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اللهّ يعلَم ما تحَملُ كُلُّ أنُثىَ وما تغَيض الأرَحام وما اللهّ يعلَم ما تحَملُ كُلُّ أنُثىَ وما تغَيض الأرَحام وما اللهّ يعلَم ما تحَملُ كُلُّ أنُثىَ وما تغَيض الأرَحام وما اللهّ يعلَم ما تحَملُ كُلُّ أنُثىَ وما تغَيض الأرَحام وما «كه غفور و ذوالرحمه به ربك نسبت داده شده است و يا 

  .نسبت داده شده است» االله«كه علم به مطلب خاصي به  1»تَزْداد وكُلُّ شيَء عنده بِمقْدارٍتَزْداد وكُلُّ شيَء عنده بِمقْدارٍتَزْداد وكُلُّ شيَء عنده بِمقْدارٍتَزْداد وكُلُّ شيَء عنده بِمقْدارٍ

  

  همراه با نواسخ -1- 3-5-1-7

در اين قسم يكي از نواسخ واژه را به عنوان اسم خود گرفته و خبر آن بصورت اسم يا فعل آمده است مانند 

إنَِّ اللهّ لهَ ملكْ السماوات والأَرضِ يحيِـي ويميت وما لكَمُ من دونِ اللهّ من ولي ولاَ «:

  .نسبت داده شده است» االله«لكيت آسمان و زمين به كه در اين آيه م 2»نصَيرٍ

 

  بصورت ضمير -1- 4-5-1-7

ن برگردانده شده و فعل يا اسمي به واسطه ضمير به آدر اين قسم ابتداء اسمي ذكر شده و سپس ضميري به 

كه در  3»تَسألَهُم خَرجْا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُ الرَّازقِينتَسألَهُم خَرجْا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُ الرَّازقِينتَسألَهُم خَرجْا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُ الرَّازقِينتَسألَهُم خَرجْا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُ الرَّازقِين    ام ام ام ام «: ولي نسبت داده شده است ماننداسم ا

نسبت داده شده » ربِّك«به واسطه ضمير به » خيَراُلراّزِقينَ«بازگشت نموده و » ربك«به » هو«ضمير اينجا 

  .است

  

  صله و موصولبصورت  -1- 5-5-1-7

اقْرأَْ بِاسمِ ربك اقْرأَْ بِاسمِ ربك اقْرأَْ بِاسمِ ربك اقْرأَْ بِاسمِ ربك «: موصول منتسب به وصف يا فعلي شده است ماننددر اين قسم اسم بصورت روش صله و 

  .نسبت داده شده است» ربك«به » الّذي«بواسطه » خلََقَ«كه در اينجا4»الَّذي خَلقََالَّذي خَلقََالَّذي خَلقََالَّذي خَلقََ

  

  نتيجه - 6-1-7-1

                                                             
 . 8همان، سوره مباركه رعد، آيه1

 .116همان، سوره مباركه توبه، آيه2

 .72همان، سوره مباركه مؤمنون، آيه3

 .1همان، سوره مباركه علق، آيه 4
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به قرآن پژوهان وقتي از آنچه تا كنون گفته آمد اين مطلب به دست خواهد آمد كه گرچه بسياري از 

آورند  پردازند به مكتب بن يا معناشناسي تاريخي با پرچمداري ايزوتسو روي مي ميهاي قرآني  واژهمعناشناسي 

اما اين شيوه تنها مفهوم واژه را مشخص مي سازد حال آنكه اين عمليات ابتداي راه تفسير و قدمهاي 

يي بين اين واژه با واژه هاي ديگر انكشاف روابط معنا،يكي از گام هاي اساسي در اين راه . نخستين آن است

قرآن است خصوصاً واژه هاي همنشين با اين واژه كه نقش اساسي در تبيين معناي واژه كانوني خواهند 

اين مهم به لطف شيوه حوزه معنايي انجام پذير است لذا در پژوهش حاضر براي انكشاف مفهوم از . داشت

به گام دوم يعني كشف روابط معنايي به كمك روش حوزه معناشناسي تاريخي استفاده خواهد شد و سپس 

  .معنايي خواهيم پرداخت

  

  

2-7-1- مفهوم رب  

1-2-7-1 - معناي لغوي رب  

  آراء لغويان مسلمان -1- 1-1-2-7

  :اين معاني عبارتند از. در كتب لغت معاني مختلفي براي رب در نظر گرفته شده است

  

  مالك -7-1- 1-1-1-2

و گاهي نيز همراه با  1اين معني گاهي به تنهايي. را مالك معني نموده اند» رب«لغت  در بسياري از كتب

  .و نقش محوري به مالك داده شده است 2معاني ديگري مانند خالق، صاحب و سيد ذكر گرديده است

  

  تربيت كننده -7-1- 2-1-1-2

                                                             
، تاج العروس من 214ص 2، مصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج399ص 1، لسان العرب ج256ص 8فراهيدي، العين ج1

 .143، ص3الفائق في غريب الحديث ج، 4ص2جواهر القاموس ج

مصلح و متمم هم  130ص 1مالك و سيد معني شده در تاج اللغه و صحاح العربيه ج» رب«، 211ص10دررالمحيط في اللغه ج2
علاوه بر سيد مصلح و مدبر آمده، در مجمع البحرين  2333، ص4آمده، در شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم ج

، 179ص2ه بر اين معاني مربي و صاحب هم آمده است، همچنين است در النهايه في غريب الحديث و الأثر جعلاو 63ص2ج
 .علاوه بر معاني فوق الذكر خالق هم آمده است 382ص2در معجم مقاييس اللغه ج
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مي دانند و معتقدند در آن » ر ب ي«را برگرفته از ريشه » رب«برخي از لغويان نيز با توجه به اينكه واژه 

  1.را تربيت كننده معنا نموده اند» رب«است لذا اشتقاق صورت گرفته 

  

  پادشاه و صاحب اختيار مطلق -7-1- 3-1-1-2

را » رب«وين و سبك هاي معناشناسي معني واژه برخي از محققين معاصر نيز با توجه به فنون زبان شناسي ن

  2.پادشاه و صاحب اختيار مطلق معني نموده اند

  

  

  آرائ مستشرقان -1- 2-1-2-7

دانند  را داراي دو ريشه سامي و آرامي مي» رب«برخي واژه . نظراتي دارند» رب«مستشرقان نيز درباره معناي 

را آرامي دانسته اند و مدعي اند با توجه به هزوارش پهلوي به معناي خدا و بزرگ » رب«ايشان اصل واژه 

برخي نيز معتقدند اين واژه به معني خداوند از  3.واژه از فارسي ميانه وارد لغت سامي و عربي شده است

  4.يهوديان يا مسيحيان گرفته شده است

  

  »رب«معناي مختار در معناي  -1- 3-1-2-7

و همچنين اشعار جاهليت و همچنين مراجعه به آيات  ياديان ابراهيم در» رب«با بررسي پيشينه كاربردي 

از » رب«توان دريافت كه واژه  مي» رب«شريفه قرآن و برخي احاديث و همچنين با توجه به گوهر معنايي 

  .يث لغت به معني پادشاه و صاحب اختيار مطلق استح

  

  »رب«گوهر معنايي  -7-1- 1-3-1-2

                                                             
 .42ص 3و قاموس قرآن ج 326مفردات الفاظ القرآن ص1

،نسرين كردنژاد، معناشناسي رب 125،ص1390مؤسسه امام خميني ، منطق فهم حديث انتشاراتيسيدمحمدكاظم طباطباي2
 .4فصلنامه حسنا سال اول ش

 .213و 212، صص1386اي، انتشارات توس آرتور جفري، واژه هاي دخيل در قرآن مجيد،ترجمه فريدون بدره3

 .212همان، ص4
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را از » رب«گرفته شده است از اين رو به نظر مي رسد كلام كساني كه اصل » ر ب ب«از ريشه » رب«واژه 

مي دانند و پس از جاري كردن قواعد اشتقاق براي آن معني تربيت را در نظر مي گيرند صحيح » ربي«

ژه به از طرفي ذكر معاني استعمالي وا. در كلام عرب معاني مناسبي داريم» ر ب ب«زيرا ما از ريشه  1نيست

كار اشتباهي است كه در برخي كتب لغت تاثير فرق واژه ها در معنا عنوان معناي اصلي بدون در نظر گرفتن 

  .انجام گرفته است

الفرق بين الصفه برب و الصفه بما لك أنّ الصفه برب أفخم «: در اين باره ابوهلال عسكري چنين آورده است

الات ممعني مناسبي كه در تمام استعبا توجه به آنچه تا كنون ذكر گرديد مي توان گفت 2»من الصفه بمالك

به طور . مي تواند ثابت باشد و با همه معاني ياد شده در كتب لغت سازگار است صاحب اختيار مطلق است

خانه در آن در زبان عرب براي زنان به كار مي رود كه تنها معناي صاحب اختيار » ربه الدار«مثال كلمه 

  .صحيح است

  

  »رب«پيشينه كاربرد  -7-1- 2-3-1-2

علت كاربرد واژه براي خدا، الوهيت او برشمرده . در اديان پيشين درباره خدا به كار مي رفته است» رب«واژه 

  :در انجيل متي آمده است 3.شده است و به همين دليل براي حضرت مسيح نيز به كار رفته است

مٍ يعني چون ايشان روانه شدند ناگاه فرشته خداوند لُرَفوا إذِا ملك الرَّب قَد ظهَر ليوسف في حالصو ما بعد ما « 

براي معلم به كار رفته و اين » ربوني«همچنين در بين يهوديان نيز واژه  1»در خواب به يوسف ظاهر شد

                                                             
 .326راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، ص1

لأنها من تحقيق القدره علي تدبير ما ملك فقولنا رب يتضمن معني الملك و التدبير «: مي دهداو اين تفاوت را چنين توضيح 2
فلايكون إلَاّ مطاعاً أيضاً و الشاهد قوله تعالي اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أرباباً دون االله أي ساده يطيعو نهم و الصفه بما لك 

و الصفه بربَ أيضاً تتحقني معني المصلح و ... لعجين إذا أجدت عجنه تقتضي القوه علي تصريف ما ملك و هو من قولك ملكت ا
منه ربيت النعمه إذا أصلحتها بأتمامها و أديم مربوب مصلح و يجوز أن يقال إنّ قولنا رب يقتضي معني ولايه الأمر حتي يتم و 

ابوهلال عسكري، » ما ذلك لأنها تربي ولدهامن ثم رب الوله و رب السمسم و شاه ربي و هي مثل النفساء من النساء و قيل ل
الفرق بين السيد و الرّبك السيد مالك من يجب عليه «: وي همچنين درباره فرق رب و سيد نيز مي نويسد 247فروق اللغويه ص

ه و في القرآن طاعته نهر سيد الأمه و الغلام و لا يجوز سيد الثوب كما يجوز رب الثوب، يجوز رب بمعني سيد في الإضاف
همان » و ليس ذلك في كل موضع ألا تري أنّ العبد يقول سيده يا سيدي و لا يجوز أن يقول يا ربي) فسيقي ربه خمراً(

 .288ص

به نقل از معجم الايمان المسيحي  36ص 89بهار 4نسرين كردنژاد، مقاله معناشناسي رب، مجله حسنا سال اول شماره 3
 .330ص
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معني بزرگ و ستايش انگيز و باشكوه آمده در هزوارش پهلوي نيز به  2.از القاب معززه يهود بوده استواژه

  3.است

  :به معناي رئيس، پادشاه و صاحب اختيار به كار رفته است مانند» رب«در شعر قديم عرب نيز واژه 

  :قال لبُيدبن ربيعه

  4و رب معد بين حبت و عرعر    فأَهلكُنَ يوم ربِّ كنَده و إبنهَ 

ه«را » لات«ت همچنين اعراب جاهلي بّ5.مي نامند» الرب  

  

  

  مستندات قرآني -7-1- 3-3-1-2

» رب«را مستند ساخت چنانچه در آيات زير » صاحب اختياري و پادشاهي«با مراجعه به قرآن مي توان معناي 

الآخرَُ فَيصلبَ فَتأَكْلُُ الآخرَُ فَيصلبَ فَتأَكْلُُ الآخرَُ فَيصلبَ فَتأَكْلُُ الآخرَُ فَيصلبَ فَتأَكْلُُ يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمَراً وأَما يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمَراً وأَما يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمَراً وأَما يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمَراً وأَما «: به همين معنا گرفته شده است

يعني اي دو يار زنداني من اما يكي از شما دو نفر ساقي  6»الطَّيرُ من رأْسه قُضي الأمَرُ الَّذي فيه تَستفَتْيانِالطَّيرُ من رأْسه قُضي الأمَرُ الَّذي فيه تَستفَتْيانِالطَّيرُ من رأْسه قُضي الأمَرُ الَّذي فيه تَستفَتْيانِالطَّيرُ من رأْسه قُضي الأمَرُ الَّذي فيه تَستفَتْيانِ

بِيين أرَبابا بِيين أرَبابا بِيين أرَبابا بِيين أرَبابا ولاَ يأمْركَُم أنَ تَتَّخذوُاْ الْملاَئكةََ والنِّولاَ يأمْركَُم أنَ تَتَّخذوُاْ الْملاَئكةََ والنِّولاَ يأمْركَُم أنَ تَتَّخذوُاْ الْملاَئكةََ والنِّولاَ يأمْركَُم أنَ تَتَّخذوُاْ الْملاَئكةََ والنِّ«در آيه شريفه » پادشاه و صاحب اختيارش خواهد شد

يعني شايسته نيست شما را امر كند كه فرشتگان و پيامبران را صاحب  7»أيَأمْرُكُم بِالْكفُْرِ بعد إذِْ أنَتُم مسلمونَأيَأمْرُكُم بِالْكفُْرِ بعد إذِْ أنَتُم مسلمونَأيَأمْرُكُم بِالْكفُْرِ بعد إذِْ أنَتُم مسلمونَأيَأمْرُكُم بِالْكفُْرِ بعد إذِْ أنَتُم مسلمونَ

  .اختياران خود بگيريد آيا امر مي كند شما را كه بعد از تسليمتان در برابر حق كافر شديد

  

  مستندات حديثي -7-1- 4-3-1-2

                                                                                                                                                                              
 .3ص2،13قل از تفسير العهد الجديد متي به ن 36همان، ص1

 .397و  396به نقل از نخبه من الأساته ذوي الإختصاص و من اللاهوتيين قاموس كتاب مقدس صص 36همان، ص2

 .212آرتور جفري، واژه هاي دخيل در قرآن مجيد ص3

 .31ص 1محمدبن حسن الطوسي تبيان ج 4

 .180ص2الأثر ج النهايه في غريب الحديث و. يرمجدالدين ابن أث5

 .41سوره يوسف آيه6

 .80آل عمران، آيه7
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ياب و عبيد أشهود كغ«: فرمايد السلام مي ليهاميرالمؤمنين ع. در برخي از احاديث نيز همين معنا اخذ شده است

آمناّ «و  2»أياكم و الغلوفينا قولوا إناّ عبيد مربوبون«: همچنين در دو روايت ديگر هم آمده است 1»كأرباب

با » رب«وايت شاهد همنشيني يكي از هم خانواده هاي در هر سه ر 3»يقرّ علي نفسه أنّه عبد مربوب... بعيسي

نيز وجود داشته باشد » مربوبدر«ي اين است كه عدم اختيار در عبد هستيم و اقتضاي اين همنشين» عبد«

  .را صاحب اختيار بدانيم» رب«نيز چنين اقتضا دارد كه » أرباب«و » عبيد«همچنين تقابل معنايي 

  

  در قرآن» رب«مفهوم  -1- 1-2-2-7

سوره و  94اين واژه در . بار درباره خداوند متعال است 961بار به كار رفته است كه  980در قرآن » رب«كلمه 

از اين  .بيشترين كاربرد را بين اسماء الهي دارد» االله«آيه قرآن آمده است و در ميان اسماء الهي پس از  871

 13» ر ب ب«در قرآن هيئت هاي مشتق از . رين ويژگي خداوند استبرجسته ت» ربوبيت«توان گفت  رو مي

  :بار براي غير خدا بكار رفته است

و لا يأمركم أن تتخذوا النبيين «  80و » و لا يتَّخذ بعضنا بعضاً أرباباً«  64: در سوره آل عمران آيات - الف

  »أرباباً

  »و ربائبكم التيّ في حجوركم«: 23در سوره نساء آيه - ب

  »أغيراالله أبغي رباً« 164و » هذا ربي« 78و 77، 76: در سوره أنعام آيات - ج

  »إتخّذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً«: 31در سوره توبه آيه -د

 51و » أذكرني عند ربك« 42، »فيسقي ربه خمراً« 41، »أرباب متفرقون خيرٌ« 39: در سوره يوسف آيات -ه

  »قال أرجع ألي ربك«

  »أنا ربكم الأعلي«: 24نازعات آيه در سوره  -و

كاربرد آن درباره غيرخدا دچار اختلاف و يا ترديد شده اند برخي آن را خدا در دو مورد نيز مفسرين درارتباط با 

  :و برخي غيرخدا شمرده اند

  »إنّه ربي أحسن مثواي«: 23در سوره يوسف آيه  - الف
                                                             

 .97نهج البلاغه، خطبه1

 .270، ص25محمدباقر مجلسي بحارالانوار، ج2

 .342، ص10همان، ج3



٢٧ 

 

  »ربهفأنساه الشيطان ذكر «: 42در سوره يوسف آيه  - ب

در آنها به همان » أرباب«و » رب«در بين موارد ياد شده سوره هاي أنعام، يوسف و نازعات مكيّ هستند كه 

موارد ياد شده در سوره آل عمران و . به كار رفته است» پادشاهي«و » صاحب اختياري«معناي لغوي يعني 

وره آل عمران خطاب به س 64ن آنها آيه توبه كه مدني هستند نيز به معناي لغوي بكار رفته است كه در ميا

اما در . همين سوره نيز خطاب به اهل كتاب است 80همچنين آيه . ان در واقعه مباهله استمسيحيان نجر

سوره  23اما آيه . سوره توبه گرچه خطاب مستقيم به مسيحيان و يهوديان نشده ولي اين آيه درباره آنهاست

  .اختياري و پادشاهي يعني تربيت اشاره داردمباركه نساء به يكي از شئون صاحب 

الربّانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب «سوره مباركه مائده  44در آيات » الربانيون«از اين ريشه همچنين 

 79و در سوره مباركه آل عمران ايه » لولاينهاهم الربّانيون و الأحبار عن قولهم«همين سوره  63و » االله

براي غير خدا ولي به معناي عالمان الهي به كار رفته است كه » ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا«

  .سوره آل عمران نيز از همين ريشه است 146در آيه » الربّيون«همچنين واژه . منسوب به اوست

  در قرآن از منظر متقدمين» رب«مفهوم  -1- 2-2-2-7

ابوالفتح رازي به اختلافها اشاره . اختلاف نظر داشته اند» رب«باط با واژه مفسرين متقدم در تفسير خود در ارت

در قرآن » رب«كرده و معاني سيد، مالك، صاحب، مربي و مصلح را برگرفته از تفاسير مختلف براي مفهوم 

يد است كه از مهم ترين معاني منقول در تفاسير متقدمين كه رازي نيز به آن اشاره دارد مالك و س 1.مي داند

شئوني  ،گرچه برخي از تفاسير براي مالكيت 1.و گاهي بصورت جداگانه نقل شده اند 2گاهي همراه با يكديگر

                                                             
او در اين باره به بيتي از أعشي و » در معاني رب خلاف كرده اند بعضي گفته اند معني رب، مالك و سيد باشد«: او مي نويسد1

او » دو به معني صاحب باشد«: همچنين مي نويسد. رسول خدا و ابيات ديگري از طرفه و النابغه را هم شاهد مي آورد كلامي از
بيت از اشعار عرب اشاره نموده  2براي اين معنا شعري از ابوذؤيب را نقل مي كند و همچنين براي معاني مربي و مصلح نيز به 

ن وجه تفسير دهند وصف او به جل جلاله راجع بود باذات چه موجودي خداي تعالي را و چون بر اي«: او در آخر مي نويسد. است
صفت ذات بود و اگر حمل بر ديگر وجوه كند اين تربيت و اصلاح از صفت فعل بود و آن كه تفسير به مالك دهد رب را گويد 

، نرم 67ص 1ر القرآن، ترجمه فارسي جشيخ ابوالفتح رازي، روض الجنان في تفسي» مرجع با قادري است پس صفت ذات بود
 .افزار جامع التفاسير

منه قول صفوان لأبي «: طبرسي در مفهوم آن را سيد المالك مي داند و به قول صفران به ابي سفيان اشاره كرده مي نويسد2
داند شيخ الطبرسي،  او اين واژه را از آن خدا مي» سفيان لا يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن

، ابن كثير نيز رب را مالك المتصرف مي داند و در ادامه سيد را نيز نقل مي كند ابن كثير 54ص1تفسير جوامع الجامع ج
 .25ص1تفسيرالقرآن العظيم ج



٢٨ 

 

در قرآن » رب«برخي از مفسرين نيز با توجه به قبول معاني مختلف در لغت براي واژه  2.را نيز ذكر نموده اند

  3.نيز چند معنا را ذكر نموده اند

 

 

  در قرآن از ديدگاه معاصرين» رب«مفهوم  -1- 3-2-2-7

طنطاوي از مفسران معاصر اهل . مانند متقدمين اختلافاتي دارند» رب«مفسرين معاصر نيز در تفسير واژه 

علامه  4.را مالك مي داند و ربوبيت را تعاهد براي تربيت و رسيدن به كمال معني مي كند» رب«سنت 

را  »رب«همچنين علامه سيد جعفر مرتضي عاملي  5.را مالك مدبر مي داند» رب«بزرگوار طباطبايي نيز 

ه و هو نّ ربوبيته تعالي من موقع تر بيلأ«: مستجمع همه اسماء افعال براي ذات الهي مي داند و مي نويسد

  6»يقتضي أن يكون حكيماً عليماً قادراً خالقاً شافياً إلي آخر

سيدمصطفي خميني ره نيز در بحثي نسبتاً طولاني پس از ذكر معاني مختلف در آيات قرآن و ... مرحوم آيه ا

و مقتضي ما ذكرناه أن معني الربّ يتضمن الإخراج التدريجي من النقص إلي الكمال «: بررسي آنها مي نويسد

  8.معني نسبت به برخي آيات تأمل نموده اند لكن ايشان خود در اين 7»المناسب للمربوب مادياً كان أو معنوياً

  

  در قرآن» رب«قول مختار درباره مفهوم  -1- 4-2-2-7

                                                                                                                                                                              
قل از به ن 21ص 1شوكاني فتح القدير ج. را مالك به تنهايي مي داند» رب«شوكاني در فتح القرير به نقل از زمخشري 1

 .10ص 1زمخشري الكشاف عن حقائق القرآن ج

ثبات سيادت، : شأن مي داند 5او سپس مالكيت الهي را متضمن » الرّب في الأحبل هو المالك«: در كنزل الدقائق آمده است2
 همچنين فيض كاشاني نيز اين مالكيت را 43ص1محمدبن محمدرضا القمي كنزالدقائق و بحرالغرائب ج. اصلاح و تربيت

 .83ص 1فيض كاشاني، الصافي ج. متضمن رازقيت ميداند

سيدالخلق المربي لهم والقائم بأمرهم المصلح «را » رب العالمين«سهل بن عبداالله تستري از مفسرين قرن سوم معني 3
لي و ابن ادريس ح 31ص 1همچنين شيخ طوسي در تبيان ج 1سهل بن عبداالله تستري، تفسير قرآن ص. مي داند» المدبرلهم

 .46در اكمال النقصان من تفسير منتخب البيان ص

 .نرم افزار المكتبه الشامله4

 .34و33، صص1سيدمحمدحسين طباطبايي، تفسيرالميزان، ج5

 .75سيدجعفر مرتضي عاملي، تفسير سوره الفاتحه، ص6

 .352، ص1سيدمصطفي خميني ره تفسير القرآن الكريم ج7

 .355، ص1الكريم جسيدمصطفي خميني ره تفسير القرآن 8



٢٩ 

 

بر مبا مراجعه به قرآن آن چه به دست مي آيد اين نكته است كه در سوره هاي ابتدايي نازل شده بر پيا

تكرار بيشتري نسبت به اسماء ديگر » رب«و مشخصاً در سوره هاي مكيّ واژه  )االله عليه و آله و سلم صلي(

علق، قلم، مزمل، مدثر، : ترتيب سوره هاي نازل شده بر پيامبر چنين است 1بنابر قول ابن عباس. الهي دارد

بار در اين  34» رب«با مراجعه به اين سوره ها در مي يابيم واژه » مسد، تكوير، ليل، فجر، الضحي و الشرح

در سوره » االله«سوره ها تكرار شده است اين در حالي است كه مهمترين اسم از اسماء الهي يعني واژه مقدس 

و در  20مرتبه در آيه  6و همچنين در سوره مزمل » رب«واژه و پس از چند مرتبه ذكر  14بار در آيه  1علق 

مرتبه  12مجموعاً  29مرتبه در آيه  1در سوره تكوير  56مرتبه در آيه  1و  31مرتبه و در آيه  2سوره مدثر 

عالي ترين كلمه كانوني در نظام ساختاري قرآن است چرا كه » االله«اين در حالي است كه . تكرار شده است

توشيهيكو ايزوتسو در . آيه تكرار شده است 1937سوره قرآن و در  114بار در هر  2816اين كلمه در قرآن 

طبيعي است كه در اين دستگاه  ن اصولاً خدا مركزي است و كاملاًجهان بيني قرآ«: اين باره مي نويسد

تصوير االله از بالا بر كل دستگاه فرمانروايي داشته باشد و بر ساخت معنا شناختي همه كلمه هاي كليدي به 

  2»صورتي بسيار عميق نافذ و مؤثر افتد

سوره ابتدايي نازل شده بر پيامبر كمتر از واژه  10در » االله«سرّ اين مطلب را كه عالي ترين كلمه كانوني يعني 

»با مراجعه به برخي از . تكرار شده بايد در همين قواعد معناشناختي ياد شده در كلام ايزوتسو پيدا نمود» رب

ر د. براي اعراب جاهلي يا حداقل بخشي از آنها شناخته شده بوده است» االله«آيات قرآن درمي يابيم كه واژه 

ولئَن سألَتَْهم من خلََقَ السماوات والأْرَض وسخَّرَ الشَّمس والْقمَرَ ولئَن سألَتَْهم من خلََقَ السماوات والأْرَض وسخَّرَ الشَّمس والْقمَرَ ولئَن سألَتَْهم من خلََقَ السماوات والأْرَض وسخَّرَ الشَّمس والْقمَرَ ولئَن سألَتَْهم من خلََقَ السماوات والأْرَض وسخَّرَ الشَّمس والْقمَرَ «: سوره مباركه عنكبوت چنين آمده است

  :همچنين در آيه ديگري از همين سوره آمده است 3»لَيقوُلُن اللَّه فَأنََّى يؤفَْكوُنَلَيقوُلُن اللَّه فَأنََّى يؤفَْكوُنَلَيقوُلُن اللَّه فَأنََّى يؤفَْكوُنَلَيقوُلُن اللَّه فَأنََّى يؤفَْكوُنَ

» نن نَّزَّلَ مم مألَتَْهن سلَئو نن نَّزَّلَ مم مألَتَْهن سلَئو نن نَّزَّلَ مم مألَتَْهن سلَئو نن نَّزَّلَ مم مألَتَْهن سلَئلَو مُلْ أَكثَْرهب لَّهل دمقلُِ الْح اللَّه قوُلُنا لَيهتوم دعن بم ضَالْأر ا بِهياء فأََحاء مملَالس مُلْ أَكثَْرهب لَّهل دمقلُِ الْح اللَّه قوُلُنا لَيهتوم دعن بم ضَالْأر ا بِهياء فأََحاء مملَالس مُلْ أَكثَْرهب لَّهل دمقلُِ الْح اللَّه قوُلُنا لَيهتوم دعن بم ضَالْأر ا بِهياء فأََحاء مملَالس مُلْ أَكثَْرهب لَّهل دمقلُِ الْح اللَّه قوُلُنا لَيهتوم دعن بم ضَالْأر ا بِهياء فأََحاء مما ا ا ا الس

يت زمين مي به عنوان خالق، مدبر، محيي و مم را» االله«از اين آيات چنين برمي آيد كه ايشان  4»يعقلوُنَيعقلوُنَيعقلوُنَيعقلوُنَ

                                                             
 .164، ص1388عبدالكريم بهجت پور، اصول تحول فرهنگي، انتشارات بوستان كتاب1

 .119، ص1388توشيهيكو ايزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمدآرام، شركت سهامي انتشار2

 .61سوره عنكبوت آيه 3

 .63سوره عنكبوت آيه 4
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ألَاَ للَّه الدين الخَْالص والَّذين اتَّخَذوُا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إلَِّا ألَاَ للَّه الدين الخَْالص والَّذين اتَّخَذوُا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إلَِّا ألَاَ للَّه الدين الخَْالص والَّذين اتَّخَذوُا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إلَِّا ألَاَ للَّه الدين الخَْالص والَّذين اتَّخَذوُا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إلَِّا «: آمده است در سوره زمر نيز چنين. شناسند

لَا ي فوُنَ إنَِّ اللَّهختَْلي يهف ما هي مف مَنهيب كُمحي لفْىَ إنَِّ اللَّهز ونَا إلِىَ اللَّهقَرِّبيللَا ي فوُنَ إنَِّ اللَّهختَْلي يهف ما هي مف مَنهيب كُمحي لفْىَ إنَِّ اللَّهز ونَا إلِىَ اللَّهقَرِّبيللَا ي فوُنَ إنَِّ اللَّهختَْلي يهف ما هي مف مَنهيب كُمحي لفْىَ إنَِّ اللَّهز ونَا إلِىَ اللَّهقَرِّبيللَا ي فوُنَ إنَِّ اللَّهختَْلي يهف ما هي مف مَنهيب كُمحي لفْىَ إنَِّ اللَّهز ونَا إلِىَ اللَّهقَرِّبيلوه ني مدهوه ني مدهوه ني مدهوه ني مده    كَفَّار بكاَذكَفَّار بكاَذكَفَّار بكاَذكَفَّار بدر اين  1»كاَذ

از اين رو مي توان گفت لفظ جلاله . شمرده شده است» االله«آيه شريفه پرستش خدايان ديگر وسيله تقرب به 

در » رب«با اين وجود بايد گفت استفاده از واژه . حداقل در ادبيات ديني پيش از اسلام رايج بوده است » االله«

  :پيامبر براي معرفي خداي تعالي نشان از چند نكته دارد آيات و سور ابتدايي نازل شده بر

  .در ادبيات ديني جاهلي و اسلام مشترك است» االله«اينكه لفظ  - الف

ايجاد نموده است كه براي عرب جاهلي » االله«خدا در قرآن نظام مجموعي و ساختاري جديد را پيرامون  - ب

مي  61و پس از اينكه در آخر آيه  63و  61ين دو آيه شناخته شده نبوده است چنانچه در سوره عنكبوت در ب

االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له إنّ االله بكل «مي فرمايد  62در آيه » فانّي تؤفكون« فرمايد

  »شيء عليم

كلمه اي شناخته شده در عرب است كه آن را براي معبود كعبه به عنوان مهمترين عبادتگاه » رب«واژه  - ج

  2»فَلْيعبدوا رب هذاَ البْيتفَلْيعبدوا رب هذاَ البْيتفَلْيعبدوا رب هذاَ البْيتفَلْيعبدوا رب هذاَ البْيت«كار مي برده اند چنانچه در سوره قريش آمده  به

و حوزه معنايي » االله«در واقع به تبيين مفهوم » رب«خداوند متعال بواسطه ايجاد يك حوزه معنايي براي  -د

هو خالق كلّ شي ء فاعبدوه و هو ذلكم االله ربكم لا إله إلاّ «: در اين ارتباط مي توان به آيه. پرداخته استآن 

اشاره  4»ذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا إله إلاّ هو فانّي تؤفكون«: و همچنين آيه 3»علي كل شيء وكيل

واژه اي است كه صاحب اختياري » رب«از آنچه تا كنون گفته آمد مي توان چنين نتيجه گرفت كه . نمود

در . نظر مي رسد كه در زمان نزول نيز چنين معنايي را داشته است مطلق خدا را اثبات مي نمايد و چنين به

پيامبر در واقعه اي كه تفضيل  - الف: اين ارتباط به دو روايت تاريخي مربوط به صدر اسلام اشاره مي نماييم

تو صاحب گوسفندي يا » أرب غنمٍ أم رب إبل؟«: آمده است به شخصي فرمودندآن در تفسير مجمع البيان 

                                                             
 .3سوره زمر آيه1

  .3سوره قريش آيه 2
 .102انعام آيهسوره 3

 .62سوره غافر آيه 4
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لأن يربني رجلٌ من قريش أحب إلي «: صفوان بن اميه در جنگ چنين به ابوسفيان گفت - ب 1حب شتر؟صا

مردي از قريش صاحب اختيار من باشد بهتر است از اينكه مردي از هوازن صاحب » من أن يربني من هوازن

: مده استره مباركه توبه آدر سو .با مراجعه به قرآن نيز همين معنا را مي توان دريافت 2.اختيار من باشد

»يروُاْ إلاَِّ لا أُممو مْريم ناب يحسْالمو ونِ اللّهن داباً مبَأر مانَهبهرو مهارباتَّخَذوُاْ أَحيروُاْ إلاَِّ لا أُممو مْريم ناب يحسْالمو ونِ اللّهن داباً مبَأر مانَهبهرو مهارباتَّخَذوُاْ أَحيروُاْ إلاَِّ لا أُممو مْريم ناب يحسْالمو ونِ اللّهن داباً مبَأر مانَهبهرو مهارباتَّخَذوُاْ أَحيروُاْ إلاَِّ لا أُممو مْريم ناب يحسْالمو ونِ اللّهن داباً مبَأر مانَهبهرو مهاربإلاَِّ اتَّخَذوُاْ أَح داً لاَّ إلَِـهاحواْ إلَِـهاً ودبإلاَِّ ع داً لاَّ إلَِـهاحواْ إلَِـهاً ودبإلاَِّ ع داً لاَّ إلَِـهاحواْ إلَِـهاً ودبإلاَِّ ع داً لاَّ إلَِـهاحواْ إلَِـهاً ودبع

آيه كه به نفي اعتقاد مسيحيان در ربوبيت الهي كه همان تثليث است، مي اين  3»هو سبحانَه عما يشْرِكوُنَهو سبحانَه عما يشْرِكوُنَهو سبحانَه عما يشْرِكوُنَهو سبحانَه عما يشْرِكوُنَ

و از هر گونه » لاإله إلاّ هو«كه واحد است و » االله«در مقابل و پردازد احبار و رهبان را ارباب مي خواند 

ب آنچه مهم است اين است كه در عقايد مسيحيان و يهوديان صاح. شريكي در تدبير جهان پاك و منزه است

و خدا گفت «: در عهد عتيق آمده است .اختياري امور دين و دنياي مردم به احبار و رهبان سپرده شده است

ر تمامي زمين و آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و ب

سوره  31(درباره همين آيه  - ع- حضرت امام صادق  4»همه حشراتي كه بر زمين مي خزد حكومت نمايد

إلا أنهم أحلوّا حراماً فأخذوا به و حرّموا حلالاً فأخذوا به فكانوا إلا أنهم أحلوّا حراماً فأخذوا به و حرّموا حلالاً فأخذوا به فكانوا إلا أنهم أحلوّا حراماً فأخذوا به و حرّموا حلالاً فأخذوا به فكانوا إلا أنهم أحلوّا حراماً فأخذوا به و حرّموا حلالاً فأخذوا به فكانوا     أما أنهم لم يتخذوا آلههأما أنهم لم يتخذوا آلههأما أنهم لم يتخذوا آلههأما أنهم لم يتخذوا آلهه«: مي فرمايند) توبه

آمده است مي توان چنين نتيجه  - ع- با استناد به آنچه در عهد عتيق و كلام امام صادق » أربابهم دون االلهأربابهم دون االلهأربابهم دون االلهأربابهم دون االله

توان  آيه ديگري را كه مي. و رهبان را صاحب اختيار دين و دنياي خود قرار داده بودندگرفت كه اينان احبار 

يا صاحبي « :فرمايد سوره يوسف است آنجا كه در حضرت يوسف به دو زنداني مي 39به آن استدلال كرد آيه 

» االله واحد قهار«و » أرباب متفرق«در جمله فوق دو اصطلاح » السجن أ أرباب متفرقون أم االله الواحد القهار

تقابل معنايي دارند يعني صاحب اختياران دروغين كه امور مملكتي و ديني مردم را بدست گرفته بودند در 

  .مقابل خداي يگانه
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با مفهوم صاحب اختيار مطلق كليدي ترين واژه براي » رب«مد بدست مي آيد كه واژه از آنچه تا كنون گفته آ

پادشاهي الهي و محدوده اختيارات او است كه در زمان نزول قرآن نيز داراي  و» االله«تبيين حوزه معنايي 

  .همين مفهوم بوده است

  

3-7-1- »در كلام اسلامي» رب  

هم از اين رو به بررسي آن . از اسماء و صفات الهي است در علم كلام نيز بررسي شده است» رب«از آنجا كه 

  .در كلام اسلامي مي پردازيم

  

  جايگاه و اهميت مسأله اسماء و صفات الهي - 1-3-7-1

مسأله اسماء و صفات الهي يكي از مهمترين مباحث كلامي و كليدي ترين بحث در مورد شناخت خدا از راه 

معرفت نظري و اكتسابي و بهترين روش براي تذكر و يادآوري معرفت پيشين بشر نسبت به خالق طبق 

ن معرفت عقلي به خدا پيدا كردن فقط از راه صفات الهي امكان نظريه اضطراريبودن معرفت مي باشد و چو

 1.دارد و اسماء خدا هم برگشت به صفات او داشته و مثل ساير اسماء علم نيست كه خالي از توصيف هستند

اين بخش از معارف دين دربردارنده عميق ترين مباحث در زمينه معرفت خداست و به غير از اسلام در ساير 

و آموزه هاي پيشين هم به برخي از اسماء و صفات الهي اشاره دارد و بشر در  2ني نيز مطرح بوده اديان آسما

همه ادوار ديني گذشته به دنبال كشف اوصاف الهي بوده تا با آن اوصاف يك شناسايي در خور فهم خويش 

از اسماء بحث  اين روهم از در كتب مقدس هم به برخي اوصاف خدا اشاره شده است . نسبت به خدا پيدا كند

  3.است ودهجايگاه ويژه اي ب داراي در كلام اديان الهي مانند كلام مسيحيت و يهود نيزو صفات خدا 

در يك بررسي تطبيقي چنين به نظر مي آيد كه برخورداري اديان آسماني پيشين از معارف مربوط به اسماء و 

 .اسماء و صفات الهي موجود در دين اسلام اندك مي باشدصفات الهي زياد نبوده و يا در مقايسه با حجم انبوه 
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براي  »اسماء الحسني«و در چهار مورد از وجود  1در بسياري از آيات قرآن به اسماء و صفات الهي اشاره شده

در منطق قرآن  2.و مؤمنان را به خواندن خدا با آن نامها دعوت كرده است به ميان آمده استخدا سخن 

از آنجا كه برخي  4.و امور عالم به اسم خدا جريان دارد 3نوي در گرو ذكر اسم خداوند استبندگي و كمال مع

از اين آيات قرآن، از متشابهات بوده و نياز به دقت در محكمات دارد تا معاني آن آيات روشن گردد، وجود اين 

غلط در تفسير و فهم اين گونه  آيات متشابه در قرآن و عدم دقت در تفسير و فهم آنها و يا استفاده از روشهاي

» تشبيه«و » تجسيم«آيات باعث گرديده برخي با برداشت سطحي و ظاهري از همين گونه آيات رو به 

بياورند و برخي نيز بسيار ساده انگارانه تنها به ترجمه اي غلط يا ناقص روي آورده و از معارف گرانسنگ قرآن 

م السلا ر يك نگاه درون ديني نيز مي بينيم روايات اهل بيت عليهمد. در مورد اسماء و صفات الهي بازبمانند

در اين زمينه بوده و ميراث بر جاي مانده از از ائمه اطهار عليهم صلوات  مشحون از معارف بلند و گرانسنگ

در اين زمينه معارف شيعي از  5.االله هم از نظر كمي و از جهت محتوي شايسته كاوش و ژرف نگري است

از طرفي يكي از عوامل مهم پيدايش فرقه ها در جهان اسلام اختلاف موجود در . صي برخوردار استغناي خا

و » صفاتيه«، »مشبهه«، »مجسمه«زمينه اسماء و صفات الهي مي باشد كه باعث پيدايش فرقه هايي از قبيل 

لمان موضوع علم جايگاه اسماء و صفات در علم كلام تا بدان حد است كه برخي متك. شده است» معطله«

  6.كلام را اسماء و صفات الهي مي دانند

  

  معناي اسم و صفت در لغت و اصطلاح - 2-3-7-1

به معناي علامت و » وسم«به معناي برتري و رفعت و چه مشتق از ماده » سمو«اسم را چه مشتق از ماده 

صفت  7.گذاري و شناخته مي شودنشانه بدانيم در لغت به معناي نشانه و علامتي است كه با آن مسما نشانه 

نيز در لغت به همين معنا آمده است با اين تفاوت كه صفت در نشانه بودنش به ويژگي خاصي مقيد و محدود 
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بين متكلمان در . برخي نيز اسم را از صفت عام تر مي دانند و صفت را همان اسم مشتق مي خوانند. است

من «متكلمان اسم را به ماهيت : فخر رازي معتقد است. است مورد تفاوت اسم و صفت چندان گفتگويي نبوده

  1.اطلاق كرده و به ماهيت از آن جهت كه صفت معيني داراست صفت گفته اند» حيث هي

  

  معناي اسم و صفت درآيات و روايات - 3-3-7-1

مثال در در آيات قرآن و روايات هيچكدام از تفاوتهاي اصطلاحي بين اسم و صفت مشاهده نمي شود براي 

و يا در »قُلِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمـن أَيا ما تَدعواْ فَلهَ الأَسماء الحْسنىَقُلِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمـن أَيا ما تَدعواْ فَلهَ الأَسماء الحْسنىَقُلِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمـن أَيا ما تَدعواْ فَلهَ الأَسماء الحْسنىَقُلِ ادعواْ اللهّ أوَِ ادعواْ الرَّحمـن أَيا ما تَدعواْ فَلهَ الأَسماء الحْسنىَ«: سوره اسراء آمده است 110آيه 

قت مي بينيم در كه با د» هو اللَّه الخَْالقُ البْارئُِ الْمصور لهَ الْأسَماء الحْسنىَهو اللَّه الخَْالقُ البْارئُِ الْمصور لهَ الْأسَماء الحْسنىَهو اللَّه الخَْالقُ البْارئُِ الْمصور لهَ الْأسَماء الحْسنىَهو اللَّه الخَْالقُ البْارئُِ الْمصور لهَ الْأسَماء الحْسنىَ«:سوره حشر مي فرمايد 24آيه 

كه يك توصيف » لا إله إلا هو«و » مصور«، »باريء«، »خالق«، »رحمن«. »االله«اين آيات كلمه اسم بر 

امام  سخن در روايات نيز موارد فراواني وجود دارد كه مؤيد اين حقيقت مي باشد مانند. است، اطلاق شده است

و امام باقر  2»صفه لموصوف«:چيست؟ فرمودند اسم: كه در پاسخ محمد بن سنان وقتي مي پرسيد - ع- رضا 

با توجه به مطالبي كه گذشت مي توان نتيجه گرفت اسم  3.تفسير نموده اند» صفات«را به » اسماء«نيز  -ع-

  .و صفت هر دو به معناي علامت و نشانه اند

  

  در آن» رب«الهي در علم كلام و جايگاه  تقسيم بندي اسماء و صفات - 4-3-7-1

در يك تقسيم صفات الهي به ثبوتي و . در كلام اسلامي صفات خدا داراي تقسيم بندي هاي متعددي است

صفت ثبوتي بيانگر بعدي از ابعاد كمالي خداست و از ثبوت واقعيتي در ذات الهي . سلبي تقسيم مي شود

در . داوند استحكايت مي كند در مقابل، صفت سلبي حاكي از سلب نوعي نقص و مفهوم عدمي از ذات خ

در تقسيم بندي ديگري صفات خدا به صفات ذاتي و خبري . اين صورت ربوبيت از صفات ثبوتيه الهي است

تقسيم مي شود بر اين اساس كه به اهل حديث اختصاص دارد مقصود از صفات ذاتي صفاتي است كه بر 

كه در متون ديني همچون قرآن كمالات ذات واجب تعالي دلالت دارد و در مقابل صفات خبري صفاتي است 

                                                             
 .119ص 1ج 1396فخر رازي شرح اسماء االله الحسني قاهره 1

 .59ص 4ق ج 1403محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، بيروت نشر مؤسسه الوفاء2

 .87ص1ق ج 1419محمدبن يعقوب كليني، الكافي، بيروت، نشردارالتعارف،3



٣� 

 

و روايات به خدا نسبت داده شده است و اگر معناي ظاهري آن در نظر گرفته شود مستلزم تجسم خدا و 

  .در اينصورت ربوبيت از صفات ذاتي محسوب خواهد شد. خواهد بود دهت او با مخلوق مادي خويمشا

شود صفات نفسي اوصافي هستند كه مفاهيم در تقسيم بندي سوم صفات خدا به نفسي و اضافي تقسيم مي 

آنها مشتمل بر اضافه و نسبت به غير نيست اما صفت اضافي به لحاظ مفهومي مشتمل بر نوعي اضافه به غير 

  .است

و هذه الصفات نفسيه «: لبي بعد از ذكر صفاتي مانند حي، قادر، عالم، موجود و قديم مي نويسدابوالصلاح ح

ن الصفه الواجبه نفسيه بدليل إستغناء ما وجب من الصفات للموصوف عن مؤثر و وقوف لوجوبها له تعالي و كو

ه أن لا يعلم الموصوف إلا عليها لكونها يساالجائز منهاعلي مقتض و أيضاً فقد علمنا أنّ حقّ الصفه اللقي

يصح أن مقتضاه عن الذات و صفات المعاني والفاعل بخلاف ذلك لإستنادها إلي مؤثر مغاير للموصوف 

يحصل و أن لا يحصل و إذا وجبت هذه القضيه في صفات النفس و كانت حاصله فيما هو عليه سبحانه من 

  1»الصفات التي أثبتناها ثبت أنها نفسيه

صفات ذات را مرحوم . در تقسيم بندي چهارم صفات خدا به صفات فعل و صفات ذات تقسيم شده است

وصفنا االله تعالي به من صفات ذات فانمّا نريد لكل صفه منها نفي كل ما «: صدوق ره چنين تعريف مي نمايد

ضد ها عنه تعالي و نقول لم يزل االله تعالي سميعاً بصيراً عليماً حكيماً قادراً عزيزاً حياً قيوماً قديماً و هذه صفاه 

اً وهاباً متكلماً لأنّ هذه صفاه أفعاله ذاته و لا نقول إنهّ تعالي لم يزل خلاقاً فاعلاً شائياً مريداً راضياً ساخطاً رازق

  2»تعالي موصوفاً بها لا يجوز أن يقال لم يزل االله و هي محدثه

صفاه االله تعالي «: شيخ مفيد ره نيز پس از ذكر عبارات فوق به نقل از مرحوم صدوق، خود چنين مي نويسد

وب إلي الأفعال فيقال صفاه الأفعال ي ضدين أحدهما منسوب إلي الذات فيقال صفات الذات و ثانيهما منسلع

و المعني في قولنا صفات الذات أنّ الذات مستحقه لمعناها استحقاقاً لازماً لامعني سواها و معني صفات 

 قادر الأفعال هو أنهاتجب بوجود الأفعال و لا تجب قبل وجوده فصفات الذات الله تعالي هوالوصف بأنّه حي

 حقاً لهذه الصفات و لا يزال و وصفنا له تعالي بصفات الأفعال كقولنا خالق رازق لاتري أنّه لم يزل مستأعالم

و الفرق بين صفات الأفعال و ... محيي مميت معيد ألاتري أنّه قبل خلقه الخلق لا يصح صفه بأنه خالق و 
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ل يصح و لا خلوه منها و أوصاف الأفعاصفات الذات أنّ صفات الذات لا يصح لصاحبها الوصف بأضدادها 

آنچه از اين دو عالم بزرگوار نقل شد در بقيه كتب كلامي نيز با  1»الوصف لمستحقها بأضدادها و خروجه عنها

  2.اختلاف اندكي در عبارات نقل شده است

حي و : كه پس از ذكر تعريف مهم است ذكر مصاديق صفات ذات و فعل است صفاتي مانند ديگرياما مطلب 

خلق و رزق نيز به عنوان صفت فعل : قادر در همه كتب به عنوان صفت ذات عنوان گرديده وصفاتي مانند

كتاب التوحيد مرحوم كليني ره در . شناخته شده اند اما در ارتباط با ربوبيت خدا اختلاف نظرهايي وجود دارد

لا يجوز ايضاً أن يقال أراد أن يكون ربا و ... «: چنين آورده است - ع- كافي و در ذيل حديثي از امام صادق 

اما آيه  3»قديماً و عزيزاً و حكيماً و مالكاً و قادراً و عالماً لأن هذه من صفات الذات و الإراده من صفات الفعل

روابطي كه بين خدا وخلق لحاظ مي شود اين است كه مخلوقات نه از جمله «: االله مصباح يزدي مي نويسد

تنها در اصل وجود و پيدايششان نيازمند به خدا هستند بلكه همه شئون وجودي آنها وابسته به خداي متعال 

زاع تهنگامي كه اين رابطه را بصورت كلي در نظر بگيريم مفهوم ربوبيت ان... است و هيچگونه استقلالي ندارند

ربوبيت نيز مانند خالقيت مفهومي است اضافي با اين تفاوت كه در موارد مختلف آن اضافات ... شودمي 

  4».خاصي بين خود مخلوقات هم در نظر گرفته مي شود چنانكه در مورد رازقيت گفته مي شود

ر تطور بحث در مورد اين گونه تعارضات در محدوده اسماء و صفات الهي بايد به بررسي تاريخ علم كلام و سي

  .5اسماء و صفات الهي در آن اشاره كوتاهي نمود

با مراجعه به تاريخ علم كلام به گروه هايي برخورد مي كنيم كه در مورد صفات و اسماء الهي نظرات مختلفي 

از اولين گروه هاي كلامي قدريه هستند . كلامي شده اندمكاتب دارند و همين نظرات زيربناي تشكيل اين 

اينان معتقد بودند هر بنده . پا به عرصه علم كلام مي گذارند) ه ق100م(ري معبد بن خالد جهني كه به رهب

در ارتباط با صفات خدا نيز معتقد  .اي خالق فعل خويش است و كفر و معاصي را بتقدير الهي نمي دانستند

كند لذا  ه ذات انساني شبيه ميبودند اثبات صفات زايد بر ذات تعدد در ذات واحد پديد مي آورد و ذات خدا را ب

                                                             
 .41و40تصحيح الإعتقادات، نرم افزار كلام اسلامي مؤسسه نور، صصشيخ مفيد، 1

 192ص1و كلام اسلامي محمدسعيدي مهر ج 59و58صص 1رك به ابوالقاسم دهكردي، منبرالوسيله تحقيق مجيد جلالي ج2

  .150، ص1السلام، ج محمدبن يعقوب كليني اصول كافي تحقيق سيدجواد مصطفوي، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم3
 .107ص 1محمدتقي مصباح يزدي، آموزش عقايد ج4

 71تا صفحه67تقسيم بندي صفات برگرفته از كتاب تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام، نوشته علي اصغر جلي از صفحه5
  .است
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رعايت و محافظت  »عين«قدرت و تسلط و از » يد«را به تأويل برده و از  »عين« و» يد«مانند صفات ذاتي 

را اراده نموده اند و صفات معنوي مانند علم و قدرت را از ذات خدا نفي نموده و مي گفتند خداوند به ذات 

پايه ) ه ق 128م(هم بن صفوان ترمزي پس از اين گروه ج. و قدرتخويش عالم و قادر است نه به صفت علم 

اما وصف معتقد بودند گذار جبريه شد اينان در صفات خدا به نفي صفاتي كه احتمال تشبيه در آنها مي رود 

در سالهاي . خدا به دو صفت فعل و خلق را روا مي دانند و همچون قدريه به وحدت ذات و صفات قائل شدند

اينان در صفات خدا اعتقاد داشتند به اثبات . يه را پايه گذاري كردتصفا) ه ق 25م(عبداالله بن سعيد كلاّبي بعد 

صفات بنا بر مدلول ظاهري آنها ولي طلب معرفت را جزو تكاليف مسلمانان نمي دانستند و صفات ذات را 

البته در اين دوران . ه مانند انسانيعني خدا دستي دارد ولي ن» يداالله«صفات جبري مي دانند و مي گويند 

ن نيز در ارتباط با اهل بيت عيو خاندان أ شخصيتهايي همچون هشام بن حكم، مؤمن الطاق، هشام بن سالم

السلام و با توجه به آموزه هاي اين بزرگواران و برداشتهاي خود از اين آموزه ها پيرامون صفات خدا  عليهم

همين نظرات شكل به ي همچون مدرسه مدينه، كوفه، بغداد و قم با توجه مدارس كلامي شيع. نظراتي دارند

نحوه اتصاف خدا به صفات به اين گونه است كه صفات : از اين دسته هشام بن حكم معتقد است. گرفته اند

 در مورد علم، اراده، قدرت، حيات خلق و او. ذات خدا نيستند وي اما نافي اين صفات نيز نبوده استالهي عين 

هشام در . بقاء معتقد است نه آنها عين عالم، مريد، قادر، حي، خالق و باقي اند و نه جز آنها و نه بعض آنها

مناظره اي با ابوالهذيل علاّف در پاسخ به اين پرسش كه چرا معتقد است صفت نه موصوف است و نه غير 

ن نيست و از آنجا كه تغاير ميان دو امر اول اينكه فعل انسان خود انسا: موصوف به دو دليل استدلال مي كند

جواب . قائم به نفس تحقق مي يابد، فعل انسان غير از انسان نيست پس فعل انسان نه خود اوست نه غير او

هشام در اين مرحله مستلزم اين است كه معتقد شويم غيرين دو امري هستند كه يكي از آنها مي تواند از 

با اين مبنا بايد گفت اثبات موصوف بدون صفت . حتي وجود و عدم جدا شودديگري به لحاظ زماني، مكاني و 

درست است كه تقسيم داير مدار وقتي ،صفات به عين ذات و غيرذات امكان پذير نيست فلذا بايد گفت تقسيم

است نه مباين و از گويد به عقيده تو حركت نه مماس  اما هشام در استدلال دوم مي. نفي و اثبات باشد

ري است كه اين دو در آن جايز نيست فلذا من مي گويم صفت نه من است و نه غير من به همان دليل امو

اراده و حيات را نه  ،بر اين مبنا هشام صفاتي چون قدرت. كه تو حركت را نه مماس و نه مباين مي داني
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هاي فكري سخن  اما در ميان گروه 1.حادث مي داند و نه قديم زيرا صفت اند و صفت وصف شدني نيست

مسلمانان سلف صفات خدا را كه در قرآن آمده بود . در مورد اسماء و صفات الهي دارد همعتزله جايگاهي ويژ

ازلي مي شمردند ولي و اصل بن عطاء اين صفات را نفي مي كرد زيرا به  ،قديم، عليم، سميع و بصير: مانند

ا صفتي قديم اثبات كندگويي دو خدا اثبات كرده زعم او به شرك مي انجامد چه هر كسي براي خدا معني ي

آنگاه معتزله اي كه پس از واصل آمدند از فيلسوفان يوناني بهره مند شدند زيرا فلاسفه يونان معتقد . است

نبايد گفت خدا عالم است زيرا او خود « : بودند كه خداوند واحد و بسيط است بطور مثال فلوطين مي گويد

در برخي فروع اين اعتقاد يكسان نبودند برخي صفات را معاني و احوال مي نامند و  نااما معتزلي» علم است

خدا قديم برخي صفات را به سه صفت علم، قدرت و حيات بر مي گردانند معتزله بصره معتقد بودند اراده 

به گفتمان رشد كلامي معتزليان و حمايت دولتها از ايشان باعث غل. نيست بلكه محدث است اما نه در محلّ

آنها بر ديگر گروه ها شد و از اين رو خرده گيري بر اعتقاد گروه هاي فكري در دستور كار متفكرين معتزلي 

ها را به زعم خود آنخياط معتزلي در الإنتصار فهرست بلندي از عقايد شيعه را ذكر نمود و . قرار گرفت

ها دلالت بر اختلاط مشرب اعتزال و تشيع پس برخي گزارش در اين حال . بدعتهاي شيعه در دين شمرده است

اين گزارشها حاكي از اين است كه در نيمه دوم قرن سوم برخي معتزليان با حفظ مكتب . از اين دوره دارد

اين پذيرش دو طرفه در مكتب بغداد و در خاندان . كلامي خود نظرات اماميه را در باب امامت پذيرفته اند

به گونه اي كه اينان نظريه معتزليان در باب صفات الهي را پذيرفته و معتقد نوبختي به وضوح مشخص است 

انتقال مركزيت علمي از كوفه به قم و ظهور . شدند هر گونه اعتقاد انسان انگارانه از صفات خدا باطل است 

نص گرايي در اين منطقه و وجود انديشمنداني همچون مرحوم صدوق ره انتقادهايي از كلام معتزلي شيعي 

صاحب بن عباد اين گفتمان را آل بويه و وزراي دانشمندي همچون  ظهوراما . به دنبال داشت را شكل گرفته 

كه كاملاً به حمايت از 2يتي علمي چون ري با محوريت تشيع زيدي امامي شدمحدود نمود و باعث ايجاد مركز

اين تغيير و تحولات علمي همراه با پايه گذاري مكتب بغداد و پيشرفت افكار . كلام معتزلي تمايل داشت

در اين ميان شيخ مفيد ره با . شيعي موجب ظهور شخصيتهايي همچون مرحوم كليني ره و شيخ مفيد ره شد

او همچنين در اوائل المقالات مرزهايي را براي .تن تصحيح الإعتقادات به نقد افكار شيخ صدوق پرداخت نوش

                                                             
 .85- 79، صص1388عليرضا اسعدي، هشام بن حكم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 1

 .148-145، صص1373اريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام، انتشارات اساطيرعلي اصغر حلبي ت2
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و از اين رو در مكتب بغداد برخلاف مكتب معتزلي بصره انسان را  نموداعتقادات شيعي با معتزله مشخص 

اين  و برآن اجتناب ورزيده خالق افعال خويش نخواندند و قرآنرا محدث وصف كردند اما از مخلوق دانستن 

پس از ايشان سيد مرتضي . باور بودند كه خداوند را با اسماء و صفاتي كه در قرآن وجود دارد بايد خواند

گفتمان معتزليان بصره را زنده نموده و در زمينه اسماء و صفات الهي با مباني صرف عقلي به طور مبسوط 

نصيرالدين طوسي ره و علامه حليّ ره به عنوان نمايندگان  پس از اين دوره ظهور خواجه. نمودبحث مي 

اسماء و صفات الهي را در  1مكتب تفكري اصيل در كلامي شيعي امامي و ورود مباحث فلسفي به حوزه كلام

ورود مباحث واجب الوجود به اسماء و صفات الهي و تقسيم . كلام اسلامي و شيعي دستخوش تغييراتي نمود

ر اساس اعتقاد به واجب الوجود و صفت ذات قرارگرفتن سه صفت علم، حيات و قدرت در بندي صفات الهي ب

كلام شيعي از اين پس هويت مستقلي پيدا كرده و در . كتب دانشمندان اين دوره بهوضوح مشخص است

اين هويت مستقل مشخصه هايي همچون محوريت واجب الوجود در . طول قرون متمادي ثابت مانده است

لهي، عينيت صفات و ذات الهي، تقسيم صفات الهي به ذات و فعل و صفت ذات بودن سه صفت علم، صفات ا

  .2حيات و قدرت را دارا مي باشد

به » رب«حيات و قدرت  و قرار گرفتن در علم و خدا ت ذات احصر صفعلت  از آنچه گفته شد مي توان 

دوري مباحث كلامي از فضاي قرآن و حديث و آميختگي فلسفه  :عنوان صفت فعل او را چنين نتيجه گرفت 

علماي شيعه در قرون اخير را به نتيجه فوق رسانده است و همچنين باعث كم رنگ شدن بحث  ،و كلام

مهمي چون توحيد ربوبي شده است تا بدان جا كه برخي از علماء اهل سنت به زعم خود شيعه را در توحيد 

  3.ربوبي مشرك دانسته اند

  

  

  

  

                                                             
 .پيش از ايشان ابوالحسين بصري اين مباحث را داخل در آئين معتزلي كرده بود1

 .تا آخر كتاب بصورت خلاصه 67علي اصغر حلبي، همان، از ص2

 .ه مدينهناصرالقفاري، اصول  عقايد الشيعه الاثناعشريه، انتشارات دانشگا3
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  فصل دوم

  حوزه معنايي رب در 

  قرآن كريم
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آنچه تا كنون گفته آمد كلام لغويون و مفسرين و متكلمين در ارتباط با وصفي از اوصاف خدا بود در بررسي 

آنچه ايشان نوشته بودند چه در لغت و چه در تفسير و درك مفهوم رب در قرآن و چه در كلام اسلامي و 

در سخني زيبا در  )عليه السلام(منين اميرالمؤ. اعتقاد به ربوبيت الهي اختلافاتي گفته آمد و توضيح داده شد

بزرگ (يعني  1»فتَبَارك االلهُ الّذي لا يبلغُهُ بعد الهمِم و لا ينالهُ حدس الفطنَفتَبَارك االلهُ الّذي لا يبلغُهُ بعد الهمِم و لا ينالهُ حدس الفطنَفتَبَارك االلهُ الّذي لا يبلغُهُ بعد الهمِم و لا ينالهُ حدس الفطنَفتَبَارك االلهُ الّذي لا يبلغُهُ بعد الهمِم و لا ينالهُ حدس الفطنَ«: شناخت خدا مي فرمايندبا ارتباط 

است خدايي كه همت هاي بلند و انديشه هاي ژرف نگر به او نرسد و افكار تيز و حدس زيركها به او دست 

  2)دنياب

حال با توجه به اين گفتار اميرمؤمنان و آنچه از ديگران نقل شد بايد راه مناسبي را يافت تا بتوان ربوبيت الهي 

حضرتش در . مدد مي جوييم )عليه السلام(در اين ارتباط از امير كلام علي بن ابي طالب  .را توصيف نمود

خدا را چنان برايم وصف كن كه گويا او : خطبه اشباح چنين پاسخ سائلي را كه از ايشان درخواست نموده بود

 3»ء بنِور هدايتهء بنِور هدايتهء بنِور هدايتهء بنِور هدايتهفَته فاَئتَم بهِ واستَضيفَته فاَئتَم بهِ واستَضيفَته فاَئتَم بهِ واستَضيفَته فاَئتَم بهِ واستَضيفاَنظُر أيَها السائلُ فمَادلَّك القُرآنُ من صفاَنظُر أيَها السائلُ فمَادلَّك القُرآنُ من صفاَنظُر أيَها السائلُ فمَادلَّك القُرآنُ من صفاَنظُر أيَها السائلُ فمَادلَّك القُرآنُ من ص«: را آشكارا مي بينم فرمود

اي كسي كه از صفات خدا پرسيده اي خوب بنگر و از صفاتي كه قرآن به تو مي نمايد پيروي كن و از پس (

  4)نور هدايت قرآن روشنايي گير

بهترين راه كشف و فهم صفات خدا قرآن است و در اين ارتباط شيوه هاي  )عليه السلام(بنابرفرموده امام 

آنچه در اين ميان داراي اهميت است اين نكته است . سازد قرآن را بر ما آسان مياز معني شناسي راه فهم 

كه قرآن به دليل اشتمالش بر محكم و متشابه و ظهر و بطن و سبك به هم آميخته معارف در عرصه هاي 

گوناگون طبيعت و ماوراء طبيعت و همچنين وحياني بودن لفظ و معنا و جاودانگي پيام قرآن مستدعي نگرشي 

است و اين راهبرد تفسيري ريشه در بازكاوي همه عناصر لفظي و معنايي قرآن و تعيين راهبردي در تفسير 

از اين رو مباحثي همچون زبان قرآن و مسائل مربوط به آن از اساسي ترين پيش . شيوه گفتمان قرآن دارد

مقررات  ،مهمترين مسائل زبان قرآنرا مي توان در محورهاي ماهيت معنايي«. نيازهاي هر بحث قرآني است

زبان قرآن، شيوه زبان قرآن، نقش و كاركرد آن، حيرت آفريني و فيصله بخشي، تك وجهي بودن يا 

                                                             
 .94نهج البلاغه خطبه 1

 .179دكتر علي شيرواني ترجمه نهج البلاغه ص2

 .معروف به خطبه اشباح 91نهج البلاغه خطبه 3

 .159دكتر علي شيرواني ترجمه نهج البلاغه ص4
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در مباحث زبان  1»، ارزيابي كردن آنچندوجهي بودن، تابع بودن زبان قرآن از فرهنگ زمانه يا فراتاريخي بود

كه بايد معناي وضعي و لغوي كلمه آن - 1«: شناسي نيز درك معناي مفردات قرآني به سه مؤلفه بستگي دارد

آنكه براي دست يافتن به معناي عرض كلمات، فرهنگ پيش از نزول قرآن مطالعه شود  - 2. مورد توجه باشد

 2».آنكه ساختار و سياق قرآن كه واژه در آن قرار گرفته، در نظر گرفته شود و مورد كنجكاوي قرار گيرد - 3

ه آن پرداخته شد همچنين مؤلفه دوم كه معني شناسي تاريخي است مؤلفه اول همان مباحث لغوي است كه ب

ره و اما در ارتباط با مؤلفه سوم سي. عنواني است كه در مفهوم شناسي رب در قرآن به كار گرفته شد

هاي معني شناسي نوين از جمله معني شناسي توصيفي و حوزه معنايي بهترين سبك كشف مفهوم  روش

  .است

بخش اول حوزه : و بررسي سور آن مي توان حوزه معنايي رب را در سه بخش ذكر نمود با رجوع به قرآن 

بخش دوم حوزه معنايي رب در آيات مدني است و بخش سوم نيز حوزه ، معنايي رب در آيات مكيّ است 

ن در ارتباط با اين تقسيم بندي مي توان گفت به شهادت قرآ. مشترك معنايي رب در همه سور قرآن است

اين كتاب الهي كه براي هدايت بشري نازل شده است از سوي حكيمي دانا بر پيامبر نازل شده است چنانچه 

علت نزول آيات الهي بر  3»وإنَِّك لَتُلقََّى القُْرآْنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍوإنَِّك لَتُلقََّى القُْرآْنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍوإنَِّك لَتُلقََّى القُْرآْنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍوإنَِّك لَتُلقََّى القُْرآْنَ من لَّدنْ حكيمٍ عليمٍ« : در سوره مباركه نمل چنين آمده است

چنانچه خداي متعال در سوه مباركه . استه در جامعه نقل شده پيامبر نيز ايجاد تحولي فرهنگي و همه جانب

» يديديديدأنَزلَْناَه إلِيَك لتخُْرجِ النَّاس من الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهِم إلِىَ صراَط العْزِيزِ الْحمأنَزلَْناَه إلِيَك لتخُْرجِ النَّاس من الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهِم إلِىَ صراَط العْزِيزِ الْحمأنَزلَْناَه إلِيَك لتخُْرجِ النَّاس من الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهِم إلِىَ صراَط العْزِيزِ الْحمأنَزلَْناَه إلِيَك لتخُْرجِ النَّاس من الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهِم إلِىَ صراَط العْزِيزِ الْحم« : ابراهيم مي فرمايد

هم از اين رو بايد گفت قرآن كريم به عنوان مهمترين ابزار پيامبر براي ايجاد تحولي عظيم در جامعه انساني  4

نزول تدريجي . با نظمي حكيمانه و بر اساس نياز انسانها و با توجه به ظرفيتهاي مخاطبان شناخته مي شود

اساس همين نيازها و ظرفيتها تنظيم  آيات و سور قرآني نشان از روش مند بودن تربيت ديني دارد كه بر

ايجاد مفاهيم اخلاقي و ديني در قرآن با نظامي خاص صورت گرفته و هر اصلي از اصول تحول . گرديده است

در اين ارتباط يكي از . ديني و اخلاقي از ايجاد مفهوم تا تكميل بحث داراي شبكه اي معنايي و دقيق است
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در ميان معارف و دستورهاي قرآني زيرساختهايي اساسي و پايه «: ويسدانديشمندان قرآني معاصر چنين مي ن

كشف اين . ديني بر آنها شكل مي گيرد، وجود دارد كه به آنها اصول مي گويند –هايي كه تحول فرهنگي 

اصول يكي از اولويتهاي پژوهش در آيات و سور قرآن مي باشد اما واضح است كه كشف روش تربيتي و 

نها با شناسايي اصول پايان نمي پذيرد بلكه شناخت فروع و لوازم مرتبط با آنها و همچنين هدايتي قرآن ت

جايگاه بهره گيري از آنها و روش تركيب آنها در خدمت تأمين اهداف هدايتي و تربيتي از نيازهاي محققان و 

ت چنين بررسي ايشان در اين ارتباط يكي از اين اصول را كه همان ربوبيت الهي اس 1».مفسران است

خداي متعال در سوره علق به موضوع آفرينش انسان و هستي پرداخته و آن را ديگر نقش ايفا مي «: نمايد مي

سپس به ويژگي ديگر پروردگار يعني مرجعيت او در  2»خَلقََ الإْنِسانَ من علَقٍخَلقََ الإْنِسانَ من علَقٍخَلقََ الإْنِسانَ من علَقٍخَلقََ الإْنِسانَ من علَقٍ    ****اقْرأَْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ اقْرأَْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ اقْرأَْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ اقْرأَْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ «: كند

اين جمله به منظور تهديد طاغيان مستغني از پروردگار است  3)إنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعى(همه چيز اشاره مي كند 

تا بدانند هر چند خود را بي نياز از خالق هستي و انسان احساس كنند و طغيان گري كنند اما سبقت بر اراده 

آغاز نمود مرجع انسان  پروردگار نگرفته اند زيرا مرجع همه موجودات پروردگار است و او كه خلقت را

تا  5نويسنده در ادامه با اشاره به سوره هايي كه بعد از سوره علق به ترتيب نازل شده اند به آيات  4»باشد مي

سوره مزمل استناد نموده و  8همين سوره و در ادامه به آيه  35و  34، 20، 19سوره قلم و همچنين آيات  7

إنّ إنّ إنّ إنّ (اطلاع از آينده ) إنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعىإنَِّ إلِىَ ربك الرُّجعى(ي پروردگاري نظير مرجعيت لوازم و شاخه ها« : ادامه مي دهد كه 

فطاف فطاف فطاف فطاف (قدرت بر تنبيه و تشويق افراد بر اساس عدل ) ربك هو أعلم من يضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدينربك هو أعلم من يضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدينربك هو أعلم من يضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدينربك هو أعلم من يضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين

ا توجه به آن از به گونه اي است كه انسان ب) إنّ للمتقين عند ربك جنات النعيمإنّ للمتقين عند ربك جنات النعيمإنّ للمتقين عند ربك جنات النعيمإنّ للمتقين عند ربك جنات النعيم(و ) عليها طائف من ربكعليها طائف من ربكعليها طائف من ربكعليها طائف من ربك

  5»ديگران قطع اميد كرده و دل در گرو پروردگار مي بندد
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ر از جانب بيتي موجود در اين آيات يعني انذاسوره مباركه مدثر به سه اصل تر 7تا  2وي سپس با بررسي آيات 

ر به عنوان واسطه در ار دهنده و سلامت ظاهري و معنوي پيامبمت و بزرگي پروردگار به عنوان انذخدا، عظ

پس مباحث ربوبيت كه درگذشته گفته شد و فروع و لوازم آن «: اشاره كرده و مي نويسد ،الهياعلام انذار 

نظير آفريدگاري، ربوبيت تكويني عالم، مرجعيت، دانش بي كران، قدرت تشويق و تنبيه و نظائر آن مقدمه 

كه يكي اصل تبليغي و ديگري تربيتي بود صل ديگر ردگار شد و با تركيب دو ابيان كبريايي و عظمت پرو

ملاحظه مي فرماييد سير ترتيب زمان نزول سوره ها به چه ميزان . گامي ديگر در نظام تربيتي هدايتي زده شد

مفسر را در فهم روش و جايگاه پرداختن به هر موضوع و تفريعات متفرع بر اصول و نيز در فهم روش تركيب 

 بر اساس آنچه گفته آمد حوزه معنايي 1»يان حقايق نو و هدايتهاي جديد مهيا مي سازداصول و فروع براي ب

  .مي نماييم رب را در قرآن بر اساس مكي يا مدني بودن آيات بررسي

  

  حوزه معنايي رب در آيات مكي قرآن -1-2

ين نتيجه مي رسيم كه در با مراجعه به قرآن و سوره هاي مكّي و خصوصاً اولين آيات نازل شده بر پيامبر به ا

اولين همنشين براي اين واژه خلق است چنانچه در سوره علق و در اولين آيه خداي » رب«حوزه معنايي 

براي تبيين اين حوزه معنايي بايد مؤلفه هاي معنايي واژه خلق را » باسم ربك الّذي خلق«: متعال مي فرمايد

  .نيز تبيين نمود

  

  »خلق«ريشه  -1-1-2

 186مرتبه آن بصورت اسم و  75بار به دو صورت اسمي و فعلي تكرار شده است كه  261اين واژه در قرآن 

بار آن مستقيم در مورد ذات مقدس الهي  10از بين استعمالات اسمي خلق . مرتبه آن بصورت فعل آمده است

نحن «مرتبه نيز بصورت  1و مرتبه نيز از عنوان احسن الخالقين استفاده شده است  20وبه كار رفته است 

هاي  بار آن در سوره 221قرآن  ربار تكرار اين ريشه د 261از . سوره واقعه آمده است 59در آيه » الخالقون

. كه نشان از اهميت خالقيت در نظام تبليغ دين دارد  بار آن در سوره هاي مدني بوده است 40مكي و 
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بار و در  10بار و در سوره هاي يس و نحل هر كدام  11اعراف  بيشترين استفاده از اين ريشه در سوره مباركه

بار استعمال اسمي مذكور براي  10همچنين در . سوره مكي هستند 5بار مي باشد اين  9سوره مؤمنون و روم 

  .بار آن مدني است 2بار آن در سوره مكي و  8ذات الهي 

  

  .ت مقدس الهي به كار رفته استكه درباره ذا) خ ل ق(كاربردهاي اسمي از ريشه  - 1-1-1-2

. است به كار رفتهاسم براي ذات مقدس الهي بصورت بار  10» خ ل ق«همان طور كه گفته شد ريشه 

  :نخست به بررسي آيات مكّي مي پردازيم

  

  آيات مكي -2- 1-1-1-1

مقدس خود  بصورت اسم استفاده نموده و ذات» خ ل ق«آيه از آيات مكي قرآن خداوند متعال از ريشه  8در 

آيه آن كلام الهي به ملائكه بازگو  2آيه خطاب به پيامبر است كه در  5آيه  8در اين . را معرفي نموده است 

  :شده است

صاحب (و يادآر هنگامي كه پروردگارت  و اذ قال ربك للملائكه إني خالق بشراً من صلصالٍ من حماء مسنونو اذ قال ربك للملائكه إني خالق بشراً من صلصالٍ من حماء مسنونو اذ قال ربك للملائكه إني خالق بشراً من صلصالٍ من حماء مسنونو اذ قال ربك للملائكه إني خالق بشراً من صلصالٍ من حماء مسنون«

  1»به فرشتگان گفت به يقين من بشري را از گل خشكيده برآمده از لجني بدبو خواهم آفريد) اختيارت

صاحب (به يادآر هنگامي كه پروردگارت  و إذ قال ربك للملائكه إنيّ خالق بشراً من طينو إذ قال ربك للملائكه إنيّ خالق بشراً من طينو إذ قال ربك للملائكه إنيّ خالق بشراً من طينو إذ قال ربك للملائكه إنيّ خالق بشراً من طين«و همچنين 

  2»رآفريدن بشري از گل دارمبه فرشتگان گفت همانا من تصميم ب) اختيارت

  :آيه نيز خطاب به پيامبر به عنوان واسطه بازگو براي مردم آمده است 3در 

آفريننده همه اشياء و دانا به همه چيز ) صاحب اختيارت(و همانا پروردگار تو  إنّ ربك هو الخلاّق العليم« 

و ن يخلق مثلهم بلي و هو الخلاق العليمن يخلق مثلهم بلي و هو الخلاق العليمن يخلق مثلهم بلي و هو الخلاق العليمن يخلق مثلهم بلي و هو الخلاق العليمأوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادرٍ علي أأوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادرٍ علي أأوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادرٍ علي أأوليس الذي خلق السماوات و الأرض بقادرٍ علي أ«و همچنين  3»است

آيا كسي كه آسمان ها و زمين را آفريده توانا نيست بر اين كه امثال آنان را بيافريند؟ چرا تواناست و اوست 
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وند خدا اللَّه خَالقُ كلُِّ شيَء وهو علىَ كُلِّ شيَء وكيلٌاللَّه خَالقُ كلُِّ شيَء وهو علىَ كُلِّ شيَء وكيلٌاللَّه خَالقُ كلُِّ شيَء وهو علىَ كُلِّ شيَء وكيلٌاللَّه خَالقُ كلُِّ شيَء وهو علىَ كُلِّ شيَء وكيلٌ« و در آيه ديگر نيز آمده است  1»آفريننده كامل و دانا

  2»آفريننده همه اشياء است و او متكفل تدبير همه چيز است

    يءيءيءيءشَششََشَ    لِّلِّلِّلِّكُككُُكُ    قُققُُقُالالالالخَخخََخَ    ووووا ها ها ها هلَّلَّلَّلَّإِإإِِإِ    ههههلَللََلَم لا إِم لا إِم لا إِم لا إِكُككُُكُربربربرب    االلهُااللهُااللهُااللهُ    ممممكُككُُكُللللذَذذََذَ«: آيه نيز خداوند متعال مردم را مورد خطاب قرار داده است 3در 

است جز او معبودي ) صاحب اختيار شما(اين خدايي كه پروردگار شما  يلٌيلٌيلٌيلٌككككوووو    يءيءيءيءشَششََشَ    لِّلِّلِّلِّي كُي كُي كُي كُلَللََلَعععع    ووووهههه    وووو    وهوهوهوهدددداعباعباعباعبفَففََفَ

و در  3»نيست آفريننده همه چيز است پس تنها او را بپرستيد و او نگهبان و مدبر و متولّي نظام هر چيز است

ا ا ا ا لَللََلَ    رضِرضِرضِرضِالأَالأَالأَالأَ    اء واء واء واء وممممالسالسالسالس    ننننم مم مم مم مكُككُُكُقُققُُقُرزرزرزرزيييي    االلهِااللهِااللهِااللهِيرُيرُيرُيرُغَغغََغَ    قٍققٍٍقٍالالالالن خَن خَن خَن خَل مل مل مل مم هم هم هم هيكُيكُيكُيكُلَللََلَعععع    االلهِااللهِااللهِااللهِ    تتتتعمعمعمعموا نوا نوا نوا نرُررُُرُاذكُاذكُاذكُاذكُ    اساساساسا النَّا النَّا النَّا النَّههههييييا أَا أَا أَا أَيييي«: آيه ديگر فرمود

اي مردم نعمت هاي خدا را بر خودتان يادآوريد آيا غير از خداي يكتا آفريننده اي  ونَونَونَونَكُككُُكُؤفَؤفَؤفَؤفَي تُي تُي تُي تُانَانَانَانَفَففََفَ    وووولّا هلّا هلّا هلّا هإِإإِِإِ    ههههلَللََلَإِإإِِإِ

هست كه شما را از آسمان و زمين روزي دهد؟ معبودي جز او نيست پس چگونه و به كجا از حق برگردانده 

اين لَّا إلِهَ إلَِّا هو فأَنََّى تؤُفَْكوُنَلَّا إلِهَ إلَِّا هو فأَنََّى تؤُفَْكوُنَلَّا إلِهَ إلَِّا هو فأَنََّى تؤُفَْكوُنَلَّا إلِهَ إلَِّا هو فأَنََّى تؤُفَْكوُنَ    ذلَكُم اللَّه ربكُم خاَلقُ كُلِّ شيَءذلَكُم اللَّه ربكُم خاَلقُ كُلِّ شيَءذلَكُم اللَّه ربكُم خاَلقُ كُلِّ شيَءذلَكُم اللَّه ربكُم خاَلقُ كُلِّ شيَء« : و در آيه ديگري مي فرمايد 4»!مي شويد؟

كه آفريننده همه چيز است جز او معبودي نيست پس به ) صاحب اختيار شماست(خداوند پروردگار شماست 

  5»!كجا و چگونه از او بازگردانده مي شويد؟

  

  آيات مدني -2- 2-1-1-1

بصورت اسم استفاده نموده و ذات مقدس » خ ل ق«مدني قرآن نيز خداوند متعال از ريشه  هآي 10آيه از  2در 

خود را معرفي نموده است در آيه اول خداوند متعال پيامبر را مورد خطاب قرار داده تا او كلام خدا را به گوش 

ء لاَ يملكوُنَ لأنَفسُهِم نفَعْا ء لاَ يملكوُنَ لأنَفسُهِم نفَعْا ء لاَ يملكوُنَ لأنَفسُهِم نفَعْا ء لاَ يملكوُنَ لأنَفسُهِم نفَعْا قُلْ من رب السماوات والأرَضِ قُلِ اللهّ قُلْ أفََاتَّخَذتُْم من دونه أوَلياقُلْ من رب السماوات والأرَضِ قُلِ اللهّ قُلْ أفََاتَّخَذتُْم من دونه أوَلياقُلْ من رب السماوات والأرَضِ قُلِ اللهّ قُلْ أفََاتَّخَذتُْم من دونه أوَلياقُلْ من رب السماوات والأرَضِ قُلِ اللهّ قُلْ أفََاتَّخَذتُْم من دونه أوَليا«مشركان برساند 

كاَء خَلقَوُاْ كخََلقْه كاَء خَلقَوُاْ كخََلقْه كاَء خَلقَوُاْ كخََلقْه كاَء خَلقَوُاْ كخََلقْه ولاَ ضَرا قُلْ هلْ يستوَيِ الأعَمى والْبصيرُ أَم هلْ تَستوَيِ الظُّلمُات والنُّور أَم جعلوُاْ للهّ شُرَولاَ ضَرا قُلْ هلْ يستوَيِ الأعَمى والْبصيرُ أَم هلْ تَستوَيِ الظُّلمُات والنُّور أَم جعلوُاْ للهّ شُرَولاَ ضَرا قُلْ هلْ يستوَيِ الأعَمى والْبصيرُ أَم هلْ تَستوَيِ الظُّلمُات والنُّور أَم جعلوُاْ للهّ شُرَولاَ ضَرا قُلْ هلْ يستوَيِ الأعَمى والْبصيرُ أَم هلْ تَستوَيِ الظُّلمُات والنُّور أَم جعلوُاْ للهّ شُرَ

                                                             
 همان  81سوره مباركه يس آيه 1

 همان  62سوره مباركه زمر آيه 2

 همان 102سوره مباركه انعام آيه 3

 همان  3سوره مباركه فاطر آيه 4

 همان  62سوره مباركه غافر آيه 5
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ءَقُ كُلِّ شيخاَل ّقُلِ الله هِملَيالخَْلقُْ ع هفَتشَاَبءَقُ كُلِّ شيخاَل ّقُلِ الله هِملَيالخَْلقُْ ع هفَتشَاَبءَقُ كُلِّ شيخاَل ّقُلِ الله هِملَيالخَْلقُْ ع هفَتشَاَبءَقُ كُلِّ شيخاَل ّقُلِ الله هِملَيالخَْلقُْ ع هفَتشَاَب    ارالْقَه داحْالو وهوارالْقَه داحْالو وهوارالْقَه داحْالو وهوارالْقَه داحْالو وهصاحب (به مشركان بگو چه كسي پروردگار و

آسمانها و زمين است؟ بگو االله بگو پس آيا غير او ياوران و سرپرستاني گرفته ايد كه براي خودشان نيز ) اختيار

براي خدا شريكاني  تسلط بر سود و زياني ندارند؟ بگو نابينا و بينا يكسانند؟ يا تاريكي و نور برابرند؟ يا مگر

قرار داده اند كه آنها نيز همانند آفريده هاي خدا آفريده اند كه آفريده ها بر آنها مشتبه شده؟ بگو خدا آفريننده 

اما در آيه دوم خداوند متعال مؤمنين را مورد خطاب  1»همه چيز است و اوست يگانه و غالب و مسلط كامل

هو اللَّه الْخاَلقُ البْارِئُ الْمصور لهَ الأَْسماء الحْسنىَ هو اللَّه الْخاَلقُ البْارِئُ الْمصور لهَ الأَْسماء الحْسنىَ هو اللَّه الْخاَلقُ البْارِئُ الْمصور لهَ الأَْسماء الحْسنىَ هو اللَّه الْخاَلقُ البْارِئُ الْمصور لهَ الأَْسماء الحْسنىَ «: مي فرمايدقرار داده و ضمن معرفي ذات اقدس الهي 

يمكْزيِزُ الحْالع وهضِ وَالأْرو اتاومي السا فم َله حبسييمكْزيِزُ الحْالع وهضِ وَالأْرو اتاومي السا فم َله حبسييمكْزيِزُ الحْالع وهضِ وَالأْرو اتاومي السا فم َله حبسييمكْزيِزُ الحْالع وهضِ وَالأْرو اتاومي السا فم َله حبساوست خداي آفريننده و ايجادكننده و صورت بخش او  ي

است او را تسبيح مي گويند و اوست صاحب اقتدار و با  راست بهترين نامها همه آنچه در آسمانها و زمين

  2»حكمت

با بررسي كاربرد اسمي در آيات مكي و مدني در آياتي كه خالقيت را به ذات مقدس خود نسبت داده آنچه به 

دست مي آيد اين است كه خطاب آيات مكي به عامه مردم است و يا اگر پيامبر مورد خطاب قرار گرفته اند 

آيه اول با واسطه به مشركين و آيه مدني خطاب در  2سياق آيات خطابهاي عمومي خدا به مردم است اما در 

يعني در آيات مدني مخاطب خدا در مورد خالقيتش خاص مي . در آيه دوم خطاب مستقيماً به مؤمنين است

خالق بشر ،خالق بشر از صلصال : حوزه معنايي بدست آمده در اين قسمت براي خالق به اين قرار است. باشد

از آسمان و زمين، خالق واحد قهار، خالق باري مصور خالق  از طين، خلاق عليم، خالق كل شيء، خالق رازق

  .عزيز حكيم و خالقي كه براي او اسماء حسني است

بصورت اسمي استفاده شده اما اين » خ ل ق«آيه ديگر نيز بدست مي آيد كه از ريشه  3با بررسي آيات مكي 

  :استاسامي بصورت جمع به كار رفته است ولي در ارتباط با خداوند متعال 

                                                             
 .ترجمه آيه االله مشكيني 16سوره مباركه رعد آيه 1

 .همان  24سوره مباركه حشر آيه 2
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ثمُ ثمُ ثمُ ثمُ «: اما آيه دوم در سوره مؤمنون آمده است 1»أَأنَتُم تخَْلقُوُنهَ أَم نحَن الخَْالقوُنَأَأنَتُم تخَْلقُوُنهَ أَم نحَن الخَْالقوُنَأَأنَتُم تخَْلقُوُنهَ أَم نحَن الخَْالقوُنَأَأنَتُم تخَْلقُوُنهَ أَم نحَن الخَْالقوُنَ«: آيه اول در سوره واقعه است

مَلح ظاَمْناَ العوَا فَكسظَامضغَْةَ عضغْةًَ فخََلقَنْاَ الْملَقةََ مْلَقةًَ فخَلََقنْاَ العخَلقَنَْا النُّطفْةََ عمَلح ظاَمْناَ العوَا فَكسظَامضغَْةَ عضغْةًَ فخََلقَنْاَ الْملَقةََ مْلَقةًَ فخَلََقنْاَ العخَلقَنَْا النُّطفْةََ عمَلح ظاَمْناَ العوَا فَكسظَامضغَْةَ عضغْةًَ فخََلقَنْاَ الْملَقةََ مْلَقةًَ فخَلََقنْاَ العخَلقَنَْا النُّطفْةََ عمَلح ظاَمْناَ العوَا فَكسظَامضغَْةَ عضغْةًَ فخََلقَنْاَ الْملَقةََ مْلَقةًَ فخَلََقنْاَ العااااخَلقَنَْا النُّطفْةََ ع     كارَخَلقْاً آخَرَ فتَب أنَشَأنَْاه ثُم كارَخَلقْاً آخَرَ فتَب أنَشَأنَْاه ثُم كارَخَلقْاً آخَرَ فتَب أنَشَأنَْاه ثُم كارَخَلقْاً آخَرَ فتَب أنَشَأنَْاه ثُم

ينقالخْاَل نسأَح اللَّهينقالخْاَل نسأَح اللَّهينقالخْاَل نسأَح اللَّهينقالخْاَل نسأَح و آيه سوم نيز در سوره صافات چنين است 2»اللَّه :» ينقالخَْال نسَونَ أحَتَذرلاً وعونَ بعأتََد ينقالخَْال نسَونَ أحَتَذرلاً وعونَ بعأتََد ينقالخَْال نسَونَ أحَتَذرلاً وعونَ بعأتََد ينقالخَْال نسَونَ أحَتَذرلاً وعونَ بعدر  3»أتََد

عدي نيز گفته شده كه آيه ب 2اما در  4آيه اول مفسرين خالقون را صورتگران يا صنعتگران تفسير نموده اند

معني اين نيست كه خالقي غير خدا وجود دارد و اين احسن آنهاست بلكه معني اين است كه آنچه خلق كرده 

و مي كند مطابق حكمت و مصلحت است و كمال حسن را دارد كه بهتر از آن نيست و به فرض كه خلق به 

اما آيه سوم يكي از آياتي است كه به بهترين  5.دديگري هم واگذار شده بود به اين خوبي نبود بلكه فاسد بو

در  6»واللَّه ربكمُ ورب آبائكُم الْأوَلينواللَّه ربكمُ ورب آبائكُم الْأوَلينواللَّه ربكمُ ورب آبائكُم الْأوَلينواللَّه ربكمُ ورب آبائكُم الْأوَلين«: وجه رابطه ربوبيت را با خلق اشاره دارد زيرا كه در آيه بعد مي فرمايد

  7.بعل مي گويندالتبيان آمده است كه بعل در زبان اهل يمن معني رب دارد و به همين دليل زوج المرأه را 

أَم خُلقوُا من غيَرِ شيَء أَم هم أَم خُلقوُا من غيَرِ شيَء أَم هم أَم خُلقوُا من غيَرِ شيَء أَم هم أَم خُلقوُا من غيَرِ شيَء أَم هم «: در يك آيه در آيات مكي نيز واژه خالقون آمده كه قطعاً براي غير خداست

آيه از  7در . اين آيه درباره كفار است كه بصورت استفهام انكاري خالقيت را از انسان نفي مي كند 8»الخَْالقوُنَالخَْالقوُنَالخَْالقوُنَالخَْالقوُنَ

ستفاده از واژه خلق بصورت اسم به مبدء و معيدبودن خدا در مورد خلق اشاره شده آيات مكي قرآن نيز با ا

  9:است به دو نمونه از اين آيات توجه كنيم

إليه مرجعكم جميعاً و عداالله حقاًّ إنهّ يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات إليه مرجعكم جميعاً و عداالله حقاًّ إنهّ يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات إليه مرجعكم جميعاً و عداالله حقاًّ إنهّ يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات إليه مرجعكم جميعاً و عداالله حقاًّ إنهّ يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات « : آيه اول

بازگشت همه شما به سوي او  م و عذاب أليم بما كانوا يكفرونم و عذاب أليم بما كانوا يكفرونم و عذاب أليم بما كانوا يكفرونم و عذاب أليم بما كانوا يكفرونبالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميبالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميبالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميبالقسط والذين كفروا لهم شراب من حمي
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خواهد بود و عده خدا حق است هم او خلقت را آغاز مي كند و آن گاه آن را به سوي خود بر مي گرداند تا 

آنان را كه ايمان آورده و عمل صالح كرده اند به عدل و احسان جزا دهد و آنان كه كافر شدند به كيفر 

  1»شرابي از آب جوشان دوزخ و عذابي دردناك خواهند داشتكفرشان 

آيا ندانستي كه  ألم تَرَ أنّ االله خلق السماوات و الأرض بالحقّ إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديدألم تَرَ أنّ االله خلق السماوات و الأرض بالحقّ إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديدألم تَرَ أنّ االله خلق السماوات و الأرض بالحقّ إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديدألم تَرَ أنّ االله خلق السماوات و الأرض بالحقّ إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد«: آيه دوم

مي برد و نابود مي ) همه بشر روي زمين را(خدا آسمان ها و زمين را به حق آفريده است؟ اگر بخواهد شما را 

  2»د و خلقي نو مي آفريندساز

مي برد و نابود مي ) همه بشر روي زمين را(اگر بخواهدش ما را إنِ يشَأْ يذهْبكُم ويأتْ بخَِلقٍْ جديدإنِ يشَأْ يذهْبكُم ويأتْ بخَِلقٍْ جديدإنِ يشَأْ يذهْبكُم ويأتْ بخَِلقٍْ جديدإنِ يشَأْ يذهْبكُم ويأتْ بخَِلقٍْ جديد« : آيه سوم

  3»سازد و خلقي نو مي آفريند

ارد و بررسي آيات فوق نيز مشخص مي سازد اشاره به آفرينش نو جايگاهي خاص در ادبيات احتجاجي قرآن د

آيه از آيات مكي نيز  2از اين رو خلق جديد نيز در مؤلفه هاي معنايي خلق جايگاه ويژه اي خواهد داشت در 

  :خداوند متعال افزايش و ازدياد در خلق را ذكر نموده است

اذكُروُاْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد قوَمِ اذكُروُاْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد قوَمِ اذكُروُاْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد قوَمِ اذكُروُاْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد قوَمِ أوَعجبِتمُ أنَ جاءكمُ ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لينذركُم وأوَعجبِتمُ أنَ جاءكمُ ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لينذركُم وأوَعجبِتمُ أنَ جاءكمُ ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لينذركُم وأوَعجبِتمُ أنَ جاءكمُ ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لينذركُم و«: آيه اول

آيا تعجب كرديد كه بر مردي از جنس خودتان نوُحٍ وزادكُم في الخَْلْقِ بسطَةً فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تُفلْحونَنوُحٍ وزادكُم في الخَْلْقِ بسطَةً فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تُفلْحونَنوُحٍ وزادكُم في الخَْلْقِ بسطَةً فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تُفلْحونَنوُحٍ وزادكُم في الخَْلْقِ بسطَةً فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تُفلْحونَ

خرت بيم دهد و به يادآوريد كه امده تا شما را از عذاب دنيا و آ) صاحب اختياران(معارفي از سوي پروردگارتان 

شما را جانشيناني پس از قو نوح قرار داد و شما را در آفرينش جسم و جان نيرومندي و قدرت افزود پس 

  4»نعمت هاي خدا را به يادآوريد تا رستگار شويد

لاً أوُلي أَجنحةٍ مثنْىَ وثُلاَثَ ورباع يزيِد في لاً أوُلي أَجنحةٍ مثنْىَ وثُلاَثَ ورباع يزيِد في لاً أوُلي أَجنحةٍ مثنْىَ وثُلاَثَ ورباع يزيِد في لاً أوُلي أَجنحةٍ مثنْىَ وثُلاَثَ ورباع يزيِد في الحْمد للَّه فَاطرِ السماوات والأَْرضِ جاعلِ الْملاَئكةَِ رسالحْمد للَّه فَاطرِ السماوات والأَْرضِ جاعلِ الْملاَئكةَِ رسالحْمد للَّه فَاطرِ السماوات والأَْرضِ جاعلِ الْملاَئكةَِ رسالحْمد للَّه فَاطرِ السماوات والأَْرضِ جاعلِ الْملاَئكةَِ رس«: آيه دوم

همه ستايش ها ويژه خداست كه آفريننده آسمان ها و زمين است و الخَْلقِْ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌالخَْلقِْ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌالخَْلقِْ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌالخَْلقِْ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ

                                                             
 .مشكيني... ترجمه ايه ا 4سوره مباركه يونس آيه 1

 .ترجمه ايه االله مشكيني 19سوره مباركه ابراهيم ايه 2

 .همان 16سوره مباركه فاطر آيه 3

 .ترجمه انصاريان 69سوره اعراف آيه 4
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م دادن فرمان هاي تكويني و فرشتگان را كه داراي بالهايي دوگانه و سه گانه و چهارگانه اند رسولاني برانجا

  1»هر چه بخواهد در آفرينش مي افزايد يقيناً خدا بر هر كاري تواناست. تشريعي اش قرار داده است

  

  

  :بصورت فعل» خ ل ق«كاربردهاي ريشه  -2- 2-1-1-1

ت در مكه مؤلفه هايي استخراج شد اما در استعمالات اين ريشه بصور» خ ل ق«از استعمالات اسمي از ريشه 

  .شود يمايي براي معناي خلق در مكه حاصل فعل نيز مؤلفه ه

آيه از آيات مكي قرآن از فعل خلق استفاده شده و در آن به خلق آسمان و زمين اشاره شده است اين  27در 

  .اشاره شده است آيه 3در حالي است كه در آيات مدني به اين مورد فقط در 

بار آن  12بار آن در سوره هاي مكي و  51بار تكرار شده كه  63» خلَقََ«همچنين در مجموع آيات قرآن فعل 

در اين ايات نظام خلق الهي به عنوان شاهدي بر پادشاهي مطلق الهي بر زمين و . در سوره هاي مدني است

بصورت فعل آيات » خ ل ق«ت در همه استعمالا. همچنين بعنوان حجتي بر كافران در آيات مكي آمده است

با بررسي اين . مكي بيشتر از آيات مدني است و اين نشان از اهميت نظام خلق در دعوت ابتدايي به دين دارد

در آنها نحوه خلقت انسان،  وآيات آنچه بدست مي آيد اين است كه در برخي آيات به نحوه خلق پرداخته شده 

خلق به گونه  همچنين. از گل و جن از آتش را يادآور گرديده است آسمان و زمين بررسي شده و خلقت انسان

  2.هاي مختلف و خلقت به اندازه را نيز بررسي نموده است

سوره مباركه ملك است كه خداي متعال خلقت موت و  2يكي از قابل توجه ترين آيات درباره خلقت آيه 

الذي خلق الموت و الحياه الذي خلق الموت و الحياه الذي خلق الموت و الحياه الذي خلق الموت و الحياه * * * * كل شيء قديركل شيء قديركل شيء قديركل شيء قدير    تبارك الذي بيده الملك و هو عليتبارك الذي بيده الملك و هو عليتبارك الذي بيده الملك و هو عليتبارك الذي بيده الملك و هو علي«: حيات را ياآور شده است

اين ايه همانطور كه مفسرين گفته اند دالّ بر وجودي بودن » ليبلوكم ديكم أحسن عملاً و هو العزيز الغفورليبلوكم ديكم أحسن عملاً و هو العزيز الغفورليبلوكم ديكم أحسن عملاً و هو العزيز الغفورليبلوكم ديكم أحسن عملاً و هو العزيز الغفور

                                                             
 .همان  1سوره فاطر آيه 1

 .سجده/7قمر و /49نوح، /14لقمان، /28مريم، /9، -ص- /75احقاف، /33ابراهيم، /19نساء، /1الرحمن، /14: ك به ايات.ر2
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در اين  .در برخي آيات نيز درباره علت خلقت اشاره شده است 2.و داراي نكات اخلاقي زيادي است 1موت است

  3طل بودن خلق را نفي نموده و علت خلق جنّ و انس را عبادت ذكر نموده استلعب و عمل باو آيات لهو 

  

  در قرآن» خلق«با » رب«ارتباط  -2- 3-1-1-1

  :با بررسي ارتباط اين دو واژه در قرآن آنچه بدست مي آيد به قرار زير است

  

  »رب«با » خلق«باهم آيي همنشيني  -2- 4-1-1-1

قرار » رب«اين واژه در حوزه معنايي » رب«با » خلق«آيي همنشيني واژه در برخي آيات قرآن بواسطه باهم 

  :مي گيرد از آن جمله است

  »اقْرأَْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَاقْرأَْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَاقْرأَْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَاقْرأَْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ«: سوره مباركه علق 1آيه ) الف

  » ذين من قبَلكمُ لعَلَّكُم تتََّقوُنَذين من قبَلكمُ لعَلَّكُم تتََّقوُنَذين من قبَلكمُ لعَلَّكُم تتََّقوُنَذين من قبَلكمُ لعَلَّكُم تتََّقوُنَيا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم والَّيا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم والَّيا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم والَّيا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم والَّ«: سوره مباركه بقره 21آيه ) ب

ا ا ا ا يا أيَها النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منهْميا أيَها النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منهْميا أيَها النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منهْميا أيَها النَّاس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍ واحدةٍ وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منهْم«: سوره مباركه نساء 1آيه ) ج

  »تسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كَانَ عليَكُم رقيباتسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كَانَ عليَكُم رقيباتسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كَانَ عليَكُم رقيباتسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كَانَ عليَكُم رقيبا    رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذيرِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذيرِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذيرِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذي

  »وتَذرَونَ ما خَلقََ لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أنَتُم قوَم عادونَوتَذرَونَ ما خَلقََ لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أنَتُم قوَم عادونَوتَذرَونَ ما خَلقََ لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أنَتُم قوَم عادونَوتَذرَونَ ما خَلقََ لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أنَتُم قوَم عادونَ«: سوره مباركه شعراء 166آيه ) د

ار ما كاَنَ لهَم الخْيرَةُ سبحانَ اللَّه وتعَالىَ عما ار ما كاَنَ لهَم الخْيرَةُ سبحانَ اللَّه وتعَالىَ عما ار ما كاَنَ لهَم الخْيرَةُ سبحانَ اللَّه وتعَالىَ عما ار ما كاَنَ لهَم الخْيرَةُ سبحانَ اللَّه وتعَالىَ عما وربك يخْلُقُ ما يشاَء ويختَْوربك يخْلُقُ ما يشاَء ويختَْوربك يخْلُقُ ما يشاَء ويختَْوربك يخْلُقُ ما يشاَء ويختَْ«: سوره مباركه قصص 68آيه ) ه

  »يشْرِكوُنَيشْرِكوُنَيشْرِكوُنَيشْرِكوُنَ

  4» إذِْ قَالَ ربك للمْلاَئكةَِ إنِِّي خاَلقٌ بشَراً من طينٍإذِْ قَالَ ربك للمْلاَئكةَِ إنِِّي خاَلقٌ بشَراً من طينٍإذِْ قَالَ ربك للمْلاَئكةَِ إنِِّي خاَلقٌ بشَراً من طينٍإذِْ قَالَ ربك للمْلاَئكةَِ إنِِّي خاَلقٌ بشَراً من طينٍ« : سوره مباركه ص  71آيه ) و

                                                             
 .349ص 19علامه طباطبايي الميزان ج1

 .87ص 13آيه االله طيب اطيب البيان ج2

 .ذاريات/ 56آل عمران و / 191، انبياء/16ك به آيات .ر3
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الْحمد للهّ الَّذي خَلقََ السماوات والأرَض وجعلَ الظُّلمُات والنُّور ثُم الَّذين الْحمد للهّ الَّذي خَلقََ السماوات والأرَض وجعلَ الظُّلمُات والنُّور ثُم الَّذين الْحمد للهّ الَّذي خَلقََ السماوات والأرَض وجعلَ الظُّلمُات والنُّور ثُم الَّذين الْحمد للهّ الَّذي خَلقََ السماوات والأرَض وجعلَ الظُّلمُات والنُّور ثُم الَّذين «سوره مباركه انعام  2و  1آيات ) ز

  » هو الَّذي خَلقََكُم من طينٍ ثُم قَضىَ أجَلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أنَتُم تَمتَروُنَهو الَّذي خَلقََكُم من طينٍ ثُم قَضىَ أجَلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أنَتُم تَمتَروُنَهو الَّذي خَلقََكُم من طينٍ ثُم قَضىَ أجَلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أنَتُم تَمتَروُنَهو الَّذي خَلقََكُم من طينٍ ثُم قَضىَ أجَلاً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أنَتُم تَمتَروُنَ* * * * كَفَروُاْ بِربَهِم يعدلوُنَ كَفَروُاْ بِربَهِم يعدلوُنَ كَفَروُاْ بِربَهِم يعدلوُنَ كَفَروُاْ بِربَهِم يعدلوُنَ 

  »الَّذي خلَقَنَي فهَو يهدينِ  * فإَنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب العْالَمين«: سوره مباركه شعراء 77و  78 آيات) ح

مي باشد و روابط معنايي » خلق«نسبت داده شده است كه از ماده » رب«در آيات فوق فعل يا وصفي به 

حاكي از رابطه ديگري » خلق«و » رب«اركه بقره ارتباط سوره مب 21زيبايي حاصل آمده است چنانچه در آيه 

به عنوان صاحب » رب«روحيه تعبد نسبت به  حفظ وخدا است كه انسان امر به عبادت » عبد«و » رب«بين 

كه او را  نسبت به صاحب اختياري » تعبد«ه روحيه اختياري كه او را خلق كرده است، شده است زيباتر آنك

بايد آنها را متوجه ايجاد تقوي در جامعه انساني ي خواهد شد پس مي توان گفت براي خلق كرده باعث تقو

  .را به عبادت واداشت تا تقوي ايجاد شود ادشاهي خدا كرد و بدين واسطه ايشان صاحب اختياري مطلق و پ

  .سوره مباركه نساء تقوي مستقيماً به ربوبيت خداي خالق نسبت داده شده است 1همچنين در آيه 

سوره مباركه قصص توجه به ربوبيت خداي خالق راه فرار از كفر و  68سوره مباركه انعام و  2و  1در آيات 

سوره مباركه شعراء از قول حضرت ابراهيم آنچه آمده  78و  77شرك شمرده شده است همچنين در آيات 

با بتها را در پي داشته  توجه به صاحب اختياري و پادشاهي خداي خالق است كه باعث هدايت شده و دشمني

از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه بهترين توصيف براي صاحب اختياري خدا در اولين آيه نازل شده بر . است

» رب«داراي رازهاي فراواني است كه بايد با تبيين حوزه معنايي  خودپيامبر وصف خالقيت اوست و اين معني 

  .آنها را كشف نمود

  

  »رب«با » خلق«متداعي  با هم آيي-2- 5-1-1-1

  :با هم ارتباط دارند از آن جمله است» االله«بواسطه واژه » خلق«و » رب«در برخي آيات قرآن 

  »ذلَكُم اللَّه ربكُم خَالقُ كُلِّ شيَء لَّا إلِهَ إلَِّا هو فَأنََّى تُؤفَْكوُنَ ذلَكُم اللَّه ربكُم خَالقُ كُلِّ شيَء لَّا إلِهَ إلَِّا هو فَأنََّى تُؤفَْكوُنَ ذلَكُم اللَّه ربكُم خَالقُ كُلِّ شيَء لَّا إلِهَ إلَِّا هو فَأنََّى تُؤفَْكوُنَ ذلَكُم اللَّه ربكُم خَالقُ كُلِّ شيَء لَّا إلِهَ إلَِّا هو فَأنََّى تُؤفَْكوُنَ «: سوره مباركه غافر 62آيه ) الف
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إنّ ربكم االله الذي خلق السماوات و الأرض في سته أيام ثم استوي علي إنّ ربكم االله الذي خلق السماوات و الأرض في سته أيام ثم استوي علي إنّ ربكم االله الذي خلق السماوات و الأرض في سته أيام ثم استوي علي إنّ ربكم االله الذي خلق السماوات و الأرض في سته أيام ثم استوي علي «: يونسسوره مباركه  3آيه ) ب

  »العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلّا من بعد إنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرونالعرش يدبر الأمر ما من شفيع إلّا من بعد إنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرونالعرش يدبر الأمر ما من شفيع إلّا من بعد إنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرونالعرش يدبر الأمر ما من شفيع إلّا من بعد إنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

ةِ أيَامٍ ثُم استوَى علىَ ةِ أيَامٍ ثُم استوَى علىَ ةِ أيَامٍ ثُم استوَى علىَ ةِ أيَامٍ ثُم استوَى علىَ إنَِّ ربكُم اللهّ الَّذي خَلَقَ السماوات والأرَض في ستَّإنَِّ ربكُم اللهّ الَّذي خَلَقَ السماوات والأرَض في ستَّإنَِّ ربكُم اللهّ الَّذي خَلَقَ السماوات والأرَض في ستَّإنَِّ ربكُم اللهّ الَّذي خَلَقَ السماوات والأرَض في ستَّ«: سوره مباركه اعراف 54آيه ) ج

لهَ الخَْلْقُ والأَمرُ تبَارك لهَ الخَْلْقُ والأَمرُ تبَارك لهَ الخَْلْقُ والأَمرُ تبَارك لهَ الخَْلْقُ والأَمرُ تبَارك     العْرْشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلبُه حثيثاً والشَّمس والْقمَرَ والنُّجوم مسخَّراَت بأَِمرهِ أَلاَالعْرْشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلبُه حثيثاً والشَّمس والْقمَرَ والنُّجوم مسخَّراَت بأَِمرهِ أَلاَالعْرْشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلبُه حثيثاً والشَّمس والْقمَرَ والنُّجوم مسخَّراَت بأَِمرهِ أَلاَالعْرْشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلبُه حثيثاً والشَّمس والْقمَرَ والنُّجوم مسخَّراَت بأَِمرهِ أَلاَ

ينالَمْالع بر اللّهينالَمْالع بر اللّهينالَمْالع بر اللّهينالَمْالع بر اللّه«  

يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه     قال له صاحب و هوقال له صاحب و هوقال له صاحب و هوقال له صاحب و هو« : سوره مباركه كهف 38و  37آيات ) د

  » كلنّا هو االله ربي و لا أشرك بربي أحداًكلنّا هو االله ربي و لا أشرك بربي أحداًكلنّا هو االله ربي و لا أشرك بربي أحداًكلنّا هو االله ربي و لا أشرك بربي أحداً* * * * ثم سواك رجلاً ثم سواك رجلاً ثم سواك رجلاً ثم سواك رجلاً 

يةَ أَزواجٍ يةَ أَزواجٍ يةَ أَزواجٍ يةَ أَزواجٍ خَلَقكَمُ من نَّفسٍْ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأنَزلََ لكَُم من الْأنَعْامِ ثَمانخَلَقكَمُ من نَّفسٍْ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأنَزلََ لكَُم من الْأنَعْامِ ثَمانخَلَقكَمُ من نَّفسٍْ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأنَزلََ لكَُم من الْأنَعْامِ ثَمانخَلَقكَمُ من نَّفسٍْ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها وأنَزلََ لكَُم من الْأنَعْامِ ثَمان«: سوره مباركه زمر 6آيه ) ه

الْم َله كُمبر اللَّه كُمَذل ثَلاَث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلقْاً م ُكماتهطوُنِ أُمي بف خْلقُكُُميالْم َله كُمبر اللَّه كُمَذل ثَلاَث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلقْاً م ُكماتهطوُنِ أُمي بف خْلقُكُُميالْم َله كُمبر اللَّه كُمَذل ثَلاَث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلقْاً م ُكماتهطوُنِ أُمي بف خْلقُكُُميالْم َله كُمبر اللَّه كُمَذل ثَلاَث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعن بخَلقْاً م ُكماتهطوُنِ أُمي بف خْلقُكُُمفأَنََّى ي وإلَِّا ه َلَا إلِه فأَنََّى لْك وإلَِّا ه َلَا إلِه فأَنََّى لْك وإلَِّا ه َلَا إلِه فأَنََّى لْك وإلَِّا ه َلَا إلِه لْك

  »تُصرفَوُنَتُصرفَوُنَتُصرفَوُنَتُصرفَوُنَ

» االله«و اين دو واژه در حوزه معنايي  برقرار مي گردد» االله«بواسطه واژه » خلق«و » رب«در اين آيات ارتباط 

بار تكرار از ابتداي سوره  13سوره مباركه كهف موضوع ربوبيت الهي را پس از 38و  37آيات . قرار مي گيرند

استواري دل  14نسبت داده شده است و در آيه » رب«اين سوره ايمان و هدايت به  13مطرح مي كند در آيه 

عبوديت و رحمت و رفق و مدار و در آيه  16سبت داده شده همچنين در آيه ن» رب«مؤمنين و الوهيت به 

وحي و عدم دگرگوني در كلام و تنها  27رشد و هدايت و ذكر و اراده در آيه  24علم در آيه  22و21و19

برپايي  36حقانيت و در آيه  29محل و مرجع خوانده شدن توسط صابرين و در آيه  28پناهگاه بودن در آيه 

، بار تكرار از ابتداي سوره 13زيبايي اين آيات اين است كه در . نسبت داده شده است» رب«مت به واژه قيا

صفت از اوصاف خدا آمده است و پس از آن استدلال به خلقت شده و اين جاست كه خلقت و ربوبيت  17



�� 

 

و  37اثبات خدا دارد و در آيه قرار گرفته اند و اين نشان از جايگاه خلقت در استدلال براي » االله«تحت واژه 

  .جايگاه خلقت در ربوبيت خدا و عدم شرك و كفر به او تبيين شده است 38

  

  »كرم«ريشه -2-2

در اين سوره  .است» كرم«در سوره مباركه علق آمده است » رب«دومين واژه اي كه به عنوان حوزه معنايي 

در قرآن كريم  2كه معناي آن شرافت در چيزي يا اخلاقي است  اين واژه 1»اقْرأَْ وربك الْأَكرْمَاقْرأَْ وربك الْأَكرْمَاقْرأَْ وربك الْأَكرْمَاقْرأَْ وربك الْأَكرْمَ«آمده است 

، 8، زوج7، رب العرش6، رزق5، عباد4، قول3واژه ملك 15ت وصفي براي راين واژه بصو. بار آمده است 46

آيه از  2در . در قرآن آمده است 17و ربك 16، صحف15، جنات14، قرآن13، عزيز12، رسول11، أجر10، كتاب9مقام

سوره  16آيه : نام براي فرشتگان انتخاب شده است اين دو آيه عبارتند از» ك، ر، م«آيات قرآن نيز از ريشه 

بار است و  33بيشترين تكرار اين ريشه در مكه با » كراماً كاتبين« سوره انفطار 11و آيه » كرامٍ برره« عبس 

  .استبار هم در مدينه آمده  13

  

  

                                                             
 .سوره مباركه علق 3آيه 1

 .171ص 5معجم مقاييس اللغه ج2

 .سوره يوسف 31ملك كريم آيه 3

 .سوره اسراء 23قولاً كريماً آيه 4

 .سوره انبياء 26عبادمكرمون آيه 5

 .سباء/4احزاب و / 131نور و /26و  سوره حج 50رزق كريم آيه 6

 .سوره مؤمنون 116رب العرش الكريم، آيه 7

 .لقمان/ 10سوره شعراء و  7زوج كريم آيه 8

 .دخان/ 26سوره شعراء و  58مقام كريم آيه 9

 .نمل /  29كتاب كريم آيه 10

 .حديد/ 18و17يس و / 11احزاب ، / 44اجر كريم آيه 11

 .تكوير/ 19الحاقه و / 40دخان، / 17رسول كريم آيه 12

 .دخان/ 49عزيز كريم، آيه 13

 .واقعه/  77قرآن كريم آيه 14

 .معارج/35جنات مكرمون آيه 15

 .عبس/ 13صحف مكرمه آيه 16

 .علق/3انفطار و ربك الاكرم آيه / 6ربك الكريم آيه 17
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  در آيات مكي» كرم« ريشه -1-2-2

  :استعمال فعلي دارد 15» ك، ر،م«در آيات مكي قرآن ريشه 

و قال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرِمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه و قال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرِمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه و قال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرِمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه و قال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرِمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه «: سوره مباركه يوسف 21آيه ) الف

الله غالب علي أمره و لكن أكثر الناس لا الله غالب علي أمره و لكن أكثر الناس لا الله غالب علي أمره و لكن أكثر الناس لا الله غالب علي أمره و لكن أكثر الناس لا ولداً و كذلك مكنّّا ليوسف في الارض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث و اولداً و كذلك مكنّّا ليوسف في الارض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث و اولداً و كذلك مكنّّا ليوسف في الارض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث و اولداً و كذلك مكنّّا ليوسف في الارض و لنعلّمه من تأويل الأحاديث و ا

  »يعلمونيعلمونيعلمونيعلمون

ذاَ الَّذي كرََّمت عليَ لئَن أَخَّرتَْنِ إلِىَ يومِ الْقيامةِ لأَحتَنكَن ذرُيتهَ « : سوره مباركه إسراء 62آيه ) ب ذاَ الَّذي كرََّمت عليَ لئَن أَخَّرتَْنِ إلِىَ يومِ الْقيامةِ لأَحتَنكَن ذرُيتهَ قاَلَ أرَأيَتكَ هـ ذاَ الَّذي كرََّمت عليَ لئَن أَخَّرتَْنِ إلِىَ يومِ الْقيامةِ لأَحتَنكَن ذرُيتهَ قاَلَ أرَأيَتكَ هـ ذاَ الَّذي كرََّمت عليَ لئَن أَخَّرتَْنِ إلِىَ يومِ الْقيامةِ لأَحتَنكَن ذرُيتهَ قاَلَ أرَأيَتكَ هـ قاَلَ أرَأيَتكَ هـ

  »إلاََّ قَليلاًإلاََّ قَليلاًإلاََّ قَليلاًإلاََّ قَليلاً

  »ا الْإنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِا الْإنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِا الْإنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِا الْإنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِفأََمفأََمفأََمفأََم«سوره مباركه فجر  15آيه ) ج و د

  » كَلَّا بل لَّا تكُْرِمونَ الْيتيمكَلَّا بل لَّا تكُْرِمونَ الْيتيمكَلَّا بل لَّا تكُْرِمونَ الْيتيمكَلَّا بل لَّا تكُْرِمونَ الْيتيم«: سوره مباركه فجر 17آيه ) ه

اين در  .دهدسوره مباركه إسراء ابليس إكرام انسان را يادآور شده و فعل كرم را به خدا نسبت مي  62در آيه 

  .حاليست كه از ابتداي سوره ده ها بار ربوبيت الهي يادآوري شده است

سوره مباركه فجر نيز خداي متعال اكرام و نعمت دهي را به خود نسبت داده و همچنين از  15همچنين در آيه 

هاي مكي در آيه در استعمالات اسمي اين ريشه در سوره . قول انسان نيز اكرام به خدا نسبت داده شده است

آمده است و در بقيه موارد » ربك الاكرم«سوره مباركه علق  3و در آيه » ربك الكريم«سوره مباركه انفطار 6

  .از اين ريشه صفت براي اسمائي ديگر آمده است

  

  در آيات مدني» كرم« ريشه  -2-2-2

سوره مباركه حج  18ين آيات آيه در بين ا. فقط استعمال اسمي شده است» ك، ر، م«در آيات مدني از ريشه 

ألََم تَرَ أنََّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأرَضِ والشَّمس ألََم تَرَ أنََّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأرَضِ والشَّمس ألََم تَرَ أنََّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأرَضِ والشَّمس ألََم تَرَ أنََّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأرَضِ والشَّمس «: اكرام انسانها را فقط از جانب خدا مي داند

وكثَيرٌ حقَّ علَيه العْذاَب ومن يهنِِ اللَّه فَما لَه من وكثَيرٌ حقَّ علَيه العْذاَب ومن يهنِِ اللَّه فَما لَه من وكثَيرٌ حقَّ علَيه العْذاَب ومن يهنِِ اللَّه فَما لَه من وكثَيرٌ حقَّ علَيه العْذاَب ومن يهنِِ اللَّه فَما لَه من والقَْمرُ والنُّجوم والجِْبالُ والشَّجرُ والدواب وكثَيرٌ من النَّاسِ والقَْمرُ والنُّجوم والجِْبالُ والشَّجرُ والدواب وكثَيرٌ من النَّاسِ والقَْمرُ والنُّجوم والجِْبالُ والشَّجرُ والدواب وكثَيرٌ من النَّاسِ والقَْمرُ والنُّجوم والجِْبالُ والشَّجرُ والدواب وكثَيرٌ من النَّاسِ 



�� 

 

و ليبقي وجه ربك و ليبقي وجه ربك و ليبقي وجه ربك و ليبقي وجه ربك «: سوره مباركه الرحمن آمده است 27همچنين در آيه » مكْرِمٍ إنَِّ اللَّه يفعْلُ ما يشاَءمكْرِمٍ إنَِّ اللَّه يفعْلُ ما يشاَءمكْرِمٍ إنَِّ اللَّه يفعْلُ ما يشاَءمكْرِمٍ إنَِّ اللَّه يفعْلُ ما يشاَء

  »لال و الإكراملال و الإكراملال و الإكراملال و الإكرامتبارك اسم ربك ذي الجتبارك اسم ربك ذي الجتبارك اسم ربك ذي الجتبارك اسم ربك ذي الج«: همين سوره هم آمده است 78و در آيه » ذوالجلال و الإكرامذوالجلال و الإكرامذوالجلال و الإكرامذوالجلال و الإكرام

  

  در قرآن» كرم«ريشه با » رب «ارتباط  -3-2-2

سوره  78و  27همنشيني داشته است در دو آيه » ك، ر، م«با ريشه » رب«آيه از آيات قرآن كلمه  4در 

لذا واژه  .سوره مباركه علق اين همنشيني آمده است 3سوره مباركه انفطار و آيه  6مباركه الرحمن و آيه 

  .گيرد نيز در حوزه معنايي رب قرار مي» كرم«

  

  »حكم«ريشه  -2-3

به عنوان حروف اصلي تشكيل شده » ح، ك،م«واژه حكيم است كه از » رب«از مهمترين اجزاء حوزه معنايي 

و  1»الذي يرد نفسه عن هواهاالذي يرد نفسه عن هواهاالذي يرد نفسه عن هواهاالذي يرد نفسه عن هواها«از اين ريشه واژه هايي همچون حكيم و حكمه گرفته شده كه آن را . است

 ربار د 111اين واژه ها در مجموع . معنا كرده اند 3»معرفه أفضل الأشياء بأفضل العلوممعرفه أفضل الأشياء بأفضل العلوممعرفه أفضل الأشياء بأفضل العلوممعرفه أفضل الأشياء بأفضل العلوم«و  2»مانع از جهل«

نكته جالب . بوده است» حكمه«آمده است و بقيه » حكيم«بار آن واژه  91قرآن آمده است كه از اين بين 

بار با صفت  47به عنوان صفت خدا به تنهايي ذكر نشده است بلكه » حكيم«اينكه در قرآن مجيد صفت 

ا صفت حميد، يك بار با بار با صفت خبير، يك بار با صفت تواب، يك بار ب 4بار با صفت عليم، 36عزيز، 

. بار تكرار شده است 71بار و درمدينه  4اين ريشه در مكه . صفت واسع و يك بار با صفت علي آمده است

بار آن در مكه آمده كه يك بار آن همراه با  6در قرآن » حكمه«بار تكرار كلمه  20نكته ديگر اينكه از 

سوره مباركه  20مرتبه آن نيز با فصل الخطاب در آيه سوره مباركه نحل و يك  125در آيه » موعظه حسنه«

 39اين واژه سه مرتبه نيز در آيه . ذكر شده است» حكمه بالغه« 5ص آمده است همچنين در سوره قمر آيه 

سوره مباركه زخرف به تنهايي آمده است اين در  62سوره مباركه لقمان و آيه  12سوره مباركه اسراء و آيه 
                                                             

 .378ص 2المحيط في اللغه ج1

 .92ص 2معجم مقاييس اللغه ج2

 .1535و  1533صص 3من الكلوم ج شمس العلوم و دواء كلام العرب3
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سوره بقره تنها آمده است و در بقيه تكرارها  269وره هاي مدني تنها يك بار در آيه حالي است كه در س

آيات «سوره مباركه بقره و همراه با  251يكبار در آيه » ملك«و همراه با واژه  1بار 11» كتاب«همراه با واژه 

  .سوره مباركه احزاب آمده است 34يكبار در آيه » االله

  

  ه هاي مكيّدر سور» حكيم«واژه  -2-3-1

  :بار تكرار شده است 6همانطور كه پيش تر گفته آمد در سوره هاي مكّي واژه حكمه 

ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلهْم باِلَّتي هي أَحسن ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلهْم باِلَّتي هي أَحسن ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلهْم باِلَّتي هي أَحسن ادع إلِى سبِيلِ ربك باِلحْكمْةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلهْم باِلَّتي هي أَحسن «  125سوره مباركه نحل آيه ) الف

بِم لَمَأع وه كبإنَِّ ربِم لَمَأع وه كبإنَِّ ربِم لَمَأع وه كبإنَِّ ربِم لَمَأع وه كبإنَِّ رينتَدهباِلْم َلمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عينتَدهباِلْم َلمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عينتَدهباِلْم َلمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عينتَدهباِلْم َلمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ ع  «  

ذلَك مما أوَحى إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في ذلَك مما أوَحى إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في ذلَك مما أوَحى إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في ذلَك مما أوَحى إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في «: 39سوره مباركه اسراء آيه ) ب

  »جهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحورا

ولقََد آتَيناَ لقُْمانَ الحْكْمةَ أنَِ اشْكُرْ للَّه ومن يشْكُرْ فإَنَِّما يشْكُرُ لنفَْسه ومن كفَرََ ولقََد آتَيناَ لقُْمانَ الحْكْمةَ أنَِ اشْكُرْ للَّه ومن يشْكُرْ فإَنَِّما يشْكُرُ لنفَْسه ومن كفَرََ ولقََد آتَيناَ لقُْمانَ الحْكْمةَ أنَِ اشْكُرْ للَّه ومن يشْكُرْ فإَنَِّما يشْكُرُ لنفَْسه ومن كفَرََ ولقََد آتَيناَ لقُْمانَ الحْكْمةَ أنَِ اشْكُرْ للَّه ومن يشْكُرْ فإَنَِّما يشْكُرُ لنفَْسه ومن كفَرََ «: 12يه سوره مباركه لقمان آ) ج

يدمح يَغن فَإنَِّ اللَّهيدمح يَغن فَإنَِّ اللَّهيدمح يَغن فَإنَِّ اللَّهيدمح يَغن فَإنَِّ اللَّه«  

ةِ ولأبُين لَكُم بعض الَّذي ةِ ولأبُين لَكُم بعض الَّذي ةِ ولأبُين لَكُم بعض الَّذي ةِ ولأبُين لَكُم بعض الَّذي ولَما جاء عيسى باِلبْيناَت قاَلَ قَد جِئتُْكُم بِالحْكْمولَما جاء عيسى باِلبْيناَت قاَلَ قَد جِئتُْكُم بِالحْكْمولَما جاء عيسى باِلبْيناَت قاَلَ قَد جِئتُْكُم بِالحْكْمولَما جاء عيسى باِلبْيناَت قاَلَ قَد جِئتُْكُم بِالحْكْم«: 63سوره مباركه زخرف آيه ) د

  »تخَتَْلفوُنَ فيه فَاتَّقوُا اللَّه وأَطيعونِتخَتَْلفوُنَ فيه فَاتَّقوُا اللَّه وأَطيعونِتخَتَْلفوُنَ فيه فَاتَّقوُا اللَّه وأَطيعونِتخَتَْلفوُنَ فيه فَاتَّقوُا اللَّه وأَطيعونِ

  »وشَددنَا ملْكهَ وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطاَبِوشَددنَا ملْكهَ وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطاَبِوشَددنَا ملْكهَ وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطاَبِوشَددنَا ملْكهَ وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطاَبِ«: 20آيه  - ص- سوره مباركه ) ه

  »حكْمةٌ بالغَةٌ فَما تغُْنِ النُّذرُحكْمةٌ بالغَةٌ فَما تغُْنِ النُّذرُحكْمةٌ بالغَةٌ فَما تغُْنِ النُّذرُحكْمةٌ بالغَةٌ فَما تغُْنِ النُّذرُ«: 5سوره مباركه قمر آيه ) و

در آيات فوق كه در مكه نازل شده آنچه مشخص است ايتاء حكمت تنها از جانب خداست چنانچه در آيه 

همچنين راه صحيح تبليغ دين نيز همراهي حكمت شناخته . سوره لقمان به صراحت آمده است 12مباركه  

                                                             
و  51و سوره مباركه نساء آيات  164و  81، 79، 48و سوره مباركه آل عمران آيات  231و129،151سوره مباركه بقره آيات 1

 .2و سوره مباركه جمعه آيه  110و سوره مباركه مائده آيه  113
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در اين بخش مهم سوره مباركه قمر قرآن نيز حكمت خوانده شده است اما آنچه  5شده است و نيز در آيه 

  .آيه آمده است 40است اطلاق لفظ حكيم بر خداست كه در 

سوره مباركه  4آيه : مورد 9بار با واژه عزيز همراه شده است كه در  17در سوره هاي مكي قرآن كلمه حكيم 

 27و  9سوره مباركه روم، آيات  27سوره مباركه عنكبوت، آيه  42سوره مباركه نحل، آيه  60ابراهيم، آيه 

سوره مباركه جاثيه آياتي هستند  37مباركه شوري و آيه  3آيه . سوره مباركه سباء 27سوره مباركه لقمان، آيه 

كه مباحث تبليغي ديني ذكر شده و خداوند قدرت بلا منازع و عاقبت انديشانه خود را در عرصه تكوين و 

االله العزيز «احقاف نيز تنزيل كتاب به  2و جاثيه  2سوره مباركه زمر،  1در آيه . تشريع يادآوري مي فرمايد

آيه از آيات مكي نيز واژه حكيم با عليم همراه شده است كه  10نسبت داده شده است همچنين در » الحكيم

سوره مباركه  139و  128، 83سوره مباركه يوسف به صورت عليم حكيم و در آيات  100و  83و  6در آيه 

سوره  30سوره مباركه زخرف و آيه  84سوره مباركه نمل و آيه  6و آيه  سوره مباركه حجر 25انعام و آيه 

و  18در آيات  .آيه همراه با خبير آمده است 4اين واژه در . آمده است» حكيم عليم«مباركه ذاريات به صورت 

حكيم «سوره سباء اين دو وصف كنار يكديگر بصورت  1سوره هود و آيه  1سوره مباركه انعام و آيه  37

 42همچنين در آيه . آمده است» علي حكيم« زخرف نيز  4سوره شوري و  51آيه  2در  .آمده است» بيرخ

أمر «سوره دخان نيز  4و در آيه » قرآن حكيم«نيز  2و در سوره يس آيه » حكيم حميد«سوره مباركه فصلت 

مورد نيز  12گرفته است و در  مورد اين وصف در حوزه معنايي االله قرار 19در اين ميان در . آمده است» حكيم

  .قرار گرفته است» رب«به عنوان وصف در حوزه معنايي 

  

  در سوره هاي مدني» حكيم«واژه  -2-3-2

» كتاب«با » حكمه«آيه واژه  8بار تكرار شده است در اينبين در  11» حكمه«در سوره هاي مدني قرآن واژه 

آيه اي كه  8دو واژه در آيات مكي اصلاً وجود ندارد از اين در حالي است كه همراهي اين . همراه شده است

 2آل عمران و  164بقره،  151بقره،  129يعني آيات آيه  4در آن همراه شده اند در » حكمه«و » كتاب«

و » كتاب«سوره مباركه بقره تزكيه مؤخر از  129تزكيه نيز با آنها همراه است كه در آنها فقط در آيه » جمعه

شده كه در دعاي حضرت ابراهيم است و در بقيه موارد كه خداي متعال خود سخن مي گويد واقع » حكمه«

  .مقدم بر آن دو است» هيتزك«
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 34را مي بينيم و همچنين در آيه » حكمه«و » ملك«سوره مباركه بقره با هم آيي  251همچنين در آيه 

آيه از آيات قرآن نيز كه در  59در . يمرا شاهد هست» حكمه«و » آيات االله«سوره مباركه احزاب با هم آيي 

» عليم«آيه با  26و در » عزيز«عي با اآيه با هم آيي متد 30آمده است كه در » حكيم«مدينه نازل شده واژه 

  .نيز هر كدام يكبار با هم آيي داشته است» تواب«و » واسع«، »ذكر«و با واژه هاي 

  

  در قرآن» حكيم«با » رب«ارتباط  -3-3-2

قرآن كريم واژه حكيم هيچگاه به عنوان كلمه كانوني قرار نگرفته است و هميشه به عنوان وصف و به در 

  .ارتباط فراواني در قرآن دارد» رب«اما اين واژه با . صورت زوج با وصفي ديگر آمده است

  

  در سوره هاي مكّي» حكيم«با » رب«ارتباط  - 1-3-3-2

درحوزه » رب«آيه به عنوان وصف  12 بارها آمده است كه در» حكيم«در سوره هاي مكي قرآن كلمه 

  :استمعنايي آن قرار گرفته 

وهو الَّذي خلََقَ السماوات والأرَض بِالحْقِّ ويوم يقوُلُ كُن فَيكوُنُ قوَلهُ الْحقُّ وهو الَّذي خلََقَ السماوات والأرَض بِالحْقِّ ويوم يقوُلُ كُن فَيكوُنُ قوَلهُ الْحقُّ وهو الَّذي خلََقَ السماوات والأرَض بِالحْقِّ ويوم يقوُلُ كُن فَيكوُنُ قوَلهُ الْحقُّ وهو الَّذي خلََقَ السماوات والأرَض بِالحْقِّ ويوم يقوُلُ كُن فَيكوُنُ قوَلهُ الْحقُّ «:سوره مباركه انعام 73آيه ) الف

هو الحكيم «در اين آيه شريفه » صورِ عالم الغَْيبِ والشَّهادةِ وهو الحْكيم الخْبَِيرُصورِ عالم الغَْيبِ والشَّهادةِ وهو الحْكيم الخْبَِيرُصورِ عالم الغَْيبِ والشَّهادةِ وهو الحْكيم الخْبَِيرُصورِ عالم الغَْيبِ والشَّهادةِ وهو الحْكيم الخْبَِيرُولَه الْملْك يوم ينفَخُ في الولَه الْملْك يوم ينفَخُ في الولَه الْملْك يوم ينفَخُ في الولَه الْملْك يوم ينفَخُ في ال

وأمرنا لنُسلم لربَ وأمرنا لنُسلم لربَ وأمرنا لنُسلم لربَ وأمرنا لنُسلم لربَ «: همين سوره بر مي گردد كه چنين است 710به آخر آيه » هو«آمده كه ضمير » الخبير

  »تحشرونتحشرونتحشرونتحشرونو أَن أقيموا الصلواه و اتّقوه و هو الذي إليه و أَن أقيموا الصلواه و اتّقوه و هو الذي إليه و أَن أقيموا الصلواه و اتّقوه و هو الذي إليه و أَن أقيموا الصلواه و اتّقوه و هو الذي إليه * * * * العالمينالعالمينالعالمينالعالمين

وتلكْ حجتنُاَ آتَيناَها إبِراَهيم علىَ قوَمه نَرفْعَ درجات من نَّشاَء إنَِّ ربك وتلكْ حجتنُاَ آتَيناَها إبِراَهيم علىَ قوَمه نَرفْعَ درجات من نَّشاَء إنَِّ ربك وتلكْ حجتنُاَ آتَيناَها إبِراَهيم علىَ قوَمه نَرفْعَ درجات من نَّشاَء إنَِّ ربك وتلكْ حجتنُاَ آتَيناَها إبِراَهيم علىَ قوَمه نَرفْعَ درجات من نَّشاَء إنَِّ ربك «: سوره مباركه انعام  83آيه ) ب

يملع يمكحيملع يمكحيملع يمكحيملع يمكح «  
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تَكثَْرتُْم من الإنِسِ وقَالَ أَوليĤؤهُم تَكثَْرتُْم من الإنِسِ وقَالَ أَوليĤؤهُم تَكثَْرتُْم من الإنِسِ وقَالَ أَوليĤؤهُم تَكثَْرتُْم من الإنِسِ وقَالَ أَوليĤؤهُم ويوم يحِشُرهُم جميعا يا معشَرَ الجِْن قَد اسويوم يحِشُرهُم جميعا يا معشَرَ الجِْن قَد اسويوم يحِشُرهُم جميعا يا معشَرَ الجِْن قَد اسويوم يحِشُرهُم جميعا يا معشَرَ الجِْن قَد اس« : سوره مباركه انعام 128آيه ) ج

م خاَلدين فيها إلاَِّ ما شاَء اللهّ إنَِّ م خاَلدين فيها إلاَِّ ما شاَء اللهّ إنَِّ م خاَلدين فيها إلاَِّ ما شاَء اللهّ إنَِّ م خاَلدين فيها إلاَِّ ما شاَء اللهّ إنَِّ من الإنِسِ ربناَ استَمتَع بعضنَُا ببِعضٍ وبلغَنْاَ أجَلنََا الَّذي أَجلتْ لنََا قَالَ النَّار مثوْاكُمن الإنِسِ ربناَ استَمتَع بعضنَُا ببِعضٍ وبلغَنْاَ أجَلنََا الَّذي أَجلتْ لنََا قَالَ النَّار مثوْاكُمن الإنِسِ ربناَ استَمتَع بعضنَُا ببِعضٍ وبلغَنْاَ أجَلنََا الَّذي أَجلتْ لنََا قَالَ النَّار مثوْاكُمن الإنِسِ ربناَ استَمتَع بعضنَُا ببِعضٍ وبلغَنْاَ أجَلنََا الَّذي أَجلتْ لنََا قَالَ النَّار مثوْاكُ

ليمع يمكح كبرليمع يمكح كبرليمع يمكح كبرليمع يمكح كبر«  

و كذلك يجتبيك ربك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليك و علي و كذلك يجتبيك ربك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليك و علي و كذلك يجتبيك ربك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليك و علي و كذلك يجتبيك ربك و يعلّمك من تأويل الأحاديث و يتم نعمته عليك و علي «: سوره مباركه يوسف 6آيه ) د

  »آل يعقوب كما أتمها علي ابويك من قبل إبراهيم و إسحاق إنّ ربك عليم حكيمآل يعقوب كما أتمها علي ابويك من قبل إبراهيم و إسحاق إنّ ربك عليم حكيمآل يعقوب كما أتمها علي ابويك من قبل إبراهيم و إسحاق إنّ ربك عليم حكيمآل يعقوب كما أتمها علي ابويك من قبل إبراهيم و إسحاق إنّ ربك عليم حكيم

رؤياي رؤياي رؤياي رؤياي     و رفع أبويه علي العرش و فروّ اله سجداً و قال يا أبت هذا تأويلو رفع أبويه علي العرش و فروّ اله سجداً و قال يا أبت هذا تأويلو رفع أبويه علي العرش و فروّ اله سجداً و قال يا أبت هذا تأويلو رفع أبويه علي العرش و فروّ اله سجداً و قال يا أبت هذا تأويل« : سوره مباركه يوسف 100آيه ) ه

من قبل قد جعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من قبل قد جعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من قبل قد جعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من قبل قد جعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 

  »بيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العليم الحكيمبيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العليم الحكيمبيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العليم الحكيمبيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العليم الحكيم

  »وإنَِّ ربك هو يحشرُهُم إنَِّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشرُهُم إنَِّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشرُهُم إنَِّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشرُهُم إنَِّه حكيم عليم«: سوره مباركه حجر 25آيه ) و

  »فĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنّه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنّه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنّه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنّه هو العزيز الحكيم) ز

ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهمِ وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهمِ وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهمِ وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهمِ وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ «: سوره مباركه غافر 8آيه ) ح

يمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّك«  

  » لَا يأتْيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ من خَلْفه تنَزيِلٌ من حكيمٍ حميدلَا يأتْيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ من خَلْفه تنَزيِلٌ من حكيمٍ حميدلَا يأتْيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ من خَلْفه تنَزيِلٌ من حكيمٍ حميدلَا يأتْيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ من خَلْفه تنَزيِلٌ من حكيمٍ حميد«: سوره مباركه فصلت 42آيه  )ط

  . است» ربك«در اين آيه حكيم درباره خداوند آمده و اولين اسم از اسامي خدا در آيات قبل كلمه 

در اين آيه »  ذي في السماء إلِهَ وفي الأْرَضِ إلِهَ وهو الحْكيم العْليمذي في السماء إلِهَ وفي الأْرَضِ إلِهَ وهو الحْكيم العْليمذي في السماء إلِهَ وفي الأْرَضِ إلِهَ وهو الحْكيم العْليمذي في السماء إلِهَ وفي الأْرَضِ إلِهَ وهو الحْكيم العْليموهو الَّوهو الَّوهو الَّوهو الَّ«: سوره مباركه زخرف 84آيه ) ي

سبحان رب السماوات و الأرض رب سبحان رب السماوات و الأرض رب سبحان رب السماوات و الأرض رب سبحان رب السماوات و الأرض رب «: همين سوره بر مي گردد كه به اين گونه نازل شده است 82هو به آيه 

  »العرض عما يصفونالعرض عما يصفونالعرض عما يصفونالعرض عما يصفون
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در اين ايه نيز » ات و الأرض و هو العزيز الحكيمات و الأرض و هو العزيز الحكيمات و الأرض و هو العزيز الحكيمات و الأرض و هو العزيز الحكيمو له الكبرياء في السماوو له الكبرياء في السماوو له الكبرياء في السماوو له الكبرياء في السماو«: سوره مباركه جاثيه 37آيه ) ك

فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض رب «: همين سوره بر مي گردد كه چنين است  36هو به آيه 

  » العالمينالعالمينالعالمينالعالمين

  »قالوا كذلك قال ربك إنهّ هو الحكيم العليمقالوا كذلك قال ربك إنهّ هو الحكيم العليمقالوا كذلك قال ربك إنهّ هو الحكيم العليمقالوا كذلك قال ربك إنهّ هو الحكيم العليم«: سوره مباركه ذاريات  30آيه ) ل

  

  يات مدنيدر آ» حكيم«و » رب«ارتباط  - 2-3-3-2

قرار گرفته در حوزه معنايي آن » رب«و به عنوان وصف  آمده» حكيم«آيه واژه  3اي مدني در در سوره ه

  .است

ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والْحكْمةَ ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والْحكْمةَ ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والْحكْمةَ ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والْحكْمةَ «: سوره مباركه بقره 129آيه ) الف

 يمكزيِزُ الحالع أنَت إنَِّك زَكِّيهِميو يمكزيِزُ الحالع أنَت إنَِّك زَكِّيهِميو يمكزيِزُ الحالع أنَت إنَِّك زَكِّيهِميو يمكزيِزُ الحالع أنَت إنَِّك زَكِّيهِميو«  

در مورد اين » كيم ا إنَِّك أنَت العْليم الْحا إنَِّك أنَت العْليم الْحا إنَِّك أنَت العْليم الْحا إنَِّك أنَت العْليم الْحقَالوُاْ سبحانَك لاَ علْم لنََا إلاَِّ ما علَّمتنََقَالوُاْ سبحانَك لاَ علْم لنََا إلاَِّ ما علَّمتنََقَالوُاْ سبحانَك لاَ علْم لنََا إلاَِّ ما علَّمتنََقَالوُاْ سبحانَك لاَ علْم لنََا إلاَِّ ما علَّمتنََ«: سوره مباركه بقره  32آيه ) ب

وإذِْ قَالَ ربك للْملاَئكةَِ إنِِّي جاعلٌ وإذِْ قَالَ ربك للْملاَئكةَِ إنِِّي جاعلٌ وإذِْ قَالَ ربك للْملاَئكةَِ إنِِّي جاعلٌ وإذِْ قَالَ ربك للْملاَئكةَِ إنِِّي جاعلٌ «: آنجا كه آمده است  30آيه نزديك ترين مرجع ضمير را مي توان در آيه 

الد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعَيفةًَ قَالوُاْ أتَجضِ خَلَي الأرفالد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعَيفةًَ قَالوُاْ أتَجضِ خَلَي الأرفالد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعَيفةًَ قَالوُاْ أتَجضِ خَلَي الأرفالد كفسيا ويهف دْفسن يا ميهلُ فعَيفةًَ قَالوُاْ أتَجضِ خَلَي الأرف َلمَقاَلَ إنِِّي أع لَك سَنقُدو كدمِبح حبُنس ننَحاء وم َلمَقاَلَ إنِِّي أع لَك سَنقُدو كدمِبح حبُنس ننَحاء وم َلمَقاَلَ إنِِّي أع لَك سَنقُدو كدمِبح حبُنس ننَحاء وم َلمَقاَلَ إنِِّي أع لَك سَنقُدو كدمِبح حبُنس ننَحاء وم

  . يافت» ما لاَ تعَلَمونَما لاَ تعَلَمونَما لاَ تعَلَمونَما لاَ تعَلَمونَ

  »ربنَا لاَ تَجعلنْاَ فتنْةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغْفرْ لنََا ربنَا إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربنَا لاَ تَجعلنْاَ فتنْةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغْفرْ لنََا ربنَا إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربنَا لاَ تَجعلنْاَ فتنْةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغْفرْ لنََا ربنَا إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربنَا لاَ تَجعلنْاَ فتنْةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغْفرْ لنََا ربنَا إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيم«: سوره مباركه ممتحنه 5آيه ) ج

فقط به عنوان وصفي از اوصاف الهي و بصورت زوج با واژه » حكيم«گفته آمد مشخص گرديد واژه  از آنچه

بر مي » رب«آيه از آيات قران بواسطه ضميري كه به  15هايي همچون عليم، عزيز و خبير آمده است و در 

نكته ديگر اينكه از . آيه مدني است 3آيه مكّي و  12از اين تعداد . قرار گرفته است» رب«گردد وصف براي 

» ربنا«آيه با واژه  2گانه مدني هم  3آيه خطاب به پيامبران الهي بوده است و در آيات  9گانه مكي  12آيات 
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وصف براي » حكيم«بيشتر آيات مدني واژه در نكته مهم در آيات مدني اينكه . و به حالت دعايي آمده است

به كمك ديگر واژه » رب«حكيم در مكه با تبيين حوزه معنايي  واقع شده است لذا مي توان گفت واژه» االله«

نسبت داده شده » االله«شده است و در مدينه صفت حكيم مستقيماً به » االله«ها باعث تبيين حوزه معنايي 

  .است

  

  »علم« ريشه-4-2

ايه بوده  727سوره قرآن و  85بار در قرآن استفاده شده است كه اين تعداد در  854» ع ، ل، م«از ريشه 

بار از اين ريشه بصورت فعل  413. بكار رفته است» علم«بار اين ريشه در غير واژه  74از اين تعداد . است

بار واژه  162از اين تعداد . بار نيز بصورت اسم بكارگيري شده است 367استفاده شده است و همچنين 

بار با  7، »سميع«بار نيز همراه صفت  32و » حكيم«بار همراه با  36نيز » عليم«بكار رفته است و » عليم«

بار با صفت  3و » قدير«بار با صفت  4و » خبير«بار با صفت  4و » عزيز«بار با صفت  6، »واسع«صفت 

همچنين واژه . آمده است» فتاح«و يكبار با صفت » شاكر«صفت بار با  2، »خلاّق«بار با صفت  2و » حليم«

بار درباره اعمال، چهار بار درباره  5بار درباره امور و انفاق به خير،  5بار درباره ذات الصدور،  12» عليم«

رباره ذي بار درباره صنع و يكبار درباره كيد زنان و يكبار د 1بار درباره افعال،  2بار درباره متقين،  2ظالمين، 

بار درباره كل شيء و يكبار هم درباره كل خلق  20علم، يكبار درباره ذات خودش و يكبار درباره مفسرين ، 

واژه  1. مرتبه نيز درباره ديگران بكار رفته است 8بار در قرآن درباره خدا و  154» عليم«واژه . آمده است

  .كلمه كانوني در قرآن بوده است» حكيم«نيز مانند » عليم«

  

  در آيات مكي» عليم« -1-4-2

و » سميع«بار با  16همچنين . با هم آيي داشته است» حكيم«بار با واژه  10در آيات مكي قرآن » عليم«واژه 

فقط در مكه » خلاّق«و » رقدي«از بين اسماء و صفات الهي صفاتي همچون . آمده است» قدير«بار نيز با  4

» عزيز«همچنين با وصف . بار آمده است 2» خلاّق«بار و با  4» قدير«شده است كه وصف » عليم«همراه با 

است » رب«نكته مهم باهم آيي همنشيني با . هر كدام يكبار در سوره هاي مكي همراه شده است» فتاّح«و 
                                                             

 .ذاريات/ 28شعراء و /37و  34حجر،  53، يوسف 76يونس، / 79يوسف، /55اعراف، /112: آيه عبارتند از 8اين 1
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تنها در » عليم«ز آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت واژه ا. بار در سوره هاي مكي انجام گرفته است 34كه 

بار  36در مكه » رب«با » عليم«آيات مكي با صفات ذات خدا همراه شده است اين در حالي است كه ارتباط 

  .بار در مدينه است 1در مقابل 

  

  در آيات مدني» عليم« -2-4-2

 5و » سميع«بار با  16همچنين . هم آيي داشته استبا » حكيم«بار با  26» عليم«در آيات مدني قرآن واژه 

بار و فقط  2بار و شاكر  3» حليم«بار،  7» واسع«همراه شده است اما با واژه هايي همچون » عزيز«بار نيز با 

  .همراه شده است» رب«اين واژه در مدينه تنها يكبار با . همراه شده است» عليم«در مدينه با 

  

  »رب«با » عليم«ارتباط  -3-4-2

بار  1بار و در سوره هاي مدني  34در سوره هاي مكي » رب«با » ع، ل، م«همانطور كه گفته آمد ريشه 

  .است درحوزه معنايي رب قرار گرفته» أعلم«آيه واژه  16ين ميان در از ا. همراه شده اند

  :گانه عبارتند از 16اين آيات 

  »  ك هو أعَلمَ من يضلُّ عن سبيِله وهو أعَلَم باِلْمهتَدينك هو أعَلمَ من يضلُّ عن سبيِله وهو أعَلَم باِلْمهتَدينك هو أعَلمَ من يضلُّ عن سبيِله وهو أعَلَم باِلْمهتَدينك هو أعَلمَ من يضلُّ عن سبيِله وهو أعَلَم باِلْمهتَدينإنَِّ ربإنَِّ ربإنَِّ ربإنَِّ رب« : سوره مباركه أنعام 117آيه ) الف

وما لكَُم ألاََّ تَأكُْلوُاْ مما ذكُرَ اسم اللهّ علَيه وقدَ فصَلَ لَكُم ما حرَّم عليَكمُ إلاَِّ ما وما لكَُم ألاََّ تَأكُْلوُاْ مما ذكُرَ اسم اللهّ علَيه وقدَ فصَلَ لَكُم ما حرَّم عليَكمُ إلاَِّ ما وما لكَُم ألاََّ تَأكُْلوُاْ مما ذكُرَ اسم اللهّ علَيه وقدَ فصَلَ لَكُم ما حرَّم عليَكمُ إلاَِّ ما وما لكَُم ألاََّ تَأكُْلوُاْ مما ذكُرَ اسم اللهّ علَيه وقدَ فصَلَ لَكُم ما حرَّم عليَكمُ إلاَِّ ما «: سوره مباركه أنعام 119آيه ) ب

 تُمِاضطُْرر تُمِاضطُْرر تُمِاضطُْرر تُمِاضطُْررينَتدعباِلْم لَمأَع وه كبلْمٍ إنَِّ ررِ عهِم بغَِيائوَلُّونَ بِأهضيراً لَّيَإنَِّ كثو هإلَِيينَتدعباِلْم لَمأَع وه كبلْمٍ إنَِّ ررِ عهِم بغَِيائوَلُّونَ بِأهضيراً لَّيَإنَِّ كثو هإلَِيينَتدعباِلْم لَمأَع وه كبلْمٍ إنَِّ ررِ عهِم بغَِيائوَلُّونَ بِأهضيراً لَّيَإنَِّ كثو هإلَِيينَتدعباِلْم لَمأَع وه كبلْمٍ إنَِّ ررِ عهِم بغَِيائوَلُّونَ بِأهضيراً لَّيَإنَِّ كثو هإلَِي«  

  »و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به ورك أعلم بالمفسدينو منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به ورك أعلم بالمفسدينو منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به ورك أعلم بالمفسدينو منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين« : سوره مباركه يونس 40آيه ) ج

ربك باِلحْكْمةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إنَِّ ربك باِلحْكْمةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إنَِّ ربك باِلحْكْمةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إنَِّ ربك باِلحْكْمةِ والْموعظةَِ الحْسنةَِ وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إنَِّ     ادع إلِى سبِيلِادع إلِى سبِيلِادع إلِى سبِيلِادع إلِى سبِيلِ« :سوره مباركه نحل  125آيه ) د

 ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عبِم لَمَأع وه كبر ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عبِم لَمَأع وه كبر ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عبِم لَمَأع وه كبر ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سن ضلََّ عبِم لَمَأع وه كبر«  

  » ونُواْ صالحين فَإنَِّه كاَنَ للأوَابيِن غَفوُراونُواْ صالحين فَإنَِّه كاَنَ للأوَابيِن غَفوُراونُواْ صالحين فَإنَِّه كاَنَ للأوَابيِن غَفوُراونُواْ صالحين فَإنَِّه كاَنَ للأوَابيِن غَفوُراربكُم أعَلَم بِما في نفُوُسكمُ إنِ تَكُربكُم أعَلَم بِما في نفُوُسكمُ إنِ تَكُربكُم أعَلَم بِما في نفُوُسكمُ إنِ تَكُربكُم أعَلَم بِما في نفُوُسكمُ إنِ تَكُ«: سوره مباركه إسراء 25آيه ) ه



�� 

 

ربكُم أَعلَم بِكمُ إنِ يشأَْ يرْحمكمُ أوَ إنِ يشأَْ يعذِّبكُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ ربكُم أَعلَم بِكمُ إنِ يشأَْ يرْحمكمُ أوَ إنِ يشأَْ يعذِّبكُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ ربكُم أَعلَم بِكمُ إنِ يشأَْ يرْحمكمُ أوَ إنِ يشأَْ يعذِّبكُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ ربكُم أَعلَم بِكمُ إنِ يشأَْ يرْحمكمُ أوَ إنِ يشأَْ يعذِّبكُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ «: سوره مباركه إسراء 55و 54آيات ) و

  »وات والأرَضِ ولقََد فضََّلنَْا بعض النَّبِيين علىَ بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا وات والأرَضِ ولقََد فضََّلنَْا بعض النَّبِيين علىَ بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا وات والأرَضِ ولقََد فضََّلنَْا بعض النَّبِيين علىَ بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا وات والأرَضِ ولقََد فضََّلنَْا بعض النَّبِيين علىَ بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا وربك أعَلَم بِمن في السماوربك أعَلَم بِمن في السماوربك أعَلَم بِمن في السماوربك أعَلَم بِمن في السما    ****وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً 

  » قُلْ كُلٌّ يعملُ علىَ شاَكلتَه فَربَكُم أعَلَم بِمن هو أهَدى سبِيلاًقُلْ كُلٌّ يعملُ علىَ شاَكلتَه فَربَكُم أعَلَم بِمن هو أهَدى سبِيلاًقُلْ كُلٌّ يعملُ علىَ شاَكلتَه فَربَكُم أعَلَم بِمن هو أهَدى سبِيلاًقُلْ كُلٌّ يعملُ علىَ شاَكلتَه فَربَكُم أعَلَم بِمن هو أهَدى سبِيلاً«: سوره مباركه إسراء 84آيه ) ز

لك بعثنَْاهم ليتسَاءلوُا بينَهم قاَلَ قاَئلٌ منْهم كمَ لبَثِْتمُ قَالوُا لَبثِنْاَ يوما أوَ لك بعثنَْاهم ليتسَاءلوُا بينَهم قاَلَ قاَئلٌ منْهم كمَ لبَثِْتمُ قَالوُا لَبثِنْاَ يوما أوَ لك بعثنَْاهم ليتسَاءلوُا بينَهم قاَلَ قاَئلٌ منْهم كمَ لبَثِْتمُ قَالوُا لَبثِنْاَ يوما أوَ لك بعثنَْاهم ليتسَاءلوُا بينَهم قاَلَ قاَئلٌ منْهم كمَ لبَثِْتمُ قَالوُا لَبثِنْاَ يوما أوَ وكَذَوكَذَوكَذَوكَذَ«: سوره مباركه كهف 19آيه ) ح

ينةَِ فَلْيدإلِىَ الْم هذه كُمِرقكُم بِودثوُا أَحعفَاب ا لبَثِتُْمِبم لَمَأع كُمبمٍ قَالوُا روي ضعبينةَِ فَلْيدإلِىَ الْم هذه كُمِرقكُم بِودثوُا أَحعفَاب ا لبَثِتُْمِبم لَمَأع كُمبمٍ قَالوُا روي ضعبينةَِ فَلْيدإلِىَ الْم هذه كُمِرقكُم بِودثوُا أَحعفَاب ا لبَثِتُْمِبم لَمَأع كُمبمٍ قَالوُا روي ضعبينةَِ فَلْيدإلِىَ الْم هذه كُمِرقكُم بِودثوُا أَحعفَاب ا لبَثِتُْمِبم لَمَأع كُمبمٍ قَالوُا روي ضعا بهَا نظُرْ أيهَا نظُرْ أيهَا نظُرْ أيهَكمُ نظُرْ أيْأتا فَلْيامَكىَ طعكمُ أَزْأتا فَلْيامَكىَ طعكمُ أَزْأتا فَلْيامَكىَ طعكمُ أَزْأتا فَلْيامَكىَ طعأَز

  »بِرِزقٍ منهْ وليْتلََطَّف ولاَ يشعْرَنَّ بِكُم أحَدابِرِزقٍ منهْ وليْتلََطَّف ولاَ يشعْرَنَّ بِكُم أحَدابِرِزقٍ منهْ وليْتلََطَّف ولاَ يشعْرَنَّ بِكُم أحَدابِرِزقٍ منهْ وليْتلََطَّف ولاَ يشعْرَنَّ بِكُم أحَدا

وكَذلَك أعَثَرنْاَ علَيهمِ ليعلَموا أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ وأنََّ الساعةَ لاَ ريب فيها إذِْ وكَذلَك أعَثَرنْاَ علَيهمِ ليعلَموا أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ وأنََّ الساعةَ لاَ ريب فيها إذِْ وكَذلَك أعَثَرنْاَ علَيهمِ ليعلَموا أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ وأنََّ الساعةَ لاَ ريب فيها إذِْ وكَذلَك أعَثَرنْاَ علَيهمِ ليعلَموا أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ وأنََّ الساعةَ لاَ ريب فيها إذِْ «:سوره مباركه كهف 21آيه ) ط

هم لنََتَّخذنََّ علَيهمِ هم لنََتَّخذنََّ علَيهمِ هم لنََتَّخذنََّ علَيهمِ هم لنََتَّخذنََّ علَيهمِ بينَهم أَمرهَم فقََالوُا ابنوُا علَيهِم بنْيانًا ربهم أعَلَم بهِِم قاَلَ الَّذين غَلبَوا علىَ أمَرِبينَهم أَمرهَم فقََالوُا ابنوُا علَيهِم بنْيانًا ربهم أعَلَم بهِِم قاَلَ الَّذين غَلبَوا علىَ أمَرِبينَهم أَمرهَم فقََالوُا ابنوُا علَيهِم بنْيانًا ربهم أعَلَم بهِِم قاَلَ الَّذين غَلبَوا علىَ أمَرِبينَهم أَمرهَم فقََالوُا ابنوُا علَيهِم بنْيانًا ربهم أعَلَم بهِِم قاَلَ الَّذين غَلبَوا علىَ أمَرِيتنََازعونَ يتنََازعونَ يتنََازعونَ يتنََازعونَ 

  »مسجِدامسجِدامسجِدامسجِدا

مسةٌ سادسهم كَلبْهم رجما باِلغَْيبِ مسةٌ سادسهم كَلبْهم رجما باِلغَْيبِ مسةٌ سادسهم كَلبْهم رجما باِلغَْيبِ مسةٌ سادسهم كَلبْهم رجما باِلغَْيبِ سيقوُلوُنَ ثَلَاثَةٌ رابعِهم كَلبْهم ويقوُلوُنَ خَسيقوُلوُنَ ثَلَاثَةٌ رابعِهم كَلبْهم ويقوُلوُنَ خَسيقوُلوُنَ ثَلَاثَةٌ رابعِهم كَلبْهم ويقوُلوُنَ خَسيقوُلوُنَ ثَلَاثَةٌ رابعِهم كَلبْهم ويقوُلوُنَ خَ«:سوره مباركه كهف 22آيه ) ي

رِ فيهمِ إلَِّا مراَء ظاَهراً ولَا تسَتفَتْ رِ فيهمِ إلَِّا مراَء ظاَهراً ولَا تسَتفَتْ رِ فيهمِ إلَِّا مراَء ظاَهراً ولَا تسَتفَتْ رِ فيهمِ إلَِّا مراَء ظاَهراً ولَا تسَتفَتْ ويقوُلوُنَ سبعةٌ وثَامنُهم كَلبْهم قُل ربي أعَلمَ بعِدتهِم ما يعلَمهم إلَِّا قَليلٌ فَلاَ تمُاويقوُلوُنَ سبعةٌ وثَامنُهم كَلبْهم قُل ربي أعَلمَ بعِدتهِم ما يعلَمهم إلَِّا قَليلٌ فَلاَ تمُاويقوُلوُنَ سبعةٌ وثَامنُهم كَلبْهم قُل ربي أعَلمَ بعِدتهِم ما يعلَمهم إلَِّا قَليلٌ فَلاَ تمُاويقوُلوُنَ سبعةٌ وثَامنُهم كَلبْهم قُل ربي أعَلمَ بعِدتهِم ما يعلَمهم إلَِّا قَليلٌ فَلاَ تمُا

  »فيهِم منهْم أَحدا فيهِم منهْم أَحدا فيهِم منهْم أَحدا فيهِم منهْم أَحدا 

  » قاَلَ ربي أعَلمَ بِما تعَملوُنَقاَلَ ربي أعَلمَ بِما تعَملوُنَقاَلَ ربي أعَلمَ بِما تعَملوُنَقاَلَ ربي أعَلمَ بِما تعَملوُنَ«: سوره مباركه شعراء 188آيه ) ك

وقَالَ موسى ربي أعَلَم بِمن جاء بِالهْدى من عنده ومن تَكوُنُ لهَ عاقبةُ الدارِ إنَِّه وقَالَ موسى ربي أعَلَم بِمن جاء بِالهْدى من عنده ومن تَكوُنُ لهَ عاقبةُ الدارِ إنَِّه وقَالَ موسى ربي أعَلَم بِمن جاء بِالهْدى من عنده ومن تَكوُنُ لهَ عاقبةُ الدارِ إنَِّه وقَالَ موسى ربي أعَلَم بِمن جاء بِالهْدى من عنده ومن تَكوُنُ لهَ عاقبةُ الدارِ إنَِّه «: سوره مباركه قصص 37آيه ) ل

  » لَا يفْلح الظَّالمونَلَا يفْلح الظَّالمونَلَا يفْلح الظَّالمونَلَا يفْلح الظَّالمونَ



�� 

 

إنَِّ الَّذي فَرضَ علَيك القُْرآْنَ لَراَدك إلِىَ معاد قُل ربي أعَلَم من جاء بِالْهدى إنَِّ الَّذي فَرضَ علَيك القُْرآْنَ لَراَدك إلِىَ معاد قُل ربي أعَلَم من جاء بِالْهدى إنَِّ الَّذي فَرضَ علَيك القُْرآْنَ لَراَدك إلِىَ معاد قُل ربي أعَلَم من جاء بِالْهدى إنَِّ الَّذي فَرضَ علَيك القُْرآْنَ لَراَدك إلِىَ معاد قُل ربي أعَلَم من جاء بِالْهدى «: اركه قصصسوره مب 85آيه ) م

  »ومن هو في ضَلَالٍ مبيِنٍ ومن هو في ضَلَالٍ مبيِنٍ ومن هو في ضَلَالٍ مبيِنٍ ومن هو في ضَلَالٍ مبيِنٍ 

عن سبيِله وهو أعَلَم بِمنِ عن سبيِله وهو أعَلَم بِمنِ عن سبيِله وهو أعَلَم بِمنِ عن سبيِله وهو أعَلَم بِمنِ ذلَك مبلغَُهم من العْلْمِ إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضَلَّ ذلَك مبلغَُهم من العْلْمِ إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضَلَّ ذلَك مبلغَُهم من العْلْمِ إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضَلَّ ذلَك مبلغَُهم من العْلْمِ إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضَلَّ «: سوره مباركه نجم 30آيه ) ن

  » اهتَدىاهتَدىاهتَدىاهتَدى

الَّذين يجتنَبونَ كبَائرَ الإِْثمِْ والفَْواحش إلَِّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو الَّذين يجتنَبونَ كبَائرَ الإِْثمِْ والفَْواحش إلَِّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو الَّذين يجتنَبونَ كبَائرَ الإِْثمِْ والفَْواحش إلَِّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو الَّذين يجتنَبونَ كبَائرَ الإِْثمِْ والفَْواحش إلَِّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو «: سوره مباركه نجم 32آيه ) س

 إذِْ أنَتُمضِ وَالْأر نإذِْ أنَشأََكُم م بكُِم لَمأَع إذِْ أنَتُمضِ وَالْأر نإذِْ أنَشأََكُم م بكُِم لَمأَع إذِْ أنَتُمضِ وَالْأر نإذِْ أنَشأََكُم م بكُِم لَمأَع إذِْ أنَتُمضِ وَالْأر نإذِْ أنَشأََكُم م بكُِم لَمنِ اتَّقىَ أَعبِم لَمَأع وه كُمُفلََا تُزَكُّوا أنَفس ُكماتهطوُنِ أُمي بنِ اتَّقىَ أجَِنَّةٌ فبِم لَمَأع وه كُمُفلََا تُزَكُّوا أنَفس ُكماتهطوُنِ أُمي بنِ اتَّقىَ أجَِنَّةٌ فبِم لَمَأع وه كُمُفلََا تُزَكُّوا أنَفس ُكماتهطوُنِ أُمي بنِ اتَّقىَ أجَِنَّةٌ فبِم لَمَأع وه كُمُفلََا تُزَكُّوا أنَفس ُكماتهطوُنِ أُمي بأجَِنَّةٌ ف«  

  » إنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضلََّ عن سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدينإنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضلََّ عن سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدينإنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضلََّ عن سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدينإنَِّ ربك هو أعَلَم بِمن ضلََّ عن سبِيله وهو أعَلَم بِالْمهتَدين«: سوره مباركه قلم 7آيه ) ع

هدايت شدگان، گمراه شدگان، مفسرين، كساني كه از حدود با بررسي آيات فوق مي بينيم اعلميت رب به 

الهي تجاوز مي كنند، به ابناء بشر و مافي نفوس آنها، من في السماوات و الأرض و تقواپيشگان و امور ديگري 

  .همچون مقدار در رنگ و تعداد اصحاب كهف و همچنين اعمال انسانها تعلق مي گيرد

با هم آيي » حكيم«و » عليم«بار دو واژه  10آمد » حكيم«بررسي واژه  در آيات مكي قرآن همانگونه كه در

سميع «هم واژه  سوره انبياء 4سوره يوسف و آيه  346سوره مباركه انعام و آيه  115در آيه  1.داشته است

  :آمده است» العليم

  »لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع العْليم لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع العْليم لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع العْليم لاَّ مبدلِ لكَلماته وهو السميع العْليم وتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً وتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً وتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً وتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً « :سوره مباركه انعام  115آيه ) الف

  »قل ربي يعلم القول في السماء و الأرض و هو السميع العليمقل ربي يعلم القول في السماء و الأرض و هو السميع العليمقل ربي يعلم القول في السماء و الأرض و هو السميع العليمقل ربي يعلم القول في السماء و الأرض و هو السميع العليم«: سوره مباركه انبياء 4يه آ) ب

  » عليمعليمعليمعليمفَاستجَاب لهَ ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع الْفَاستجَاب لهَ ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع الْفَاستجَاب لهَ ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع الْفَاستجَاب لهَ ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع الْ«: سوره مباركه يوسف 34آيه ) ج

  .نسبت داده شده كه بصورت فعل يا اسم بكار رفته است» رب«در برخي ديگر از آيات مكّي نيز علم به 
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قَد افْترَيَناَ علىَ اللهّ كَذبا إِنْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَانَا اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْترَيَناَ علىَ اللهّ كَذبا إِنْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَانَا اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْترَيَناَ علىَ اللهّ كَذبا إِنْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَانَا اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْترَيَناَ علىَ اللهّ كَذبا إِنْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَانَا اللهّ منهْا وما يكوُنُ «: سوره مباركه أعراف 89آيه ) الف

ا افتَْح بيننَاَ وبين قوَمنَا باِلحْقِّ ا افتَْح بيننَاَ وبين قوَمنَا باِلحْقِّ ا افتَْح بيننَاَ وبين قوَمنَا باِلحْقِّ ا افتَْح بيننَاَ وبين قوَمنَا باِلحْقِّ ا أَن نَّعود فيها إلاَِّ أنَ يشَاء اللهّ ربنَا وسع ربناَ كلَُّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربنَا أَن نَّعود فيها إلاَِّ أنَ يشَاء اللهّ ربنَا وسع ربناَ كلَُّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربنَا أَن نَّعود فيها إلاَِّ أنَ يشَاء اللهّ ربنَا وسع ربناَ كلَُّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربنَا أَن نَّعود فيها إلاَِّ أنَ يشَاء اللهّ ربنَا وسع ربناَ كلَُّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربنَلَنَلَنَلَنَلَنَ

 ينحرُ الْفاَتَخي أنَتو ينحرُ الْفاَتَخي أنَتو ينحرُ الْفاَتَخي أنَتو ينحرُ الْفاَتَخي أنَتو«  

ما طعَام تُرْزقَانه إلاَِّ نَبأتُْكُما بتَِأوْيِله قبَلَ أَن يأتْيكُما ذلَكُما مما ما طعَام تُرْزقَانه إلاَِّ نَبأتُْكُما بتَِأوْيِله قبَلَ أَن يأتْيكُما ذلَكُما مما ما طعَام تُرْزقَانه إلاَِّ نَبأتُْكُما بتَِأوْيِله قبَلَ أَن يأتْيكُما ذلَكُما مما ما طعَام تُرْزقَانه إلاَِّ نَبأتُْكُما بتَِأوْيِله قبَلَ أَن يأتْيكُما ذلَكُما مما قاَلَ لاَ يأتْيكُقاَلَ لاَ يأتْيكُقاَلَ لاَ يأتْيكُقاَلَ لاَ يأتْيكُ«: سوره مباركه يوسف 37يه آ) ب

  »علَّمني ربي إنِِّي تَرَكتْ ملَّةَ قوَمٍ لاَّ يؤْمنوُنَ باِللهّ وهم باِلآخرةَِ هم كاَفروُنَ علَّمني ربي إنِِّي تَرَكتْ ملَّةَ قوَمٍ لاَّ يؤْمنوُنَ باِللهّ وهم باِلآخرةَِ هم كاَفروُنَ علَّمني ربي إنِِّي تَرَكتْ ملَّةَ قوَمٍ لاَّ يؤْمنوُنَ باِللهّ وهم باِلآخرةَِ هم كاَفروُنَ علَّمني ربي إنِِّي تَرَكتْ ملَّةَ قوَمٍ لاَّ يؤْمنوُنَ باِللهّ وهم باِلآخرةَِ هم كاَفروُنَ 

تَيتنَي من الْملكْ وعلَّمتنَي من تأَْويِلِ الأحَاديث فاَطرَ السماوات تَيتنَي من الْملكْ وعلَّمتنَي من تأَْويِلِ الأحَاديث فاَطرَ السماوات تَيتنَي من الْملكْ وعلَّمتنَي من تأَْويِلِ الأحَاديث فاَطرَ السماوات تَيتنَي من الْملكْ وعلَّمتنَي من تأَْويِلِ الأحَاديث فاَطرَ السماوات رب قَد آرب قَد آرب قَد آرب قَد آ«: سوره مباركه يوسف 101آيه ) ج

 ينحالي بِالصْقنألَْحا وملسي مفَّنَرةَِ توالآخا ونُيي الدي فيلو ضِ أنَتَالأرو ينحالي بِالصْقنألَْحا وملسي مفَّنَرةَِ توالآخا ونُيي الدي فيلو ضِ أنَتَالأرو ينحالي بِالصْقنألَْحا وملسي مفَّنَرةَِ توالآخا ونُيي الدي فيلو ضِ أنَتَالأرو ينحالي بِالصْقنألَْحا وملسي مفَّنَرةَِ توالآخا ونُيي الدي فيلو ضِ أنَتَالأرو«  

نخُْفي وما نعُلن وما يخْفىَ علىَ اللهّ من شيَء فيَ الأرَضِ ولاَ نخُْفي وما نعُلن وما يخْفىَ علىَ اللهّ من شيَء فيَ الأرَضِ ولاَ نخُْفي وما نعُلن وما يخْفىَ علىَ اللهّ من شيَء فيَ الأرَضِ ولاَ نخُْفي وما نعُلن وما يخْفىَ علىَ اللهّ من شيَء فيَ الأرَضِ ولاَ     ربناَ إنَِّك تعَلَم ماربناَ إنَِّك تعَلَم ماربناَ إنَِّك تعَلَم ماربناَ إنَِّك تعَلَم ما«: سوره مباركه ابراهيم 38آيه ) د

  » في السماءفي السماءفي السماءفي السماء

فتَعَالىَ اللَّه الْملك الحْقُّ ولَا تعَجلْ بِالقُْرآْنِ من قَبلِ أنَ يقضْىَ إلِيَك وحيه وقُل فتَعَالىَ اللَّه الْملك الحْقُّ ولَا تعَجلْ بِالقُْرآْنِ من قَبلِ أنَ يقضْىَ إلِيَك وحيه وقُل فتَعَالىَ اللَّه الْملك الحْقُّ ولَا تعَجلْ بِالقُْرآْنِ من قَبلِ أنَ يقضْىَ إلِيَك وحيه وقُل فتَعَالىَ اللَّه الْملك الحْقُّ ولَا تعَجلْ بِالقُْرآْنِ من قَبلِ أنَ يقضْىَ إلِيَك وحيه وقُل « :سوره مباركه طه  114آيه ) ه

ي عنِزد بري عنِزد بري عنِزد بري عنِزد با را لْما لْما لْملْم«  

  » وإنَِّ ربك لَيعلَم ما تُكن صدورهم وما يعلنوُنَوإنَِّ ربك لَيعلَم ما تُكن صدورهم وما يعلنوُنَوإنَِّ ربك لَيعلَم ما تُكن صدورهم وما يعلنوُنَوإنَِّ ربك لَيعلَم ما تُكن صدورهم وما يعلنوُنَ«: سوره مباركه نمل 74آيه ) و

عنهْ عنهْ عنهْ عنهْ     وقَالَ الَّذين كفََروُا لَا تَأتْينَا الساعةُ قُلْ بلىَ وربي لتََأتْينَّكُم عالمِ الغَْيبِ لَا يعزبُوقَالَ الَّذين كفََروُا لَا تَأتْينَا الساعةُ قُلْ بلىَ وربي لتََأتْينَّكُم عالمِ الغَْيبِ لَا يعزبُوقَالَ الَّذين كفََروُا لَا تَأتْينَا الساعةُ قُلْ بلىَ وربي لتََأتْينَّكُم عالمِ الغَْيبِ لَا يعزبُوقَالَ الَّذين كفََروُا لَا تَأتْينَا الساعةُ قُلْ بلىَ وربي لتََأتْينَّكُم عالمِ الغَْيبِ لَا يعزبُ«: سوره مباركه سباء 3آيه ) ز

  »مثقَْالُ ذرَةٍ في السماوات ولاَ في الْأرَضِ ولَا أَصغَرُ من ذلَك ولَا أَكبْرُ إلَِّا في كتَابٍ مبِينٍ مثقَْالُ ذرَةٍ في السماوات ولاَ في الْأرَضِ ولَا أَصغَرُ من ذلَك ولَا أَكبْرُ إلَِّا في كتَابٍ مبِينٍ مثقَْالُ ذرَةٍ في السماوات ولاَ في الْأرَضِ ولَا أَصغَرُ من ذلَك ولَا أَكبْرُ إلَِّا في كتَابٍ مبِينٍ مثقَْالُ ذرَةٍ في السماوات ولاَ في الْأرَضِ ولَا أَصغَرُ من ذلَك ولَا أَكبْرُ إلَِّا في كتَابٍ مبِينٍ 

  »قُلْ إنَِّ ربي يقْذف باِلحْقِّ علَّام الغْيُوبِ قُلْ إنَِّ ربي يقْذف باِلحْقِّ علَّام الغْيُوبِ قُلْ إنَِّ ربي يقْذف باِلحْقِّ علَّام الغْيُوبِ قُلْ إنَِّ ربي يقْذف باِلحْقِّ علَّام الغْيُوبِ «: سوره مباركه سباء 48آيه ) ح

در سوره هاي مكّي واژه » رب«مهمترين واژه هاي مبين حوزه معنايي از آنچه گفته آمد مشخص مي شود از 

  .گرفته شده است» ع، ل، م«هايي است كه از ريشه 
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  »ر، ح، م«ريشه  -5-2

بار  22بار بوده كه از اين بين  563سوره قرآن بهره گرفته شده است و اين استفاده  114از اين ريشه در هر 

و همچنين » رحمه«استفاده اسمي بصورت مصدري يعني . بوده استبصورت فعل و بقيه بصورت اسم 

  .بوده است» أرحم الراحمين، رحمن و رحيم«: عناويني مانند

  

  »رحمن« -2-5-1

بار تكرار شده است اين اسم و  169قرآن مجموعاً » بسمله«مرتبه آمده كه همراه با  56اين واژه در قرآن 

. همراه بوده است و در بقيه موارد تنها به كار رفته است» رحيم«با » بسمله«مرتبه در غير  6صفت الهي تنها 

است كه صفتي است انفعالي و تأثير خاصي است دروني كه قلب » رحمه«اين واژه به نظر لغويون برگرفته از 

هنگامديدن كسي كه فاقد چيزي و يا محتاج به چيزي است كه نقص كار خود را تكميل كند متأثر شده و از 

  1.ت پراكندگي به حالت جزم در مي آيد تا نقص او را جبران كندحال

از اين تعداد در سوره مباركه  2.بار در سوره هاي مكي و بقيه در سوره هاي مدني آمده است 52» رحمن«واژه 

براي خدا به كار برده شده » رب«كلمه  20در اين سوره همچنين  3.بار اين اسم تكرار شده است 16مريم 

» الرحمن«در اين سوره مباركه نام . بار تكرار شده است 7تنها » االله«ين دمالي است كه لفظ جلاله ا. است

بصورت جانشين » رحمن«و » رب«آمده است و پس از آن » رب«بار بكاررفتن كلمه  8براي خدا پس از 

 30شعراء و  5اسراء، سوره  110سوره رعد،  30اين واژه همچنين در آيه . يكديگر براي خدا بكار رفته اند

سوره  112و  42، 36، 26سوره طه،  109و  108، 90، 5سوره فصلت و آيات  3سوره فصلت،  2سوره نمل، 

، 3زخرف و  81  45، 36، 33، 20، 19، 17سوره يس و  52و  23، 15، 11فرقان،  63و  60، 59، 26انبياء، 

غير از » رب«اما ارتباط اين واژه با . آمده استسوره نباء  38و  37سوره ملك و همچنين آيات  29، 20، 19

  :رابطه جانشيني كه در سوره مريم وجود دارد در آيات زير بصورت همنشيني است

                                                             
 .1391، نشر پليكان، 4قلعه قوند، شرح و توضيح الأسماء الحسني در قرآن كريم، ص.. نصرا1

 .است» بسمله«اين تعداد غير از 2

 .96و  93، 92، 91، 88، 87، 85، 78، 75، 69، 61، 58، 45، 26، 18: سوره مباركه مريم آيات3
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نَا إلَِيك نَا إلَِيك نَا إلَِيك نَا إلَِيك كَذلَك أرَسلنَْاك في أُمةٍ قَد خَلَت من قبَلها أمُم لِّتتَْلوُ عليَهِم الَّذي أوَحيكَذلَك أرَسلنَْاك في أُمةٍ قَد خَلَت من قبَلها أمُم لِّتتَْلوُ عليَهِم الَّذي أوَحيكَذلَك أرَسلنَْاك في أُمةٍ قَد خَلَت من قبَلها أمُم لِّتتَْلوُ عليَهِم الَّذي أوَحيكَذلَك أرَسلنَْاك في أُمةٍ قَد خَلَت من قبَلها أمُم لِّتتَْلوُ عليَهِم الَّذي أوَحي« : سوره مباركه رعد 30آيه ) الف

» رحمن«ضمير هو در آيه به » وهم يكفُْروُنَ باِلرَّحمـنِ قلُْ هو ربي لا إلِـَه إلاَِّ هو علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه متاَبِ وهم يكفُْروُنَ باِلرَّحمـنِ قلُْ هو ربي لا إلِـَه إلاَِّ هو علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه متاَبِ وهم يكفُْروُنَ باِلرَّحمـنِ قلُْ هو ربي لا إلِـَه إلاَِّ هو علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه متاَبِ وهم يكفُْروُنَ باِلرَّحمـنِ قلُْ هو ربي لا إلِـَه إلاَِّ هو علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه متاَبِ 

  .رابطه با هم آيي همنشيني خواهند داشت» رب«بازگشت مي نمايد كه با 

ولقََد قاَلَ لَهم هارونُ من قبَلُ يا قوَمِ إنَِّما فتُنتُم بهِ وإنَِّ ربكُم الرَّحمن فاَتَّبعِوني ولقََد قاَلَ لَهم هارونُ من قبَلُ يا قوَمِ إنَِّما فتُنتُم بهِ وإنَِّ ربكُم الرَّحمن فاَتَّبعِوني ولقََد قاَلَ لَهم هارونُ من قبَلُ يا قوَمِ إنَِّما فتُنتُم بهِ وإنَِّ ربكُم الرَّحمن فاَتَّبعِوني ولقََد قاَلَ لَهم هارونُ من قبَلُ يا قوَمِ إنَِّما فتُنتُم بهِ وإنَِّ ربكُم الرَّحمن فاَتَّبعِوني « :سوره مباركه طه  90آيه ) ب

  .با هم آيي همنشيني دارند» إنّ«به عنوان اسم و خبر » رحمن«و » رب«در اين آيه »وأَطيعوا أَمريِ وأَطيعوا أَمريِ وأَطيعوا أَمريِ وأَطيعوا أَمريِ 

در » كلؤكم بالّيل و النّهار من الرحمن بل هم عن ذكور بهم معرضونكلؤكم بالّيل و النّهار من الرحمن بل هم عن ذكور بهم معرضونكلؤكم بالّيل و النّهار من الرحمن بل هم عن ذكور بهم معرضونكلؤكم بالّيل و النّهار من الرحمن بل هم عن ذكور بهم معرضونقل من يقل من يقل من يقل من ي«: سوره مباركه أنبياء 42آيه ) ج

  .ارتباط دارد» الرحمن«بصورت جانشيني با » رب«آيه شريفه 

  »قل رب احكم بالحقّ و ربنا الرحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرحمن المستعان علي ما تصفون« :سوره مباركه أنبياء  112آيه ) د

  .مشهود است» رحمن«با » رب«در اين آيه شريفه نيز با هم آيي همنشيني 

سبحانَ رب السماوات سبحانَ رب السماوات سبحانَ رب السماوات سبحانَ رب السماوات ****قُلْ إنِ كاَنَ للرَّحمنِ ولَد فأَنََا أوَلُ العْابِدين قُلْ إنِ كاَنَ للرَّحمنِ ولَد فأَنََا أوَلُ العْابِدين قُلْ إنِ كاَنَ للرَّحمنِ ولَد فأَنََا أوَلُ العْابِدين قُلْ إنِ كاَنَ للرَّحمنِ ولَد فأَنََا أوَلُ العْابِدين «: سوره مباركه زخرف 82و  81آيات ) ه

  .شدبرقرار مي با» رحمن«و » رب«در اين آيه نيز رابطه جانشيني بين » والْأرَضِ رب العْرشِْ عما يصفوُنَ والْأرَضِ رب العْرشِْ عما يصفوُنَ والْأرَضِ رب العْرشِْ عما يصفوُنَ والْأرَضِ رب العْرشِْ عما يصفوُنَ 

  »رب السماوات والأْرَضِ وما بينَهما الرحمنِ لاَ يملكوُنَ منهْ خطاَبا رب السماوات والأْرَضِ وما بينَهما الرحمنِ لاَ يملكوُنَ منهْ خطاَبا رب السماوات والأْرَضِ وما بينَهما الرحمنِ لاَ يملكوُنَ منهْ خطاَبا رب السماوات والأْرَضِ وما بينَهما الرحمنِ لاَ يملكوُنَ منهْ خطاَبا «: سوره مباركه نبأ 37آيه ) و

  .با هم آيي هم نشيني دارند» رحمن«و » رب«در اين آيه 

ارتباط » رب«ژه با بار تكرار شده كه در هيچكدام از آيات شريفه اين وا 4در سوره هاي مدني واژه رحمن  

  .ندارد

  

  »رحيم«واژه  -2-5-2

بار تنها، يك بار  3اين واژه در قرآن . بار بوده است 113بار آمده است كه بدون بسمله  226اين واژه در قرآن 

 بار با غفور 72بار با عزيز،  13، »رحمن«بار با  6، »رب«بار با  1، »رؤوف«بار با  8، »تواب«بار با  9، »برّ«با 

  .است» بسمله«تناكح صفات داشته است كه البته اين در غير » ودود«بار با  1و 
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اين واژه در آيات  1. رحيم اشاره به رحمت خاص خداست كه به بندگان مطيع و درستگار تخصيص داده است

  .داردقرار »  رب«بار آن در حوزه معنايي  26است كه بار تكرار شده  52مكي 

وإذِاَ جاءك الَّذين يؤْمنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلاَم علَيكُم كَتبَ ربكُم علىَ نَفسْه وإذِاَ جاءك الَّذين يؤْمنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلاَم علَيكُم كَتبَ ربكُم علىَ نَفسْه وإذِاَ جاءك الَّذين يؤْمنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلاَم علَيكُم كَتبَ ربكُم علىَ نَفسْه وإذِاَ جاءك الَّذين يؤْمنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلاَم علَيكُم كَتبَ ربكُم علىَ نَفسْه «: مباركه أنعامسوره  54آيه  - الف

 يمحر غَفوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تاَب الةٍَ ثُمهِا بجوءس نكُملَ ممن عم ةَ أنََّهمالرَّح يمحر غَفوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تاَب الةٍَ ثُمهِا بجوءس نكُملَ ممن عم ةَ أنََّهمالرَّح يمحر غَفوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تاَب الةٍَ ثُمهِا بجوءس نكُملَ ممن عم ةَ أنََّهمالرَّح يمحر غَفوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تاَب الةٍَ ثُمهِا بجوءس نكُملَ ممن عم ةَ أنََّهمبه » ه«ضمير در اين آيه » الرَّح

»بر مي گردد» رب.  

قُل لاَّ أجَِد في ما أوُحي إلِيَ محرَّما علىَ طَاعمٍ يطعْمه إِلاَّ أنَ يكوُنَ ميتةًَ أوَ دما قُل لاَّ أجَِد في ما أوُحي إلِيَ محرَّما علىَ طَاعمٍ يطعْمه إِلاَّ أنَ يكوُنَ ميتةًَ أوَ دما قُل لاَّ أجَِد في ما أوُحي إلِيَ محرَّما علىَ طَاعمٍ يطعْمه إِلاَّ أنَ يكوُنَ ميتةًَ أوَ دما قُل لاَّ أجَِد في ما أوُحي إلِيَ محرَّما علىَ طَاعمٍ يطعْمه إِلاَّ أنَ يكوُنَ ميتةًَ أوَ دما «: سوره مباركه انعام 145آيه  - ب

اللهّ بِه فَمنِ اضطُْرَّ غيَرَ باغٍ ولاَ عاد فإَنَِّ ربك غَفوُر اللهّ بِه فَمنِ اضطُْرَّ غيَرَ باغٍ ولاَ عاد فإَنَِّ ربك غَفوُر اللهّ بِه فَمنِ اضطُْرَّ غيَرَ باغٍ ولاَ عاد فإَنَِّ ربك غَفوُر اللهّ بِه فَمنِ اضطُْرَّ غيَرَ باغٍ ولاَ عاد فإَنَِّ ربك غَفوُر     مسفوُحا أوَ لحَم خنزِيرٍ فإَنَِّه رِجس أوَ فسقاً أهُلَّ لغَيرِمسفوُحا أوَ لحَم خنزِيرٍ فإَنَِّه رِجس أوَ فسقاً أهُلَّ لغَيرِمسفوُحا أوَ لحَم خنزِيرٍ فإَنَِّه رِجس أوَ فسقاً أهُلَّ لغَيرِمسفوُحا أوَ لحَم خنزِيرٍ فإَنَِّه رِجس أوَ فسقاً أهُلَّ لغَيرِ

 يمحر يمحر يمحر يمحر«  

وهو الَّذي جعلَكمُ خلاََئف الأرَضِ ورفَع بعضكَُم فوَقَ بعضٍ درجات وهو الَّذي جعلَكمُ خلاََئف الأرَضِ ورفَع بعضكَُم فوَقَ بعضٍ درجات وهو الَّذي جعلَكمُ خلاََئف الأرَضِ ورفَع بعضكَُم فوَقَ بعضٍ درجات وهو الَّذي جعلَكمُ خلاََئف الأرَضِ ورفَع بعضكَُم فوَقَ بعضٍ درجات « : سوره مباركه أنعام  165آيه  - ج

كبإنَِّ ر ُا آتَاكمي مف كُمُلوبلِّيكبإنَِّ ر ُا آتَاكمي مف كُمُلوبلِّيكبإنَِّ ر ُا آتَاكمي مف كُمُلوبلِّيكبإنَِّ ر ُا آتَاكمي مف كُمُلوبلِّي     يمحر لغَفَُور إنَِّهقاَبِ وْالع ريِعس يمحر لغَفَُور إنَِّهقاَبِ وْالع ريِعس يمحر لغَفَُور إنَِّهقاَبِ وْالع ريِعس يمحر لغَفَُور إنَِّهقاَبِ وْالع ريِعدر آيه به » ه«ضمير » س»باز مي گردد» رب.  

والَّذين عملوُاْ السيئَات ثُم تَابواْ من بعدها وآمنوُاْ إنَِّ ربك من بعدها لغََفوُر والَّذين عملوُاْ السيئَات ثُم تَابواْ من بعدها وآمنوُاْ إنَِّ ربك من بعدها لغََفوُر والَّذين عملوُاْ السيئَات ثُم تَابواْ من بعدها وآمنوُاْ إنَِّ ربك من بعدها لغََفوُر والَّذين عملوُاْ السيئَات ثُم تَابواْ من بعدها وآمنوُاْ إنَِّ ربك من بعدها لغََفوُر « : سوره مباركه أعراف 153آيه  -د

يمحريمحريمحريمحر «  

وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ علَيهِم إلَِى يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ علَيهِم إلَِى يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ علَيهِم إلَِى يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ علَيهِم إلَِى يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ « : سوره مباركه أعراف 167آيه  -ه

يمحر لغَفَُور إنَِّهقَابِ وْالع ريِعَلس كبريمحر لغَفَُور إنَِّهقَابِ وْالع ريِعَلس كبريمحر لغَفَُور إنَِّهقَابِ وْالع ريِعَلس كبريمحر لغَفَُور إنَِّهقَابِ وْالع ريِعَلس كببه » ه«ضمير »  ر»بر مي گردد» رب.  

  »وقَالَ اركبَواْ فيها بسِمِ اللهّ مجراَها ومرسْاها إنَِّ ربي لغَفَوُر رحيم وقَالَ اركبَواْ فيها بسِمِ اللهّ مجراَها ومرسْاها إنَِّ ربي لغَفَوُر رحيم وقَالَ اركبَواْ فيها بسِمِ اللهّ مجراَها ومرسْاها إنَِّ ربي لغَفَوُر رحيم وقَالَ اركبَواْ فيها بسِمِ اللهّ مجراَها ومرسْاها إنَِّ ربي لغَفَوُر رحيم «: 41سوره مباركه هود آيه  -و

  » واستغَْفروُاْ ربكمُ ثمُ توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي رحيم ودودواستغَْفروُاْ ربكمُ ثمُ توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي رحيم ودودواستغَْفروُاْ ربكمُ ثمُ توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي رحيم ودودواستغَْفروُاْ ربكمُ ثمُ توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي رحيم ودود«: سوره مباركه هود 90آيه  - ز

                                                             
 .51قلعه قوند، انتشارات پليكان، ص... شرح و توضيح اسماء الحسني در قرآن كريم نصرا1
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فسْي إنَِّ النَّفسْ لأَمارةٌ بِالسوء إلاَِّ ما رحم ربي إنَِّ ربي غَفوُر فسْي إنَِّ النَّفسْ لأَمارةٌ بِالسوء إلاَِّ ما رحم ربي إنَِّ ربي غَفوُر فسْي إنَِّ النَّفسْ لأَمارةٌ بِالسوء إلاَِّ ما رحم ربي إنَِّ ربي غَفوُر فسْي إنَِّ النَّفسْ لأَمارةٌ بِالسوء إلاَِّ ما رحم ربي إنَِّ ربي غَفوُر وما أبُرِّىء نَوما أبُرِّىء نَوما أبُرِّىء نَوما أبُرِّىء نَ«: سوره مباركه يوسف 53آيه  - ح

 يمحر يمحر يمحر يمحر«  

به رب بر » هو«ضمير » قَالَ سوف أَستغَْفرُ لَكمُ ربي إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ سوف أَستغَْفرُ لَكمُ ربي إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ سوف أَستغَْفرُ لَكمُ ربي إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ سوف أَستغَْفرُ لَكمُ ربي إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم «: سوره مباركه يوسف 98آيه  -ط

  .مي گردد

رب إنَِّهن أَضلَْلْن كثَيراً من النَّاسِ فَمن تَبعِني فإَنَِّه منِّي ومن عصاني فَإنَِّك رب إنَِّهن أَضلَْلْن كثَيراً من النَّاسِ فَمن تَبعِني فإَنَِّه منِّي ومن عصاني فَإنَِّك رب إنَِّهن أَضلَْلْن كثَيراً من النَّاسِ فَمن تَبعِني فإَنَِّه منِّي ومن عصاني فَإنَِّك رب إنَِّهن أَضلَْلْن كثَيراً من النَّاسِ فَمن تَبعِني فإَنَِّه منِّي ومن عصاني فَإنَِّك «: اركه ابراهيمسوره مب 36آيه  - ي

 يمحر غَفوُر يمحر غَفوُر يمحر غَفوُر يمحر به » ك«ضمير » غَفوُر»بر مي گردد» رب.  

بالغيه إِلاَّ بشِقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكمُ لَرؤَوُف بالغيه إِلاَّ بشِقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكمُ لَرؤَوُف بالغيه إِلاَّ بشِقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكمُ لَرؤَوُف بالغيه إِلاَّ بشِقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكمُ لَرؤَوُف     وتحَملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تكَُونُواْوتحَملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تكَُونُواْوتحَملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تكَُونُواْوتحَملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تكَُونُواْ«: سوره مباركه نحل 7آيه  - ك

 يمحر يمحر يمحر يمحر«  

  »أوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فَإنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيم أوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فَإنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيم أوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فَإنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيم أوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فَإنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيم «: سوره مباركه نحل 47آيه  - ل

ما فُتنوُاْ ثُم جاهدواْ وصبروُاْ إِنَّ ربك من ما فُتنوُاْ ثُم جاهدواْ وصبروُاْ إِنَّ ربك من ما فُتنوُاْ ثُم جاهدواْ وصبروُاْ إِنَّ ربك من ما فُتنوُاْ ثُم جاهدواْ وصبروُاْ إِنَّ ربك من     ثُم إنَِّ ربك للَّذين هاجروُاْ من بعدثُم إنَِّ ربك للَّذين هاجروُاْ من بعدثُم إنَِّ ربك للَّذين هاجروُاْ من بعدثُم إنَِّ ربك للَّذين هاجروُاْ من بعد« : سوره مباركه نحل 110آيه  -م

 يمحر ا لغَفَوُرهدعب يمحر ا لغَفَوُرهدعب يمحر ا لغَفَوُرهدعب يمحر ا لغَفَوُرهدعب«  

ثُم إنَِّ ربك للَّذين عملوُاْ السوء بجِهالَةٍ ثُم تاَبواْ من بعد ذلَك وأَصلحَواْ إنَِّ ثُم إنَِّ ربك للَّذين عملوُاْ السوء بجِهالَةٍ ثُم تاَبواْ من بعد ذلَك وأَصلحَواْ إنَِّ ثُم إنَِّ ربك للَّذين عملوُاْ السوء بجِهالَةٍ ثُم تاَبواْ من بعد ذلَك وأَصلحَواْ إنَِّ ثُم إنَِّ ربك للَّذين عملوُاْ السوء بجِهالَةٍ ثُم تاَبواْ من بعد ذلَك وأَصلحَواْ إنَِّ «: سوره مباركه نحل 119آيه  -ن

هدعن بم كبرهدعن بم كبرهدعن بم كبرهدعن بم كبريمحر ا لغَفَوُريمحر ا لغَفَوُريمحر ا لغَفَوُريمحر ا لغَفَوُر «  

ربكُم الَّذي يزجْيِ لكَُم الفُْلْك في البْحرِ لتبَتغَوُاْ من فضَْله إنَِّه كاَنَ بِكمُ رحيما ربكُم الَّذي يزجْيِ لكَُم الفُْلْك في البْحرِ لتبَتغَوُاْ من فضَْله إنَِّه كاَنَ بِكمُ رحيما ربكُم الَّذي يزجْيِ لكَُم الفُْلْك في البْحرِ لتبَتغَوُاْ من فضَْله إنَِّه كاَنَ بِكمُ رحيما ربكُم الَّذي يزجْيِ لكَُم الفُْلْك في البْحرِ لتبَتغَوُاْ من فضَْله إنَِّه كاَنَ بِكمُ رحيما «: سوره مباركه إسراء 66آيه  - س

«  

  .بر مي گردد» به ربكم» ه«در آيه ضمير 

  »إنّ ربك لَهو العزيزُ الرَّحيمإنّ ربك لَهو العزيزُ الرَّحيمإنّ ربك لَهو العزيزُ الرَّحيمإنّ ربك لَهو العزيزُ الرَّحيم« : ره مباركه شعراءسو 191و  175، 159، 140، 122، 104، 68، 9آيات  - ع



٧١ 

 

  »قَالَ رب إنِِّي ظَلَمت نفَسْي فاَغفْرْ لي فغَفََرَ لهَ إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ رب إنِِّي ظَلَمت نفَسْي فاَغفْرْ لي فغَفََرَ لهَ إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ رب إنِِّي ظَلَمت نفَسْي فاَغفْرْ لي فغَفََرَ لهَ إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم قَالَ رب إنِِّي ظَلَمت نفَسْي فاَغفْرْ لي فغَفََرَ لهَ إنَِّه هو الغْفَوُر الرَّحيم «: سوره مباركه قصص 16آيه  - ف

  .بر مي گردد» رب«ضمير هو به 

  »رب رحيمرب رحيمرب رحيمرب رحيمسلام قولاً من سلام قولاً من سلام قولاً من سلام قولاً من «: سوره مباركه يس 58آيه  -ظ

دارد و در بقيه » رب«بار همنشيني با  3بار تكرار شده است اما تنها  61گرچه در آيات مدني » رحيم«واژه 

بار در سوره بقره از زبان انبياء  2» رب«به » رحيم«از سه بار انتساب . موارد وصف براي االله واقع شده است

  :الهي گفته شده است

  » فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاَب عليَه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيمفَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاَب عليَه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيمفَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاَب عليَه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيمفَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاَب عليَه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيم«: قرهسوره مباركه ب 37آيه  - الف

    ربنَا واجعلْناَ مسلمينِ لَك ومن ذرُيتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرنِاَ منَاسكنََا وتبُ عليَنĤَربنَا واجعلْناَ مسلمينِ لَك ومن ذرُيتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرنِاَ منَاسكنََا وتبُ عليَنĤَربنَا واجعلْناَ مسلمينِ لَك ومن ذرُيتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرنِاَ منَاسكنََا وتبُ عليَنĤَربنَا واجعلْناَ مسلمينِ لَك ومن ذرُيتنَا أُمةً مسلمةً لَّك وأَرنِاَ منَاسكنََا وتبُ عليَنĤَ«: سوره مباركه بقره 128آيه - ب

 يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك«  

والَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربناَ اغْفرْ لَناَ والَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربناَ اغْفرْ لَناَ والَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربناَ اغْفرْ لَناَ والَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربناَ اغْفرْ لَناَ «: بار هم در سوره حشر در قالب جمله دعايي آمده است 1و 

  1»ذين آمنوُا ربناَ إنَِّك رؤوُف رحيم ذين آمنوُا ربناَ إنَِّك رؤوُف رحيم ذين آمنوُا ربناَ إنَِّك رؤوُف رحيم ذين آمنوُا ربناَ إنَِّك رؤوُف رحيم ولإِخوْاننَا الَّذين سبقوُنَا باِلْإيِمانِ ولَا تجَعلْ في قُلوُبِناَ غلا لِّلَّولإِخوْاننَا الَّذين سبقوُنَا باِلْإيِمانِ ولَا تجَعلْ في قُلوُبِناَ غلا لِّلَّولإِخوْاننَا الَّذين سبقوُنَا باِلْإيِمانِ ولَا تجَعلْ في قُلوُبِناَ غلا لِّلَّولإِخوْاننَا الَّذين سبقوُنَا باِلْإيِمانِ ولَا تجَعلْ في قُلوُبِناَ غلا لِّلَّ

  

  أرحم الراّحمين -3-5-2

تكرار  4نكته جالب اينكه اين . پيامبر خدا تكرار شده است 4بار و از زبان  4اين اسم و وصف در قرآن تنها 

  .همگي در سوره هاي مكي قرآن است

»  لي ولأخَي وأدَخلنَْا في رحمتك وأنَت أرَحم الرَّاحمينلي ولأخَي وأدَخلنَْا في رحمتك وأنَت أرَحم الرَّاحمينلي ولأخَي وأدَخلنَْا في رحمتك وأنَت أرَحم الرَّاحمينلي ولأخَي وأدَخلنَْا في رحمتك وأنَت أرَحم الرَّاحمين    قاَلَ رب اغْفرْقاَلَ رب اغْفرْقاَلَ رب اغْفرْقاَلَ رب اغْفرْ«: سوره مباركه اعراف 151آيه  )الف

  .باز مي گردد» رب«به » أنت«است كه در آن  )عليه السلام(اين جمله از قول حضرت موسي 
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٧٢ 

 

قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلاَّ كَما أمَنتُكمُ علىَ أَخيه من قبَلُ فاَللهّ خيَرٌ حافظاً وهو قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلاَّ كَما أمَنتُكمُ علىَ أَخيه من قبَلُ فاَللهّ خيَرٌ حافظاً وهو قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلاَّ كَما أمَنتُكمُ علىَ أَخيه من قبَلُ فاَللهّ خيَرٌ حافظاً وهو قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلاَّ كَما أمَنتُكمُ علىَ أَخيه من قبَلُ فاَللهّ خيَرٌ حافظاً وهو «: سوره مباركه يوسف 64آيه  )ب

 ينمالرَّاح محَأر ينمالرَّاح محَأر ينمالرَّاح محَأر ينمالرَّاح محَاين جمله از قول حضرت يعقوب آمده است» أر.  

اين جمله از » لهّ لَكُم وهو أرَحم الرَّاحمين لهّ لَكُم وهو أرَحم الرَّاحمين لهّ لَكُم وهو أرَحم الرَّاحمين لهّ لَكُم وهو أرَحم الرَّاحمين قَالَ لاَ تَثْريَب عليَكُم الْيوم يغفْرُ القَالَ لاَ تَثْريَب عليَكُم الْيوم يغفْرُ القَالَ لاَ تَثْريَب عليَكُم الْيوم يغفْرُ القَالَ لاَ تَثْريَب عليَكُم الْيوم يغفْرُ ال« : سوره مباركه يوسف 92آيه  )ج

  .قول حضرت يوسف آمده است

اين جمله هم از » و أيوب إذ نادي ربه أنيّ مسني الضُّرُّ و أنت أرَحم الراّحمينو أيوب إذ نادي ربه أنيّ مسني الضُّرُّ و أنت أرَحم الراّحمينو أيوب إذ نادي ربه أنيّ مسني الضُّرُّ و أنت أرَحم الراّحمينو أيوب إذ نادي ربه أنيّ مسني الضُّرُّ و أنت أرَحم الراّحمين« : سوره مباركه أنبياء 83آيه  )د

  .حضرت ايوب آمده است

  .استدر حوزه معنايي رب قرار گرفته » نأرحم الراحمي«آيه  2آيه در  4مشخص است كه از 

  

  خير الراحمين -4-5-2

  .بار آن هم در سوره هاي مكي قرآن آمده است 2اين واژه تنها 

خَيرُ خَيرُ خَيرُ خَيرُ إنَِّه كاَنَ فرَِيقٌ من عبادي يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت إنَِّه كاَنَ فرَِيقٌ من عبادي يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت إنَِّه كاَنَ فرَِيقٌ من عبادي يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت إنَِّه كاَنَ فرَِيقٌ من عبادي يقوُلوُنَ ربنَا آمنَّا فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت «: سوره مباركه مؤمنون 109آيه ) الف

ينمالرَّاحينمالرَّاحينمالرَّاحينمنا«به » أنت«در اين آيه ضمير »  الرَّاحباز مي گردد» رب.  

  .بر مي گردد» رب«و به » وقُل رب اغفْرْ وارحم وأنَت خيَرُ الرَّاحمين وقُل رب اغفْرْ وارحم وأنَت خيَرُ الرَّاحمين وقُل رب اغفْرْ وارحم وأنَت خيَرُ الرَّاحمين وقُل رب اغفْرْ وارحم وأنَت خيَرُ الرَّاحمين «: سوره مباركه مؤمنون 118آيه ) ب

  

  ذوالرحمه -5-5-2

  :بار آمده است 3اين واژه نيز فقط در سوره هاي مكي و فقط 

وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكمُ ويستخَْلف من بعدكُم ما يشاَء كَمĤ وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكمُ ويستخَْلف من بعدكُم ما يشاَء كَمĤ وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكمُ ويستخَْلف من بعدكُم ما يشاَء كَمĤ وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكمُ ويستخَْلف من بعدكُم ما يشاَء كَمĤ « : سوره مباركه أنعام 133آيه  )الف

 مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م «  

  »و رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ القْوَمِ الْمجرمِينو رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ القْوَمِ الْمجرمِينو رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ القْوَمِ الْمجرمِينو رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ القْوَمِ الْمجرمِينفإَنِ كَذَّبوك فقَُل ربكُم ذُفإَنِ كَذَّبوك فقَُل ربكُم ذُفإَنِ كَذَّبوك فقَُل ربكُم ذُفإَنِ كَذَّبوك فقَُل ربكُم ذُ«: سوره مباركه أنعام 147آيه  )ب



٧٣ 

 

وربك الغْفَوُر ذوُ الرَّحمةِ لوَ يؤاَخذهُم بِما كسَبوا لعَجلَ لهَم العْذاَب بل لَّهم وربك الغْفَوُر ذوُ الرَّحمةِ لوَ يؤاَخذهُم بِما كسَبوا لعَجلَ لهَم العْذاَب بل لَّهم وربك الغْفَوُر ذوُ الرَّحمةِ لوَ يؤاَخذهُم بِما كسَبوا لعَجلَ لهَم العْذاَب بل لَّهم وربك الغْفَوُر ذوُ الرَّحمةِ لوَ يؤاَخذهُم بِما كسَبوا لعَجلَ لهَم العْذاَب بل لَّهم « : سوره مباركه كهف 58آيه ) ج

ئوم هونن دوا مجِدلَّن ي دعومئوم هونن دوا مجِدلَّن ي دعومئوم هونن دوا مجِدلَّن ي دعومئوم هونن دوا مجِدلَّن ي دعولاًلاًلاًلاًم «  

  .است قرار گرفته» رب«در حوزه معنايي» ذوالرحمه«آيه  3در هر 

  

  »رحمه«مصدر  -6-5-2

بار در سوره هاي  21بار در سوره هاي مكي و  86بار آمده است كه از اين تعداد  107در قرآن » رحمه«مصدر 

است در حالي كه در منتسب شده » رب«بار به  32همچنين اين واژه در سوره هاي مكي . مدني آمده است

» رب«به » رحمه«اين انتساب ها گاهي بصورت اضافه . بار به رب منتسب شده است 3سوره هاي مدني تنها 

مي باشد گاهي نيز  3»رحمه ربك«و  2»رحمه ربي«، 1»رحمه ربه«آمده ات كه حاصل آن واژه هايي همچون 

و گاهي  5»فيدخلهم ربهم في رحمته«و  4»ن رحمتهينسر لكم ربكم م«: بصورت انتساب با افعال آمده مانند

  6»رحمه من ربك«: ذكر شده است مانند» من بيانيه«نيز اين انتساب با 

اتاني رحمه من «و  7»كتب ربكم علي نفسه الرحمه«در قرآن » رب«به » رحمه«از جمله موارد انتساب 

إيتايي بودن رحمت از جانب او از آن است كه دو مورد وجوب رحمت بر صاحب اختيار جهان و  8»عنده

  .برداشت مي شود

  

  »رحم«فعل از ريشه  -7-5-2

آيه از آن فعل  10بصورت فعل استفاده شده است كه در » ر، ح، م«آيه از سوره هاي مكي از ريشه  20در 

  1.منتسب شده است» رب«رحمت به 

                                                             
 .سوره مباركه حجر 56آيه 1

 .سوره مباركه اسراء 100ايه 2

 .سوره مباركه ص  9آيه 3

 .سوره مباركه كهف 16آيه 4

 .سوره مباركه جاثيه30آيه 5

 .اسراءسوره مباركه  28آيه 6

 .سوره مباركه انعام 54آيه 7

 .سوره مباركه هود 28آيه 8
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» رب«ن موضوعاتي است كه در مكه به از آنچه گفته آمد مي توان نتيجه گرفت رحمت الهي از كليدي تري

مي  صمشخ» االله«همچنين از انتساب رحمت الهي در آيات مدني بصورت گسترده به . منتسب شده است

را » رب«عنايي مشود خداوند متعال بواسطه رحمت خود و انتساب آن به صاحب اختياري اش در مكه حوزه 

  .نموده است را مشخص» االله«ن حوزه معنايي تبيين و بواسطه آ

  

  

  

  »ه، د، ي«ريشه  -2-6

از  2.بار بصورت فعل بوده است 76مرتبه بصورت اسم و  5بار استفاده شده است كه  81شه در قرآن ياز اينر

بار در مكه  9از اين ريشه . بار در سوره هاي مدني بوده است 32بار در سوره هاي مكي و  49اين تعداد 

  .منتسب شده است» رب«به  بصورت فعل استفاده شده و اين فعل

واختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ قاَلَ رب لوَ واختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ قاَلَ رب لوَ واختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ قاَلَ رب لوَ واختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ قاَلَ رب لوَ «: سوره مباركه اعراف 155آيه  )الف

ا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتُك تُضلُّ بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت ا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتُك تُضلُّ بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت ا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتُك تُضلُّ بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت ا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتُك تُضلُّ بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت شئْت أهَلكَتَْهم من قَبلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّشئْت أهَلكَتَْهم من قَبلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّشئْت أهَلكَتَْهم من قَبلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّشئْت أهَلكَتَْهم من قَبلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّ

 ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فَاغفيلو ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فَاغفيلو ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فَاغفيلو ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فَاغفيلدر اين آيه هدايت درحوزه معنايي» و»است قرار گرفته» رب.  

ا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم ا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم ا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم ا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم إنّ الذين آمنوا و عملوإنّ الذين آمنوا و عملوإنّ الذين آمنوا و عملوإنّ الذين آمنوا و عملو«: سوره مباركه يونس 9آيه  )ب

  »الأنهار في جناّت النعّيمالأنهار في جناّت النعّيمالأنهار في جناّت النعّيمالأنهار في جناّت النعّيم

إلَِّا أنَ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إذِاَ نَسيت وقُلْ عسى أنَ يهدينِ ربي لأقَْربَ من هذاَ إلَِّا أنَ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إذِاَ نَسيت وقُلْ عسى أنَ يهدينِ ربي لأقَْربَ من هذاَ إلَِّا أنَ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إذِاَ نَسيت وقُلْ عسى أنَ يهدينِ ربي لأقَْربَ من هذاَ إلَِّا أنَ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إذِاَ نَسيت وقُلْ عسى أنَ يهدينِ ربي لأقَْربَ من هذاَ «: سوره مباركه كهف 24آيه  )ج

  » رشَدارشَدارشَدارشَدا

                                                                                                                                                                              
و  118، سوره مؤمنون آيه 54و  8، سوره اسراء آيات  119و47، سوره هود آيات 155، 149، 63، 23سوره مباركه اعراف آيات 1

 .9سوره غافر آيه 

 .1057ص 1390حسنعلي محمدي فرهنگ جامع اسماء الهي نشر فراگفت قم 2
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  »قاَلَ كَلَّا إنَِّ معي ربي سيهدينِ قاَلَ كَلَّا إنَِّ معي ربي سيهدينِ قاَلَ كَلَّا إنَِّ معي ربي سيهدينِ قاَلَ كَلَّا إنَِّ معي ربي سيهدينِ «: سوره مباركه شعراء 62آيه  )د

  »الَّذي خَلقَنَي فَهو يهدينِ الَّذي خَلقَنَي فَهو يهدينِ الَّذي خَلقَنَي فَهو يهدينِ الَّذي خَلقَنَي فَهو يهدينِ     ****فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب العْالَمين فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب العْالَمين فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب العْالَمين فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب العْالَمين «: سوره مباركه شعراء 78و  77آيات  )ه

  »ي أنَ يهديني سواء السبِيلِ ي أنَ يهديني سواء السبِيلِ ي أنَ يهديني سواء السبِيلِ ي أنَ يهديني سواء السبِيلِ ولَما توَجه تلقْاَء مدين قاَلَ عسى ربولَما توَجه تلقْاَء مدين قاَلَ عسى ربولَما توَجه تلقْاَء مدين قاَلَ عسى ربولَما توَجه تلقْاَء مدين قاَلَ عسى رب«: سوره مباركه قصص 22آيه  )و

و يري الذيّن أوتوا العلم أنُزل إليك من ربك هو الحقّ و يهدي إلي صراط و يري الذيّن أوتوا العلم أنُزل إليك من ربك هو الحقّ و يهدي إلي صراط و يري الذيّن أوتوا العلم أنُزل إليك من ربك هو الحقّ و يهدي إلي صراط و يري الذيّن أوتوا العلم أنُزل إليك من ربك هو الحقّ و يهدي إلي صراط «: سوره ي مباركه سباء 6آيه ي  )ز

  » العزيز الحميدالعزيز الحميدالعزيز الحميدالعزيز الحميد

  » وقاَلَ إنِِّي ذاَهب إلِىَ ربي سيهدينِوقاَلَ إنِِّي ذاَهب إلِىَ ربي سيهدينِوقاَلَ إنِِّي ذاَهب إلِىَ ربي سيهدينِوقاَلَ إنِِّي ذاَهب إلِىَ ربي سيهدينِ«: سوره ي مباركه صافات 99آيه ي  )ح

  » وأهَديك إلِىَ ربك فتَخَشْىَوأهَديك إلِىَ ربك فتَخَشْىَوأهَديك إلِىَ ربك فتَخَشْىَوأهَديك إلِىَ ربك فتَخَشْىَ« : مباركه نازعات سوره 19آيه ي  )ط

: استآيه بصورت اسم آمده ودر حوزه معنايي رب قرار گرفته  1همچنين در سوره هاي مكي تنها در 

  1»وكَذلَك جعلنْاَ لكُلِّ نبَيِ عدوا من الْمجرِمين وكَفىَ بِربَك هاديا ونَصيراًوكَذلَك جعلنْاَ لكُلِّ نبَيِ عدوا من الْمجرِمين وكَفىَ بِربَك هاديا ونَصيراًوكَذلَك جعلنْاَ لكُلِّ نبَيِ عدوا من الْمجرِمين وكَفىَ بِربَك هاديا ونَصيراًوكَذلَك جعلنْاَ لكُلِّ نبَيِ عدوا من الْمجرِمين وكَفىَ بِربَك هاديا ونَصيراً«

 قرار گرفته »  رب«لب جمله ي دعايي استفاده شده و درحوزه معنايي بار در قا 1اين ريشه در مدينه تنها از 

  2»ربنَا لاَ تُزغِْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لنَاَ من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابربنَا لاَ تُزغِْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لنَاَ من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابربنَا لاَ تُزغِْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لنَاَ من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابربنَا لاَ تُزغِْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لنَاَ من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهاب«:است

  

  »س،م،ع«ريشه  -7-2

 57آيه آن مكي و  106آيه آمده است كه  163اين تعداد در  بار استفاده شده است 185آن از اين ريشه در قر

. بار بصورتاسم بوده است 45بارآن بصورت فعل و  140كه  آيه ان مدني است از تكرار اين ريشه در قرآن

بار با صفت  120اين واژه در قرآن دو بار به تنهايي . استفاده ي اسمي از اين ريشه بصورت سميع بوده است

  .بار با صف عليم همراه بوده است 32ريب و ده بار با صفت بصير و ق

  :استودر حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«بار به  6اين واژه در سوره هاي مكي 

                                                             
 .سوره مباركه فرقان 31آيه  - 1

 .سوره مباركه آل عمران 8آيه  - 2
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» لكَلماته وهو السميع العْليملكَلماته وهو السميع العْليملكَلماته وهو السميع العْليملكَلماته وهو السميع العْليم    وتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِوتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِوتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِوتَمت كَلمت ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِ«سوره مباركه ي انعام  115آيه ي  )الف

  .برمي گردد» ربك«به » هو«ضمير 

» ه«ضمير»فَاستجَاب لَه ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع العْليمفَاستجَاب لَه ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع العْليمفَاستجَاب لَه ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع العْليمفَاستجَاب لَه ربه فصَرفَ عنهْ كَيدهن إنَِّه هو السميع العْليم«:سوره ي مباركه يوسف 34آيه ي  )ب

  .برمي گردد» ربه«به 

الحْمد للهّ الَّذي وهب لي علىَ الْكبرِ إسِماعيلَ وإِسحقَ إنَِّ ربي لسَميع الحْمد للهّ الَّذي وهب لي علىَ الْكبرِ إسِماعيلَ وإِسحقَ إنَِّ ربي لسَميع الحْمد للهّ الَّذي وهب لي علىَ الْكبرِ إسِماعيلَ وإِسحقَ إنَِّ ربي لسَميع الحْمد للهّ الَّذي وهب لي علىَ الْكبرِ إسِماعيلَ وإِسحقَ إنَِّ ربي لسَميع «: مسوره مباركه ابراهي 39آيه ي  )ج

  »الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء 

به » هو«ضمير »قاَلَ ربي يعلَم القْوَلَ في السماء والأرَضِ وهو السميع العْليمقاَلَ ربي يعلَم القْوَلَ في السماء والأرَضِ وهو السميع العْليمقاَلَ ربي يعلَم القْوَلَ في السماء والأرَضِ وهو السميع العْليمقاَلَ ربي يعلَم القْوَلَ في السماء والأرَضِ وهو السميع العْليم«: سوره مباركه انبياء 4آيه ي  )د

  .مي گردد باز» ربي«

قُلْ إِن ضَلَلْت فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَْسي وإِنِ اهتدَيت فَبمِا يوحي إلِيَ ربي إنَِّه سميع قُلْ إِن ضَلَلْت فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَْسي وإِنِ اهتدَيت فَبمِا يوحي إلِيَ ربي إنَِّه سميع قُلْ إِن ضَلَلْت فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَْسي وإِنِ اهتدَيت فَبمِا يوحي إلِيَ ربي إنَِّه سميع قُلْ إِن ضَلَلْت فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَْسي وإِنِ اهتدَيت فَبمِا يوحي إلِيَ ربي إنَِّه سميع «: سوره مباركه سبا 50آيه ي  )ه

قَريِبقَريِبقَريِبي«به » ه«ضمير »  قَريِببرمي گردد» رب.  

  . باز مي گردد» ربك«به » ه«ضمير » هو السميع العْليم هو السميع العْليم هو السميع العْليم هو السميع العْليم     رحمةً من ربك إنَِّهرحمةً من ربك إنَِّهرحمةً من ربك إنَِّهرحمةً من ربك إنَِّه«: سوره مباركه دخان 6آيه ي  )و

  :استشده و در حوزه معنايي آن آمده منتسب » رب«بار آمده و به  3همچنين اين واژه در سوره هاي مدني 

اعيلُ ربنَا تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت اعيلُ ربنَا تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت اعيلُ ربنَا تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت اعيلُ ربنَا تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت وإذِْ يرفْعَ إبِراَهيم القْوَاعد من البْيت وإِسموإذِْ يرفْعَ إبِراَهيم القْوَاعد من البْيت وإِسموإذِْ يرفْعَ إبِراَهيم القْوَاعد من البْيت وإِسموإذِْ يرفْعَ إبِراَهيم القْوَاعد من البْيت وإِسم«: سوره مباركه بقره 127آيه ي  )الف

يملْالع يعمالسيملْالع يعمالسيملْالع يعمالسيملْالع يعمالس «  

إذِْ قَالتَ امرأََةُ عمراَنَ رب إِنِّي نَذرَت لَك ما في بطْني محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي إذِْ قَالتَ امرأََةُ عمراَنَ رب إِنِّي نَذرَت لَك ما في بطْني محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي إذِْ قَالتَ امرأََةُ عمراَنَ رب إِنِّي نَذرَت لَك ما في بطْني محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي إذِْ قَالتَ امرأََةُ عمراَنَ رب إِنِّي نَذرَت لَك ما في بطْني محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي «: سوره مباركه آل عمران 35آيه )ب

يملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت به » انت«ضمير » إنَِّك»باز مي گردد» رب.  

هناَلك دعا زكَريِا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَريِا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَريِا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَريِا ربه قَالَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك «سوره ي مباركه آل عمران  38آيه ي  )ج

  .باز مي گردد» رب«به » ك«ضمير »  سميع الدعاءسميع الدعاءسميع الدعاءسميع الدعاء



٧٧ 

 

  

  »غ، ف، ر«ريشه ي  -8-2

اين تعداد در . بوده است» غفور«بار آن بصورت اسم  91بار استفاده شده است كه  234از اين ريشه در قرآن 

در » غفور«اسم يا وصف . بار آن در آيات مكي است 89بار آن در آيات مدني و  121آيه آمده است كه  210

، يكبار با »زعزي«، دو بار با »شكور«سه بار با » عفو«بار با  4، »حليم«بار با  6، »رحيم«بار با  72قران 

  .و يكبار هم تنها آمده است» ودود«بار با  1، »رب«بار با  1، »ذوالرحمه«

از اين . است منتسب  ودر حوزه معنايي آن قرارگرفته» رب«در آيات مكي به  ربا 41» غ، ف، ر«ريشه ي 

ربك «، 1»غفوررب «: آيه بصورت اسم از اين ريشه استفاده شده كه حاصل آن جملاتي همچون 14تعداد در 

و  6»انّه كان غفاّرا«، 5»انهّ كان غفاّرا«، 4»انّ ربنا لغفور شكور« 3»انه هو الغفور الرحيم«، 2»الغفور ذوالرحمه

بار نيز در سوره هاي مكي از فعل استفاده كه  22. است 7»رب السماوات و الارض و ما بينهما العزيز الغفاّر«

  .ارع باب استفعال و يا ماضي و مضارع ثلاثي مجرد مي باشدو مض يو يا ماض» اغفر«صيغه ي امر 

ن ترتيب سوره هاي مكي در حوزه بار از اين ريشه استفاده شده و به هما 16همچنين در آيات مدني نيز 

  .است قرار گرفته» رب«معنايي 

  »ع، ز، ز«ريشه  -9-2

اين ريشه را . و بقيه در مدينه بوده استبار آن مكه  69بار استفاده شده است كه  119از اين ريشه در قرآن 

  8.نيرومند و پرتوان و ارجمند ترجمه كرده اند

بار در سوره ي يوسف در بقيه ي موارد وصف براي  4در قرآن آمده كه به جز » عزيز«صف اين ريشه و از

الهي  اسم 13بار در قرآن آمده است كه يك بار به تنهايي در ميان  88اين اسم و وصف . خداوند است

                                                             
  .سوره مباركه سبا 15آيه  - 1
 .سوره مباركه كهف 58آيه ي  - 2

 .سوره مباركه قصص 16آيه ي  - 3

 .سوره مباركه اعراف 153آيه ي  - 4

 .سوره مباركه فاطر 34آيه  - 5

 .سوره مباركه فاطر 10آيه ي  - 6

 .سوره مباركه ص 66آيه ي  - 7

 .به نقل از معجم المفهرس 745ص  رهنگ جامع اسماء الهي، نشر فراگفتحسنعلي محمدي، ف - 8



٧٨ 

 

بار با  4يك بار با صفت مقتدر، يك بار با صفت وهاب، دوبار با غفور، سه بار با حميد، سه بار با غفاّر، 1،ديگر

اين ريشه در . بار با قوي سيزده بار با رحيم و چهل و هفت بار با حكيم آمده است 7ذوانتقام، شش بار با عليم، 

بار نيز در سوره ي  4. بار در مدينه بوده است 3در مكه و بار  17منتسب شده كه » رب«بار به  20قرآن 

بار تكرار اين ريشه  17از . نسبت داده شده است» االله«در بقيه ي موارد به . يوسف براي غير خدا آمده است

» بك لهو العزيز الرحيمانّ ر«مرتبه در سوره ي شعراء و بصورت  8، » رب«در مكه در حال انتساب آن به 

  : بقيه ي موارد عبارتند از .قرار گرفته است آن كه بدين ترتيب در حوزه معنايي 2بوده است

فَلَما جاء أَمرنُاَ نَجيناَ صالحا والَّذين آمنوُاْ معه بِرَحمةٍ منَّا ومن خزيِْ يومئذ فَلَما جاء أَمرنُاَ نَجيناَ صالحا والَّذين آمنوُاْ معه بِرَحمةٍ منَّا ومن خزيِْ يومئذ فَلَما جاء أَمرنُاَ نَجيناَ صالحا والَّذين آمنوُاْ معه بِرَحمةٍ منَّا ومن خزيِْ يومئذ فَلَما جاء أَمرنُاَ نَجيناَ صالحا والَّذين آمنوُاْ معه بِرَحمةٍ منَّا ومن خزيِْ يومئذ «: سوره مباركه هود 66آيه ي  )الف

  » عزيِزُعزيِزُعزيِزُعزيِزُإنَِّ ربك هو القْوَِي الْإنَِّ ربك هو القْوَِي الْإنَِّ ربك هو القْوَِي الْإنَِّ ربك هو القْوَِي الْ

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي «: سوره مباركه ابراهيم 1آيه  )ب

  »صراط العزيز الحميدصراط العزيز الحميدصراط العزيز الحميدصراط العزيز الحميد

  » إنَِّ ربك يقضْي بينَهم بحِكْمه وهو العْزيِزُ العْليمإنَِّ ربك يقضْي بينَهم بحِكْمه وهو العْزيِزُ العْليمإنَِّ ربك يقضْي بينَهم بحِكْمه وهو العْزيِزُ العْليمإنَِّ ربك يقضْي بينَهم بحِكْمه وهو العْزيِزُ العْليم« : سوره مباركه نمل 78آيه ي  )ج

  »فĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنه هو العزيز الحكيمفĤمن له لوط و قال إنيّ مهاجر إلي ربي إنه هو العزيز الحكيم«: سوره مباركه عنكبوت 26آيه ي  )د

ويرَى الَّذين أوُتوُا العْلْم الَّذي أنُزلَِ إلَِيك من ربك هو الحْقَّ ويهدي إلِىَ صراَط ويرَى الَّذين أوُتوُا العْلْم الَّذي أنُزلَِ إلَِيك من ربك هو الحْقَّ ويهدي إلِىَ صراَط ويرَى الَّذين أوُتوُا العْلْم الَّذي أنُزلَِ إلَِيك من ربك هو الحْقَّ ويهدي إلِىَ صراَط ويرَى الَّذين أوُتوُا العْلْم الَّذي أنُزلَِ إلَِيك من ربك هو الحْقَّ ويهدي إلِىَ صراَط « : سوره مباركه سبا 8آيه  )ه

يدمْزيِزِ الحْالعيدمْزيِزِ الحْالعيدمْزيِزِ الحْالعيدمْزيِزِ الحْالع «  

  » سبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَسبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَسبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَسبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَ« : سوره مباركه صافات 180آيه ي  )و

  »أَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزيِزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزيِزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزيِزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزيِزِ الوْهابِ« : سوره مباركه ص 9آيه ي  )ز

  » بينَهما العْزيِزُ الغْفََّاربينَهما العْزيِزُ الغْفََّاربينَهما العْزيِزُ الغْفََّاربينَهما العْزيِزُ الغْفََّاررب السماوات والأْرَضِ وما رب السماوات والأْرَضِ وما رب السماوات والأْرَضِ وما رب السماوات والأْرَضِ وما « : سوره مباركه ص 66آيه ي  )ح

                                                             
 .سوره مباركه ي حشر 33آيه  - 1

 .191، 175، 159، 140، 122، 104، 68، 9سوره ي شعراء آيات  - 2



٧٩ 

 

ربنَا وأدَخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ ربنَا وأدَخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ ربنَا وأدَخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ ربنَا وأدَخلْهم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ « : سوره مباركه غافر 8آيه ي  )ط

يمكْزِيزُ الحْالع أنَت إنَِّك هِماتيُذرويمكْزِيزُ الحْالع أنَت إنَِّك هِماتيُذرويمكْزِيزُ الحْالع أنَت إنَِّك هِماتيُذرويمكْزِيزُ الحْالع أنَت إنَِّك هِماتيُذرو «  

 آن ودر حوزه معنايي منتسب شده» رب«مدينه استفاده شده در حالي كه به  بار در 3همچنين از اين ريشه 

  : است قرار گرفته

  .برمي گردد» ربناّ«به » انت«ضمير «» : سوره مباركه بقره 129آيه ي  )الف

  .باز مي گردد 117آيه ي » ربكم«و » ربي«به » انت«ضمير «» : سوره مباركه مائده 118آيه ي )ب

  »ربناَ لاَ تجَعلنْاَ فتْنةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغفْرْ لنَاَ ربناَ إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربناَ لاَ تجَعلنْاَ فتْنةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغفْرْ لنَاَ ربناَ إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربناَ لاَ تجَعلنْاَ فتْنةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغفْرْ لنَاَ ربناَ إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيمربناَ لاَ تجَعلنْاَ فتْنةًَ لِّلَّذين كفََروُا واغفْرْ لنَاَ ربناَ إنَِّك أنَت العْزيِزُ الحْكيم« : سوره مباركه ممتحنه 5آيه ي  )ج

  

  »و، ه، ب«ريشه ي  -10-2

. ينه بوده استبا در سوره هاي مكي وبقيه در مد 20بار تكرار شده است از اين تعداد  25اين ريشه در قرآن 

بار آن  2بار آن در مكه   4است كه  همنشين شده ودر حوزه معنايي آن قرار گرفته» رب«بار با  6ريشه اين 

بار در قرآن آمده و فقط براي خدا به كار  3ساخته شده است كه » وهاب«در مدينه بوده است از اين ريشه نام 

  : ترفته است انتساب اين ريشه در آيات مكي چنين اس

  » رب هب لي حكمْا وألَحْقنْي باِلصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي باِلصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي باِلصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي باِلصالحين« : سوره مباركه شعراء 83آيه ي  )الف

  »رب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحين« : سوره مباركه صافات 100آيه ) ب

  »أَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزِيزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزِيزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزِيزِ الوْهابِأَم عندهم خَزاَئن رحمةِ ربك العْزِيزِ الوْهابِ« : سوره مباركه ص 9آيه ي ) ج

  » قاَلَ رب اغْفرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابقاَلَ رب اغْفرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابقاَلَ رب اغْفرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابقاَلَ رب اغْفرْ لي وهب لي ملْكًا لَّا ينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهاب« : سوره مباركه ص 35آيه ي ) د

  .منتسب شده است» رب«آيه در سوره هاي مدني نيز اين ريشه به  2همچنين در 

  »وبناَ بعد إذِْ هديتنََا وهب لنََا من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابوبناَ بعد إذِْ هديتنََا وهب لنََا من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابوبناَ بعد إذِْ هديتنََا وهب لنََا من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابوبناَ بعد إذِْ هديتنََا وهب لنََا من لَّدنك رحمةً إنَِّك أنَت الوْهابلاَ تُزغِْ قُلُلاَ تُزغِْ قُلُلاَ تُزغِْ قُلُلاَ تُزغِْ قُلُ« : سوره مباركه آل عمران 8آيه  )الف



٨٠ 

 

هناَلك دعا زكَرِيا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَرِيا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَرِيا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك هناَلك دعا زكَرِيا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنْك ذرُيةً طَيبةً إنَِّك « : سوره مباركه آل عمران 38آيه ي  )ب

  » سميع الدعاءسميع الدعاءسميع الدعاءسميع الدعاء

  

  »غ، ن، ي«ريشه ي  -11-2

بار در قرآن به كار رفته  18بار در قرآن آمده است كه از آن اسم و وصف غني ساخته شده و  73اين ريشه 

و پنج با به » كريم«و يكبار با » ذوالرحمه«، يكبار با »حليم«يكبار با » حميد«اين اسم ده بار با وصف . است

و در حوزه معنايي آن قرار منتسب » رب«در سوره هاي مكي به اين اسم تنها دوبار آن هم . تنهايي آمده است

  .است گرفته

وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما وربك الغْنَي ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشأَْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما « : سوره ي مباركه ي انعام 133آيه ي  - الف

مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م Ĥشَاء كَميمٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م Ĥشَاء كَميمٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م Ĥشَاء كَميمٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م Ĥشَاء كَمي«  

قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بهِ قبَلَ أَن يرتَْد إلِيَك طَرفُْك فلََما قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بهِ قبَلَ أَن يرتَْد إلِيَك طَرفُْك فلََما قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بهِ قبَلَ أَن يرتَْد إلِيَك طَرفُْك فلََما قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بهِ قبَلَ أَن يرتَْد إلِيَك طَرفُْك فلََما « : سوره مباركه نمل 40آيه ي  - ب

إنَِّما يشكُْرُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي إنَِّما يشكُْرُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي إنَِّما يشكُْرُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي إنَِّما يشكُْرُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي رآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَ

كَريِم يغَنكَريِم يغَنكَريِم يغَنكَريِم يغَن«  

  

  

  »ع، ق، ب«ريشه  -12-2

» شديد العقاب«و » سريع العقاب«اسم و وصف  2از اين ريشه . بار تكرار شده است 80اين ريشه در قرآن 

سب شده و فقط در آيات مكي منت» رب«فقط به » ابع العقسري«نكته جالب اينكه وصف . ه شده استتساخ

منتسب شده و هم در مكه و هم در » االله«و هم به » رب«همه به » شديد العقاب«آمده است در حاليكه 
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وصف سريع اما 1.منتسب است آمده است» االله«كه به است » شديد العقاب«است و در مدينه فقط مدينه آمده 

 همراه شده است» انه لغفور رحيم«تسب شده است با جمله من» رب«آيات مكي به در كه بار  2 در هر العقاب

  :و بدين صورت در حوزه معنايي آن قرار گرفته است 

وهو الَّذي جعلَكُم خَلائَف الأرَضِ ورفَع بعضَكُم فوَقَ بعضٍ وهو الَّذي جعلَكُم خَلائَف الأرَضِ ورفَع بعضَكُم فوَقَ بعضٍ وهو الَّذي جعلَكُم خَلائَف الأرَضِ ورفَع بعضَكُم فوَقَ بعضٍ وهو الَّذي جعلَكُم خَلائَف الأرَضِ ورفَع بعضَكُم فوَقَ بعضٍ « : سوره ي مباركه ي انعام 165آيه ي ) الف

  » آتَاكُم إنَِّ ربك سرِيع العْقَابِ وإنَِّه لغَفَوُر رحيمآتَاكُم إنَِّ ربك سرِيع العْقَابِ وإنَِّه لغَفَوُر رحيمآتَاكُم إنَِّ ربك سرِيع العْقَابِ وإنَِّه لغَفَوُر رحيمآتَاكُم إنَِّ ربك سرِيع العْقَابِ وإنَِّه لغَفَوُر رحيمدرجات لِّيبلوُكُم في ما درجات لِّيبلوُكُم في ما درجات لِّيبلوُكُم في ما درجات لِّيبلوُكُم في ما 

وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك لَيبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ « : سوره مباركه اعراف 167آيه ي ) ب

  » ه لغَفَُور رحيمه لغَفَُور رحيمه لغَفَُور رحيمه لغَفَُور رحيمربك لسَريِع العْقَابِ وإنَِّربك لسَريِع العْقَابِ وإنَِّربك لسَريِع العْقَابِ وإنَِّربك لسَريِع العْقَابِ وإنَِّ

  :استودر حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«به » شديد العقاب«در آيات مدني تنها يكبار وصف 

لنَّاسِ علىَ ظلُْمهمِ وإنَِّ لنَّاسِ علىَ ظلُْمهمِ وإنَِّ لنَّاسِ علىَ ظلُْمهمِ وإنَِّ لنَّاسِ علىَ ظلُْمهمِ وإنَِّ ةٍ لِّةٍ لِّةٍ لِّةٍ لِّويستعَجِلوُنَك بِالسيئةَِ قبَلَ الحْسنةَِ وقَد خَلتَ من قبَلهِم الْمثلاُتَ وإنَِّ ربك لَذوُ مغفْرَويستعَجِلوُنَك بِالسيئةَِ قبَلَ الحْسنةَِ وقَد خَلتَ من قبَلهِم الْمثلاُتَ وإنَِّ ربك لَذوُ مغفْرَويستعَجِلوُنَك بِالسيئةَِ قبَلَ الحْسنةَِ وقَد خَلتَ من قبَلهِم الْمثلاُتَ وإنَِّ ربك لَذوُ مغفْرَويستعَجِلوُنَك بِالسيئةَِ قبَلَ الحْسنةَِ وقَد خَلتَ من قبَلهِم الْمثلاُتَ وإنَِّ ربك لَذوُ مغفْرَ« 

  2»  ربك لشََديد العْقاَبِربك لشََديد العْقاَبِربك لشََديد العْقاَبِربك لشََديد العْقاَبِ

منتسب شده است غفران الهي هم » رب«هرگاه عقاب الهي به در هر سه مورد از نكات جالب ديگر اينكه 

  .يادآوري شده است

  

  »ر، ز، ق«ريشه  -13-2

آيه از  37آيه از سوره هاي مكي و  72اين تعداد در . بار استفاده شده است 123از اين ريشه در قرآن 

از جمله اموري است كه در آيات شريفه قرآن فراوان رخ » االله«انتساب رزق به . هاي مدني آمده است سوره

بر اساس آيه ي . منتسب است» رب«بار از كل تكرارهاي ريشه ي رزق به  15داده است به گونه اي كه تنها 

قل من يرزقكم قل من يرزقكم قل من يرزقكم قل من يرزقكم «: را پذيرفته اند چنانچه آمده است» االله«تساب رزق به سوره مباركه يونس مشركين نيز ان 33

                                                             
 .حشر 7 و 4آل عمران و  11مائده و  48و  52و  25و  13سوره مائده،  98و 2سوره بقره،  211و 196آيات  - 1

  .سوره مباركه رعد 6آيه  - 2
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من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من من السماء و الأرض أمن يملك السمع و الأبصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من 

  1» يدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقّونيدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقّونيدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقّونيدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقّون

وال پيامبر از سوال درباره ي رزاق از آسمان و چنانچه از آيه ي شريفه مشخص است مشركين در جواب س

سخن به همچنين در قرآن كريم درباره ي رزق موضوعاتي همچون انفاق از رزق . » االله«: زمين مي گويند

رزق حسن نيز در . »و مما رزقناهم ينفقون«: سوره مباركه بقره آمده است 3در آيه ي  هچنانچميان آمده است 

والَّذين هاجروُا في سبِيلِ اللَّه ثُم قتُلوُا أوَ ماتوُا لَيرْزقنََّهم والَّذين هاجروُا في سبِيلِ اللَّه ثُم قتُلوُا أوَ ماتوُا لَيرْزقنََّهم والَّذين هاجروُا في سبِيلِ اللَّه ثُم قتُلوُا أوَ ماتوُا لَيرْزقنََّهم والَّذين هاجروُا في سبِيلِ اللَّه ثُم قتُلوُا أوَ ماتوُا لَيرْزقنََّهم « سوره مباركه حج اشاره شده است  58قرآن در آيه 

سوره  26از موضوعات مطرح شده در قرآن است كما اينكه در آيه ي  ارزاق از طيبات نيز»  اللَّه رِزقاً حسنًااللَّه رِزقاً حسنًااللَّه رِزقاً حسنًااللَّه رِزقاً حسنًا

از جمله نكات قابل توجه در بحث رزق » ورزقَكُم من الطَّيبات لعَلَّكُم تشَْكرُوُنَورزقَكُم من الطَّيبات لعَلَّكُم تشَْكرُوُنَورزقَكُم من الطَّيبات لعَلَّكُم تشَْكرُوُنَورزقَكُم من الطَّيبات لعَلَّكُم تشَْكرُوُنَ« : مباركه ي انفال آمده است

هلْ من خَالقٍ غيَرُ هلْ من خَالقٍ غيَرُ هلْ من خَالقٍ غيَرُ هلْ من خَالقٍ غيَرُ «  :سوره مباركه فاطر آمده است 3سوال از انسانها درباره ي رازق است چنانچه در آيه ي 

  :مورد بوده است 11در سوره هاي مكي » رب«ساب رزق به تاما ان. »اللَّه يرْزقُكُم من السماء والأْرَضِ اللَّه يرْزقُكُم من السماء والأْرَضِ اللَّه يرْزقُكُم من السماء والأْرَضِ اللَّه يرْزقُكُم من السماء والأْرَضِ 

ه رِزقاً حسنًا وما ه رِزقاً حسنًا وما ه رِزقاً حسنًا وما ه رِزقاً حسنًا وما قَالَ يا قوَمِ أَرأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من ربي ورزقنَي منْقَالَ يا قوَمِ أَرأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من ربي ورزقنَي منْقَالَ يا قوَمِ أَرأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من ربي ورزقنَي منْقَالَ يا قوَمِ أَرأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من ربي ورزقنَي منْ« : سوره مباركه هود 88آيه ي ) الف

 بِاللّه علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه  بِاللّه علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه  بِاللّه علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه  بِاللّه علَيه توَكَّلتْ وإلَِيه أرُيِد أنَْ أُخاَلفَكُم إلِىَ ما أنَْهاكُم عنْه إِنْ أرُِيد إلاَِّ الإِصلاَح ما استطَعَت وما توَفيقي إلاَِّأرُيِد أنَْ أُخاَلفَكُم إلِىَ ما أنَْهاكُم عنْه إِنْ أرُِيد إلاَِّ الإِصلاَح ما استطَعَت وما توَفيقي إلاَِّأرُيِد أنَْ أُخاَلفَكُم إلِىَ ما أنَْهاكُم عنْه إِنْ أرُِيد إلاَِّ الإِصلاَح ما استطَعَت وما توَفيقي إلاَِّأرُيِد أنَْ أُخاَلفَكُم إلِىَ ما أنَْهاكُم عنْه إِنْ أرُِيد إلاَِّ الإِصلاَح ما استطَعَت وما توَفيقي إلاَِّ

يبُأنيبُأنيبُأنيبُأن «  

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا     ربنا إني أسكنت منربنا إني أسكنت منربنا إني أسكنت منربنا إني أسكنت من«: سوره مباركه ابراهيم 37آيه ي ) ب

  »ليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون

                                                             
اي پيامبر براي اثبات ربوبيت خدا از مشركان بپرس كيست كه با فرو ريختن باران از آسمان و روياندن گياه از زمين به شما  - 1

ه را روزي مي دهد؟ياكيست كه گوش ها و چشم هاي شما را در اختيار دارد و به آنا شنواي و بينايي مي دهد؟ وكيست كه زند
همه ي كارها به خدا باز مي : مرده و مرده را زنده بيرون مي آورد؟ و كيست كه كار جهان هستي را تدبير مي كند؟ خواهند گفت

 .1390تهران  –مركز طبع و نشر قرآن  - گردد پس بگو چرا از خدا پروا نمي كنيد؟ ترجمه بر اساس الميزان
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  »صيراًصيراًصيراًصيراًإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَيِراً بإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَيِراً بإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَيِراً بإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَيِراً ب« : سوره مباركه اسراء 30آيه ي ) ج

    ولَا تَمدنَّ عينَيك إلِىَ ما متَّعناَ بهِ أَزواجا منهْم زهرةََ الحْياةِ الدنيا لنفَتْنهَم فيهولَا تَمدنَّ عينَيك إلِىَ ما متَّعناَ بهِ أَزواجا منهْم زهرةََ الحْياةِ الدنيا لنفَتْنهَم فيهولَا تَمدنَّ عينَيك إلِىَ ما متَّعناَ بهِ أَزواجا منهْم زهرةََ الحْياةِ الدنيا لنفَتْنهَم فيهولَا تَمدنَّ عينَيك إلِىَ ما متَّعناَ بهِ أَزواجا منهْم زهرةََ الحْياةِ الدنيا لنفَتْنهَم فيه« : سوره مباركه طه 131آيه ) د

  » ورِزقُ ربك خيَرٌ وأبَقَىورِزقُ ربك خيَرٌ وأبَقَىورِزقُ ربك خيَرٌ وأبَقَىورِزقُ ربك خيَرٌ وأبَقَى

اةِ واصطَبرِْ علَيها لاَ نَسألَُك رِزقاً نَّحن نَرزْقكُ والعْاقبةُ اةِ واصطَبرِْ علَيها لاَ نَسألَُك رِزقاً نَّحن نَرزْقكُ والعْاقبةُ اةِ واصطَبرِْ علَيها لاَ نَسألَُك رِزقاً نَّحن نَرزْقكُ والعْاقبةُ اةِ واصطَبرِْ علَيها لاَ نَسألَُك رِزقاً نَّحن نَرزْقكُ والعْاقبةُ وأْمرْ أهَلَك باِلصلَوأْمرْ أهَلَك باِلصلَوأْمرْ أهَلَك باِلصلَوأْمرْ أهَلَك باِلصلَ« : سوره مباركه طه 132آيه  ) ه

  .منتسب مي نمايد» رب«اين آيه در ادامه ي آيه ي قبل رزق را به »  للتَّقوْىللتَّقوْىللتَّقوْىللتَّقوْى

  » الرَّازقِينالرَّازقِينالرَّازقِينالرَّازقِين    أَم تسَألَُهم خرَْجا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُأَم تسَألَُهم خرَْجا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُأَم تسَألَُهم خرَْجا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُأَم تسَألَُهم خرَْجا فخََراَج ربك خيَرٌ وهو خيَرُ    «سوره مباركه مومنون   72آيه ي  ) و

تَتجَافىَ جنوُبهم عنِ الْمضاَجِعِ يدعونَ ربهم خوَفاً وطَمعا ومما رزقنَْاهم تَتجَافىَ جنوُبهم عنِ الْمضاَجِعِ يدعونَ ربهم خوَفاً وطَمعا ومما رزقنَْاهم تَتجَافىَ جنوُبهم عنِ الْمضاَجِعِ يدعونَ ربهم خوَفاً وطَمعا ومما رزقنَْاهم تَتجَافىَ جنوُبهم عنِ الْمضاَجِعِ يدعونَ ربهم خوَفاً وطَمعا ومما رزقنَْاهم «: سوره مباركه سجده 16آيه ي  ) ز

  »ينفقوُنَينفقوُنَينفقوُنَينفقوُنَ

يمينٍ وشمالٍ كُلوُا من رزقِ ربكمُ يمينٍ وشمالٍ كُلوُا من رزقِ ربكمُ يمينٍ وشمالٍ كُلوُا من رزقِ ربكمُ يمينٍ وشمالٍ كُلوُا من رزقِ ربكمُ لقََد كَانَ لسبإٍ في مسكنَهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن لقََد كَانَ لسبإٍ في مسكنَهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن لقََد كَانَ لسبإٍ في مسكنَهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن لقََد كَانَ لسبإٍ في مسكنَهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن « : سوره مباركه سبأ 15آيه ي  ) ح

غفَُور برةٌ وبةٌ طَيْلدب َاشْكُروُا لهوغفَُور برةٌ وبةٌ طَيْلدب َاشْكُروُا لهوغفَُور برةٌ وبةٌ طَيْلدب َاشْكُروُا لهوغفَُور برةٌ وبةٌ طَيْلدب َاشْكُروُا لهو«  

  » قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ« : سوره مباركه سبأ 36آيه ي  ) ط

قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء « : سوره مباركه سبأ 39آيه ي  ) ي

ينِرُ الرَّازقَخي وهو فُهخْلي وفَهينِرُ الرَّازقَخي وهو فُهخْلي وفَهينِرُ الرَّازقَخي وهو فُهخْلي وفَهينِرُ الرَّازقَخي وهو فُهخْلي وفَه «  

وه و امرهم شوري بينهم و مما وه و امرهم شوري بينهم و مما وه و امرهم شوري بينهم و مما وه و امرهم شوري بينهم و مما و الذيّن استجابط لربهم و اقاموا الصلو الذيّن استجابط لربهم و اقاموا الصلو الذيّن استجابط لربهم و اقاموا الصلو الذيّن استجابط لربهم و اقاموا الصل«: سوره مباركه شوري 38آيه ي  ) ك

  »رزقناهم ينفقونرزقناهم ينفقونرزقناهم ينفقونرزقناهم ينفقون

  »وأَما إذِاَ ما ابتَلاَه فَقَدر علَيه رِزقهَ فَيقوُلُ ربي أهَانَنِوأَما إذِاَ ما ابتَلاَه فَقَدر علَيه رِزقهَ فَيقوُلُ ربي أهَانَنِوأَما إذِاَ ما ابتَلاَه فَقَدر علَيه رِزقهَ فَيقوُلُ ربي أهَانَنِوأَما إذِاَ ما ابتَلاَه فَقَدر علَيه رِزقهَ فَيقوُلُ ربي أهَانَنِ« : سوره مباركه فجر 16آيه ي ) ل
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لَّه لَّه لَّه لَّه الالالال«: سوره مباركه غافر است در اين آيه آمده است 64يكي از آيات مهم در زمينه رزق در آيات مكي آيه ي 

ت ذلَكُم اللَّه ربكمُ ت ذلَكُم اللَّه ربكمُ ت ذلَكُم اللَّه ربكمُ ت ذلَكُم اللَّه ربكمُ الَّذي جعلَ لَكُم الْأرَض قَراَرا والسماء بِناَء وصوركُم فأَحَسن صوركُم ورزقكَُم من الطَّيباالَّذي جعلَ لَكُم الْأرَض قَراَرا والسماء بِناَء وصوركُم فأَحَسن صوركُم ورزقكَُم من الطَّيباالَّذي جعلَ لَكُم الْأرَض قَراَرا والسماء بِناَء وصوركُم فأَحَسن صوركُم ورزقكَُم من الطَّيباالَّذي جعلَ لَكُم الْأرَض قَراَرا والسماء بِناَء وصوركُم فأَحَسن صوركُم ورزقكَُم من الطَّيبا

ينالَمْالع بر اللَّه كارَفَتبينالَمْالع بر اللَّه كارَفَتبينالَمْالع بر اللَّه كارَفَتبينالَمْالع بر اللَّه كارَاول كه از » االله«به خود توصيف شده است يعني » االله«در اين آيه ي شريفه »  فَتب

با رجوع به آيات قبل . است توصيف شده است » ربكم«دوم كه » االله«اوصافش رازقيت از طيبات است به 

هو الَّذي يرِيكمُ آياته هو الَّذي يرِيكمُ آياته هو الَّذي يرِيكمُ آياته هو الَّذي يرِيكمُ آياته « : نسبت داده شده است» االله«همين سوره رزاقيت بار ديگر به  13مي بينيم در آيه 

سوره مباركه يونس هم آمد حتي  33چنانچه در آيه ي 1»ا وما يتَذَكَّرُ إلَِّا من ينيبا وما يتَذَكَّرُ إلَِّا من ينيبا وما يتَذَكَّرُ إلَِّا من ينيبا وما يتَذَكَّرُ إلَِّا من ينيبوينَزِّلُ لَكُم من السماء رِزقًوينَزِّلُ لَكُم من السماء رِزقًوينَزِّلُ لَكُم من السماء رِزقًوينَزِّلُ لَكُم من السماء رِزقً

است » االله«و » رب«اما در اين آيات اختلاف اساسي بر سر ارتباط . اند هرا پذيرفت» االله«مشركين نيز رازقيت 

يات ابتداء فرعون ديگران را متوجه در اين آ. سوره مباركه غافر آمده است 28و  27، 26در آيات  همانگونه كه

: مي داند لذا مي گويد» ربكم الاعلي«مطلق يا » صاحب اختيار«چرا كه او خود را . مي كند» رب موسي«

اما 2»رضِ الْفسَاد رضِ الْفسَاد رضِ الْفسَاد رضِ الْفسَاد لْأَلْأَلْأَلْأَوقَالَ فرعْونُ ذرَوني أقَتُْلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أخَاَف أنَ يبدلَ دينَكُم أوَ أنَ يظْهِرَ في اوقَالَ فرعْونُ ذرَوني أقَتُْلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أخَاَف أنَ يبدلَ دينَكُم أوَ أنَ يظْهِرَ في اوقَالَ فرعْونُ ذرَوني أقَتُْلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أخَاَف أنَ يبدلَ دينَكُم أوَ أنَ يظْهِرَ في اوقَالَ فرعْونُ ذرَوني أقَتُْلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أخَاَف أنَ يبدلَ دينَكُم أوَ أنَ يظْهِرَ في ا«

اما نكته جالب 3» وقَالَ موسى إنِِّي عذتْ بِرَبي وربكُم من كُلِّ متَكبَرٍوقَالَ موسى إنِِّي عذتْ بِرَبي وربكُم من كُلِّ متَكبَرٍوقَالَ موسى إنِِّي عذتْ بِرَبي وربكُم من كُلِّ متَكبَرٍوقَالَ موسى إنِِّي عذتْ بِرَبي وربكُم من كُلِّ متَكبَرٍ« : حضرت موسي عليه السلام مي فرمايد

ولَ ولَ ولَ ولَ أتَقَتُْلوُنَ رجلاً أنَ يقُأتَقَتُْلوُنَ رجلاً أنَ يقُأتَقَتُْلوُنَ رجلاً أنَ يقُأتَقَتُْلوُنَ رجلاً أنَ يقُ« : ايمانش را كتمان كرده مي گويد در اين آيه مردي از آنها. استاين آيه  28در آيه ي 

كُمبن رم نَاتيْاءكُم بِالبج قَدو اللَّه يبركُمبن رم نَاتيْاءكُم بِالبج قَدو اللَّه يبركُمبن رم نَاتيْاءكُم بِالبج قَدو اللَّه يبركُمبن رم نَاتيْاءكُم بِالبج قَدو اللَّه يب4»ر  

بنابراين حضرت موسي مي خواهد در . واحد معرفي شده است» رب مردم«و » رب موسي«آيه  2در اين 

 .معرفي كند» صاحب اختيار مطلق«و » رب«را » االله«فرعون » ربوبيت«مقابل اعتقاد اشتباه فرعونيان بر 

ن آيه ي شريفه مورد بحث يعني حال در اي. تعريف االله به رب نكته اي اساسي است غافر سوره مباركه در لذا

از طيبات » رزاق«كه » االله«در آيه آمده است همان . سوره مباركه غافر نگاه دوباره اي مي نماييم 64ي  آيه

                                                             
 .در آيه ي قبل باز مي گردد» االله«به » هو« - 1

 .26سوره ي غافر آيه ي  - 2

 .27همان آيه ي  - 3

 .28همان آيه ي  - 4
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موسي و » رب«ارتباط معنايي بين  شماست و لذا رزاقيت يكي از پل هاي» رب«است كه » االله«است همان 

»و تبيين حوزه » االله«ديگر انسان هاست و اينگونه احتياجات از جانب حضرت موسي براي معرفي » رب

  .معنايي آن صورت گرفته است

  :برقرار شده است» رزق«و » رب«اما در سوره هاي مدني نيز ارتباط معنايي بين 

ولاَ تَحسبن الَّذين قتُلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أَمواتًا بلْ أحَياء عند ربهمِ ولاَ تَحسبن الَّذين قتُلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أَمواتًا بلْ أحَياء عند ربهمِ ولاَ تَحسبن الَّذين قتُلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أَمواتًا بلْ أحَياء عند ربهمِ ولاَ تَحسبن الَّذين قتُلوُاْ في سبِيلِ اللهّ أَمواتًا بلْ أحَياء عند ربهمِ «: سوره مباركه آل عمران 169آيه ي ) الف

  »يرْزقوُنَيرْزقوُنَيرْزقوُنَيرْزقوُنَ

    قاَلَ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربنَا أنَزلِْ علَينَا مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لنََا عيداًقاَلَ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربنَا أنَزلِْ علَينَا مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لنََا عيداًقاَلَ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربنَا أنَزلِْ علَينَا مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لنََا عيداًقاَلَ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربنَا أنَزلِْ علَينَا مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لنََا عيداً«: سوره مباركه مائده 114آيه ) ب

ينِرُ الرَّازقخَي أنَتقنَْا وزارو نكةً مآيرنَِا وآخنَا ولَلِّأوينِرُ الرَّازقخَي أنَتقنَْا وزارو نكةً مآيرنَِا وآخنَا ولَلِّأوينِرُ الرَّازقخَي أنَتقنَْا وزارو نكةً مآيرنَِا وآخنَا ولَلِّأوينِرُ الرَّازقخَي أنَتقنَْا وزارو نكةً مآيرنَِا وآخنَا ولَلِّأو«  

والَّذين صبروُاْ ابتغَاء وجه ربهِم وأقَاَمواْ الصلاةََ وأنَفقَوُاْ مما رزقنَْاهم سرا والَّذين صبروُاْ ابتغَاء وجه ربهِم وأقَاَمواْ الصلاةََ وأنَفقَوُاْ مما رزقنَْاهم سرا والَّذين صبروُاْ ابتغَاء وجه ربهِم وأقَاَمواْ الصلاةََ وأنَفقَوُاْ مما رزقنَْاهم سرا والَّذين صبروُاْ ابتغَاء وجه ربهِم وأقَاَمواْ الصلاةََ وأنَفقَوُاْ مما رزقنَْاهم سرا «:سوره مباركه رعد 22آيه ي ) ج

  »باِلحْسنةَِ السيئةََ أوُلَئك لَهم عقْبى الدارِباِلحْسنةَِ السيئةََ أوُلَئك لَهم عقْبى الدارِباِلحْسنةَِ السيئةََ أوُلَئك لَهم عقْبى الدارِباِلحْسنةَِ السيئةََ أوُلَئك لَهم عقْبى الدارِوعلانَيةً ويدرؤوُنَ وعلانَيةً ويدرؤوُنَ وعلانَيةً ويدرؤوُنَ وعلانَيةً ويدرؤوُنَ 

  .نيز در حوزه معنايي رب وارد مي شود» رازق«با توجه بهĤنچه گفته آمد 

  

  

  »و، س، ع«ريشه ي  -1-2- 14

بار نيز در آيات مدني  16بار در آيات مكي و  13بار استفاده شده است كه اين تعداد  32از اين ريشه در قرآن 

» عليم«در قرآن هفت مرتبه با » واسع«. مي باشد» واسع«مرتبه بصورت اسم و در قالب  9از اين تعداد . است

اين ريشه . اضافه شده است» مغفره«واژه آمده و يك مرتبه نيز به » حكيم«همراه شده است و يكبار هم با 

  :استودر حوزه معنايي آن قرار گرفته شده » رب«فقط در مكه منتسب به 

وحĤجه قوَمه قَالَ أتَُحاجونِّي في اللهّ وقَد هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ وحĤجه قوَمه قَالَ أتَُحاجونِّي في اللهّ وقَد هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ وحĤجه قوَمه قَالَ أتَُحاجونِّي في اللهّ وقَد هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ وحĤجه قوَمه قَالَ أتَُحاجونِّي في اللهّ وقَد هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ «: سوره مباركه انعام 80آيه ) الف

شاَء رأنَ يشاَء رأنَ يشاَء رأنَ يشاَء را أفَلاََ تتََذَكَّروُنَأنَ يلْمع ءَي كُلَّ شيبر عسئاً وي شَيا أفَلاََ تتََذَكَّروُنَبلْمع ءَي كُلَّ شيبر عسئاً وي شَيا أفَلاََ تتََذَكَّروُنَبلْمع ءَي كُلَّ شيبر عسئاً وي شَيا أفَلاََ تتََذَكَّروُنَبلْمع ءَي كُلَّ شيبر عسئاً وي شَيب«  
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  »فإَنِ كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذوُ رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ الْقوَمِ الْمجرِمينفإَنِ كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذوُ رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ الْقوَمِ الْمجرِمينفإَنِ كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذوُ رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ الْقوَمِ الْمجرِمينفإَنِ كَذَّبوك فَقُل ربكُم ذوُ رحمةٍ واسعةٍ ولاَ يردَ بأْسه عنِ الْقوَمِ الْمجرِمين«: سوره مباركه انعام 147آيه ) ب

يناَ علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نَجاناَ اللهّ منْها وما يكوُنُ لَناَ يناَ علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نَجاناَ اللهّ منْها وما يكوُنُ لَناَ يناَ علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نَجاناَ اللهّ منْها وما يكوُنُ لَناَ يناَ علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نَجاناَ اللهّ منْها وما يكوُنُ لَناَ قَد افتَْرَقَد افتَْرَقَد افتَْرَقَد افتَْرَ«:سوره مباركه اعراف 89آيه ) ج

وبين قوَمنَا بِالْحقِّ وبين قوَمنَا بِالْحقِّ وبين قوَمنَا بِالْحقِّ وبين قوَمنَا بِالْحقِّ افتَْح بيننََا افتَْح بيننََا افتَْح بيننََا افتَْح بيننََا     أنَ نَّعود فيها إِلاَّ أنَ يشَاء اللهّ ربناَ وسع ربناَ كُلَّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربناَأنَ نَّعود فيها إِلاَّ أنَ يشَاء اللهّ ربناَ وسع ربناَ كُلَّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربناَأنَ نَّعود فيها إِلاَّ أنَ يشَاء اللهّ ربناَ وسع ربناَ كُلَّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربناَأنَ نَّعود فيها إِلاَّ أنَ يشَاء اللهّ ربناَ وسع ربناَ كُلَّ شيَء علْما علىَ اللهّ توَكَّلنْاَ ربناَ

ينحرُ الْفاَتَخي أنَتوينحرُ الْفاَتَخي أنَتوينحرُ الْفاَتَخي أنَتوينحرُ الْفاَتَخي أنَتو«  

الَّذين يحملوُنَ العْرشْ ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهِم ويؤْمنوُنَ بِه ويستغَفْروُنَ الَّذين يحملوُنَ العْرشْ ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهِم ويؤْمنوُنَ بِه ويستغَفْروُنَ الَّذين يحملوُنَ العْرشْ ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهِم ويؤْمنوُنَ بِه ويستغَفْروُنَ الَّذين يحملوُنَ العْرشْ ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهِم ويؤْمنوُنَ بِه ويستغَفْروُنَ «:سوره مباركه غافر 7آيه ) د

ر ءَكُلَّ شي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذلر ءَكُلَّ شي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذلر ءَكُلَّ شي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذلر ءَكُلَّ شي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذيمِلحْالج ذاَبع هِمقو بيِلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فَاغفلْمعةً وميمِححْالج ذاَبع هِمقو بيِلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فَاغفلْمعةً وميمِححْالج ذاَبع هِمقو بيِلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فَاغفلْمعةً وميمِححْالج ذاَبع هِمقو بيِلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فَاغفلْمعةً ومح«  

    الَّذين يجتَنبونَ كبَائرَ الإِْثْمِ والْفوَاحش إلَِّا اللَّمم إنَِّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو أعَلمَالَّذين يجتَنبونَ كبَائرَ الإِْثْمِ والْفوَاحش إلَِّا اللَّمم إنَِّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو أعَلمَالَّذين يجتَنبونَ كبَائرَ الإِْثْمِ والْفوَاحش إلَِّا اللَّمم إنَِّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو أعَلمَالَّذين يجتَنبونَ كبَائرَ الإِْثْمِ والْفوَاحش إلَِّا اللَّمم إنَِّ ربك واسع الْمغفْرةَِ هو أعَلمَ«:سوره مباركه نجم 32آيه  ) ه

  »م بِمنِ اتَّقىَم بِمنِ اتَّقىَم بِمنِ اتَّقىَم بِمنِ اتَّقىَم إذِْ أنَشأَكَُم من الأْرَضِ وإذِْ أنَتُم أَجنَِّةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فَلَا تزَُكُّوا أنَفُسكمُ هو أعَلَم إذِْ أنَشأَكَُم من الأْرَضِ وإذِْ أنَتُم أَجنَِّةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فَلَا تزَُكُّوا أنَفُسكمُ هو أعَلَم إذِْ أنَشأَكَُم من الأْرَضِ وإذِْ أنَتُم أَجنَِّةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فَلَا تزَُكُّوا أنَفُسكمُ هو أعَلَم إذِْ أنَشأَكَُم من الأْرَضِ وإذِْ أنَتُم أَجنَِّةٌ في بطوُنِ أُمهاتكُم فَلَا تزَُكُّوا أنَفُسكمُ هو أعَلَبِكُبِكُبِكُبِكُ

  

  »ش، ي، ء«ريشه ي  -1-2- 15

معناي در فارسي وديگري به » چيز«يكي به معناي . اين ريشه در قرآن دو گونه استفاده شده است از 

آيه ي قرآن استفاده شده است كه  203از اين معني در . خواستن كه همين معناي دوم مراد اين تحقيق است

از اين ريشه به اين معني در قرآن فقط بصورت . مرتبه آن در مدينه بوده است 75مرتبه آن در مكه و  128

  : ي بوده استفقط در ايات مك» رب«ارتباط اين افعال با . فعل استفاده شده است

قَد افْتَرَينَا علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْتَرَينَا علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْتَرَينَا علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما يكوُنُ قَد افْتَرَينَا علىَ اللهّ كَذبا إنِْ عدنَا في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما يكوُنُ «: سوره مباركه اعراف 89آيه ) الف

 ءَناَ كلَُّ شيبر عسنَا وبر ّشَاء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودلَناَ أَن نَّع ءَناَ كلَُّ شيبر عسنَا وبر ّشَاء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودلَناَ أَن نَّع ءَناَ كلَُّ شيبر عسنَا وبر ّشَاء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودلَناَ أَن نَّع ءَناَ كلَُّ شيبر عسنَا وبر ّشَاء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودقِّ لَناَ أَن نَّعْنَا باِلحمَقو نيبننَاَ ويب نَا افتَْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمقِّ عْنَا باِلحمَقو نيبننَاَ ويب نَا افتَْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمقِّ عْنَا باِلحمَقو نيبننَاَ ويب نَا افتَْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمقِّ عْنَا باِلحمَقو نيبننَاَ ويب نَا افتَْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمع

ينحرُ الفْاَتخَي أنَتوينحرُ الفْاَتخَي أنَتوينحرُ الفْاَتخَي أنَتوينحرُ الفْاَتخَي أنَتنا«نسبت داده شده ولي » االله«به » يشاء«در اين آيه شريفه » وعنوان وصف  خود به» رب

  .آمده است» االله«براي 



٨٧ 

 

ار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتناَ فَلَما أَخَذتَْهم الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ ار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتناَ فَلَما أَخَذتَْهم الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ ار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتناَ فَلَما أَخَذتَْهم الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ ار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتناَ فَلَما أَخَذتَْهم الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ واختَْواختَْواختَْواختَْ«:سوره مباركه اعراف 155آيه  )ب

ي من تَشاَء أنَت ي من تَشاَء أنَت ي من تَشاَء أنَت ي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدبِها من تشَاَء وتَهدبِها من تشَاَء وتَهدبِها من تشَاَء وتَهد    شئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّ

ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلو«  

وحĤجه قوَمه قاَلَ أتَحُاجونِّي في اللهّ وقدَ هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ أنَ وحĤجه قوَمه قاَلَ أتَحُاجونِّي في اللهّ وقدَ هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ أنَ وحĤجه قوَمه قاَلَ أتَحُاجونِّي في اللهّ وقدَ هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ أنَ وحĤجه قوَمه قاَلَ أتَحُاجونِّي في اللهّ وقدَ هدانِ ولاَ أخَاَف ما تشُْرِكوُنَ بهِ إلاَِّ أنَ «: سوره مباركه انعام 80آيه  )ج

ئًا وي شَيبشَاء ريئًا وي شَيبشَاء ريئًا وي شَيبشَاء ريئًا وي شَيبشَاء را أفََلاَ تتََذَكَّروُنَيلْمع ءي كُلَّ شَيبر عا أفََلاَ تتََذَكَّروُنَسلْمع ءي كُلَّ شَيبر عا أفََلاَ تتََذَكَّروُنَسلْمع ءي كُلَّ شَيبر عا أفََلاَ تتََذَكَّروُنَسلْمع ءي كُلَّ شَيبر عس«  

وكَذلَك جعلنَْا لكُلِّ نبيِ عدوا شَياطين الإنِسِ والجِْن يوحي بعضُهم إلِىَ بعضٍ وكَذلَك جعلنَْا لكُلِّ نبيِ عدوا شَياطين الإنِسِ والجِْن يوحي بعضُهم إلِىَ بعضٍ وكَذلَك جعلنَْا لكُلِّ نبيِ عدوا شَياطين الإنِسِ والجِْن يوحي بعضُهم إلِىَ بعضٍ وكَذلَك جعلنَْا لكُلِّ نبيِ عدوا شَياطين الإنِسِ والجِْن يوحي بعضُهم إلِىَ بعضٍ «: سوره مباركه انعام 112آيه  )د

لوُهَا فعم كبشَاء ر َلوا ولِ غُروُرَالقْو ُخرْفزلوُهَا فعم كبشَاء ر َلوا ولِ غُروُرَالقْو ُخرْفزلوُهَا فعم كبشَاء ر َلوا ولِ غُروُرَالقْو ُخرْفزلوُهَا فعم كبشَاء ر َلوا ولِ غُروُرَالقْو ُخرْففتَْروُنَ    زا يمو مهَفتَْروُنَفَذرا يمو مهَفتَْروُنَفَذرا يمو مهَفتَْروُنَفَذرا يمو مهَفَذر«  

وربك الغَْني ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشَأْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما يشَاء كَمĤ وربك الغَْني ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشَأْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما يشَاء كَمĤ وربك الغَْني ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشَأْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما يشَاء كَمĤ وربك الغَْني ذوُ الرَّحمةِ إنِ يشَأْ يذهْبكُم ويستخَْلف من بعدكُم ما يشَاء كَمĤ «: سوره مباركه انعام 133آيه  )ه

مٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم ممٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم ممٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم ممٍ آخَرِينَةِ قويُن ذرأنَشأَكَُم م «  

ك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي ك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي ك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي ك لأمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتي و لو شاء ربو لو شاء ربو لو شاء ربو لو شاء رب«: سوره مباركه يونس 99آيه  )و

  »يكونوا مؤمنينيكونوا مؤمنينيكونوا مؤمنينيكونوا مؤمنين

خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ ما شاَء ربك إنَِّ ربك فعَالٌ لِّما يريِد خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ ما شاَء ربك إنَِّ ربك فعَالٌ لِّما يريِد خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ ما شاَء ربك إنَِّ ربك فعَالٌ لِّما يريِد خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ ما شاَء ربك إنَِّ ربك فعَالٌ لِّما يريِد «:سوره مباركه هود 107آيه  )ز

«  

الَّذين سعدواْ ففَي الجْنَّةِ خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ الَّذين سعدواْ ففَي الجْنَّةِ خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ الَّذين سعدواْ ففَي الجْنَّةِ خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ الَّذين سعدواْ ففَي الجْنَّةِ خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إلاَِّ وأَما وأَما وأَما وأَما « : سوره مباركه هود 108آيه ي ) ح

ذوُذجرَ مطَاء غَيع كبا شاَء رمذوُذجرَ مطَاء غَيع كبا شاَء رمذوُذجرَ مطَاء غَيع كبا شاَء رمذوُذجرَ مطَاء غَيع كبا شاَء رم «  

  » مختَْلفينمختَْلفينمختَْلفينمختَْلفينولوَ شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ يزاَلوُنَ ولوَ شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ يزاَلوُنَ ولوَ شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ يزاَلوُنَ ولوَ شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ يزاَلوُنَ « : سوره مباركه هود 118آيه ) ط

  » إنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراً«: سوره مباركه اسراء 30آيه ) ي



٨٨ 

 

كُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ كُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ كُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ كُم وما أرَسلنْاَك علَيهمِ ربكُم أعَلَم بكُِم إنِ يشَأْ يرْحمكُم أوَ إنِ يشَأْ يعذِّبربكُم أعَلَم بكُِم إنِ يشَأْ يرْحمكُم أوَ إنِ يشَأْ يعذِّبربكُم أعَلَم بكُِم إنِ يشَأْ يرْحمكُم أوَ إنِ يشَأْ يعذِّبربكُم أعَلَم بكُِم إنِ يشَأْ يرْحمكُم أوَ إنِ يشَأْ يعذِّب«: سوره مباركه ي اسراء 54آيه ) ك

  »وكيلاًوكيلاًوكيلاًوكيلاً

  »قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر ولَكن أَكثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ «سوره مباركه سبا   36آيه ) ل

اء من عباده ويقْدر لَه وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو اء من عباده ويقْدر لَه وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو اء من عباده ويقْدر لَه وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو اء من عباده ويقْدر لَه وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَ«سوره مباركه سبا   39آيه ) م

ينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْلي«  

شاَء شاَء شاَء شاَء إذِْ جاءتْهم الرُّسلُ من بينِ أَيديهمِ ومن خَلفْهمِ ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلُوا لوَ إذِْ جاءتْهم الرُّسلُ من بينِ أَيديهمِ ومن خَلفْهمِ ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلُوا لوَ إذِْ جاءتْهم الرُّسلُ من بينِ أَيديهمِ ومن خَلفْهمِ ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلُوا لوَ إذِْ جاءتْهم الرُّسلُ من بينِ أَيديهمِ ومن خَلفْهمِ ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلُوا لوَ « سوره مباركه فصلت   14آيه ي ) ن

  » ربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَ

  .قرار گرفته است » رب«باتوجه به آيات فوق اين ريشه با معناي خواستن  در حوزه معنايي 

  

  »و، ل، ي«ريشه ي  -1-2- 16

آيه از سوره  92از سوره هاي مدني و  آيه 101اين تعداد در . بار استفاده شده است 231از اين ريشه در قرآن 

» مولي«و » ولي«از اين ريشه به دو صورت فعل و اسم استفاده شده و اسمهايي مانند . هاي مكّي آمده است

ارتباط معنايي داشته و » رب«مكي با  اين ريشه در قرآن در آيه. به معني سرپرست از آن در قرآن آمده است

  :است  در حوزه معنايي آن قرار گرفته

  » لَهم دار السلاَمِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كاَنوُاْ يعملوُنَلَهم دار السلاَمِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كاَنوُاْ يعملوُنَلَهم دار السلاَمِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كاَنوُاْ يعملوُنَلَهم دار السلاَمِ عند ربهِم وهو وليهم بِما كاَنوُاْ يعملوُنَ« : سوره مباركه انعام 127آيه ) الف

قاَلَ رب لوَ قاَلَ رب لوَ قاَلَ رب لوَ قاَلَ رب لوَ واختْاَر موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ واختْاَر موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ واختْاَر موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ واختْاَر موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقَاتنَا فَلَما أخََذتَْهم الرَّجفةَُ «: سوره مباركه اعراف 155 آيه ) ب

بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت     شئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّ

ريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلوريِنرُ الغْاَفخَي أنَتناَ ومحاررْ لنَاَ وْناَ فاَغفيلو«  



٨٩ 

 

رب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات و رب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات و رب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات و رب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات و «: سوره مباركه يوسف 101آيه ) ج

  »الأرضأنت و ليي في الدنيا و الأخره توفنّي مسلماً و ألحقني بالصالحينالأرضأنت و ليي في الدنيا و الأخره توفنّي مسلماً و ألحقني بالصالحينالأرضأنت و ليي في الدنيا و الأخره توفنّي مسلماً و ألحقني بالصالحينالأرضأنت و ليي في الدنيا و الأخره توفنّي مسلماً و ألحقني بالصالحين

  .منتسب است» رب«آيه اين ريشه به  2همچنين در آيات مدني هم در 

لاَ يكلَِّف اللّه نفَْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تُؤاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تُؤاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تُؤاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تُؤاَخذنْاَ « : بقرهسوره مباركه  286آيه ) الف

بنَا رلَن قبم ينلىَ الَّذع َلتْهما حراً كَمِنَا إصلَيلْ عمَلاَ تحنَا وبأَخطَْأنَْا ر َيناَ أوإنِ نَّسبنَا رلَن قبم ينلىَ الَّذع َلتْهما حراً كَمِنَا إصلَيلْ عمَلاَ تحنَا وبأَخطَْأنَْا ر َيناَ أوإنِ نَّسبنَا رلَن قبم ينلىَ الَّذع َلتْهما حراً كَمِنَا إصلَيلْ عمَلاَ تحنَا وبأَخطَْأنَْا ر َيناَ أوإنِ نَّسبنَا رلَن قبم ينلىَ الَّذع َلتْهما حراً كَمِنَا إصلَيلْ عمَلاَ تحنَا وبأَخطَْأنَْا ر َيناَ أونَا نَا نَا نَا إنِ نَّس ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلْناَ ممُلاَ تحو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلْناَ ممُلاَ تحو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلْناَ ممُلاَ تحو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلْناَ ممُلاَ تحو

رِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو «  

ن الرِّجالِ والنِّساء ن الرِّجالِ والنِّساء ن الرِّجالِ والنِّساء ن الرِّجالِ والنِّساء وما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبيِلِ اللهّ والْمستَضعْفين موما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبيِلِ اللهّ والْمستَضعْفين موما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبيِلِ اللهّ والْمستَضعْفين موما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبيِلِ اللهّ والْمستَضعْفين م« : سوره مباركه نساء  75آيه ي ) ب

ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك والْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ

  » انَصيرًنَصيرًنَصيرًنَصيرً

بعد از » واجعل لناّ من لّدنك ولياً«ت زيرا جمله منتسب شده اس» رب«جعل ولي به در اين آيه ي شريفه 

  .به ربنا مي گردد» إجعل«مستتر در » أنت«ذكر گرديده است و ضمير » ربنا«

  

  »ب، ص، ر«ريشه ي  -1-2- 17

آيه ي آن  42آيه ي آن مكّي و  97آيه كه  139بار در قرآن استفاده شده است اين تعداد در  148از اين ريشه 

ودر حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«اين ريشه فقط در آيات مكّي به . است مدني است آمده

  :است

قدَ جاءكمُ بصĤئرُ من ربكُم فَمن أَبصرَ فَلنفَْسه ومن عمي فعَلَيها وما أنَاَْ قدَ جاءكمُ بصĤئرُ من ربكُم فَمن أَبصرَ فَلنفَْسه ومن عمي فعَلَيها وما أنَاَْ قدَ جاءكمُ بصĤئرُ من ربكُم فَمن أَبصرَ فَلنفَْسه ومن عمي فعَلَيها وما أنَاَْ قدَ جاءكمُ بصĤئرُ من ربكُم فَمن أَبصرَ فَلنفَْسه ومن عمي فعَلَيها وما أنَاَْ « : سوره مباركه انعام 104 آيه ) الف

يظفِكُم بحلَيعيظفِكُم بحلَيعيظفِكُم بحلَيعيظفِكُم بحلَيمنتسب است اين در حالي است كه در » ربكم«به » من«به واسطه ي » بصائر«در اين آيه »  ع

همين سوره آمده  102مشخص مي شود چنانچه در آيه ي » رب«با » االله«آيات ماقبل نيز گستره ي معنايي 



٩٠ 

 

در ادامه و در آيه ي »دوه وهو علىَ كلُِّ شيَء وكيلٌدوه وهو علىَ كلُِّ شيَء وكيلٌدوه وهو علىَ كلُِّ شيَء وكيلٌدوه وهو علىَ كلُِّ شيَء وكيلٌذلَكمُ اللهّ ربكُم لا إلَِـه إِلاَّ هو خاَلقُ كُلِّ شيَء فَاعبذلَكمُ اللهّ ربكُم لا إلَِـه إِلاَّ هو خاَلقُ كُلِّ شيَء فَاعبذلَكمُ اللهّ ربكُم لا إلَِـه إِلاَّ هو خاَلقُ كُلِّ شيَء فَاعبذلَكمُ اللهّ ربكُم لا إلَِـه إِلاَّ هو خاَلقُ كُلِّ شيَء فَاعب« : است

حال در اين 1» لاَّ تُدرِكهُ الأبَصار وهو يدركِ الأبَصار وهو اللَّطيف الْخبَِيرُلاَّ تُدرِكهُ الأبَصار وهو يدركِ الأبَصار وهو اللَّطيف الْخبَِيرُلاَّ تُدرِكهُ الأبَصار وهو يدركِ الأبَصار وهو اللَّطيف الْخبَِيرُلاَّ تُدرِكهُ الأبَصار وهو يدركِ الأبَصار وهو اللَّطيف الْخبَِيرُ« : بعد خداي متعال مي فرمايد

ان را در ر هر امري ديدگدر حاليكه خالق هر چيزي است و عهده دا» رب«آيه ي شريفه در مي يابيم كه 

  .2است» رب«يابد و همچنين در آيه ي مورد بحث ما مي فهميم جريان بصيرت زايي نيز ازجانب  مي

»  إنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإنَِّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشَاء ويقْدر إنَِّه كاَنَ بعِباده خبَِيراً بصيراً«: سوره مباركه ي اسراء 30آيه ي )ب

  .برمي گردد» ربك«ه ب» ه«ضمير 

وما أرَسلْناَ قَبلكَ من الْمرسْلين إلَِّا إنَِّهم ليَأْكُلوُنَ الطَّعام ويمشوُنَ في وما أرَسلْناَ قَبلكَ من الْمرسْلين إلَِّا إنَِّهم ليَأْكُلوُنَ الطَّعام ويمشوُنَ في وما أرَسلْناَ قَبلكَ من الْمرسْلين إلَِّا إنَِّهم ليَأْكُلوُنَ الطَّعام ويمشوُنَ في وما أرَسلْناَ قَبلكَ من الْمرسْلين إلَِّا إنَِّهم ليَأْكُلوُنَ الطَّعام ويمشوُنَ في « : سوره ي مباركه فرقان 20آيه ) ج

  » الأَْسواقِ وجعلنْاَ بعضَكُم لبعضٍ فتنَْةً أتَصَبِروُنَ وكاَنَ ربك بصيراًالأَْسواقِ وجعلنْاَ بعضَكُم لبعضٍ فتنَْةً أتَصَبِروُنَ وكاَنَ ربك بصيراًالأَْسواقِ وجعلنْاَ بعضَكُم لبعضٍ فتنَْةً أتَصَبِروُنَ وكاَنَ ربك بصيراًالأَْسواقِ وجعلنْاَ بعضَكُم لبعضٍ فتنَْةً أتَصَبِروُنَ وكاَنَ ربك بصيراً

ولوَ تَرىَ إذِ الْمجرِمونَ نَاكسو رؤوُسهِم عند ربهِم ربنَا أبَصرنْاَ ولوَ تَرىَ إذِ الْمجرِمونَ نَاكسو رؤوُسهِم عند ربهِم ربنَا أبَصرنْاَ ولوَ تَرىَ إذِ الْمجرِمونَ نَاكسو رؤوُسهِم عند ربهِم ربنَا أبَصرنْاَ ولوَ تَرىَ إذِ الْمجرِمونَ نَاكسو رؤوُسهِم عند ربهِم ربنَا أبَصرنْاَ « : سوره ي مباركه سجده 12يه ي آ) د

» نا«در باب افعال به ضمير » بصر«در اين آيه ي شريفه گرچه » وسمعناَ فاَرجعِناَ نعَملْ صالحا إنَِّا موقنوُنَوسمعناَ فاَرجعِناَ نعَملْ صالحا إنَِّا موقنوُنَوسمعناَ فاَرجعِناَ نعَملْ صالحا إنَِّا موقنوُنَوسمعناَ فاَرجعِناَ نعَملْ صالحا إنَِّا موقنوُنَ

  .است» رب«مرجع بصيرت زايي  منتسب شده است اما

به » بصير«در اين آيه ي شريفه هم »  بلىَ إنَِّ ربه كَانَ بهِ بصيراًبلىَ إنَِّ ربه كَانَ بهِ بصيراًبلىَ إنَِّ ربه كَانَ بهِ بصيراًبلىَ إنَِّ ربه كَانَ بهِ بصيراً« : سوره ي مباركه انشقاق  15آيه ي ) ه

  .استشده و در حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب » ربه«

و منشا آن و عوامل » صيرتب« در آيات فوق آنچه به دست آمد اين است كه در قرآن آن هم در آيات مكي

  .خداست» ربوبي«حاصل مي شود و از شئون  يي همه به واسطه ي صاحب اختيارابصيرت ز

  

  »ا،ت،ي«ريشه ي  -1-2- 18

                                                             
 .103سوره ي مباركه ي اتعام  آيه  - 1

وإِذاَ لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قاَلوُاْ لوَلاَ اجتبَيتَها قلُْ وإِذاَ لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قاَلوُاْ لوَلاَ اجتبَيتَها قلُْ وإِذاَ لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قاَلوُاْ لوَلاَ اجتبَيتَها قلُْ وإِذاَ لَم تَأْتهِم بĤِيةٍ قاَلوُاْ لوَلاَ اجتبَيتَها قلُْ « : سوره مباركه اعراف بصائر تعريف شده است در آنجا آمده است 203در آيه ي  - 2
سوره ي اسراء نيز  102همچنين در آيه ي »  ع ما يوِحى إِليَ من ربي هـذاَ بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقوَمٍ يؤْمنوُنَع ما يوِحى إِليَ من ربي هـذاَ بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقوَمٍ يؤْمنوُنَع ما يوِحى إِليَ من ربي هـذاَ بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقوَمٍ يؤْمنوُنَع ما يوِحى إِليَ من ربي هـذاَ بصĤئرُ من ربكمُ وهدى ورحمةٌ لِّقوَمٍ يؤْمنوُنَإِنَّما أَتَّبِإِنَّما أَتَّبِإِنَّما أَتَّبِإِنَّما أَتَّبِ

  .درباره ي بصيرت و دريافت آن از خدا از زبان حضرت موسي مطالبي ذكر گرديده است



٩١ 

 

ي  آيه 175آيه ي آن مكيّ و  315كه  آيه 490بار استفاده شده است اين تعداد د  553از اين ريشه در قرآن 

ايتاء مصدر از آنجا كه . از ين ريشه در قرآن غالباً به صورت فعل استفاده شده است. آن مدني است آمده است

نيز در آيات شريفه در اين باب ش تكميل مي شود لذا نقش مفعول يبا مفعول معنادر باب افعال در زبان عرب 

 و فاعل آن است »رب«منتسب است و »  رب«بار در سوره هاي مكي به  8اين فعل . قرآن حائز اهميت است

  :لذا در حوزه معنايي آن قرار گرفته است 

هلْ ينظُروُنَ إِلاَّ أنَ تأَتْيهم الْملآئكةَُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات هلْ ينظُروُنَ إِلاَّ أنَ تأَتْيهم الْملآئكةَُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات هلْ ينظُروُنَ إِلاَّ أنَ تأَتْيهم الْملآئكةَُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات هلْ ينظُروُنَ إِلاَّ أنَ تأَتْيهم الْملآئكةَُ أوَ يأتْي ربك أوَ يأتْي بعض آيات «: سوره مباركه انعام 158آيه ي ) الف

كبر اتآي ضعي بْأتي موي كبركبر اتآي ضعي بْأتي موي كبركبر اتآي ضعي بْأتي موي كبركبر اتآي ضعي بْأتي موي كبروُاْ     رَراً قُلِ انتظَا خيهاني إيِمف تبكَس لُ أَون قَبم َنتآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنفَْس نفَعروُاْ لاَ يَراً قُلِ انتظَا خيهاني إيِمف تبكَس لُ أَون قَبم َنتآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنفَْس نفَعروُاْ لاَ يَراً قُلِ انتظَا خيهاني إيِمف تبكَس لُ أَون قَبم َنتآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنفَْس نفَعروُاْ لاَ يَراً قُلِ انتظَا خيهاني إيِمف تبكَس لُ أَون قَبم َنتآم تَكُن ا لَمانُها إِيمنفَْس نفَعلاَ ي

  »إنَِّا منتَظروُنَإنَِّا منتَظروُنَإنَِّا منتَظروُنَإنَِّا منتَظروُنَ

و قال موسي ربنا إنكّ أتيت فرعون و ملاه زينه و أموالاً في الحيوه و قال موسي ربنا إنكّ أتيت فرعون و ملاه زينه و أموالاً في الحيوه و قال موسي ربنا إنكّ أتيت فرعون و ملاه زينه و أموالاً في الحيوه و قال موسي ربنا إنكّ أتيت فرعون و ملاه زينه و أموالاً في الحيوه «: سوره مباركه يونس 88آيه ي ) ب

ا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم و اشدد علي قلوبهم فلا يؤمنو حتي يروا العذاب ا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم و اشدد علي قلوبهم فلا يؤمنو حتي يروا العذاب ا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم و اشدد علي قلوبهم فلا يؤمنو حتي يروا العذاب ا عن سبيلك ربنا اطمس علي أموالهم و اشدد علي قلوبهم فلا يؤمنو حتي يروا العذاب الدنيا ربنا ليضلوّالدنيا ربنا ليضلوّالدنيا ربنا ليضلوّالدنيا ربنا ليضلوّ

  .منسب شده است» رب«در اين آيه ي شريفه ايتاء زينت و اموال در زندگي دنيايي به » الأليمالأليمالأليمالأليم

بي وآتَاني رحمةً من عنده فعَميت بي وآتَاني رحمةً من عنده فعَميت بي وآتَاني رحمةً من عنده فعَميت بي وآتَاني رحمةً من عنده فعَميت قاَلَ يا قوَمِ أرَأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من رقاَلَ يا قوَمِ أرَأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من رقاَلَ يا قوَمِ أرَأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من رقاَلَ يا قوَمِ أرَأيَتُم إنِ كنُت علىَ بينةٍَ من ر« : سوره مباركه هود 28آيه ي ) ج

در اين آيه ي شريفه نيز از ايتاء رحمت از جانب خدا به رب منتسب »  علَيكُم أنَُلزْمِكُموها وأنَتُم لهَا كاَرهِونَعلَيكُم أنَُلزْمِكُموها وأنَتُم لهَا كاَرهِونَعلَيكُم أنَُلزْمِكُموها وأنَتُم لهَا كاَرهِونَعلَيكُم أنَُلزْمِكُموها وأنَتُم لهَا كاَرهِونَ

  .شده است

ل الأحاديث فاطر السماوات ل الأحاديث فاطر السماوات ل الأحاديث فاطر السماوات ل الأحاديث فاطر السماوات رب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويرب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويرب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأويرب قد ءاتيتني من الملك و علّمتني من تأوي«سوره مباركه يوسف   101آيه ي ) د

در اين آيه ي شريفه به ايتاء ملك » و الأرض أنت وليي في الدنيا و الاخره توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحينو الأرض أنت وليي في الدنيا و الاخره توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحينو الأرض أنت وليي في الدنيا و الاخره توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحينو الأرض أنت وليي في الدنيا و الاخره توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحين

  .منتسب است» رب«از جانب صاحب اختيار جهان اشاره شده و به 



٩٢ 

 

عليها حسباناً من السماء عليها حسباناً من السماء عليها حسباناً من السماء عليها حسباناً من السماء     فعسي ربي أن يؤتين خيراً من جنتّك و يرسلفعسي ربي أن يؤتين خيراً من جنتّك و يرسلفعسي ربي أن يؤتين خيراً من جنتّك و يرسلفعسي ربي أن يؤتين خيراً من جنتّك و يرسل«سوره مباركه كهف   10آيه ي ) ه

منتسب » رب«در اين آيه ي شريفه نيزاز زبان انسان مومني ايتاء باغي بهتر از رفيقش به » فتصبح صعيداً زلقاًفتصبح صعيداً زلقاًفتصبح صعيداً زلقاًفتصبح صعيداً زلقاً

  .به عبارتي اين آيه ي مصداقي از مصاديق ايتاء ملك را بيان مي نمايد. شده است

در اين آيه به ايتاء »  ربهم ووقاَهم ربهم عذاَب الجْحيمِربهم ووقاَهم ربهم عذاَب الجْحيمِربهم ووقاَهم ربهم عذاَب الجْحيمِربهم ووقاَهم ربهم عذاَب الجْحيمِ    فَاكهيِن بِما آتَاهمفَاكهيِن بِما آتَاهمفَاكهيِن بِما آتَاهمفَاكهيِن بِما آتَاهم« : سوره مباركه طور  18آيه ) ز

  .منتسب نموده است» رب«را به « ميوه به عنوان نعمتي اله به متقين در آخرت اشاره شده وآ

  :برقرار است» ايتاء«و » رب«در آيات مدني نيز ارتباط معنايي بين 

إذِاَ قَضَيتُم منَاسكَكمُ فاَذْكُرُواْ اللهّ كَذكْركُِم آباءكُم أوَ أَشدَ ذكْراً فَمن إذِاَ قَضَيتُم منَاسكَكمُ فاَذْكُرُواْ اللهّ كَذكْركُِم آباءكُم أوَ أَشدَ ذكْراً فَمن إذِاَ قَضَيتُم منَاسكَكمُ فاَذْكُرُواْ اللهّ كَذكْركُِم آباءكُم أوَ أَشدَ ذكْراً فَمن إذِاَ قَضَيتُم منَاسكَكمُ فاَذْكُرُواْ اللهّ كَذكْركُِم آباءكُم أوَ أَشدَ ذكْراً فَمن فَففََفَ«: سوره مباركه بقره 200آيه ي ) الف

  » النَّاسِ من يقوُلُ ربناَ آتناَ في الدنْيا وما لهَ في الآخرةَِ من خلاَقٍَالنَّاسِ من يقوُلُ ربناَ آتناَ في الدنْيا وما لهَ في الآخرةَِ من خلاَقٍَالنَّاسِ من يقوُلُ ربناَ آتناَ في الدنْيا وما لهَ في الآخرةَِ من خلاَقٍَالنَّاسِ من يقوُلُ ربناَ آتناَ في الدنْيا وما لهَ في الآخرةَِ من خلاَقٍَ

دتَّنَا علىَ رسلك ولاَ تخُْزنِاَ يوم القْيامةِ إنَِّك لاَ تخُْلف دتَّنَا علىَ رسلك ولاَ تخُْزنِاَ يوم القْيامةِ إنَِّك لاَ تخُْلف دتَّنَا علىَ رسلك ولاَ تخُْزنِاَ يوم القْيامةِ إنَِّك لاَ تخُْلف دتَّنَا علىَ رسلك ولاَ تخُْزنِاَ يوم القْيامةِ إنَِّك لاَ تخُْلف ربناَ وآتناَ ما وعربناَ وآتناَ ما وعربناَ وآتناَ ما وعربناَ وآتناَ ما وع« : سوره مباركه آل عمران  194آيه ) ب

اديعالْماديعالْماديعالْماديعالْم «  

  » ربناَ آتهِم ضعفَينِ من العْذاَبِ والعْنْهم لعَنًا كَبِيراًربناَ آتهِم ضعفَينِ من العْذاَبِ والعْنْهم لعَنًا كَبِيراًربناَ آتهِم ضعفَينِ من العْذاَبِ والعْنْهم لعَنًا كَبِيراًربناَ آتهِم ضعفَينِ من العْذاَبِ والعْنْهم لعَنًا كَبِيراً« : سوره ي مباركه احزاب  68آيه ) ج

» رب«براي كفاّر از در اين آيات ايتاء مال در دنيا، آنچه به پيامبران وعده داده شده و عذاب دو برابر 

  .درخواست شده است و هر سه جمله دعايي است

  

  »ج، ع،ل«ريشه   -1-2- 19

آيه  69آيه  ي آن مكي و تنها  242 هآيه ك 311اين تعداد در . بار استفاده شده است 346از اين ريشه درقرآن 

دو » جعل«. فعل و اسم آمده است تاين ريشه در قرآن كريم به دو صور. آمده است ،ي آن مدني است

بار استفاده  12از اين ريشه در آيات مكي . مفعولي است فلذا ذكر مفعولهايش براي تكميل معني لازم است

  :استشده ودر حوزه معنايي آن قرار گرفته شده است در حاليكه به رب منتسب 



٩٣ 

 

و رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجداً و قال يا أبت هذا تأويل و رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجداً و قال يا أبت هذا تأويل و رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجداً و قال يا أبت هذا تأويل و رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجداً و قال يا أبت هذا تأويل «: سوره ي مباركه يوسف 100آيه ) الف

رؤيايي من قبل قدجعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ رؤيايي من قبل قدجعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ رؤيايي من قبل قدجعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ رؤيايي من قبل قدجعلها ربي حقاًّ و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ 

در اين آيه ي شريفه جعل تحقق به » يم الحكيميم الحكيميم الحكيميم الحكيمالشيطان بيني و بين إخوني إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العلالشيطان بيني و بين إخوني إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العلالشيطان بيني و بين إخوني إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العلالشيطان بيني و بين إخوني إنّ ربي لطيف لما يشاء إنهّ هو العل

  .منتسب شده است» رب«روياي حضرت يوسف به 

و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إمناً و اجتبني و بني أن نعبد و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إمناً و اجتبني و بني أن نعبد و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إمناً و اجتبني و بني أن نعبد و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد إمناً و اجتبني و بني أن نعبد «: سوره مباركه ابراهيم 35آيه ي ) ب

  . شده استمنتسب » رب«در اين آيه جعل ايمني در شهر مكه توسط حضرت ابراهيم به » الأصنامالأصنامالأصنامالأصنام

ربنا إنيّ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا ربنا إنيّ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا ربنا إنيّ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا ربنا إنيّ أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربنا «: سوره مباركه ابراهيم 37آيه ي ) ج

در اين آيه شريفه » ليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهّم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهّم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهّم يشكرونليقيموا الصلوه فاجعل أفئده من الناس تهوي إليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهّم يشكرون

  .منتسب شده است» رب«ان به جعل محبت قلبي به خانواده حضرت ابراهيم توسط ايش

هم حضرت » رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء «: سوره مباركه ابراهيم 40آيه ي ) د

  .منتسب كرده است» رب«ابراهيم جعل اقامه ي نماز توسط خود و خانواده اش را به 

ني مدخلََ صدقٍ وأخَْرجِني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من ني مدخلََ صدقٍ وأخَْرجِني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من ني مدخلََ صدقٍ وأخَْرجِني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من ني مدخلََ صدقٍ وأخَْرجِني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من وقُل رب أدَخلْوقُل رب أدَخلْوقُل رب أدَخلْوقُل رب أدَخلْ«: سوره ي مباركه اسراء 80آيه ي ) ه

  .در اين آيه شريفه جعل ياور براي انسان به رب منتسب شده است» لَّدنك سلطَْانًا نَّصيرًالَّدنك سلطَْانًا نَّصيرًالَّدنك سلطَْانًا نَّصيرًالَّدنك سلطَْانًا نَّصيرًا

در اين آيه »  قال رب اجعل لي آيه قال أايتك ألاّ تكلمّ النّاس ثلاث ليال سوياًقال رب اجعل لي آيه قال أايتك ألاّ تكلمّ النّاس ثلاث ليال سوياًقال رب اجعل لي آيه قال أايتك ألاّ تكلمّ النّاس ثلاث ليال سوياًقال رب اجعل لي آيه قال أايتك ألاّ تكلمّ النّاس ثلاث ليال سوياً«: سوره مباركه مريم 10آيه ) و

  .منتسب كرده است» رب«حضرت مريم جعل نشانه از طرف خدا را به 

والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنِاَ وذرُياتنَا قرَُّةَ أعَينٍ واجعلنْاَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنِاَ وذرُياتنَا قرَُّةَ أعَينٍ واجعلنْاَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنِاَ وذرُياتنَا قرَُّةَ أعَينٍ واجعلنْاَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنِاَ وذرُياتنَا قرَُّةَ أعَينٍ واجعلنْاَ للْمتَّقين «سوره مباركه فرقان  74آيه ) ز

  .امامت و پيشوايي براي متقين به رب منتسب استدر اين آيه شريفه جعل » إِماماإِماماإِماماإِماما

  » ففََررَت منكُم لَما خفتُْكُم فوَهب لي ربي حكْما وجعلنَي من الْمرسْلينففََررَت منكُم لَما خفتُْكُم فوَهب لي ربي حكْما وجعلنَي من الْمرسْلينففََررَت منكُم لَما خفتُْكُم فوَهب لي ربي حكْما وجعلنَي من الْمرسْلينففََررَت منكُم لَما خفتُْكُم فوَهب لي ربي حكْما وجعلنَي من الْمرسْلين«سوره مباركه شعراء  21آيه ) ط



٩� 

 

  »بما غفرلي ربي و جعلني من المكرمينبما غفرلي ربي و جعلني من المكرمينبما غفرلي ربي و جعلني من المكرمينبما غفرلي ربي و جعلني من المكرمين«: سوره مباركه يس 27آيه ) ي

  » قُلْ إنِْ أدَرِي أقََريِب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداقُلْ إنِْ أدَرِي أقََريِب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداقُلْ إنِْ أدَرِي أقََريِب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداقُلْ إنِْ أدَرِي أقََريِب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا«ركه جن سوره مبا 25آيه ي ) ك

درخواست جعل در آيات فوق ربوبيت الهي سرچشمه بسياري از امور شمرده شده است از ارسال رسل گرفته تا 

محبت قلبي انسانها به يكديگر  ، آمدن نشانه ها، فرستادن يار و ياور دين، توفيق اقامه نماز،امامت براي متقين

  .و ايمني شهرها

آيه ي مدني كه چنين تركيبي در آن  4از . منتسب است» رب«در آيات مدني نيز اين ريشه استفاده شده و به 

سوره ي ابراهيم هم  35سوره ي بقره اشاره به جعل امنيت در مكه دارد كه در آيه  126آمده است آيه ي 

سوره ي آل عمران نيز اشاره به جعل نشانه براي حضرت مريم دارد  41مچنين در آيه بدان اشاره شده بود و ه

  :سوره ي مريم هم آمده است اما در دو آيه به نكات جديدي اشاره شده است 10كه در آيه 

إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قَالَ إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قَالَ إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قَالَ إنِِّي جاعلكُ للنَّاسِ إمِاما قَالَ     وإذِ ابتَلىَ إبِراَهيم ربه بِكلَمات فأَتََمهن قَالَوإذِ ابتَلىَ إبِراَهيم ربه بِكلَمات فأَتََمهن قَالَوإذِ ابتَلىَ إبِراَهيم ربه بِكلَمات فأَتََمهن قَالَوإذِ ابتَلىَ إبِراَهيم ربه بِكلَمات فأَتََمهن قَالَ«سوره مباركه بقره  124آيه ي ) الف

ينمي الظَّالدهنَالُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرموينمي الظَّالدهنَالُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرموينمي الظَّالدهنَالُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرموينمي الظَّالدهنَالُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرمدر اين آيه به پس از ابتلائات و امتحانات الهي جعل امام براي مردم » و

»منتسب است» رب.  

ومن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ مناَسكنََا وتبُ ومن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ مناَسكنََا وتبُ ومن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ مناَسكنََا وتبُ ومن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ مناَسكنََا وتبُ ربناَ واجعلنَْا مسلمينِ لَك ربناَ واجعلنَْا مسلمينِ لَك ربناَ واجعلنَْا مسلمينِ لَك ربناَ واجعلنَْا مسلمينِ لَك «: سوره مباركه بقره 128آيه ي ) ب

يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك Ĥَنلَيعيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك Ĥَنلَيعيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك Ĥَنلَيعيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك Ĥَنلَيمنتسب شده است» ع جعل تسليم براي خدا در اين آيه به رب.  

  

  » ن، ز، ل«ريشه  -1-2- 20

آيه آن  150آيه ي آن مدني و  107آيه كه  257ر اين تعداد د.بار استفاده شده است 293از اين ريشه در قرآن 

اين ريشه در آيات .از اين ريشه به دو صورت اسم و فعل در قرآن استفاده شده است.مكي است آمده است

  :استودر حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«بار به  5مكي 

  » أنَزلََ ربكُم قَالُواْ أَساطيرُ الأوَلينأنَزلََ ربكُم قَالُواْ أَساطيرُ الأوَلينأنَزلََ ربكُم قَالُواْ أَساطيرُ الأوَلينأنَزلََ ربكُم قَالُواْ أَساطيرُ الأوَلينوإذِاَ قيلَ لَهم ماذاَ وإذِاَ قيلَ لَهم ماذاَ وإذِاَ قيلَ لَهم ماذاَ وإذِاَ قيلَ لَهم ماذاَ « سوره مباركه نحل  24آيه ) الف



٩� 

 

ؤُلاء إِلاَّ رب السماوات والأرَضِ بصĤئرَ وإنِِّي « سوره مباركه اسراء  102آيه ي ) ب ؤُلاء إِلاَّ رب السماوات والأرَضِ بصĤئرَ وإنِِّي قاَلَ لَقَد علمت ما أنَزلََ هـ ؤُلاء إِلاَّ رب السماوات والأرَضِ بصĤئرَ وإنِِّي قاَلَ لَقَد علمت ما أنَزلََ هـ ؤُلاء إِلاَّ رب السماوات والأرَضِ بصĤئرَ وإنِِّي قاَلَ لَقَد علمت ما أنَزلََ هـ قاَلَ لَقَد علمت ما أنَزلََ هـ

  »لَأَظنُُّك يا فرعْونُ مثبْورالَأَظنُُّك يا فرعْونُ مثبْورالَأَظنُُّك يا فرعْونُ مثبْورالَأَظنُُّك يا فرعْونُ مثبْورا

  » قُل رب أنَزلِنْي منزلَاً مباركاً وأنَت خيَرُ الْمنزلِينقُل رب أنَزلِنْي منزلَاً مباركاً وأنَت خيَرُ الْمنزلِينقُل رب أنَزلِنْي منزلَاً مباركاً وأنَت خيَرُ الْمنزلِينقُل رب أنَزلِنْي منزلَاً مباركاً وأنَت خيَرُ الْمنزلِينوووو« : سوره مباركه مومنون 29آيه )ج

  » فسَقىَ لَهما ثمُ توَلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَقاَلَ رب إنِِّي لما أنَزلَتْ إلِيَ من خَيرٍ فقَيرٌفسَقىَ لَهما ثمُ توَلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَقاَلَ رب إنِِّي لما أنَزلَتْ إلِيَ من خَيرٍ فقَيرٌفسَقىَ لَهما ثمُ توَلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَقاَلَ رب إنِِّي لما أنَزلَتْ إلِيَ من خَيرٍ فقَيرٌفسَقىَ لَهما ثمُ توَلَّى إلِىَ الظِّلِّ فَقاَلَ رب إنِِّي لما أنَزلَتْ إلِيَ من خَيرٍ فقَيرٌ« : سوره مباركه قصص 24آيه ي ) د

اءتْهم الرُّسلُ من بينِ أيَديهمِ ومن خَلفْهِم ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلوُا لوَ شاَء اءتْهم الرُّسلُ من بينِ أيَديهمِ ومن خَلفْهِم ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلوُا لوَ شاَء اءتْهم الرُّسلُ من بينِ أيَديهمِ ومن خَلفْهِم ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلوُا لوَ شاَء اءتْهم الرُّسلُ من بينِ أيَديهمِ ومن خَلفْهِم ألََّا تعَبدوا إلَِّا اللَّه قاَلوُا لوَ شاَء إذِْ جإذِْ جإذِْ جإذِْ ج«: سوره مباركه فصلت 14آيه ي ) ه

  » ربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَربنَا لَأنَزلََ ملاَئكَةً فَإنَِّا بِما أرُسلتْمُ بهِ كاَفروُنَ

عيسى ابن مريْم اللَّهم ربناَ أنَزلِْ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربناَ أنَزلِْ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربناَ أنَزلِْ عيسى ابن مريْم اللَّهم ربناَ أنَزلِْ قاَلَ قاَلَ قاَلَ قاَلَ « : منتسب شده است» رب«همچنين در آيات مدني هم اين ريشه يك به 

  1»الرَّازقِين الرَّازقِين الرَّازقِين الرَّازقِين علَيناَ مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لَناَ عيداً لِّأَولناَ وآخرنِاَ وآيةً منك وارزقنَْا وأنَت خَيرُ علَيناَ مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لَناَ عيداً لِّأَولناَ وآخرنِاَ وآيةً منك وارزقنَْا وأنَت خَيرُ علَيناَ مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لَناَ عيداً لِّأَولناَ وآخرنِاَ وآيةً منك وارزقنَْا وأنَت خَيرُ علَيناَ مĤئدةً من السماء تَكوُنُ لَناَ عيداً لِّأَولناَ وآخرنِاَ وآيةً منك وارزقنَْا وأنَت خَيرُ 

  

  »ن، ه، ي«ريشه ي  – 1-2- 21

بار آن مكي  26بار آن مدني و  28آي كه  54ه است اين تعداد در بار استفاده شد 56از اين ريشه در قرآن 

و در حوزه 2منتسب شده » رب«ه ي اعراف به اين ريشه تنها دوبار در آيات مكّي و در سور. است آمده است

  :معنايي آن قرار گرفته است 

لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا وقاَلَ ما لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا وقاَلَ ما لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا وقاَلَ ما لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهمِا وقاَلَ ما فوَسوس لهَما الشَّيطاَنُ ليبدي فوَسوس لهَما الشَّيطاَنُ ليبدي فوَسوس لهَما الشَّيطاَنُ ليبدي فوَسوس لهَما الشَّيطاَنُ ليبدي «: سوره مباركه اعراف 20آيه ) الف

يندالخْاَل نتَكُوناَ م َنِ أولَكَيرةَِ إلاَِّ أَن تَكُوناَ مالشَّج هذ ذه الشَّجرةَِ إلاَِّ أَن تَكُوناَ ملَكَينِ أوَ تَكُوناَ من الخْاَلديننَهاكُما ربكُما عن هـ ذه الشَّجرةَِ إلاَِّ أَن تَكُوناَ ملَكَينِ أوَ تَكُوناَ من الخْاَلديننَهاكُما ربكُما عن هـ ذه الشَّجرةَِ إلاَِّ أَن تَكُوناَ ملَكَينِ أوَ تَكُوناَ من الخْاَلديننَهاكُما ربكُما عن هـ   » نَهاكُما ربكُما عن هـ
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واژه با واژه امر تقابل معنايي دارد و نكته جالب اينكه واژه امر بر اساس قواعد معناشناسي در حوزه معنايي رب قرار نگرفته اين ٢
نبوده است » رب«هم هيچگاه وصف براي » امر«است يعني هيچگاه رب به عنوان فاعل براي فعل امر قرار نگرفته است و 

 .ريمرا دا» أمر رب«گرچه در قرآن واژه 



٩� 

 

بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ بدت لَهما سوءاتُهما وطَفقاَ يخصْفاَنِ     فَدلاَّهما بغُِروُرٍ فلََما ذاَقاَ الشَّجرةََفَدلاَّهما بغُِروُرٍ فلََما ذاَقاَ الشَّجرةََفَدلاَّهما بغُِروُرٍ فلََما ذاَقاَ الشَّجرةََفَدلاَّهما بغُِروُرٍ فلََما ذاَقاَ الشَّجرةََ«: سوره مباركه اعراف 22آيه ي ) ب

  » الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِينعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّ

  

  »و، ع، د«ريشه  -1-2- 22

ي آن  آيه 29آيه ي آن مكي و  101يه كه آ 130اين تعداد در . با استفاده شده است 151در قرآن از اين ريشه 

  : استودر حوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«اين ريشه دوبار در مكه به . مدني آمده است

ارِ أنَ قَد وجدناَ ما وعدنَا ربناَ حقا فهَلْ ارِ أنَ قَد وجدناَ ما وعدنَا ربناَ حقا فهَلْ ارِ أنَ قَد وجدناَ ما وعدنَا ربناَ حقا فهَلْ ارِ أنَ قَد وجدناَ ما وعدنَا ربناَ حقا فهَلْ وناَدى أَصحاب الجْنَّةِ أصَحاب النَّوناَدى أَصحاب الجْنَّةِ أصَحاب النَّوناَدى أَصحاب الجْنَّةِ أصَحاب النَّوناَدى أَصحاب الجْنَّةِ أصَحاب النَّ« سوره مباركه اعراف  44آيه ) الف

ينملىَ الظَّالع ّنةَُ اللهأَن لَّع منَهيؤذَِّنٌ بفأَذََّنَ م مَا قَالوُاْ نعقح كُمبر دعا ودتُّم مجوينملىَ الظَّالع ّنةَُ اللهأَن لَّع منَهيؤذَِّنٌ بفأَذََّنَ م مَا قَالوُاْ نعقح كُمبر دعا ودتُّم مجوينملىَ الظَّالع ّنةَُ اللهأَن لَّع منَهيؤذَِّنٌ بفأَذََّنَ م مَا قَالوُاْ نعقح كُمبر دعا ودتُّم مجوينملىَ الظَّالع ّنةَُ اللهأَن لَّع منَهيؤذَِّنٌ بفأَذََّنَ م مَا قَالوُاْ نعقح كُمبر دعا ودتُّم مجو «  

إنَِّ ابني من أهَلي وإنَِّ وعدك الحْقُّ وأنَت أَحكمَ إنَِّ ابني من أهَلي وإنَِّ وعدك الحْقُّ وأنَت أَحكمَ إنَِّ ابني من أهَلي وإنَِّ وعدك الحْقُّ وأنَت أَحكمَ إنَِّ ابني من أهَلي وإنَِّ وعدك الحْقُّ وأنَت أَحكمَ     ونَادى نوُح ربه فقََالَ ربونَادى نوُح ربه فقََالَ ربونَادى نوُح ربه فقََالَ ربونَادى نوُح ربه فقََالَ رب« : سوره مباركه هود 45آيه ي ) ب

ينماكْالحينماكْالحينماكْالحينماكْالح «  

  :منتسب شده است» رب«همچنين در آيات مدني نيز يك بار به 

» فْلاَ تُخل ةِ إنَِّكاميْالق مولاَ تُخْزنِاَ يو كلسلىَ ردتَّناَ ععا ونَا مآتنَا وبر فْلاَ تُخل ةِ إنَِّكاميْالق مولاَ تُخْزنِاَ يو كلسلىَ ردتَّناَ ععا ونَا مآتنَا وبر فْلاَ تُخل ةِ إنَِّكاميْالق مولاَ تُخْزنِاَ يو كلسلىَ ردتَّناَ ععا ونَا مآتنَا وبر فْلاَ تُخل ةِ إنَِّكاميْالق مولاَ تُخْزنِاَ يو كلسلىَ ردتَّناَ ععا ونَا مآتنَا وبراديعالْماديعالْماديعالْماديع1»الْم  

  »ن، د، ي«ريشه  -1-2- 23

آيه ي  7آيه ي آن مكي و تنها  43آيه كه  50اين تعداد در . بار در قرآن استفاده شده است 53از اين ريشه 

  .منتسب شده است» رب«اين ريشه در سه آيه از آيات مكي به . آن مدني است آمده است

ا بغُِروُرٍ فَلمَا ذاَقاَ الشَّجرةََ بدت لهَما سوءاتُهما وطفَقاَ يخصْفاَنِ ا بغُِروُرٍ فَلمَا ذاَقاَ الشَّجرةََ بدت لهَما سوءاتُهما وطفَقاَ يخصْفاَنِ ا بغُِروُرٍ فَلمَا ذاَقاَ الشَّجرةََ بدت لهَما سوءاتُهما وطفَقاَ يخصْفاَنِ ا بغُِروُرٍ فَلمَا ذاَقاَ الشَّجرةََ بدت لهَما سوءاتُهما وطفَقاَ يخصْفاَنِ فَدلاَّهمفَدلاَّهمفَدلاَّهمفَدلاَّهم«: سوره مباركه اعراف  22آيه ) الف

  » الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِين الشَّيطĤَنَ لَكمُا عدو مبِينعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّعلَيهِما من ورقِ الجْنَّةِ ونَاداهما ربهما ألََم أنَْهكمُا عن تلكُْما الشَّجرةَِ وأقَُل لَّكُما إنَِّ

  »وإذِْ نَادى ربك موسى أنَِ ائتْ القْوَم الظَّالمينوإذِْ نَادى ربك موسى أنَِ ائتْ القْوَم الظَّالمينوإذِْ نَادى ربك موسى أنَِ ائتْ القْوَم الظَّالمينوإذِْ نَادى ربك موسى أنَِ ائتْ القْوَم الظَّالمين«: سوره  مباركه شعراء 10آيه ي ) ب
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٩٧ 

 

  » إذِْ ناَداه ربه باِلْواد الْمقدَسِ طوُىإذِْ ناَداه ربه باِلْواد الْمقدَسِ طوُىإذِْ ناَداه ربه باِلْواد الْمقدَسِ طوُىإذِْ ناَداه ربه باِلْواد الْمقدَسِ طوُى« : سوره مباركه نازعات 16آيه ) ج

ست و در هيچ آيه ي مدني به اودرحوزه معنايي آن قرار گرفته منتسب شده » رب«اين واژه فقط در مكه به 

  .منتسب نشده است» رب«واژه 

  

  »د، خ،ل«ريشه ي  -1-2- 24

آيه آن مدني  48آيه آن مكّي و  63آيه كه  111اين تعداد در .بار استفاده شده است 126از اين ريشه در قرآن 

اما چون اين ريشه به دليل نوع مفهوم  منتسب شده است» رب«اين ريشه در پنج آيه از آيات مكّي به . است

براي تكميل معني نياز به مدخول به دارد لذا اين فعل به همراه مدخولهايش در حوزه معنايي رب قرار 

  .گيرد مي

 »الرَّاحمينالرَّاحمينالرَّاحمينالرَّاحمينقَالَ رب اغفْرْ لي ولأخَي وأدَخلنْاَ في رحمتك وأنَت أرَحم قَالَ رب اغفْرْ لي ولأخَي وأدَخلنْاَ في رحمتك وأنَت أرَحم قَالَ رب اغفْرْ لي ولأخَي وأدَخلنْاَ في رحمتك وأنَت أرَحم قَالَ رب اغفْرْ لي ولأخَي وأدَخلنْاَ في رحمتك وأنَت أرَحم «: سوره مباركه اعراف 151آيه ي ) الف

  .گيرد در اين آيه شريفه دخول در رحمت الهي در حوزه معنايي رب قرار مي

وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخْرِجني مخْرَج صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخْرِجني مخْرَج صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخْرِجني مخْرَج صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخْرِجني مخْرَج صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك «: سوره مباركه اسراء 80آيه ي ) ب

  .است» مدخل صدق«ولٌ به در اين آيه شريفه مدخ » سلطْاَناً نَّصيراًسلطْاَناً نَّصيراًسلطْاَناً نَّصيراًسلطْاَناً نَّصيراً

فَتبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فَتبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فَتبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فَتبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ «: سوره مباركه نمل 19آيه ) ج

ادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كينحالالص كينحالالص كينحالالص ك«  

  .است» عبادك الصالحين« در اين آيه شريفه مدخول به

ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ ربنَا وأدَخلهْم جنَّات عدنٍ الَّتي وعدتَّهم ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهمِ وذرُياتهمِ «: سوره مباركه غافر 8آيه ) د

يمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت إنَِّكيمكزيِزُ الْحْالع أنَت است» جنات عدن«ر اين آيه شريفه مدخول به د »إنَِّك.  

فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو «: سوره مباركه جاثيه 30آيه ي ) ه

  .در اين آيه نيز مدخول به رحت الهي است »فروز المبينفروز المبينفروز المبينفروز المبين



٩٨ 

 

  :همچنين در يك آيه از آيات مدني نيز اين ريشه به رب منتسب شده است

ا ايها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من ا ايها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من ا ايها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من ا ايها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من يييي«

تحتها الأنهار يوم لا يجزي االله النبي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمم تحتها الأنهار يوم لا يجزي االله النبي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمم تحتها الأنهار يوم لا يجزي االله النبي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمم تحتها الأنهار يوم لا يجزي االله النبي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمم 

  .در اين آيه شريفه نيز دخول در بهشت مراد است 1»لنا نورنا و اغفرلنا إنّك علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا إنّك علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا إنّك علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا إنّك علي كل شيء قدير

  .در بين عباد صالح و بهشت استدر صدق و  ل وبنابراين از شئون ربوبي خدا ادخال در رحمت، دخ

  

  

  

  »خ، ر، ج«ريشه ي  -1-2- 25

ن آيه ي آ 60آيه ي آن مكّي و  97آيه كه  157اين تعداد در .بار استفاده شده است 182از اين ريشه در قرآن 

منتسب شده است كه داخل در » رب«اين ريشه به ي مكي  آيه يكازاين تعداد در . مدني است آمده است

  .حوزه معنايي رب است

وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخرِْجني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخرِْجني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخرِْجني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك وقُل رب أدَخلنْي مدخلََ صدقٍ وأَخرِْجني مخْرجَ صدقٍ واجعل لِّي من لَّدنك «: سوره مباركه اسراء 80آيه ي ) الف

  .در اين آيه شريفه إخراج از مخرج صدق در حوزه معنايي رب قرار گرفته است »نَّصيراًنَّصيراًنَّصيراًنَّصيراًسلطْاَناً سلطْاَناً سلطْاَناً سلطْاَناً 

  :منتسب شده است» رب«به » خرج «آيه ي مدني هم ريشه ي  2در 

الرِّجالِ والنِّساء الرِّجالِ والنِّساء الرِّجالِ والنِّساء الرِّجالِ والنِّساء وما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبِيلِ اللهّ والمْستضَعْفين من وما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبِيلِ اللهّ والمْستضَعْفين من وما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبِيلِ اللهّ والمْستضَعْفين من وما لكَُم لاَ تُقاَتلوُنَ في سبِيلِ اللهّ والمْستضَعْفين من «: سوره مباركه نساء 75آيه ي ) الف

ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ ذه القَْريْةِ الظَّالمِ أهَلُها واجعل لَّنَا من لَّوالْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك دنك وليا واجعل لَّنَا من لَّدنك والْولِْدانِ الَّذين يقوُلوُنَ ربنَا أَخرِْجنَا من هـ

  »نَصيراًنَصيراًنَصيراًنَصيراً

                                                             
  .سوره مباركه تحريم 8آيه  - 1



٩٩ 

 

) ) ) ) 4444((((ؤْمنوُنَ حقا لَّهم درجات عند ربهمِ ومغفْرةٌَ ورزِقٌ كَريِم ؤْمنوُنَ حقا لَّهم درجات عند ربهمِ ومغفْرةٌَ ورزِقٌ كَريِم ؤْمنوُنَ حقا لَّهم درجات عند ربهمِ ومغفْرةٌَ ورزِقٌ كَريِم ؤْمنوُنَ حقا لَّهم درجات عند ربهمِ ومغفْرةٌَ ورزِقٌ كَريِم أوُلَـئك هم الْمأوُلَـئك هم الْمأوُلَـئك هم الْمأوُلَـئك هم الْم«: سوره مباركه انفال 5آيه ي ) ب

  »كَما أخَْرجَك ربك من بيتك باِلْحقِّ وإنَِّ فَريِقاً من الْمؤْمنين لَكَارهِونَكَما أخَْرجَك ربك من بيتك باِلْحقِّ وإنَِّ فَريِقاً من الْمؤْمنين لَكَارهِونَكَما أخَْرجَك ربك من بيتك باِلْحقِّ وإنَِّ فَريِقاً من الْمؤْمنين لَكَارهِونَكَما أخَْرجَك ربك من بيتك باِلْحقِّ وإنَِّ فَريِقاً من الْمؤْمنين لَكَارهِونَ

  .در اين دو آيه اخراج از بيت و قريه در حوزه معنايي رب قرار گرفته است

  

  »ه، ل، ك«ريشه  -1-2- 26

آيه ي آن  12آيه ي آن مكي و  51آيه كه  63اين تعداد در . بار استفاده شده است 68از اين ريشه در قرآن 

  :شده است» رب«اين ريشه فقط در آيات مكي منتسب به . مدني است آمده است

أتْيناَ ومن بعد ما جئِتْنَاَ قَالَ عسى ربكُم أنَ يهلك أتْيناَ ومن بعد ما جئِتْنَاَ قَالَ عسى ربكُم أنَ يهلك أتْيناَ ومن بعد ما جئِتْنَاَ قَالَ عسى ربكُم أنَ يهلك أتْيناَ ومن بعد ما جئِتْنَاَ قَالَ عسى ربكُم أنَ يهلك قاَلوُاْ أوُذيناَ من قبَلِ أنَ تَقاَلوُاْ أوُذيناَ من قبَلِ أنَ تَقاَلوُاْ أوُذيناَ من قبَلِ أنَ تَقاَلوُاْ أوُذيناَ من قبَلِ أنَ تَ«: سوره مباركه اعراف129آيه ) الف

  » عدوكُم ويستخَْلفَكُم في الأرَضِ فَينظُرَ كيَف تعَملوُنَعدوكُم ويستخَْلفَكُم في الأرَضِ فَينظُرَ كيَف تعَملوُنَعدوكُم ويستخَْلفَكُم في الأرَضِ فَينظُرَ كيَف تعَملوُنَعدوكُم ويستخَْلفَكُم في الأرَضِ فَينظُرَ كيَف تعَملوُنَ

م الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ م الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ م الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ م الرَّجفةَُ قَالَ رب لوَ واختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتناَ فَلَما أخََذتَْهواختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتناَ فَلَما أخََذتَْهواختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتناَ فَلَما أخََذتَْهواختَْار موسى قوَمه سبعين رجلاً لِّميقاَتناَ فَلَما أخََذتَْه«: سوره مباركه اعراف 155آيه ) ب

بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت بِها من تشَاَء وتَهدي من تَشاَء أنَت     شئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّشئْت أهَلكَتَْهم من قبَلُ وإيِاي أتَُهلكنَُا بِما فعَلَ السفهَاء منَّا إنِْ هي إلاَِّ فتنَْتكُ تُضلُّ

  »الغْاَفريِنالغْاَفريِنالغْاَفريِنالغْاَفريِن    وليناَ فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت خَيرُوليناَ فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت خَيرُوليناَ فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت خَيرُوليناَ فاَغفْرْ لنَاَ وارحمناَ وأنَت خَيرُ

  .در اين آيات إهلاك دشمنان و كفار در حوزه معنايي رب قرار گرفته است

  

  »و ، ح، ي«ريشه  -1-2- 28

آيه آن  5آيه آن مكي و تنها  65آيه كه  70اين تعداد در . بار استفاده شده است 78از اين ريشه در قرآن 

و در حوزه معنايي آن قرار  منتسب شده است» رب«در آيات مكي سه بار اين ريشه به . مدني است آمده است

  .گرفته است

وأوَحى ربك إلِىَ النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الجْبِالِ بيوتًا ومن الشَّجرِ ومما وأوَحى ربك إلِىَ النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الجْبِالِ بيوتًا ومن الشَّجرِ ومما وأوَحى ربك إلِىَ النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الجْبِالِ بيوتًا ومن الشَّجرِ ومما وأوَحى ربك إلِىَ النَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الجْبِالِ بيوتًا ومن الشَّجرِ ومما «: سوره مباركه نحل 68آيه ) الف

  »يعرِشوُنَيعرِشوُنَيعرِشوُنَيعرِشوُنَ



١٠٠ 

 

إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في إلِيَك ربك من الحْكْمةِ ولاَ تجَعلْ مع اللهّ إلَِها آخَرَ فتَُلقْىَ في ذلَك مما أوَحى ذلَك مما أوَحى ذلَك مما أوَحى ذلَك مما أوَحى «: سوره مباركه اسراء 39آيه ) ب

  »جهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحوراجهنَّم ملوُما مدحورا

سميع سميع سميع سميع     قُلْ إنِ ضَللَتْ فإَنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلَِي ربي إنَِّهقُلْ إنِ ضَللَتْ فإَنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلَِي ربي إنَِّهقُلْ إنِ ضَللَتْ فإَنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلَِي ربي إنَِّهقُلْ إنِ ضَللَتْ فإَنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلَِي ربي إنَِّه«: سوره مباركه سبأ 50آيه ) ج

قَريِبقَريِبقَريِبقَريِب«  

  :منتسب شده است» رب«در آيات مدني هم اين ريشه دوبار به 

إذِْ يوحي ربك إلِىَ الْملآئكةَِ أنَِّي معكُم فثَبَتوُاْ الَّذين آمنوُاْ سألُقْي في قُلوُبِ إذِْ يوحي ربك إلِىَ الْملآئكةَِ أنَِّي معكُم فثَبَتوُاْ الَّذين آمنوُاْ سألُقْي في قُلوُبِ إذِْ يوحي ربك إلِىَ الْملآئكةَِ أنَِّي معكُم فثَبَتوُاْ الَّذين آمنوُاْ سألُقْي في قُلوُبِ إذِْ يوحي ربك إلِىَ الْملآئكةَِ أنَِّي معكُم فثَبَتوُاْ الَّذين آمنوُاْ سألُقْي في قُلوُبِ «: سوره مباركه انفال 12آيه ) الف

  »فَوقَ الأعَناَقِ واضْربِواْ منهْم كلَُّ بناَنٍفَوقَ الأعَناَقِ واضْربِواْ منهْم كلَُّ بناَنٍفَوقَ الأعَناَقِ واضْربِواْ منهْم كلَُّ بناَنٍفَوقَ الأعَناَقِ واضْربِواْ منهْم كلَُّ بناَنٍ    الَّذين كفََروُاْ الرَّعب فاَضْربِواْالَّذين كفََروُاْ الرَّعب فاَضْربِواْالَّذين كفََروُاْ الرَّعب فاَضْربِواْالَّذين كفََروُاْ الرَّعب فاَضْربِواْ

  »بأنّ ربك أوحي لهابأنّ ربك أوحي لهابأنّ ربك أوحي لهابأنّ ربك أوحي لها«: سوره مباركه زلزال 5آيه ) ب

  

  »ح، ف، ظ«ريشه  -1-2- 29

آيه آن  12آيه آن مكي است و  30آيه كه  42اين تعداد در . بار استفاده شده است 44از اين ريشه در قرآن 

در در حوزه » حفيظ«منتسب شده است و بصورت اسم » رب«در مكه به  ااين ريشه تنه. مدني آمده است

  .معنايي رب قرار گرفته است

فَإنِ تَولَّواْ فقََد أبَلغَتْكُُم ما أرُسلتْ بِه إلَِيكُم ويستخَْلف ربي قوَما غَيركَُم ولاَ فَإنِ تَولَّواْ فقََد أبَلغَتْكُُم ما أرُسلتْ بِه إلَِيكُم ويستخَْلف ربي قوَما غَيركَُم ولاَ فَإنِ تَولَّواْ فقََد أبَلغَتْكُُم ما أرُسلتْ بِه إلَِيكُم ويستخَْلف ربي قوَما غَيركَُم ولاَ فَإنِ تَولَّواْ فقََد أبَلغَتْكُُم ما أرُسلتْ بِه إلَِيكُم ويستخَْلف ربي قوَما غَيركَُم ولاَ «: سوره مباركه هود 57آيه ) الف

  » إنَِّ ربي علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌإنَِّ ربي علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌإنَِّ ربي علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌإنَِّ ربي علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌ    تَضُرُّونهَ شَيئاًتَضُرُّونهَ شَيئاًتَضُرُّونهَ شَيئاًتَضُرُّونهَ شَيئاً

وما كاَنَ لهَ علَيهِم من سلطَْانٍ إلَِّا لنعَلمَ من يؤْمن باِلĤْخرةَِ ممن هو منْها في شكَ وما كاَنَ لهَ علَيهِم من سلطَْانٍ إلَِّا لنعَلمَ من يؤْمن باِلĤْخرةَِ ممن هو منْها في شكَ وما كاَنَ لهَ علَيهِم من سلطَْانٍ إلَِّا لنعَلمَ من يؤْمن باِلĤْخرةَِ ممن هو منْها في شكَ وما كاَنَ لهَ علَيهِم من سلطَْانٍ إلَِّا لنعَلمَ من يؤْمن باِلĤْخرةَِ ممن هو منْها في شكَ « : سوره مباركه سبأ 21آيه ) ب

  »  وربك علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌوربك علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌوربك علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌوربك علىَ كُلِّ شيَء حفيظٌ

  

  »ن، ص، ر« ريشه  -1-2- 30



١٠١ 

 

 65آيه آن مكي و  159آيه كه  124اين تعداد در . بار در قرآن استفاده شده است 143ز اين ريشه در قرآن ا

  :منتسب شده است» رب«بار به  3اين ريشه در مكه . آمده است ،آيه آن مدنياست

هم  39در همين سوره آيه اين آيه عيناً » قاَلَ رب انصرنْي بِما كَذَّبونِقاَلَ رب انصرنْي بِما كَذَّبونِقاَلَ رب انصرنْي بِما كَذَّبونِقاَلَ رب انصرنْي بِما كَذَّبونِ«: سوره مباركه مؤمنون 26آيه ) الف

اما نكته جالب اين است كه در آيه اول اين جمله از قول حضرت نوح و بار دوم از قول . تكرار شده است

  .حضرت موسي گفته شده است

اين جمله نيز از قول حضرت لوط » قال رب انصرني علي القوم المفسدينقال رب انصرني علي القوم المفسدينقال رب انصرني علي القوم المفسدينقال رب انصرني علي القوم المفسدين«: سوره مباركه عنكبوت 30آيه ) ب

  .نقل شده است

  :منتسب شده است» رب«به ينر يشه دوبار هم در قالبي دعايي و تقريباً يكسان در مدينه همچنين ا

لاَ يكلَِّف اللّه نفَسْا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتَْسبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَسْا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتَْسبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَسْا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتَْسبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ لاَ يكلَِّف اللّه نفَسْا إِلاَّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتَْسبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ «: سوره مباركه بقره 286آيه ) الف

ا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِ ا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِ ا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِ ا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهِ أنَْا ربنَا ولاَ تحَملْ علَينَا إصِراً كَما حملتْهَ علىَ الَّذين من قبَلنَا ربنَا ولاَ تحُملْناَ مأنَْا ربنَا ولاَ تحَملْ علَينَا إصِراً كَما حملتْهَ علىَ الَّذين من قبَلنَا ربنَا ولاَ تحُملْناَ مأنَْا ربنَا ولاَ تحَملْ علَينَا إصِراً كَما حملتْهَ علىَ الَّذين من قبَلنَا ربنَا ولاَ تحُملْناَ مأنَْا ربنَا ولاَ تحَملْ علَينَا إصِراً كَما حملتْهَ علىَ الَّذين من قبَلنَا ربنَا ولاَ تحُملْناَ مإنِ نَّسيناَ أوَ أَخطَْإنِ نَّسيناَ أوَ أَخطَْإنِ نَّسيناَ أوَ أَخطَْإنِ نَّسيناَ أوَ أَخطَْ

رِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعورِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنْاَ علانََا فاَنصوم أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو«  

وما كاَنَ قوَلَهم إلاَِّ أنَ قَالوُاْ ربنَا اغفْرْ لنَاَ ذنُُوبناَ وإسِراَفنََا في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إلاَِّ أنَ قَالوُاْ ربنَا اغفْرْ لنَاَ ذنُُوبناَ وإسِراَفنََا في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إلاَِّ أنَ قَالوُاْ ربنَا اغفْرْ لنَاَ ذنُُوبناَ وإسِراَفنََا في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إلاَِّ أنَ قَالوُاْ ربنَا اغفْرْ لنَاَ ذنُُوبناَ وإسِراَفنََا في أمَرنِاَ «: سوره مباركه آل عمران 147آيه ) ب

ريِنمِ الْكَافَلىَ القْورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبوريِنمِ الْكَافَلىَ القْورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبوريِنمِ الْكَافَلىَ القْورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبوريِنمِ الْكَافَلىَ القْورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبو«  

» رب«صفات الهي است كه در حوزه معنايي  از جمله» نصرت«از آنچه گفته آمد چنين انتزاع مي شود كه 

  .اند كرده قرار دارد و انبياء الهي آن را از خدا درخواست مي

  

  »و، ز، ع«ريشه  -1-2- 31

منتسب شده » رب«بار به  2از اين تعداد . بار آن مكي است 5بار در قرآن استفاده شده كه هر  5از اين ريشه 

  :است



١٠٢ 

 

فتَبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أشَْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فتَبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أشَْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فتَبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أشَْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ فتَبَسم ضاَحكًا من قوَلها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أشَْكرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ «: سوره مباركه نمل  19آيه ) الف

ينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعو«  

ووصيناَ الْإنِسانَ بوِالديه إِحسانًا حملتَهْ أُمه كُرهْا ووضعَتهْ كُرْها وحملهُ ووصيناَ الْإنِسانَ بوِالديه إِحسانًا حملتَهْ أُمه كُرهْا ووضعَتهْ كُرْها وحملهُ ووصيناَ الْإنِسانَ بوِالديه إِحسانًا حملتَهْ أُمه كُرهْا ووضعَتهْ كُرْها وحملهُ ووصيناَ الْإنِسانَ بوِالديه إِحسانًا حملتَهْ أُمه كُرهْا ووضعَتهْ كُرْها وحملهُ «: سوره مباركه أحقاف 15آيه ) ب

نعْمت عليَ نعْمت عليَ نعْمت عليَ نعْمت عليَ  نعمتكَ الَّتي أَ نعمتكَ الَّتي أَ نعمتكَ الَّتي أَ نعمتكَ الَّتي أَوفصالُه ثَلَاثوُنَ شهَراً حتَّى إذِاَ بلغََ أَشُده وبلغََ أرَبعين سنةًَ قَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشكْرَُوفصالُه ثَلَاثوُنَ شهَراً حتَّى إذِاَ بلغََ أَشُده وبلغََ أرَبعين سنةًَ قَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشكْرَُوفصالُه ثَلَاثوُنَ شهَراً حتَّى إذِاَ بلغََ أَشُده وبلغََ أرَبعين سنةًَ قَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشكْرَُوفصالُه ثَلَاثوُنَ شهَراً حتَّى إذِاَ بلغََ أَشُده وبلغََ أرَبعين سنةًَ قَالَ رب أوَزعِني أنَْ أَشكْرَُ

  »مسلمينمسلمينمسلمينمسلمينوعلىَ والدي وأَنْ أعَملَ صالحا تَرْضاَه وأَصلح لي في ذرُيتي إنِِّي تبُت إلَِيك وإنِِّي من الْوعلىَ والدي وأَنْ أعَملَ صالحا تَرْضاَه وأَصلح لي في ذرُيتي إنِِّي تبُت إلَِيك وإنِِّي من الْوعلىَ والدي وأَنْ أعَملَ صالحا تَرْضاَه وأَصلح لي في ذرُيتي إنِِّي تبُت إلَِيك وإنِِّي من الْوعلىَ والدي وأَنْ أعَملَ صالحا تَرْضاَه وأَصلح لي في ذرُيتي إنِِّي تبُت إلَِيك وإنِِّي من الْ

  .گيرد قرار مي» رب«آيه إيزاع در حوزه معنايي  بر اساس اين دو

 

  »و، د، د«ريشه  -1-2- 32

آيه مدني آمده است اين  16آيه مكي و  12بار استفاده شده است كه اين تعداد در  29اين ريشه در قرآن 

در حوزه معنايي رب » ودود«منتسب شده است و در بصورت اسم » رب«آيات مكي به ريشه تنها يكبار در 

  .قرار گرفته است

  1»نَّ ربي رحيم ودودنَّ ربي رحيم ودودنَّ ربي رحيم ودودنَّ ربي رحيم ودودواستغَفْروُاْ ربكُم ثُم توُبواْ إلَِيه إِواستغَفْروُاْ ربكُم ثُم توُبواْ إلَِيه إِواستغَفْروُاْ ربكُم ثُم توُبواْ إلَِيه إِواستغَفْروُاْ ربكُم ثُم توُبواْ إلَِيه إِ«

  

  

  »و، ه، ب«ريشه  -1-2- 33

آيه آن مدني است  4آيه آن مكي و  18آيه كه  22اين تعداد در . بار استفاده شده است 25از اينريشه در قرآن 

منتسب شده است و در حوزه معنايي آن قرار گرفته » رب«اين ريشه در آيات مكي پنج بار به . آمده است

  :است

والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنَِا وذرُياتنَا قُرَّةَ أعَينٍ واجعلْناَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنَِا وذرُياتنَا قُرَّةَ أعَينٍ واجعلْناَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنَِا وذرُياتنَا قُرَّةَ أعَينٍ واجعلْناَ للْمتَّقين والَّذين يقوُلوُنَ ربناَ هب لنََا من أَزواجنَِا وذرُياتنَا قُرَّةَ أعَينٍ واجعلْناَ للْمتَّقين «: سوره مباركه فرقان 74آيه  )الف

  » إِماماإِماماإِماماإِماما

                                                             
 .سوره مباركه هود 90آيه 1



١٠٣ 

 

  » لنَي من الْمرْسلينلنَي من الْمرْسلينلنَي من الْمرْسلينلنَي من الْمرْسلينففََررَت منكُم لَما خفتُْكمُ فوَهب لي ربي حكْما وجعففََررَت منكُم لَما خفتُْكمُ فوَهب لي ربي حكْما وجعففََررَت منكُم لَما خفتُْكمُ فوَهب لي ربي حكْما وجعففََررَت منكُم لَما خفتُْكمُ فوَهب لي ربي حكْما وجع«: سوره شعراء 21آيه ) ب

  » رب هب لي حكمْا وألَحْقنْي بِالصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي بِالصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي بِالصالحينرب هب لي حكمْا وألَحْقنْي بِالصالحين«: سوره مباركه شعراء 83آيه ) ج

  » رب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحينرب هب لي من الصالحين«: سوره مباركه صافات 100آيه ) د

  »ينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابينبغي لأحَد من بعدي إنَِّك أنَت الوْهابقَالَ رب اغفْرْ لي وهب لي ملكًْا لَّا قَالَ رب اغفْرْ لي وهب لي ملكًْا لَّا قَالَ رب اغفْرْ لي وهب لي ملكًْا لَّا قَالَ رب اغفْرْ لي وهب لي ملكًْا لَّا «: سوره مباركه ص  35آيه ) هـ

  :منتسب شده است» رب«در آيات مدني نيز دوبار در قالب دعايي اين ريشه به 

ك أنَت ك أنَت ك أنَت ك أنَت ربناَ لاَ تُزِغْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لَناَ من لَّدنك رحمةً إنَِّربناَ لاَ تُزِغْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لَناَ من لَّدنك رحمةً إنَِّربناَ لاَ تُزِغْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لَناَ من لَّدنك رحمةً إنَِّربناَ لاَ تُزِغْ قُلوُبنَا بعد إذِْ هديتنَاَ وهب لَناَ من لَّدنك رحمةً إنَِّ«: سوره مباركه آل عمران 8آيه ) الف

ابهْالوابهْالوابهْالوابهْالو«  

هناَلك دعا زكرَيِا ربه قاَلَ رب هب لي من لَّدنكْ ذُريةً طيَبةً «: سوره مباركه آل عمران 38آيه )ب

  »إنَِّك سميع الدعاء

  

  »م ، د، د«ريشه  -1-2- 34

آيه آن مدني  7آيه آن مكي و  22آيه كه  29اين تعداد در . بار استفاده شده است 32از اين ريشه در قرآن 

در حوزه » إمداد«و بصورت مصدر  منتسب شده است» رب«اين ريشه در مكه يكبار به : است آمده است

  .معنايي رب قرار گرفته است

  »مس علَيه دليلاًمس علَيه دليلاًمس علَيه دليلاًمس علَيه دليلاًألََم تَرَ إلِىَ ربك كيَف مد الظِّلَّ ولوَ شَاء لجَعلهَ ساكناً ثُم جعلنْاَ الشَّألََم تَرَ إلِىَ ربك كيَف مد الظِّلَّ ولوَ شَاء لجَعلهَ ساكناً ثُم جعلنْاَ الشَّألََم تَرَ إلِىَ ربك كيَف مد الظِّلَّ ولوَ شَاء لجَعلهَ ساكناً ثُم جعلنْاَ الشَّألََم تَرَ إلِىَ ربك كيَف مد الظِّلَّ ولوَ شَاء لجَعلهَ ساكناً ثُم جعلنْاَ الشَّ«

  :منتسب شده است» رب«همچنين اين ريشه دوبار نيز در آيات مدني به 

إذِْ تقَوُلُ للْمؤْمنين أَلَن يكفْيكُم أنَ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف من إذِْ تقَوُلُ للْمؤْمنين أَلَن يكفْيكُم أنَ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف من إذِْ تقَوُلُ للْمؤْمنين أَلَن يكفْيكُم أنَ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف من إذِْ تقَوُلُ للْمؤْمنين أَلَن يكفْيكُم أنَ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف من «: سوره مباركه آل عمران 124آيه ) الف

ينَنزلكةَِ ملآئْالمينَنزلكةَِ ملآئْالمينَنزلكةَِ ملآئْالمينَنزلكةَِ ملآئْالم«  



١٠� 

 

ذاَ يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ «: سوره مباركه آل عمران 125آيه ) ب ذاَ يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ بلىَ إنِ تَصبِروُاْ وتتََّقوُاْ ويأتْوُكُم من فوَرهِم هـ ذاَ يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ بلىَ إنِ تَصبِروُاْ وتتََّقوُاْ ويأتْوُكُم من فوَرهِم هـ ذاَ يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ بلىَ إنِ تَصبِروُاْ وتتََّقوُاْ ويأتْوُكُم من فوَرهِم هـ بلىَ إنِ تَصبِروُاْ وتتََّقوُاْ ويأتْوُكُم من فوَرهِم هـ

ينموسكَةِ ملآئالْم نم آلافينموسكَةِ ملآئالْم نم آلافينموسكَةِ ملآئالْم نم آلافينموسكَةِ ملآئالْم نم آلاف«  

  

  »ن، ج، و«ريشه  -1-2- 35

آيه مدني آمده است اين  11آيه مكي و  64بار استفاده شده است كه اين تعداد در  84از اين ريشه در قرآن 

گردد در  كه از فعل آن انتزاع مي» نجاه«و مصدر  منتسب شده است» رب«ريشه دو بار در آيات مكي به 

  .گيرد حوزه معنايي رب قرار مي

  »رب نجَني وأَهلي مما يعملوُنَرب نجَني وأَهلي مما يعملوُنَرب نجَني وأَهلي مما يعملوُنَرب نجَني وأَهلي مما يعملوُنَ«: سوره مباركه شعراء  169آيه ) الف

  » فَخَرجَ منهْا خاَئفًا يتَرقََّب قاَلَ رب نجَني من القْوَمِ الظَّالمينفَخَرجَ منهْا خاَئفًا يتَرقََّب قاَلَ رب نجَني من القْوَمِ الظَّالمينفَخَرجَ منهْا خاَئفًا يتَرقََّب قاَلَ رب نجَني من القْوَمِ الظَّالمينفَخَرجَ منهْا خاَئفًا يتَرقََّب قاَلَ رب نجَني من القْوَمِ الظَّالمين« : سوره مباركه قصص 21آيه ) ب

  :سوره مباركه تحريم به رب منتسب است 11همچنين يكبار نيز در آيات مدني و در آيه 

لي عندك بيتاً في الجنهّ و نجني من فرعون و لي عندك بيتاً في الجنهّ و نجني من فرعون و لي عندك بيتاً في الجنهّ و نجني من فرعون و لي عندك بيتاً في الجنهّ و نجني من فرعون و     و ضرب االله مثلاً للّذين ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب إبنو ضرب االله مثلاً للّذين ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب إبنو ضرب االله مثلاً للّذين ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب إبنو ضرب االله مثلاً للّذين ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب إبن«

  » عمله و نجني من القوم الظالمينعمله و نجني من القوم الظالمينعمله و نجني من القوم الظالمينعمله و نجني من القوم الظالمين

  

  »ق، ب، ل«ريشه  -1-2- 36

بار آن مدني  98آيه آن مكي و  186آيه كه  282اين تعداد در  .بار به كار رفته است 294اين ريشه در قرآن 

در » پذيرش«است كه معني دوم يعني  آمده» پذيرش«و » پيش از اين«از اين ريشه معني . است آمده است

  :منتسب شده است» رب«سوره مباركه ابراهيم از آيات مكي به  40اين معني در آيه . بار آمده است 24قران 

  »رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاءرب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاءرب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاءرب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء«

  :منتسب است» رب«باراين معني به  3همچنين در آيات مدني هم 



١٠� 

 

وإذِْ يرفَْع إبِراَهيم القْوَاعد من الْبيت وإسِماعيلُ ربناَ تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت وإذِْ يرفَْع إبِراَهيم القْوَاعد من الْبيت وإسِماعيلُ ربناَ تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت وإذِْ يرفَْع إبِراَهيم القْوَاعد من الْبيت وإسِماعيلُ ربناَ تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت وإذِْ يرفَْع إبِراَهيم القْوَاعد من الْبيت وإسِماعيلُ ربناَ تقََبلْ منَّا إنَِّك أنَت «: وره مباركه بقرهس 127آيه ) الف

يملْالع يعمالسيملْالع يعمالسيملْالع يعمالسيملْالع يعمالس«  

طنْي محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي طنْي محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي طنْي محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي طنْي محرَّرا فَتقَبَلْ منِّي إذِْ قَالتَ امرأَةَُ عمراَنَ رب إنِِّي نَذرَت لكَ ما في بإذِْ قَالتَ امرأَةَُ عمراَنَ رب إنِِّي نَذرَت لكَ ما في بإذِْ قَالتَ امرأَةَُ عمراَنَ رب إنِِّي نَذرَت لكَ ما في بإذِْ قَالتَ امرأَةَُ عمراَنَ رب إنِِّي نَذرَت لكَ ما في ب«: سوره مباركه آل عمران 35آيه ) ب

يملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت إنَِّكيملْالع يعمالس أنَت إنَِّك«  

فتَقََبلهَا ربها بقِبَولٍ حسنٍ وأنَبتهَا نبَاتًا حسنًا وكفََّلهَا زكَريِا كُلَّما دخلََ فتَقََبلهَا ربها بقِبَولٍ حسنٍ وأنَبتهَا نبَاتًا حسنًا وكفََّلهَا زكَريِا كُلَّما دخلََ فتَقََبلهَا ربها بقِبَولٍ حسنٍ وأنَبتهَا نبَاتًا حسنًا وكفََّلهَا زكَريِا كُلَّما دخلََ فتَقََبلهَا ربها بقِبَولٍ حسنٍ وأنَبتهَا نبَاتًا حسنًا وكفََّلهَا زكَريِا كُلَّما دخلََ «: سوره مباركه آل عمران  37آيه ) ج

جو راَبحا الْمكرَِيا زهلَيعجو راَبحا الْمكرَِيا زهلَيعجو راَبحا الْمكرَِيا زهلَيعجو راَبحا الْمكرَِيا زهلَيشاَء عن يقُ مرْزي ّإنَّ الله ّالله ندع نم وه َذاَ قَالت ذاَ قَالتَ هو من عند اللهّ إنَّ اللهّ يرْزقُ من يشاَء د عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أَنَّى لَك هـ ذاَ قَالتَ هو من عند اللهّ إنَّ اللهّ يرْزقُ من يشاَء د عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أَنَّى لَك هـ ذاَ قَالتَ هو من عند اللهّ إنَّ اللهّ يرْزقُ من يشاَء د عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أَنَّى لَك هـ د عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أَنَّى لَك هـ

  »بغَِيرِ حسابٍبغَِيرِ حسابٍبغَِيرِ حسابٍبغَِيرِ حسابٍ

  .گيرد شود كه در حوزه معنايي رب قرار مي انتزاع مي» قابل«از اين استعمالات 

  

  »ب، ش، ر«ريشه  -1-2- 37

آيه آن مدني  32آيه آن مكي و  87آيه كه  119اين تعداد در . بار استفاده شده است 123از اين ريشه در قرآن 

« : منتسب شده است» رب«سوره توبه به  21اين ريشه تنها يكبار در آيات مدني و در آيه . است آمده است

  » ات لَّهم فيها نعَيم مقيمات لَّهم فيها نعَيم مقيمات لَّهم فيها نعَيم مقيمات لَّهم فيها نعَيم مقيميبشِّرهُم ربهم بِرحَمةٍ منهْ ورضِْوانٍ وجنَّيبشِّرهُم ربهم بِرحَمةٍ منهْ ورضِْوانٍ وجنَّيبشِّرهُم ربهم بِرحَمةٍ منهْ ورضِْوانٍ وجنَّيبشِّرهُم ربهم بِرحَمةٍ منهْ ورضِْوانٍ وجنَّ

  .گيرد قرار مي» رب«بر اين اساس مصدر تبشير در حوزه معنايي 

  

  

  

 

  

  



١٠� 

 

  »ك، ت، ب«ريشه  -1-2- 38

اين ريشه در يك آيه مكي . آيه بوده است 279اين تعداد در . بار استفاده شده است 319از اين ريشه در قرآن 

جاءك الَّذين يؤمْنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلامَ علَيكمُ كتَبَ ربكمُ علىَ نَفسْه الرَّحمةَ جاءك الَّذين يؤمْنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلامَ علَيكمُ كتَبَ ربكمُ علىَ نَفسْه الرَّحمةَ جاءك الَّذين يؤمْنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلامَ علَيكمُ كتَبَ ربكمُ علىَ نَفسْه الرَّحمةَ جاءك الَّذين يؤمْنوُنَ بĤِياتنَا فقَُلْ سلامَ علَيكمُ كتَبَ ربكمُ علىَ نَفسْه الرَّحمةَ     وإذِاَوإذِاَوإذِاَوإذِاَ«: منتسب شده است» رب«به 

يمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تَاب ُالةٍَ ثمهِا بجوءس ُنكملَ ممن عم أنََّهيمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تَاب ُالةٍَ ثمهِا بجوءس ُنكملَ ممن عم أنََّهيمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تَاب ُالةٍَ ثمهِا بجوءس ُنكملَ ممن عم أنََّهيمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو هدعن بم تَاب ُالةٍَ ثمهِا بجوءس ُنكملَ ممن عم 1»أنََّه  

  .گيرد قرار مي» رب«است كه در حوزه معنايي » جوب رحمتو«كتابت رحمه در اين آيه به معناي 

  

  »ع، ف، و« ريشه  -1-2- 39

آيه آن مدني  23آيه آن مكي و  8آيه كه  31اين تعداد در . بار استفاده شده است 35از اين ريشه در قرآن 

در حوزه منتسب شده است و » رب«آيه مدني به اين ريشه تنها يكبار در قرآن در يك . است آمده است

  .معنايي آن قرار گرفته است

سينَا أوَ أَخطَْأنْاَ ربناَ ولاَ تحَملْ سينَا أوَ أَخطَْأنْاَ ربناَ ولاَ تحَملْ سينَا أوَ أَخطَْأنْاَ ربناَ ولاَ تحَملْ سينَا أوَ أَخطَْأنْاَ ربناَ ولاَ تحَملْ لاَ يكَلِّف اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ إنِ نَّلاَ يكَلِّف اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ إنِ نَّلاَ يكَلِّف اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ إنِ نَّلاَ يكَلِّف اللهّ نفَسْا إلاَِّ وسعها لَها ما كسَبت وعلَيها ما اكتْسَبت ربناَ لاَ تؤُاَخذنْاَ إنِ نَّ«

لىَ الَّذع َلْتهما حراً كَمناَ إِصلَيعلىَ الَّذع َلْتهما حراً كَمناَ إِصلَيعلىَ الَّذع َلْتهما حراً كَمناَ إِصلَيعلىَ الَّذع َلْتهما حراً كَمناَ إِصلَيع أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلنْاَ ممُلاَ تحنَا وبناَ رلَن قبم ين أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلنْاَ ممُلاَ تحنَا وبناَ رلَن قبم ين أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلنْاَ ممُلاَ تحنَا وبناَ رلَن قبم ين أنَت Ĥَنمحاررْ لَناَ وْاغفنَّا وع فاعو ِا لاَ طاَقةََ لنَاَ بهلنْاَ ممُلاَ تحنَا وبناَ رلَن قبم ين

رِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنَْا علانََا فاَنصومرِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنَْا علانََا فاَنصومرِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنَْا علانََا فاَنصومرِينمِ الْكاَفَلىَ الْقورنَْا علانََا فاَنصوم«  

  

 

  »و، ف، ي«ريشه ي  -1-2- 40

آيه ي آن  30آيه ي آن مكي   34آيه كه  64د در اين تعدا. بار استفاده شده است 66از اين ريشه در قرآن 

: ودر حوزه معنايي آن قرار گرفته است  منتسب شده » رب«ار در مكه به شه يكبياين ر. مدني است آمده است

»راً وبنَا صلَينَا أفَْرِغْ عباءتنَْا را جناَ لَمبر اتيĤِنَّا بنَّا إلاَِّ أَنْ آمم ما تَنقموراً وبنَا صلَينَا أفَْرِغْ عباءتنَْا را جناَ لَمبر اتيĤِنَّا بنَّا إلاَِّ أَنْ آمم ما تَنقموراً وبنَا صلَينَا أفَْرِغْ عباءتنَْا را جناَ لَمبر اتيĤِنَّا بنَّا إلاَِّ أَنْ آمم ما تَنقموراً وبنَا صلَينَا أفَْرِغْ عباءتنَْا را جناَ لَمبر اتيĤِنَّا بنَّا إلاَِّ أَنْ آمم ما تَنقموينملسفَّناَ مَتوينملسفَّناَ مَتوينملسفَّناَ مَتوينملسفَّناَ مَهمچنين يكبار نيز در  2»تو

                                                             
 .سوره مباركه انعام 54آيه 1

 .سوره مباركه اعراف 126آيه ي  - 2



١٠٧ 

 

ربناَ إنَِّنَا سمعنَا مناَديا يناَدي للإيِمانِ أنَْ آمنوُاْ بِربَكُم فĤَمنَّا ربناَ ربناَ إنَِّنَا سمعنَا مناَديا يناَدي للإيِمانِ أنَْ آمنوُاْ بِربَكُم فĤَمنَّا ربناَ ربناَ إنَِّنَا سمعنَا مناَديا يناَدي للإيِمانِ أنَْ آمنوُاْ بِربَكُم فĤَمنَّا ربناَ ربناَ إنَِّنَا سمعنَا مناَديا يناَدي للإيِمانِ أنَْ آمنوُاْ بِربَكُم فĤَمنَّا ربناَ «: منتسب شده است» رب«آيات مدني به 

  1»مع الأبراَرِمع الأبراَرِمع الأبراَرِمع الأبراَرِ    فَاغفْرْ لَناَ ذنُُوبنَا وكفَِّرْ عنَّا سيئاَتنَا وتَوفَّنَافَاغفْرْ لَناَ ذنُُوبنَا وكفَِّرْ عنَّا سيئاَتنَا وتَوفَّنَافَاغفْرْ لَناَ ذنُُوبنَا وكفَِّرْ عنَّا سيئاَتنَا وتَوفَّنَافَاغفْرْ لَناَ ذنُُوبنَا وكفَِّرْ عنَّا سيئاَتنَا وتَوفَّنَا

  

  »ف، ر، غ«ريشه ي  -1-2- 41

. مرتبه آن در آيات مدني بوده است 2مرتبه آن در آيا مكي و  4بار استفاده شده كه  6از اين ريشه در قرآن 

لَما جاءتنْاَ ربناَ لَما جاءتنْاَ ربناَ لَما جاءتنْاَ ربناَ لَما جاءتنْاَ ربناَ وما تنَقم منَّا إِلاَّ أنَْ آمنَّا بĤِيات ربناَ وما تنَقم منَّا إِلاَّ أنَْ آمنَّا بĤِيات ربناَ وما تنَقم منَّا إِلاَّ أنَْ آمنَّا بĤِيات ربناَ وما تنَقم منَّا إِلاَّ أنَْ آمنَّا بĤِيات ربناَ «: منتسب شده است» رب«اين ريشه يكبار در آيات مكي به 

ينملسفَّناَ مَتوراً وبنَا صلَيأفَرِْغْ عينملسفَّناَ مَتوراً وبنَا صلَيأفَرِْغْ عينملسفَّناَ مَتوراً وبنَا صلَيأفَرِْغْ عينملسفَّناَ مَتوراً وبنَا صلَيت مدني به اهمچنين يكبار نيز در آي 2» أفَرِْغْ ع»ا «: منتسب شده است» ربلَما ولَما ولَما ولَمو

  3»ا علىَ القْوَمِ الْكاَفريِنا علىَ القْوَمِ الْكاَفريِنا علىَ القْوَمِ الْكاَفريِنا علىَ القْوَمِ الْكاَفريِنبرَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربنَا أفَْرغِْ علَيناَ صبراً وثبَت أقَْدامناَ وانصرنَْبرَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربنَا أفَْرغِْ علَيناَ صبراً وثبَت أقَْدامناَ وانصرنَْبرَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربنَا أفَْرغِْ علَيناَ صبراً وثبَت أقَْدامناَ وانصرنَْبرَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربنَا أفَْرغِْ علَيناَ صبراً وثبَت أقَْدامناَ وانصرنَْ

  .لذا اين ريشه بصورت مشترك در آيات مكي و مدني در حوزه معنايي رب قرار دارد

  

  »ف، ر، ق«ريشه ي  -1-2- 42

. آيه ي مدني آمده است 39آيه ي مكي و  27بار استفاده شده است كه اين تعداد در  72از اين ريشه در قرآن 

و در حوزه  منتسب شده است» رب«سوره ي مائده به  25يات مدني و در آيه ي اين ريشه تنها يكبار در آ

  .معنايي آن قرار گرفته است

»ينقمِ الفْاَسَالقْو نيبنَناَ ويي فاَفْرقُْ بأَخي وإلاَِّ نفَْس كلإنِِّي لا أَم بقَالَ رينقمِ الفْاَسَالقْو نيبنَناَ ويي فاَفْرقُْ بأَخي وإلاَِّ نفَْس كلإنِِّي لا أَم بقَالَ رينقمِ الفْاَسَالقْو نيبنَناَ ويي فاَفْرقُْ بأَخي وإلاَِّ نفَْس كلإنِِّي لا أَم بقَالَ رينقمِ الفْاَسَالقْو نيبنَناَ ويي فاَفْرقُْ بأَخي وإلاَِّ نفَْس كلإنِِّي لا أَم بقَالَ ر«  

  

  »ث، ب، ت«ريشه ي  -1-2- 43

اين . آيه مدني آمده است 10آيه ي مكي و  7استفاده شده است اين تعداد در  بار در قرآن 18از اين ريشه 

  .و در حوزه معنايي آن قرار گرفته است منتسب شده است» رب«ريشه فقط در آيات مدني به 

                                                             
 .سوره مباركه آل عمران 193آيه 1

 .سوره مباركه اعراف 126آيه  - 2

 .سره مباركه بقره 250آيه ي  - 3



١٠٨ 

 

نَا صبراً وثبَت أقَْدامناَ نَا صبراً وثبَت أقَْدامناَ نَا صبراً وثبَت أقَْدامناَ نَا صبراً وثبَت أقَْدامناَ ولَما برَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربناَ أفَرِْغْ علَيولَما برَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربناَ أفَرِْغْ علَيولَما برَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربناَ أفَرِْغْ علَيولَما برَزواْ لجالوُت وجنوُده قاَلوُاْ ربناَ أفَرِْغْ علَي«: سوره مباركه بقره 25آيه ) الف

رِينمِ الْكَافَلىَ الْقورنَْا عانصورِينمِ الْكَافَلىَ الْقورنَْا عانصورِينمِ الْكَافَلىَ الْقورنَْا عانصورِينمِ الْكَافَلىَ الْقورنَْا عانصو«  

وما كاَنَ قوَلَهم إِلاَّ أنَ قاَلوُاْ ربنَا اغفْرْ لَناَ ذنُوُبنَا وإسِراَفَناَ في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إِلاَّ أنَ قاَلوُاْ ربنَا اغفْرْ لَناَ ذنُوُبنَا وإسِراَفَناَ في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إِلاَّ أنَ قاَلوُاْ ربنَا اغفْرْ لَناَ ذنُوُبنَا وإسِراَفَناَ في أمَرنِاَ وما كاَنَ قوَلَهم إِلاَّ أنَ قاَلوُاْ ربنَا اغفْرْ لَناَ ذنُوُبنَا وإسِراَفَناَ في أمَرنِاَ «: سوره مباركه آل عمران 147آيه ي ) ب

رنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبورنْاَ عناَ وانصامأقَْد تَثبوريِنمِ الْكَافَلىَ القْوريِنمِ الْكَافَلىَ القْوريِنمِ الْكَافَلىَ القْوريِنمِ الْكَافَلىَ القْو«  

  

  »ن، ب، ت«ريشه  -1-2- 44

آيه  5آيه ي آن مكي و  18آيه ي قرآن كه  23اين تعداددر . بار استفاده شده است 26از اين ريشه در قرآن 

» رب«سوره مباركه آل عمران به  37اين ريشه تنها يكبار در آيات مدني و در آيه ي . مدني است آمده است

فتَقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ وأنَبتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلهَا فتَقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ وأنَبتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلهَا فتَقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ وأنَبتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلهَا فتَقََبلَها ربها بقَِبولٍ حسنٍ وأنَبتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلهَا «:و در حوزه معنايي آن قرار گرفته است استمنتسب شده 

و من عند اللهّ إنَّ و من عند اللهّ إنَّ و من عند اللهّ إنَّ و من عند اللهّ إنَّ التَ هالتَ هالتَ هالتَ هزكَريِا كلَُّما دخلََ علَيها زكَريِا الْمحراَب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أنََّى لَك هـذاَ قَزكَريِا كلَُّما دخلََ علَيها زكَريِا الْمحراَب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أنََّى لَك هـذاَ قَزكَريِا كلَُّما دخلََ علَيها زكَريِا الْمحراَب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أنََّى لَك هـذاَ قَزكَريِا كلَُّما دخلََ علَيها زكَريِا الْمحراَب وجد عندها رِزقاً قَالَ يا مريْم أنََّى لَك هـذاَ قَ

  »اللّه يرْزقُ من يشَاء بغَِيرِ حسابٍاللّه يرْزقُ من يشَاء بغَِيرِ حسابٍاللّه يرْزقُ من يشَاء بغَِيرِ حسابٍاللّه يرْزقُ من يشَاء بغَِيرِ حسابٍ

  

  »ت، و، ب«ريشه  –1-2- 45

آيه آن مدني  48آيه آن مكي و  21آيه كه  69اين تعداد در . بار استفاده شده است87از اين ريشه در قرآن  

در حوزه » تواب«و بصورت وصف  منتسب شده است» رب«اين ريشه فقط در مدينه به . است آمده است

  .معنايي آن قرار گرفته است

        »فتََلقََّى آدم من ربه كَلمات فتَاَب علَيه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيم فتََلقََّى آدم من ربه كَلمات فتَاَب علَيه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيم فتََلقََّى آدم من ربه كَلمات فتَاَب علَيه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيم فتََلقََّى آدم من ربه كَلمات فتَاَب علَيه إنَِّه هو التَّواب الرَّحيم «: سوره مباركه بقره 37آيه ي ) الف

ن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ منَاسكنََا وتبُ علَينĤَ ن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ منَاسكنََا وتبُ علَينĤَ ن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ منَاسكنََا وتبُ علَينĤَ ن ذرُيتناَ أُمةً مسلمةً لَّك وأرَنِاَ منَاسكنََا وتبُ علَينĤَ ربنَا واجعلنْاَ مسلمينِ لَك ومربنَا واجعلنْاَ مسلمينِ لَك ومربنَا واجعلنْاَ مسلمينِ لَك ومربنَا واجعلنْاَ مسلمينِ لَك وم    «: سره مباركه بقره 128آيه ) ب

يمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّكيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّكيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّكيمالرَّح ابالتَّو أنَت إنَِّك«  



١٠٩ 

 

  » فسَبح بحِمد ربك واستغَفْرهْ إنَِّه كَانَ توَابافسَبح بحِمد ربك واستغَفْرهْ إنَِّه كَانَ توَابافسَبح بحِمد ربك واستغَفْرهْ إنَِّه كَانَ توَابافسَبح بحِمد ربك واستغَفْرهْ إنَِّه كَانَ توَابا«: سوره مباركه نصر 3آيه ) ج

  

  »ب، ع، ث«ريشه ي  -1-2- 46

آيه ي آن مكي است و  47آيه كه 64اين تعداد در . بار در قرآن استفاده شده است 67در قرآن از اين ريشه 

و در حوزه معنايي آن  منتسب شده است» رب«اين ريشه يكبار در مكه به . آيه ي آن مدني آمده است 17

  .قرار گرفته است

»بى أَن يسع لةًَ لَّكنَاف ِبه دجلِ فتََهاللَّي نموبى أَن يسع لةًَ لَّكنَاف ِبه دجلِ فتََهاللَّي نموبى أَن يسع لةًَ لَّكنَاف ِبه دجلِ فتََهاللَّي نموبى أَن يسع لةًَ لَّكنَاف ِبه دجلِ فتََهاللَّي نماوودمحا مقاَمم كبر ثَكاعودمحا مقاَمم كبر ثَكاعودمحا مقاَمم كبر ثَكاعودمحا مقاَمم كبر ثَك1» ع  

  :منتسب شده است» رب«همچنين اين ريشه يكبار نيز در مدينه به 

هِم إنَِّك أنَت العزِيزُ هِم إنَِّك أنَت العزِيزُ هِم إنَِّك أنَت العزِيزُ هِم إنَِّك أنَت العزِيزُ ربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والحْكْمةَ ويزَكِّيربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والحْكْمةَ ويزَكِّيربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والحْكْمةَ ويزَكِّيربنَا وابعثْ فيهِم رسولاً منهْم يتْلوُ علَيهِم آياتك ويعلِّمهم الْكتاَب والحْكْمةَ ويزَكِّي«

  2»حكيمحكيمحكيمحكيمالالالال

  

  »م، و، ت«ريشه ي  -1-2- 47

آيه ي  57آيه ي آن مكي و  86آيه كه  143اين تعداد در . بار استفاده شده است 165از اين ريشه در قرآن 

در » إماته«و بصورت مصدر  منتسب شده است» رب«در مكه به  دو بار اين ريشه . آن مدني است آمده است

  .حوزه معنايي آن قرار گرفته است

قَالوُا ربناَ أَمتَّناَ اثنَْتيَنِ وأَحييتَناَ اثْنتََينِ فاَعتَرفَنَْا بِذنُُوبنِاَ فَهلْ إِلىَ خُروُجٍ من قَالوُا ربناَ أَمتَّناَ اثنَْتيَنِ وأَحييتَناَ اثْنتََينِ فاَعتَرفَنَْا بِذنُُوبنِاَ فَهلْ إِلىَ خُروُجٍ من قَالوُا ربناَ أَمتَّناَ اثنَْتيَنِ وأَحييتَناَ اثْنتََينِ فاَعتَرفَنَْا بِذنُُوبنِاَ فَهلْ إِلىَ خُروُجٍ من قَالوُا ربناَ أَمتَّناَ اثنَْتيَنِ وأَحييتَناَ اثْنتََينِ فاَعتَرفَنَْا بِذنُُوبنِاَ فَهلْ إِلىَ خُروُجٍ من «: سوره مباركه غافر 11آيه ي ) الف

  »سبِيلٍسبِيلٍسبِيلٍسبِيلٍ

  »آبائكُم الأْوَلينآبائكُم الأْوَلينآبائكُم الأْوَلينآبائكُم الأْوَلينلَا إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب لَا إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب لَا إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب لَا إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب «: سوره مباركه دخان 8آيه ي ) ب

  :منتسب شده است» رب«سوره مباركه بقره نيز از آيات مدني اين ريشه به  258همچنين در آيه 

                                                             
 .مباركه اسراءسوره  79آيه  - 1

  .سوره مباركه بقره 129آيه  - 2



١١٠ 

 

»الَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب جĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب جĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب جĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب جĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََميتمييِـي وحي ييتمييِـي وحي ييتمييِـي وحي ييتمييِـي وحقَالَ أنَاَ قَالَ أنَاَ قَالَ أنَاَ قَالَ أنَاَ     ي ي

ت الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي ت الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي ت الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي ت الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي أُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِ

ينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْو «  

  

  »ب، ث،ث«ريشه ي  -1-2- 48

آيه ي مدني آمده است اين  2آيه ي مكي و  7اين تعداد در . استفاده شده استبار  9از اين ريشه در قرآن 

و در حوزه معنايي  منتسب شده است» رب«به  1ريشه تنها يك بار در آيات مدني و در سوره ي نساء و آيه 

واحدةٍ وخَلَقَ منهْا زوجها وبثَّ منهْما رجِالاً واحدةٍ وخَلَقَ منهْا زوجها وبثَّ منهْما رجِالاً واحدةٍ وخَلَقَ منهْا زوجها وبثَّ منهْما رجِالاً واحدةٍ وخَلَقَ منهْا زوجها وبثَّ منهْما رجِالاً     يا أيَها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍيا أيَها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍيا أيَها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍيا أيَها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلقََكُم من نَّفْسٍ« :آن قرار گرفته است

  » كَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كاَنَ علَيكُم رقيباكَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كاَنَ علَيكُم رقيباكَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كاَنَ علَيكُم رقيباكَثيراً ونساء واتَّقوُاْ اللهّ الَّذي تسَاءلوُنَ بهِ والأرَحام إنَِّ اللهّ كاَنَ علَيكُم رقيبا

  

  »ج، ل، ل«ريشه ي  -1-2- 49

» رب«بوده و هر دو به » الرحمن«ر سوره ي مباركه بار در قرآن آمده است كه هر دو د 2اين ريشه تنها 

  :و از جمله واژه هاي مدني قرآن استو در حوزه معنايي آن قرار گرفته است منتسب است 

  »و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرامو يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرامو يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرامو يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرام«: سوره مباركه الرحمن 27آيه ي ) الف

  »الإكرامالإكرامالإكرامالإكرام    تبارك اسم ربك ذي الجلال وتبارك اسم ربك ذي الجلال وتبارك اسم ربك ذي الجلال وتبارك اسم ربك ذي الجلال و«: سوره مباركه الرحمن 78آيه ي ) ب

  

  »و، ق، ي«ريشه ي  -1-2- 50

آيه  112و آيه ي آن مدني  125آيه كه  237اين تعداد در . بار استفاده شده است 258از اين ريشه در قرآن 

  : منتسب شده است» رب«اين ريشه در آيات مكي دو بار به . ي آن مكي است آمده است



١١١ 

 

يحملوُنَ العْرْش ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهمِ ويؤْمنوُنَ بهِ يحملوُنَ العْرْش ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهمِ ويؤْمنوُنَ بهِ يحملوُنَ العْرْش ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهمِ ويؤْمنوُنَ بهِ يحملوُنَ العْرْش ومن حولهَ يسبحونَ بحِمد ربهمِ ويؤْمنوُنَ بهِ الَّذين الَّذين الَّذين الَّذين «: سوره مباركه غافر 7آيه ي ) الف

اتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فاَغفْلمعةً ومحر ءكُلَّ شَي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذروُنَ لْتغَفسيواتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فاَغفْلمعةً ومحر ءكُلَّ شَي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذروُنَ لْتغَفسيواتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فاَغفْلمعةً ومحر ءكُلَّ شَي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذروُنَ لْتغَفسيواتَّبوا وتَاب ينلَّذرْ لْا فاَغفْلمعةً ومحر ءكُلَّ شَي تعسناَ وبنوُا رآم ينلَّذروُنَ لْتغَفسيو ذاَبع هِمقو بِيلَكوا سع ذاَبع هِمقو بِيلَكوا سع ذاَبع هِمقو بِيلَكوا سع ذاَبع هِمقو بِيلَكوا سع

  »الجْحيمِالجْحيمِالجْحيمِالجْحيمِ

  »فَاكهِين بمِا آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذاَب الجْحيمِفَاكهِين بمِا آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذاَب الجْحيمِفَاكهِين بمِا آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذاَب الجْحيمِفَاكهِين بمِا آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذاَب الجْحيمِ«: سوره مباركه طور 18آيه ) ب

  :منتسب شده است» رب«همچنين اين ريشه سه بار هم در آيات مدني به 

ا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقناَ عذاَب ا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقناَ عذاَب ا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقناَ عذاَب ا حسنةًَ وفي الآخرةَِ حسنةًَ وقناَ عذاَب وِمنهْم من يقوُلُ ربنَا آتناَ في الدنْيوِمنهْم من يقوُلُ ربنَا آتناَ في الدنْيوِمنهْم من يقوُلُ ربنَا آتناَ في الدنْيوِمنهْم من يقوُلُ ربنَا آتناَ في الدنْي«: سوره مباركه بقره 201آيه ي ) الف

  »النَّارِالنَّارِالنَّارِالنَّارِ

  »الَّذين يقوُلوُنَ ربناَ إنَِّناَ آمنَّا فَاغفْرْ لنَاَ ذنُُوبنَا وقناَ عذاَب النَّارِالَّذين يقوُلوُنَ ربناَ إنَِّناَ آمنَّا فَاغفْرْ لنَاَ ذنُُوبنَا وقناَ عذاَب النَّارِالَّذين يقوُلوُنَ ربناَ إنَِّناَ آمنَّا فَاغفْرْ لنَاَ ذنُُوبنَا وقناَ عذاَب النَّارِالَّذين يقوُلوُنَ ربناَ إنَِّناَ آمنَّا فَاغفْرْ لنَاَ ذنُُوبنَا وقناَ عذاَب النَّارِ«: سوره مباركه آل عمران 16آيه ) ب

اللهّ قياما وقعُودا وعلىَ جنوُبِهِم ويتفَكََّروُنَ في خَلقِْ اللهّ قياما وقعُودا وعلىَ جنوُبِهِم ويتفَكََّروُنَ في خَلقِْ اللهّ قياما وقعُودا وعلىَ جنوُبِهِم ويتفَكََّروُنَ في خَلقِْ اللهّ قياما وقعُودا وعلىَ جنوُبِهِم ويتفَكََّروُنَ في خَلقِْ الَّذين يذكُْروُنَ الَّذين يذكُْروُنَ الَّذين يذكُْروُنَ الَّذين يذكُْروُنَ «: سوره مباركه آل عمران 191آيه ي ) ج

  »السماوات والأرَضِ ربناَ ما خَلقَْت هذا باطلاً سبحانكَ فقَناَ عذاَب النَّارِالسماوات والأرَضِ ربناَ ما خَلقَْت هذا باطلاً سبحانكَ فقَناَ عذاَب النَّارِالسماوات والأرَضِ ربناَ ما خَلقَْت هذا باطلاً سبحانكَ فقَناَ عذاَب النَّارِالسماوات والأرَضِ ربناَ ما خَلقَْت هذا باطلاً سبحانكَ فقَناَ عذاَب النَّارِ

مورد بصورت فعل  1آيه از اين ريشه بصورت دعايي و درخواست استفاده شده و تنها  4از آيات ياد شده     

  .است و اين ريشه در آيات مكي و مدني در حوزه معنايي رب قرار گرفته است

  

  »ح، ي، ي«ريشه ي  -1-2- 51

آيه ي آن مكّي و  112آيه آمده است كه  161اين تعداد در . بار استفاده شده است 184از اين ريشه در قرآن 

منتسب » رب«سوره مباركه دخان به  8و در آيه  اين ريشه يكبار در آيات مكي. آيه ي آن مدني است 49

  » لاَ إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب آبائكمُ الأْوَلينلاَ إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب آبائكمُ الأْوَلينلاَ إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب آبائكمُ الأْوَلينلاَ إلِهَ إلَِّا هو يحييِ ويميت ربكُم ورب آبائكمُ الأْوَلين« : شده است

  :منتسب شده است» رب«سوره مباركه بقره نيز از آيات مدني اين ريشه به  258همچنين در آيه 



١١٢ 

 

»Ĥي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ ألََمĤي حتَرَ إلِىَ الَّذ قَالَ أَألََم يتمييِـي وحي يالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب قَالَ أَج يتمييِـي وحي يالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب قَالَ أَج يتمييِـي وحي يالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب قَالَ أَج يتمييِـي وحي يالَّذ يبر يمراَهِإذِْ قاَلَ إب لْكالْم ّالله أنَْ آتاَه هِي ربف يمراَهِإب ناَ ناَ ناَ ناَ ج

الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي الَّذي كفَرََ واللهّ لاَ يهدي     تتتتأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِأُحيـِي وأُميت قاَلَ إبِراَهيم فَإنَِّ اللهّ يأتْي بِالشَّمسِ من الْمشْرقِِ فأَتْ بهِا من الْمغْربِِ فَبهِ

ينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْوينمالظَّال مَالقْو «  

  .لذا اين ريشه در آيات مكي و مدني در حوزه معنايي رب قرار گرفته است

  

  »ق، د، ر«ريشه  -1-2- 52

آيه ي  30آيه ي آن مكي و  91آيه كه  121اين تعداد در . بار استفاده شده است 132از اين ريشه در قرآن 

  :منتسب شده است» رب«اين ريشه سه بار در آيات مكي به .  ني است آمده استآن مد

در اين » إِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَِيراً بصيراًإِنَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاَء ويقْدر إنَِّه كَانَ بعِباده خبَِيراً بصيراً«: سوره مباركه اسراء 30آيه ) الف

  .ه استآيه ي شريفه اين ريشه به معناي اندازه گيري آمد

در » وهو الَّذي خَلقََ من المْاء بشَراً فجَعلهَ نَسبا وصهراً وكاَنَ ربك قَديراًوهو الَّذي خَلقََ من المْاء بشَراً فجَعلهَ نَسبا وصهراً وكاَنَ ربك قَديراًوهو الَّذي خَلقََ من المْاء بشَراً فجَعلهَ نَسبا وصهراً وكاَنَ ربك قَديراًوهو الَّذي خَلقََ من المْاء بشَراً فجَعلهَ نَسبا وصهراً وكاَنَ ربك قَديراً«: سوره مباركه فرقان 54آيه ي ) ب

  .اين آيه شريفه اين ريشه به معني توانايي آمده است

من يشاَء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو من يشاَء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو من يشاَء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو من يشاَء من عباده ويقْدر لهَ وما أنَفقَتُْم من شيَء فهَو قُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لقُلْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ ل«: سوره مباركه سبا 39آيه ) ج

ينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْليينِرُ الرَّازقَخي وهو ُفهخْلسوره مباركه  30سوره ي مباركه سبا و همچنين آيه ي  36در اين آيه و آيه » ي

  .اسراء بحث بسط و تقدير رزق آمده است

منتسب شده » رب«سوره مباركه تحريم به  8مدني و آن هم در آيه ي  همچنين اين ريشه تنها يكبار در آيات

  :است

يا أيها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جناّت تجري من يا أيها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جناّت تجري من يا أيها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جناّت تجري من يا أيها الذّين ءامنوا توبوا إلي االله توبه نصوحاً عسي ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جناّت تجري من «

بأيمانهم يقولون ربنا أتمم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم     تحتها الأنهار يوم لا يخزي االله النبّي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين ايديهم وتحتها الأنهار يوم لا يخزي االله النبّي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين ايديهم وتحتها الأنهار يوم لا يخزي االله النبّي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين ايديهم وتحتها الأنهار يوم لا يخزي االله النبّي و الّذين ءامنوا معه نورهم يسعي بين ايديهم و

در اين آيه ي شريفه نيزاين ريشه به معناي توانمندي به كار » لنا نورنا و اغفرلنا انكّ علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا انكّ علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا انكّ علي كل شيء قديرلنا نورنا و اغفرلنا انكّ علي كل شيء قدير



١١٣ 

 

در حوزه معنايي رب در مكه و مدينه به كار » قدير«لذا اين ريشه در معناي توانمندي و با لفظ  .رفته است

  . ي براي رزق فقط در حوزه معنايي رب در مكه به كار رفته استگير رفته است ولي با معناي اندازه

  

  »ص، ف، و«ريشه  -1-2- 53

آيه ي آن مدني  8آيه آن مكي و  8آيه كه  16اين تعداد در . بار استفاده شده است 17از اين ريشه در قرآن 

منتسب شده است » رب«مكي است به  سوره مباركه اسراء كه 40است آمده است اين ريشه تنها يكبار در آيه 

أفََأصَفاَكُم ربكُم بِالبْنين واتَّخَذَ من الْملآئكةَِ أفََأصَفاَكُم ربكُم بِالبْنين واتَّخَذَ من الْملآئكةَِ أفََأصَفاَكُم ربكُم بِالبْنين واتَّخَذَ من الْملآئكةَِ أفََأصَفاَكُم ربكُم بِالبْنين واتَّخَذَ من الْملآئكةَِ « :در حوزه معنايي آن قرار گرفته است» إصفاء«و بصورت مصدر 

  »إنَِاثًا إنَِّكُم لتََقوُلوُنَ قوَلاً عظيماإنَِاثًا إنَِّكُم لتََقوُلوُنَ قوَلاً عظيماإنَِاثًا إنَِّكُم لتََقوُلوُنَ قوَلاً عظيماإنَِاثًا إنَِّكُم لتََقوُلوُنَ قوَلاً عظيما

  

  »ن، ع، م«ريشه  -1-2- 54

آيه ي آن   43آيه آن مكي و  89آيه كه  132اين تعداد در . بار استفاده شده است 144از اين ريشه در قرآن 

منتسب شده است و در حوزه معنايي آن قرار گرفته » رب«آيات مكي به اين ريشه فقط در . مدني آمده است

  :است

لها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتكَ الَّتي أَنعْمت عليَ لها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتكَ الَّتي أَنعْمت عليَ لها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتكَ الَّتي أَنعْمت عليَ لها وقاَلَ رب أوَزعِني أنَْ أَشْكرَُ نعمتكَ الَّتي أَنعْمت عليَ فتََبسم ضاَحكاً من قوَفتََبسم ضاَحكاً من قوَفتََبسم ضاَحكاً من قوَفتََبسم ضاَحكاً من قوَ«: سوره مباركه نمل 19آيه ) الف

ينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعوينحالالص كادبي عف كتمَي بِرحلْنخَأدو ا تَرْضاَهحاللَ صمَأَنْ أعو يداللىَ وعو«  

  »عليَ فَلنَ أَكوُنَ ظَهيِراً لِّلْمجرِمينعليَ فَلنَ أَكوُنَ ظَهيِراً لِّلْمجرِمينعليَ فَلنَ أَكوُنَ ظَهيِراً لِّلْمجرِمينعليَ فَلنَ أَكوُنَ ظَهيِراً لِّلْمجرِمينقاَلَ رب بِما أنَعْمت قاَلَ رب بِما أنَعْمت قاَلَ رب بِما أنَعْمت قاَلَ رب بِما أنَعْمت «: سوره مباركه قصص 17آيه ) ب

آمده است كه گرچه » نعمه رب«سوره مباركه الضحي نيز واژه ي  11سوره مباركه صافات و  57در دو آيه 

  . منتسب شده اما از مصاديق حوزه معنايي نيست»رب«به» نعمت«

 

  »ج، ب، و«ريشه ي  -1-2- 55



١١� 

 

آيه ي آن مدني  3آيه آن مكي و  9آيه كه  12اين تعداد در . ده شده استبار استفا 12از اين ريشه در قرآن

در حوزه » اجتباء«و بصورت مصدر  منتسب شده است» رب«اين ريشه فقط در مكه به : است آمده است

  :معنايي آن قرار گرفته است

و يتم نعمته عليك و يتم نعمته عليك و يتم نعمته عليك و يتم نعمته عليك     و كذلك يجتبيك ربك و يعلمّك من تأويل الأحاديثو كذلك يجتبيك ربك و يعلمّك من تأويل الأحاديثو كذلك يجتبيك ربك و يعلمّك من تأويل الأحاديثو كذلك يجتبيك ربك و يعلمّك من تأويل الأحاديث«: سوره مباركه يوسف 6آيه ي ) الف

  »و علي ال يعقوب كما أتمها علي أبويك من قبل ابراهيم و اسحاق إن ربك عليم حكيمو علي ال يعقوب كما أتمها علي أبويك من قبل ابراهيم و اسحاق إن ربك عليم حكيمو علي ال يعقوب كما أتمها علي أبويك من قبل ابراهيم و اسحاق إن ربك عليم حكيمو علي ال يعقوب كما أتمها علي أبويك من قبل ابراهيم و اسحاق إن ربك عليم حكيم

  »فَاجتبَاه ربه فجَعلهَ من الصالحينفَاجتبَاه ربه فجَعلهَ من الصالحينفَاجتبَاه ربه فجَعلهَ من الصالحينفَاجتبَاه ربه فجَعلهَ من الصالحين«: سوره مباركه قلم 50آيه ي ) ب

  

  » ج، و، ب«ريشه ي  -1-2- 56

آيه ي آن مدني   8آيه آن مدني و  33آيه كه  41داد در اين تع. بار استفاده شده است 43از اين ريشه در قرآن 

  :منتسب شده است» رب«اين ريشه بار در آيات مكي به . است آمده است

وإلِىَ ثَمود أخََاهم صالحا قاَلَ يا قَومِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلَِـه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أخََاهم صالحا قاَلَ يا قَومِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلَِـه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أخََاهم صالحا قاَلَ يا قَومِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلَِـه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أخََاهم صالحا قاَلَ يا قَومِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلَِـه غَيرهُ هو «: سوره مباركه هود 61آيه ) الف

  »أكَُم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبأكَُم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبأكَُم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبأكَُم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبأنَشَأنَشَأنَشَأنَشَ

  »فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنهّ هو السميع العليمفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنهّ هو السميع العليمفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنهّ هو السميع العليمفاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنهّ هو السميع العليم«: سوره مباركه يوسف 34آيه ي ) ب

عوني أَستَجبِ لَكُم إنَِّ الَّذين يستكَبِْروُنَ عن عبادتي سيدخُلوُنَ عوني أَستَجبِ لَكُم إنَِّ الَّذين يستكَبِْروُنَ عن عبادتي سيدخُلوُنَ عوني أَستَجبِ لَكُم إنَِّ الَّذين يستكَبِْروُنَ عن عبادتي سيدخُلوُنَ عوني أَستَجبِ لَكُم إنَِّ الَّذين يستكَبِْروُنَ عن عبادتي سيدخُلوُنَ وقَالَ ربكُم ادوقَالَ ربكُم ادوقَالَ ربكُم ادوقَالَ ربكُم اد«: سوره مباركه غافر 60آيه ي ) ج

ريِناخد نَّمهجريِناخد نَّمهجريِناخد نَّمهجريِناخد نَّمهج«  

  :منتسب شده است» رب«اين ريشه همچنين در آيات مدني هم به 

عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أوَ أنُثىَ بعضكُمُ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أوَ أنُثىَ بعضكُمُ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أوَ أنُثىَ بعضكُمُ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أوَ أنُثىَ بعضكُمُ جاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضيع عملَ جاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضيع عملَ جاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضيع عملَ جاب لهَم ربهم أنَِّي لاَ أُضيع عملَ «: سوره مباركه آل عمران 195آيه ) الف

 عنْهم سيئاَتهمِ  عنْهم سيئاَتهمِ  عنْهم سيئاَتهمِ  عنْهم سيئاَتهمِ من بعضٍ فَالَّذين هاجروُاْ وأُخْرِجواْ من ديارهِم وأوُذُواْ في سبِيلي وقاَتَلوُاْ وقتُلوُاْ لأُكفَِّرنََّمن بعضٍ فَالَّذين هاجروُاْ وأُخْرِجواْ من ديارهِم وأوُذُواْ في سبِيلي وقاَتَلوُاْ وقتُلوُاْ لأُكفَِّرنََّمن بعضٍ فَالَّذين هاجروُاْ وأُخْرِجواْ من ديارهِم وأوُذُواْ في سبِيلي وقاَتَلوُاْ وقتُلوُاْ لأُكفَِّرنََّمن بعضٍ فَالَّذين هاجروُاْ وأُخْرِجواْ من ديارهِم وأوُذُواْ في سبِيلي وقاَتَلوُاْ وقتُلوُاْ لأُكفَِّرنََّ

  »نهْار ثوَابا من عند اللّه واللهّ عنده حسن الثَّوابِنهْار ثوَابا من عند اللّه واللهّ عنده حسن الثَّوابِنهْار ثوَابا من عند اللّه واللهّ عنده حسن الثَّوابِنهْار ثوَابا من عند اللّه واللهّ عنده حسن الثَّوابِولأدُخلنََّهم جنَّات تجَريِ من تحَتها الأَولأدُخلنََّهم جنَّات تجَريِ من تحَتها الأَولأدُخلنََّهم جنَّات تجَريِ من تحَتها الأَولأدُخلنََّهم جنَّات تجَريِ من تحَتها الأَ



١١� 

 

  »إذِْ تسَتغَيثوُنَ ربكُم فَاستجَاب لكَُم أنَِّي ممدكُم بِألَْف من المْلآئكةَِ مردْفينإذِْ تسَتغَيثوُنَ ربكُم فَاستجَاب لكَُم أنَِّي ممدكُم بِألَْف من المْلآئكةَِ مردْفينإذِْ تسَتغَيثوُنَ ربكُم فَاستجَاب لكَُم أنَِّي ممدكُم بِألَْف من المْلآئكةَِ مردْفينإذِْ تسَتغَيثوُنَ ربكُم فَاستجَاب لكَُم أنَِّي ممدكُم بِألَْف من المْلآئكةَِ مردْفين«: سوره مباركه انفال 9آيه ) ب

  .عل در حوزه معنايي رب قرار گرفته استلذا اين ريشه در آيات مكّي و مدني بصورت اسم و ف

  

  »ح، ش، ر«ريشه ي  1-2- 57

آيه ي آن  10آيه ي آن مكي و  33آيه كه  43اين تعداد در . بار استفاده شده است 43از اين ريشه در قرآن 

و در حوزه معنايي آن قرار  منتسب شده است» رب«اين ريشه فقط در آيات مكي به . مدني است آمده است

  .ه استگرفت

  » وإنَِّ ربك هو يحشُرهُم إِنَّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشُرهُم إِنَّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشُرهُم إِنَّه حكيم عليموإنَِّ ربك هو يحشُرهُم إِنَّه حكيم عليم« : سوره مباركه حجر 25آيه ي ) الف

  »قَالَ رب لم حشَرتْنَي أَعمى وقَد كنُت بصيراًقَالَ رب لم حشَرتْنَي أَعمى وقَد كنُت بصيراًقَالَ رب لم حشَرتْنَي أَعمى وقَد كنُت بصيراًقَالَ رب لم حشَرتْنَي أَعمى وقَد كنُت بصيراً«: سوره مباركه طه 125آيه ) ب

  

  

  »ع، و، ن«ريشه ي  -1-2- 58

آيه ي آن مدني  4آيه آن مكي و  6آيه كه  10اين تعداد در . استبار استفاده شده  11از اين ريشه در قرآن 

: منتسب شده است» رب«سوره مباركه انبياء به  112اين ريشه تنها يكبار در آيات مكي و در آيه ي . است

در » مستعان«لذا اين ريشه بصورت وصف  »قل رب احكم بالحقّ و ربنا الرّحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرّحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرّحمن المستعان علي ما تصفونقل رب احكم بالحقّ و ربنا الرّحمن المستعان علي ما تصفون«

  .ايي رب قرار گرفته استحوزه معن

  

  »ر، ء، ف«ريشه ي  -1-2- 59

آيه ي آن  11آيه ي آن مكي و  2آيه كه  13اين تعداد در . بار استفاده شده است 13از اين ريشه در قرآن 

  :وجود دارد» رب«ل مكي اين ريشه انتساب به ادر دو استعم. مدني است آمده است



١١� 

 

ملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تَكُونوُاْ بالغيه إلاَِّ بِشقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكُم لَرؤَوُف ملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تَكُونوُاْ بالغيه إلاَِّ بِشقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكُم لَرؤَوُف ملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تَكُونوُاْ بالغيه إلاَِّ بِشقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكُم لَرؤَوُف ملُ أَثقَْالكَُم إلِىَ بلَد لَّم تَكُونوُاْ بالغيه إلاَِّ بِشقِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربكُم لَرؤَوُف وتَحوتَحوتَحوتَح«: سوره مباركه نحل 7آيه ي ) الف

يمحريمحريمحريمحر«  

  »أوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فإَنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيمأوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فإَنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيمأوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فإَنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيمأوَ يأخُْذهَم علىَ تخَوَف فإَنَِّ ربكُم لَرؤوُف رحيم«سوره مباركه نحل  47آيه ي ) ب

  :منتسب شده است» رب«سوره مباركه حشر به  10آيه  همچنين اين ريشه در آيات مدني فقط در

ا تجَعلْ في قُلُوبِناَ غلا لِّلَّذين ا تجَعلْ في قُلُوبِناَ غلا لِّلَّذين ا تجَعلْ في قُلُوبِناَ غلا لِّلَّذين ا تجَعلْ في قُلُوبِناَ غلا لِّلَّذين والَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربنَا اغفْرْ لنََا ولإخِوْانناَ الَّذين سبقوُناَ بِالإِْيمانِ ولَوالَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربنَا اغفْرْ لنََا ولإخِوْانناَ الَّذين سبقوُناَ بِالإِْيمانِ ولَوالَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربنَا اغفْرْ لنََا ولإخِوْانناَ الَّذين سبقوُناَ بِالإِْيمانِ ولَوالَّذين جاؤوُا من بعدهم يقوُلوُنَ ربنَا اغفْرْ لنََا ولإخِوْانناَ الَّذين سبقوُناَ بِالإِْيمانِ ولَ«

حر ؤوُفر ناَ إنَِّكبنوُا رآمحر ؤوُفر ناَ إنَِّكبنوُا رآمحر ؤوُفر ناَ إنَِّكبنوُا رآمحر ؤوُفر ناَ إنَِّكبنوُا رآميميميميم «  

  .در آيات مكي و مدني در حوزه معنايي رب قرار گرفته است» رؤوف«لذا وصف 

  

  »ا، ذ، ن«ريشه   -1-2- 60

آيه ي آن  44آيه ي آن مكي و  46آيه كه  90اين تعداد در . بار استفاده شده است 102از اين ريشه در قرآن 

در » تأَذَنُ«منتسب است و بصورت مصدر » رب«در آيات مكي به  اين ريشه تنيز تنها. مدني است آمده است

  :حوزه معنايي آن قرار گرفته است

وإذِْ تأَذََّنَ ربك ليَبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك ليَبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك ليَبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ وإذِْ تأَذََّنَ ربك ليَبعثنَ عليَهِم إلِىَ يومِ القْيامةِ من يسومهم سوء العْذاَبِ إنَِّ «: سوره مباركه اعراف 167آيه ) الف

  »لعْقَابِ وإنَِّه لغَفَُور رحيملعْقَابِ وإنَِّه لغَفَُور رحيملعْقَابِ وإنَِّه لغَفَُور رحيملعْقَابِ وإنَِّه لغَفَُور رحيمربك لسَريِع اربك لسَريِع اربك لسَريِع اربك لسَريِع ا

  »و إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيرتّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديدو إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيرتّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديدو إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيرتّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديدو إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيرتّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديد«: سوره مباركه ابراهيم7آيه ي) ب

  

  »ح، و، ط«ريشه ي  -1-2- 61

 آيه مدني 9آيه ي آن مكي و  18آيه ك  27بار استفاده شده است اين تعداد در  28از اين ريشه در قرآن 

در حوزه » إحاطه«و بصورت مصدر  منتسب شده است» رب«است آمده است اين ريشه فقط در آيات مكي به 

  :معنايي آن قرار گرفته است



١١٧ 

 

ي ي ي ي قاَلَ يا قوَمِ أرَهطي أعَزُّ علَيكُم من اللهّ واتَّخَذتُْموه وراءكُم ظهريِا إنَِّ ربقاَلَ يا قوَمِ أرَهطي أعَزُّ علَيكُم من اللهّ واتَّخَذتُْموه وراءكُم ظهريِا إنَِّ ربقاَلَ يا قوَمِ أرَهطي أعَزُّ علَيكُم من اللهّ واتَّخَذتُْموه وراءكُم ظهريِا إنَِّ ربقاَلَ يا قوَمِ أرَهطي أعَزُّ علَيكُم من اللهّ واتَّخَذتُْموه وراءكُم ظهريِا إنَِّ رب«: سوره مباركه هود 92آيه  - الف

  »بِما تعَملوُنَ محيطٌبِما تعَملوُنَ محيطٌبِما تعَملوُنَ محيطٌبِما تعَملوُنَ محيطٌ

وإذِْ قُلنْاَ لَك إنَِّ ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنْاَ الرُّؤيا الَّتي أرَينَاك إلاَِّ فتنْةًَ وإذِْ قُلنْاَ لَك إنَِّ ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنْاَ الرُّؤيا الَّتي أرَينَاك إلاَِّ فتنْةًَ وإذِْ قُلنْاَ لَك إنَِّ ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنْاَ الرُّؤيا الَّتي أرَينَاك إلاَِّ فتنْةًَ وإذِْ قُلنْاَ لَك إنَِّ ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنْاَ الرُّؤيا الَّتي أرَينَاك إلاَِّ فتنْةًَ «: سوره مباركه اسراء 60آيه ) ب

زيِدا يفَم مفُهَنُخوي القُرآْنِ وونةََ فْلعْرةََ المالشَّجلِّلنَّاسِ وزيِدا يفَم مفُهَنُخوي القُرآْنِ وونةََ فْلعْرةََ المالشَّجلِّلنَّاسِ وزيِدا يفَم مفُهَنُخوي القُرآْنِ وونةََ فْلعْرةََ المالشَّجلِّلنَّاسِ وزيِدا يفَم مفُهَنُخوي القُرآْنِ وونةََ فْلعْرةََ المالشَّجانًا كبَِيراًلِّلنَّاسِ وإِلاَّ طغُْي مانًا كبَِيراًهإِلاَّ طغُْي مانًا كبَِيراًهإِلاَّ طغُْي مانًا كبَِيراًهإِلاَّ طغُْي مه«  

  

  »ر، و، د«ريشه  -1-2- 62

آيه ي آن  56آيه ي آن مكي و  64آيه كه  120بار استفاده شده است اين تعداد در  147از اين ريشه در قرآن 

» إراده«و بصورت مصدر  منتسب شده است» رب«مدني است آمده است اين ريشه نيز تنها در آيات مكي به 

  :در حوزه معنايي آن قرار گرفته است

و أما الجدار فكان لغلامينِ يتيمين في المدينه و كان تحيته و كنز لهّما و أما الجدار فكان لغلامينِ يتيمين في المدينه و كان تحيته و كنز لهّما و أما الجدار فكان لغلامينِ يتيمين في المدينه و كان تحيته و كنز لهّما و أما الجدار فكان لغلامينِ يتيمين في المدينه و كان تحيته و كنز لهّما «سوه مباركه ي كهف  82آيه ي ) الف

ري ري ري ري و كان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشد هما و يستخرجا نزهما رحمه من ربك و ما فعلته عن أمو كان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشد هما و يستخرجا نزهما رحمه من ربك و ما فعلته عن أمو كان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشد هما و يستخرجا نزهما رحمه من ربك و ما فعلته عن أمو كان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشد هما و يستخرجا نزهما رحمه من ربك و ما فعلته عن أم

  »ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراًذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراًذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراًذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً

  

  »ق، ذ، ف«ريشه  -1-2- 62

آيه ي آن مدني است  1آيهĤن مكيو  7آيه كه  8بار استفاده شده است اين تعداد در  9از اين ريشه در قرآن 

و در  منتسب شده است» رب«سوره ي سباء به  48اين ريشه تنها يك بار در مكه و در آيه ي  .آمده است

  :عنايي آن قرار گرفته استحوزه م

  »قُلْ إنَِّ ربي يقْذف بِالحْقِّ علَّام الغُْيوبِقُلْ إنَِّ ربي يقْذف بِالحْقِّ علَّام الغُْيوبِقُلْ إنَِّ ربي يقْذف بِالحْقِّ علَّام الغُْيوبِقُلْ إنَِّ ربي يقْذف بِالحْقِّ علَّام الغُْيوبِ«

 

  »ع، ط، و«ريشه  -1-2- 63



١١٨ 

 

آيه مدني است  4آيه ي آن مكي و  8آيه كه  12بار استفاده شده است اين تعداد در  14از اين ريشه در قران 

منتسب » رب«سوره مباركه ي الضحي به  5هم در آيهآمده است اين ريشه تنها يك بار در آيات مكي به آن 

  »و لسوف يعطيك ربك فترضيو لسوف يعطيك ربك فترضيو لسوف يعطيك ربك فترضيو لسوف يعطيك ربك فترضي« :و بصورت مصدر اعطاء در حوزه معنايي آن قرار گرفته است شده است

  

  »ق، ض، و«ريشه  -1-2- 64

آيه مدني  12آيه ي آن مكي و  47آيه كه  59بار استفاده شده است اين تعداد در  63از اين ريشه در قرآن 

در حوزه » حكم كردن«و با معني  منتسب شده است» رب«است آمده است اين ريشه تنها در آيات مكي به 

  :معنايي آن قرار گرفته است

و لقد بو أنا بني اسرائيل مبو أصدق و رزقناهم من الطيبات فما الختلفوا و لقد بو أنا بني اسرائيل مبو أصدق و رزقناهم من الطيبات فما الختلفوا و لقد بو أنا بني اسرائيل مبو أصدق و رزقناهم من الطيبات فما الختلفوا و لقد بو أنا بني اسرائيل مبو أصدق و رزقناهم من الطيبات فما الختلفوا «: سوره مباركه يونس 93آيه ) الف

  » يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفونيوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفونيوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفونيوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفونحتيّ جاء هم العلم إنّ ربك يقضي بينهم حتيّ جاء هم العلم إنّ ربك يقضي بينهم حتيّ جاء هم العلم إنّ ربك يقضي بينهم حتيّ جاء هم العلم إنّ ربك يقضي بينهم 

وقضَىَ ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إِياه وبِالوْالدينِ إحِساناً إمِا يبلغَُن عندك الْكبرَ وقضَىَ ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إِياه وبِالوْالدينِ إحِساناً إمِا يبلغَُن عندك الْكبرَ وقضَىَ ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إِياه وبِالوْالدينِ إحِساناً إمِا يبلغَُن عندك الْكبرَ وقضَىَ ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إِياه وبِالوْالدينِ إحِساناً إمِا يبلغَُن عندك الْكبرَ «: سوره مباركه اسراء 23آيه ) ب

ْرهلاَ تنَْهو ُأف Ĥما فلاََ تَقُل لَّهمَلاهك َا أومهدأَحْرهلاَ تنَْهو ُأف Ĥما فلاََ تَقُل لَّهمَلاهك َا أومهدأَحْرهلاَ تنَْهو ُأف Ĥما فلاََ تَقُل لَّهمَلاهك َا أومهدأَحْرهلاَ تنَْهو ُأف Ĥما فلاََ تَقُل لَّهمَلاهك َا أومهداأَحلاً كَرِيمَا قومقُل لَّها واملاً كَرِيمَا قومقُل لَّها واملاً كَرِيمَا قومقُل لَّها واملاً كَرِيمَا قومقُل لَّها وم«  

  

  

  

  »ق، ر، ب«ريشه ي  -1-2- 65

از اين ريشه تنها واژه ي . آيه آمده است 91اين تعداد در .بار استفاده شده است 96از اين ريشه در قرآن 

 2آيه ي آن مكي و  8آيه كه  10بار در  10در قرآن» قريب«واژه ي . منتسب شده است» رب«به » قريب«

و در حوزه معنايي آن  منتسب شده است» رب«اين واژه فقط در آيات مكي به . آن مدني است آمده است آيه

  :قرار گرفته است



١١٩ 

 

وإلِىَ ثَمود أَخاَهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلِـَه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أَخاَهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلِـَه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أَخاَهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلِـَه غَيرهُ هو وإلِىَ ثَمود أَخاَهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لكَُم من إلِـَه غَيرهُ هو «: سوره مباركه هود 61آيه ي ) الف

  » م من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبم من الأرَضِ واستعَمرَكُم فيها فَاستغَفْروُه ثُم توُبواْ إلَِيه إنَِّ ربي قَريِب مجِيبأنَشأَكَُأنَشأَكَُأنَشأَكَُأنَشأَكَُ

قُلْ إنِ ضَلَلتْ فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلِيَ ربي إنَِّه قُلْ إنِ ضَلَلتْ فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلِيَ ربي إنَِّه قُلْ إنِ ضَلَلتْ فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلِيَ ربي إنَِّه قُلْ إنِ ضَلَلتْ فَإنَِّما أَضلُّ علىَ نفَسْي وإنِِ اهتَديت فبَِما يوحي إلِيَ ربي إنَِّه «: سوره مباركه سباء 50آيه ي ) ب

قَريِب يعمسقَريِب يعمسقَريِب يعمسقَريِب يعمس«  

  

  »ف، ت، ح«ريشه ي  -1-2- 66

آيه ي آن  11آيه ي آن مكي و  22آيه كه  33اين تعداد در . بار استفاده شده است 38از اين ريشه در قرآن 

سب شده است و بصورت فعل در قالب منت» رب«اين ريشه تنها در آيات مكي به . مدني است آمده است

  :تاح در حوزه معنايي آن قرار گرفته استدعايي و اسم در قالب فاتح و ف

قَد افْتَريَناَ علىَ اللّه كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما قَد افْتَريَناَ علىَ اللّه كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما قَد افْتَريَناَ علىَ اللّه كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما قَد افْتَريَناَ علىَ اللّه كَذبا إنِْ عدناَ في ملَّتكُم بعد إذِْ نجَاناَ اللهّ منهْا وما «: سوره مباركه اعراف 89آيه ي ) الف

عسنَا وبر ّشاَء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودكوُنُ لنََا أنَ نَّعيعسنَا وبر ّشاَء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودكوُنُ لنََا أنَ نَّعيعسنَا وبر ّشاَء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودكوُنُ لنََا أنَ نَّعيعسنَا وبر ّشاَء اللها إلاَِّ أنَ ييهف ودكوُنُ لنََا أنَ نَّعناَ     يمَقو نيبننَاَ ويب َنَا افتْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمع ءَناَ كُلَّ شيبناَ رمَقو نيبننَاَ ويب َنَا افتْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمع ءَناَ كُلَّ شيبناَ رمَقو نيبننَاَ ويب َنَا افتْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمع ءَناَ كُلَّ شيبناَ رمَقو نيبننَاَ ويب َنَا افتْحبكَّلنْاَ رَتو ّلىَ اللها علْمع ءَناَ كُلَّ شيبر

ينحرُ الفَْاتخَي أنَتقِّ وباِلْحينحرُ الفَْاتخَي أنَتقِّ وباِلْحينحرُ الفَْاتخَي أنَتقِّ وباِلْحينحرُ الفَْاتخَي أنَتقِّ وباِلْح«  

  »اح العْليماح العْليماح العْليماح العْليمقُلْ يجمع بيننَاَ ربناَ ثمُ يفتَْح بينَناَ باِلحْقِّ وهو الفْتََّقُلْ يجمع بيننَاَ ربناَ ثمُ يفتَْح بينَناَ باِلحْقِّ وهو الفْتََّقُلْ يجمع بيننَاَ ربناَ ثمُ يفتَْح بينَناَ باِلحْقِّ وهو الفْتََّقُلْ يجمع بيننَاَ ربناَ ثمُ يفتَْح بينَناَ باِلحْقِّ وهو الفْتََّ«: سوره مباركه سبا 26آيه ي ) ب

  

  »ف، ع، ل«ريشه ي  -1-2- 67

آيه ي آن  34آيه ان مكي و  168آيه كه  102بار استفاده شده است اين تعداد در  108از اين ريشه در قرآن 

منتسب شده است و در حوزه معنايي آن قرار » رب«ين ريشه فقط در آيات مكي به ا. مدني است آمده است

  :گرفته است

خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إِلاَّ ما شَاء ربك إِنَّ ربك فعَالٌ لِّما خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إِلاَّ ما شَاء ربك إِنَّ ربك فعَالٌ لِّما خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إِلاَّ ما شَاء ربك إِنَّ ربك فعَالٌ لِّما خَالدين فيها ما دامت السماوات والأرَض إِلاَّ ما شَاء ربك إِنَّ ربك فعَالٌ لِّما «: سوره مباركه هود 107آيه ) الف

ريِديريِديريِديريِدي«  



١٢٠ 

 

  »ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيلألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيلألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيلألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل«: سوره مباركه فيل 1آيه ي ) ب

  

  »ح، ر، م«ريشه  -1-2- 68

آيه ي آن مدني  38آيه آن مكي و  33آيه كه  71استفاده شده است اين تعداد در بار  83از اين ريشه در قرآن 

و بصورت مصدر تحريم در حوزه  منتسب شده است» رب«اين ريشه فقط در آيات مكي به . است آمده است

  :معنايي آن قرار گرفته است

م ربكمُ علَيكُم أَلاَّ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وبِالوْالدينِ م ربكمُ علَيكُم أَلاَّ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وبِالوْالدينِ م ربكمُ علَيكُم أَلاَّ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وبِالوْالدينِ م ربكمُ علَيكُم أَلاَّ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وبِالوْالدينِ قُلْ تعَالوَاْ أتَْلُ ما حرَّقُلْ تعَالوَاْ أتَْلُ ما حرَّقُلْ تعَالوَاْ أتَْلُ ما حرَّقُلْ تعَالوَاْ أتَْلُ ما حرَّ«: سوره ي مباركه انعام 151آيه ي ) الف

ظهَرَ منهْا وما بطَن ولاَ ظهَرَ منهْا وما بطَن ولاَ ظهَرَ منهْا وما بطَن ولاَ ظهَرَ منهْا وما بطَن ولاَ     إحِساناً ولاَ تقَتُْلوُاْ أوَلادَكُم من إملاقٍَ نَّحن نَرْزقكُُم وإيِاهم ولاَ تقَْربَواْ الْفوَاحش ماإحِساناً ولاَ تقَتُْلوُاْ أوَلادَكُم من إملاقٍَ نَّحن نَرْزقكُُم وإيِاهم ولاَ تقَْربَواْ الْفوَاحش ماإحِساناً ولاَ تقَتُْلوُاْ أوَلادَكُم من إملاقٍَ نَّحن نَرْزقكُُم وإيِاهم ولاَ تقَْربَواْ الْفوَاحش ماإحِساناً ولاَ تقَتُْلوُاْ أوَلادَكُم من إملاقٍَ نَّحن نَرْزقكُُم وإيِاهم ولاَ تقَْربَواْ الْفوَاحش ما

تقَْتُلوُاْ النَّفْستقَْتُلوُاْ النَّفْستقَْتُلوُاْ النَّفْسلوُنَ    تقَْتُلوُاْ النَّفْسقَتع لَّكُمَلع ِبه اكُمصو كُمَقِّ ذلْإلاَِّ بِالح ّالله رَّمي حلوُنَالَّتقَتع لَّكُمَلع ِبه اكُمصو كُمَقِّ ذلْإلاَِّ بِالح ّالله رَّمي حلوُنَالَّتقَتع لَّكُمَلع ِبه اكُمصو كُمَقِّ ذلْإلاَِّ بِالح ّالله رَّمي حلوُنَالَّتقَتع لَّكُمَلع ِبه اكُمصو كُمَقِّ ذلْإلاَِّ بِالح ّالله رَّمي حالَّت«  

قُلْ إنَِّما حرَّم ربي الفَْواحش ما ظهَرَ منْها وما بطَن والإِثمْ والْبغيْ بغَِيرِ قُلْ إنَِّما حرَّم ربي الفَْواحش ما ظهَرَ منْها وما بطَن والإِثمْ والْبغيْ بغَِيرِ قُلْ إنَِّما حرَّم ربي الفَْواحش ما ظهَرَ منْها وما بطَن والإِثمْ والْبغيْ بغَِيرِ قُلْ إنَِّما حرَّم ربي الفَْواحش ما ظهَرَ منْها وما بطَن والإِثمْ والْبغيْ بغَِيرِ «: سوره مباركه اعراف 33آيه ي ) ب

  »اْ باِللهّ ما لَم ينَزِّلْ بهِ سلطَْانًا وأنَ تقَوُلوُاْ علىَ اللهّ ما لاَ تعَلَمونَاْ باِللهّ ما لَم ينَزِّلْ بهِ سلطَْانًا وأنَ تقَوُلوُاْ علىَ اللهّ ما لاَ تعَلَمونَاْ باِللهّ ما لَم ينَزِّلْ بهِ سلطَْانًا وأنَ تقَوُلوُاْ علىَ اللهّ ما لاَ تعَلَمونَاْ باِللهّ ما لَم ينَزِّلْ بهِ سلطَْانًا وأنَ تقَوُلوُاْ علىَ اللهّ ما لاَ تعَلَمونَالحْقِّ وأنَ تشُْرِكوُالحْقِّ وأنَ تشُْرِكوُالحْقِّ وأنَ تشُْرِكوُالحْقِّ وأنَ تشُْرِكوُ

إنَِّما أُمرتْ أنَْ أعَبد رب هذه البْلْدةِ الَّذي حرَّمها ولهَ كُلُّ شيَء وأُمرتْ أنَْ أَكوُنَ من إنَِّما أُمرتْ أنَْ أعَبد رب هذه البْلْدةِ الَّذي حرَّمها ولهَ كُلُّ شيَء وأُمرتْ أنَْ أَكوُنَ من إنَِّما أُمرتْ أنَْ أعَبد رب هذه البْلْدةِ الَّذي حرَّمها ولهَ كُلُّ شيَء وأُمرتْ أنَْ أَكوُنَ من إنَِّما أُمرتْ أنَْ أعَبد رب هذه البْلْدةِ الَّذي حرَّمها ولهَ كُلُّ شيَء وأُمرتْ أنَْ أَكوُنَ من «: سوره مباركه نمل 91آيه ) ج

ْالمْالمْالمْالمينملسينملسينملسينملس«  

آيه ي  31آيه ي مكي و  12بار در قرآن آمده و در  51اينكه حليّت كه در مقابل حرمت است و ديگر نكته 

  .نسبت داده شده است» االله«ي مقدس مدني آمده است فقط به واژه 

  »ب، ل، و«ريشه ي  -1-2- 69

آيه ي آن  15آيه ي آن مكي و  20آيه كه  35اين تعداد در .بار استفاده شده است 38از اين ريشه درقرآن 

  .منتسب شده است» رب«آيات مكي به اين ريشه دوبار در .مدني است آمده است



١٢١ 

 

ه قبَلَ أنَ يرتَْد إلِيَك طَرفْكُ فلََما ه قبَلَ أنَ يرتَْد إلِيَك طَرفْكُ فلََما ه قبَلَ أنَ يرتَْد إلِيَك طَرفْكُ فلََما ه قبَلَ أنَ يرتَْد إلِيَك طَرفْكُ فلََما قاَلَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بِقاَلَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بِقاَلَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بِقاَلَ الَّذي عنده علْم من الْكتاَبِ أنََا آتيك بِ«سوره مباركه نمل  40آيه ي ) الف

رُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي رُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي رُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي رُ لنفَسْه ومن كَفَرَ فإَِنَّ ربي رآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَإنَِّما يشكُْرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَإنَِّما يشكُْرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَإنَِّما يشكُْرآه مستقَرا عنده قاَلَ هذاَ من فضَْلِ ربي ليبلوُني أأََشْكُرُ أَم أكَفُْرُ ومن شكََرَ فَإنَِّما يشكُْ

كَريِم يغَنكَريِم يغَنكَريِم يغَنكَريِم يغَن«  

  »فأََما الإْنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِفأََما الإْنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِفأََما الإْنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِفأََما الإْنِسانُ إذِاَ ما ابتَلاَه ربه فأََكْرَمه ونعَمه فَيقوُلُ ربي أَكْرَمنِ«: ركه فجرسوره مبا 15آيه ي ) ب

  :منسب شده است» رب«سوره مباركه بقره به 124همچنين اين ريشه تنها يكبار در آيات مدني و در آيه 

» اتمبِكَل هبر يمراَهِتَلىَ إباب ِإذو اتمبِكَل هبر يمراَهِتَلىَ إباب ِإذو اتمبِكَل هبر يمراَهِتَلىَ إباب ِإذو اتمبِكَل هبر يمراَهِتَلىَ إباب ِإذي ودهناَلُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرما قاَلَ واملنَّاسِ إِمل ُلكاعقاَلَ إنِِّي ج نهي فأَتََمدهناَلُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرما قاَلَ واملنَّاسِ إِمل ُلكاعقاَلَ إنِِّي ج نهي فأَتََمدهناَلُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرما قاَلَ واملنَّاسِ إِمل ُلكاعقاَلَ إنِِّي ج نهي فأَتََمدهناَلُ عي قاَلَ لاَ يتيُن ذرما قاَلَ واملنَّاسِ إِمل ُلكاعقاَلَ إنِِّي ج نهفأَتََم

ينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّالينمالظَّال«  

  .در حوزه معنايي رب در مكه و مدينه قرار دارد» ابتلاء«و » بلاء«لذا اين ريشه به دو صورت مصدري 

  

  »ل، ط، ف«ريشه  -1-2- 70

اين ريشه . آيه مدني آمده است 2آيه مكي و  6اين تعداد در . بار استفاده شده است 8آن از اين ريشه در قر

» لطيف«منتسب شده است و بصورت وصف » رب«ركه يوسف به سوره مبا 100تنها يكبار در قرآن و در آيه 

  .در حوزه معنايي آن قرار گرفته است

ت هذا تأويل رءياي من قبل قدجعلها ربي حقّا و قد أحسن ت هذا تأويل رءياي من قبل قدجعلها ربي حقّا و قد أحسن ت هذا تأويل رءياي من قبل قدجعلها ربي حقّا و قد أحسن ت هذا تأويل رءياي من قبل قدجعلها ربي حقّا و قد أحسن و رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجدا و قال يا أبو رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجدا و قال يا أبو رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجدا و قال يا أبو رفع أبويه علي العرش و خروّاله سجدا و قال يا أب«

بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد إن نزع الشيطان بيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد إن نزع الشيطان بيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد إن نزع الشيطان بيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد إن نزع الشيطان بيني و بين إخوتي إنّ ربي لطيف لما 

  » يشاء إنهّ هو العليم الحكيميشاء إنهّ هو العليم الحكيميشاء إنهّ هو العليم الحكيميشاء إنهّ هو العليم الحكيم

  

  

  تحليل و بررسي  -2-2

  



١٢٢ 

 

استفاده » رب«در بررسي آيات قرآن آنچه بدست آمد اين است كه انبياء الهي بيشتر از واژه  -1-2-2

  .بررسي آيات سوره هاي يوسف، هود، يونس و غافر اين نكته را اثبات مي نمايد. اند كرده

  

ر آيه د» ربنا«با » اللهم«آمده است و فقط يكبار واژه » ربنا«در جملات دعايي در قرآن هميشه  -2-2-2

  .سوره مباركه مائده همراه شده است 114

  

ورسولاً ورسولاً ورسولاً ورسولاً «: مانند.منتسب شده است» رب«اموري به » من«در برخي از آيات قرآن با واسطه گري  -3-2-2

الطَّيرِ فَأنَفخُُ فيه فَيكوُنُ طَيراً الطَّيرِ فَأنَفخُُ فيه فَيكوُنُ طَيراً الطَّيرِ فَأنَفخُُ فيه فَيكوُنُ طَيراً الطَّيرِ فَأنَفخُُ فيه فَيكوُنُ طَيراً     إلِىَ بني إِسراَئيلَ أنَِّي قدَ جِئتُْكمُ بĤِيةٍ من ربكمُ أَنِّي أَخْلقُُ لَكمُ من الطِّينِ كَهيئةَِإلِىَ بني إِسراَئيلَ أنَِّي قدَ جِئتُْكمُ بĤِيةٍ من ربكمُ أَنِّي أَخْلقُُ لَكمُ من الطِّينِ كَهيئةَِإلِىَ بني إِسراَئيلَ أنَِّي قدَ جِئتُْكمُ بĤِيةٍ من ربكمُ أَنِّي أَخْلقُُ لَكمُ من الطِّينِ كَهيئةَِإلِىَ بني إِسراَئيلَ أنَِّي قدَ جِئتُْكمُ بĤِيةٍ من ربكمُ أَنِّي أَخْلقُُ لَكمُ من الطِّينِ كَهيئةَِ

ما تأَكُْلوُنَ وئُكمُ بِمأنَُبو تىَ بِإذِنِْ اللّهويِـي الْمأُحو َرصَوالأب هالأكْم رِىءُأبو ّبإِذِنِْ اللهما تأَكُْلوُنَ وئُكمُ بِمأنَُبو تىَ بِإذِنِْ اللّهويِـي الْمأُحو َرصَوالأب هالأكْم رِىءُأبو ّبإِذِنِْ اللهما تأَكُْلوُنَ وئُكمُ بِمأنَُبو تىَ بِإذِنِْ اللّهويِـي الْمأُحو َرصَوالأب هالأكْم رِىءُأبو ّبإِذِنِْ اللهما تأَكُْلوُنَ وئُكمُ بِمأنَُبو تىَ بِإذِنِْ اللّهويِـي الْمأُحو َرصَوالأب هالأكْم رِىءُأبو ّإنَِّ بإِذِنِْ الله كُموتيي بروُنَ فخإنَِّ ا تَد كُموتيي بروُنَ فخإنَِّ ا تَد كُموتيي بروُنَ فخإنَِّ ا تَد كُموتيي بروُنَ فخا تَد

يننؤْمإنِ كنُتُم م ةً لَّكُملآي كَي ذلفيننؤْمإنِ كنُتُم م ةً لَّكُملآي كَي ذلفيننؤْمإنِ كنُتُم م ةً لَّكُملآي كَي ذلفيننؤْمإنِ كنُتُم م ةً لَّكُملآي كَي ذلسوره آل عمران،  49در آيه » ف» قوُما يونَ إلاَِّ كَمقوُما لاَ يأكُْلوُنَ الرِّبي ينالَّذ قوُما يونَ إلاَِّ كَمقوُما لاَ يأكُْلوُنَ الرِّبي ينالَّذ قوُما يونَ إلاَِّ كَمقوُما لاَ يأكُْلوُنَ الرِّبي ينالَّذ قوُما يونَ إلاَِّ كَمقوُما لاَ يأكُْلوُنَ الرِّبي ينالَّذ

ن جاءه ن جاءه ن جاءه ن جاءه ه البْيع وحرَّم الرِّبا فَمه البْيع وحرَّم الرِّبا فَمه البْيع وحرَّم الرِّبا فَمه البْيع وحرَّم الرِّبا فَمالَّذي يتخَبَطُه الشَّيطَانُ من الْمس ذلَك بِأنََّهم قاَلوُاْ إنَِّما البْيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّالَّذي يتخَبَطُه الشَّيطَانُ من الْمس ذلَك بِأنََّهم قاَلوُاْ إنَِّما البْيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّالَّذي يتخَبَطُه الشَّيطَانُ من الْمس ذلَك بِأنََّهم قاَلوُاْ إنَِّما البْيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّالَّذي يتخَبَطُه الشَّيطَانُ من الْمس ذلَك بِأنََّهم قاَلوُاْ إنَِّما البْيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّ

النَّارِ ه ابحأَص كلَـئُفأَو ادع نمو ّإلِىَ الله ُرهَأمو لَفا سم َفَله ىفاَنتَه هبن رظةٌَ معومالنَّارِ ه ابحأَص كلَـئُفأَو ادع نمو ّإلِىَ الله ُرهَأمو لَفا سم َفَله ىفاَنتَه هبن رظةٌَ معومالنَّارِ ه ابحأَص كلَـئُفأَو ادع نمو ّإلِىَ الله ُرهَأمو لَفا سم َفَله ىفاَنتَه هبن رظةٌَ معومالنَّارِ ه ابحأَص كلَـئُفأَو ادع نمو ّإلِىَ الله ُرهَأمو لَفا سم َفَله ىفاَنتَه هبن رظةٌَ معوونَ مدا خَاليهف ونَ مدا خَاليهف ونَ مدا خَاليهف ونَ مدا خَاليهف در آيه » م

ينذركُم واذكُرُواْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد ينذركُم واذكُرُواْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد ينذركُم واذكُرُواْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد ينذركُم واذكُرُواْ إذِْ جعلكَُم خُلفَاَء من بعد أوَعجبِتُم أنَ جاءكُم ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لأوَعجبِتُم أنَ جاءكُم ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لأوَعجبِتُم أنَ جاءكُم ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم لأوَعجبِتُم أنَ جاءكُم ذكْرٌ من ربكُم علىَ رجلٍ منكُم ل«سوره بقره،  275

أوَعجبِتُم أنَ أوَعجبِتُم أنَ أوَعجبِتُم أنَ أوَعجبِتُم أنَ «سوره اعراف،  69در آيه » قوَمِ نوُحٍ وزادكُم في الْخَلْقِ بسطةًَ فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تفُْلحونَ قوَمِ نوُحٍ وزادكُم في الْخَلْقِ بسطةًَ فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تفُْلحونَ قوَمِ نوُحٍ وزادكُم في الْخَلْقِ بسطةًَ فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تفُْلحونَ قوَمِ نوُحٍ وزادكُم في الْخَلْقِ بسطةًَ فَاذكُْروُاْ آلاء اللهّ لعَلَّكُم تفُْلحونَ 

 ُنكملٍ مجلىَ رع ُكمبن ركرٌْ مذ ُاءكمج ُنكملٍ مجلىَ رع ُكمبن ركرٌْ مذ ُاءكمج ُنكملٍ مجلىَ رع ُكمبن ركرٌْ مذ ُاءكمج ُنكملٍ مجلىَ رع ُكمبن ركرٌْ مذ ُاءكمونَجمْتُرح ُلَّكمَلعتَتَّقوُاْ ولو كُمرنذيونَلمْتُرح ُلَّكمَلعتَتَّقوُاْ ولو كُمرنذيونَلمْتُرح ُلَّكمَلعتَتَّقوُاْ ولو كُمرنذيونَلمْتُرح ُلَّكمَلعتَتَّقوُاْ ولو كُمرنذيإلِىَ «سوره اعراف و  63در آيه »  لإلِىَ وإلِىَ وإلِىَ وو

ذه ناَقةَُ اللهّ لَكمُ آثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لَكمُ من إلَِـه غَيرهُ قدَ جاءتْكُم بينةٌَ من ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لَكمُ من إلَِـه غَيرهُ قدَ جاءتْكُم بينةٌَ من ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لَكمُ من إلَِـه غَيرهُ قدَ جاءتْكُم بينةٌَ من ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ يا قوَمِ اعبدواْ اللهّ ما لَكمُ من إلَِـه غَيرهُ قدَ جاءتْكُم بينةٌَ من  ذه ناَقةَُ اللهّ لَكمُ آربكُم هـ ذه ناَقةَُ اللهّ لَكمُ آربكُم هـ ذه ناَقةَُ اللهّ لَكمُ آربكُم هـ يةً يةً يةً يةً ربكُم هـ

يمَأل ذاَبع ُأخُْذَكمفَي ءوِا بسوهسلاَ تَمو ضِ اللّهَي أرا تَأكُْلْ فوهَفَذريمَأل ذاَبع ُأخُْذَكمفَي ءوِا بسوهسلاَ تَمو ضِ اللّهَي أرا تَأكُْلْ فوهَفَذريمَأل ذاَبع ُأخُْذَكمفَي ءوِا بسوهسلاَ تَمو ضِ اللّهَي أرا تَأكُْلْ فوهَفَذريمَأل ذاَبع ُأخُْذَكمفَي ءوِا بسوهسلاَ تَمو ضِ اللّهَي أرا تَأكُْلْ فوهَسوره اعراف كه بر اساس  73در آيه » فَذر

  .قرار نمي گيرد» رب«قواعد زبان شناسي در حوزه معنايي 

  



١٢٣ 

 

» االله«به » تدبير«در آيات قرآن ارتباط برقرار نكرده است بلكه » تدبير«مستقيم با » رب«در قرآن  -4-2-2

  : مانند.را معرفي نموده است» رب» «االله«منتسب شده است و 

إنّ ربكم االله الّذي خلق السماوات و الأرض في ستته أيام ثم استوي علي العرش إنّ ربكم االله الّذي خلق السماوات و الأرض في ستته أيام ثم استوي علي العرش إنّ ربكم االله الّذي خلق السماوات و الأرض في ستته أيام ثم استوي علي العرش إنّ ربكم االله الّذي خلق السماوات و الأرض في ستته أيام ثم استوي علي العرش «: سوره مباركه يونس 3آيه 

در اين ايه تدبير به االله منتسب » تذكرونتذكرونتذكرونتذكرونيدبر الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا يدبر الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا يدبر الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا يدبر الأمر ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا 

  .را توحيد در تدبير مي دانند»ربوبيت«شده است اين در حالي است كه بسياري از مفسرين وكلاميين 

  

ي  با واژه هاي قرآني كه حائز اهميت است ارتباط اين واژه با واژه» رب«از جمله ارتباط معنايي بين  -5-2-2

آيه آمده است در برخي آيات بين  251بار آمده است كه اين تعداد در  275رآن واژه ي عبد در ق. است» عبد«

خدا شمرده » ربوبيت«ي آيات ه نظر مي رسد كه علت عبادت در برخاين دو واژه ارتباط زيبايي وجود دارد و ب

 سوره مباركه حجر 99گذشت و يا آيه » 2- 2-4«سوره مباركه يونس كه در قسمت  3شده است مانند آيه 

» ينقالْي كيْأتتَّى يح كبر دباعو ينقالْي كيْأتتَّى يح كبر دباعو ينقالْي كيْأتتَّى يح كبر دباعو ينقالْي كيْأتتَّى يح كبر دباعهمچنين . كه در آن تعبد در مقابل مقام ربوبي خدا زيربناي يقين خواهد بود» و

كه ارتباط » وإنَِّ اللَّه ربي وربكُم فاَعبدوه هذاَ صراَطٌ مستقَيموإنَِّ اللَّه ربي وربكُم فاَعبدوه هذاَ صراَطٌ مستقَيموإنَِّ اللَّه ربي وربكُم فاَعبدوه هذاَ صراَطٌ مستقَيموإنَِّ اللَّه ربي وربكُم فاَعبدوه هذاَ صراَطٌ مستقَيم«: سوره مباركه مريم كه آمده است 36در آيه 

  .و عبادت ارتباط زيبايي برقرار كرده است» رب«، »االله«بين 

  

واژه در حوزه معنايي آن فقط در  33ريشه كه در حوزه معنايي رب قرار گرفته است  70در قرآن از  -6-2-2

  .واژه هم در مكه و هم در مدينه در اين حوزه معنايي واقع شده است 36واژه نيز فقط در مدينه و  9مكه و 

  

افعال و مصادر زير تشكيل در حوزه مشترك آيات مدني و مكي اسماء، » رب«وزه معنايي ح -7-2-2

  : گردد مي

اسماء و افعال برگرفته از مصادر خلق، كرم، حكمه، رحمه، هدايت، غفران، ايتاء مال و رحمه و نعمت، جعل 

توَفّي، إفراغ، بعث، . اد، نجاهامور نزول رحمت و ملائكه و خير، وعد، إدخال در رحمه، إخراج، وحي، نصرت، إمد



١٢� 

 

عليم، رحيم، عزيز، وهاب، سميع، رازق، مولا، ولّي، وهاب، : أسماء ياء، إملاته، جوب، بلاء و ابتلاء ووقايه، إح

  .قابل، قدير و رؤوف

  

  :حوزه معنايي رب در مكه از اسماء، افعال و مصادر زير تشكيل شده است-8-2-2

مشيت، نهي، إهلاك، ايزاع، كتابت رحكت، إصفاء، إنعام، إجتباء، حشر، نأذن، : مصادرو افعال برگرفته از اسماء  

بصير، حفيظ، : اسماءوم، فتح، فعل و تحريم و تقدير رزقإحاطه، إراده، قذف بالحق، إعطاء، قضاء به معني حك

  .ودود، مستعان، قريب و لطيف

  

  :ادر زير تشكيل شده استحوزه معنايي رب در مدينه از اسماء افعال و مص -9-2-2

شديد العقاب، تواب و : اسماءرقَت، تثبيت، إنبات، فعل و البث وتبشير، عفو، فُ: اسماء و افعال برگرفته از مصادر

  .ذوالجلال
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  فصل سوم

  در » رب«حوزه معنايي 

  البلاغه نهـج
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  مقدمه

با ماجراي سقيفه و حاكميت خلفاي سه گانه وضعيت  پس از رحلت رسول خدا صلوه االله عليه و آله و سلمّ

خلفاء كه در ابتداء به دنبال توجيه ماجراي سقيفه بودند، اولين بدعت ها را . اعتقادي مسلمانان نيز تغيير نمود

  .مرتكب شده و اعتقادات مردم را دگرگون ساختند

إن االله بعث محمداً نبياً و للمؤمنين إن االله بعث محمداً نبياً و للمؤمنين إن االله بعث محمداً نبياً و للمؤمنين إن االله بعث محمداً نبياً و للمؤمنين «: خليفه اول چند روز پس از رحلت رسول خدا به عباس عموي پيامبر گفت

ختاروني علَيهِم والّياً و لأُمورهِم راعياً ختاروني علَيهِم والّياً و لأُمورهِم راعياً ختاروني علَيهِم والّياً و لأُمورهِم راعياً ختاروني علَيهِم والّياً و لأُمورهِم راعياً م في مصلحَتهِم مشفقين فاَم في مصلحَتهِم مشفقين فاَم في مصلحَتهِم مشفقين فاَم في مصلحَتهِم مشفقين فاَولياً فَحليَ عليَ الناّسِ أُموراً ليختاروا لأنَفسُهِولياً فَحليَ عليَ الناّسِ أُموراً ليختاروا لأنَفسُهِولياً فَحليَ عليَ الناّسِ أُموراً ليختاروا لأنَفسُهِولياً فَحليَ عليَ الناّسِ أُموراً ليختاروا لأنَفسُهِ

مردمي خشت كجي است كه ه اصطلاح از انتصاب والي امور مردم توسط خدا تا انتخابات ب. 1»فوَلَيت ذلكفوَلَيت ذلكفوَلَيت ذلكفوَلَيت ذلك

تي از ربوبيت الهي را هدف قرار داده است چرا كه ساختار حكومت ديني در قرآن به گونه اي است كه مسق

قرار دارد و » رب«و بنابر آنچه گذشت جعل والي و امام نيز در حوزه معنايي  2يت از آن خداستماصل حاك

» اولي الأمر«و پس از پيامبر نيز  3ن حاكميت االله استيت پيامبر نيز بر اساس فرمان الهي همامهمچنين حاك

  4.كه همان ائمه منتصب باز جانب خدا هستند واليان مردمند

تغيير انتصاب الهي به انتخاب مردمي بدعتي است كه در زمان خليفه دوم نيز تشديد شد چنانچه خليفه دوم 

اگر فردي را جانشين «: نمودند گفت وقتي در شرف مرگ قرار گرفت به مردمي كه طرح جانشين را مطرح

شخصي را به جاي خود جانشين قرار داد و اگر اين ] ابوبكر[خود قرار دهم همانا آن كس كه بهتر از من بود 

با گفتن اين سخنان او سعي دارد . 5»اين كار را نكرد] پيامبر[كار را نكنم، همانا آن كس كه بهتر از من بود 

ناديده انگارد و با پيشنهاد شورا اين بدعت را تشديد مي نمايد تا آنكه در زمان  نص جانشيني توسط پيامبر را

خليفه سوم كار به اجتهاد عثماني و اموي مي رسد و بدانجا مي رسد كه عثمان در جواب اعتراض 

آن  از طرفي كشور گشايي خلفاء» رأي رأيته«: اميرالمؤمنين عليه السلام در ارتباط با بدعت در دين مي گويد

هم توسط اميران و فرمانهاني كه خود از فهم اسلام ناب بي بهره بودند و بعضاً منافقان و مرتداني در لباس 

                                                             
 .125ص  2تاريخ يعقوبي ج. 1

 .سوره مباركه آل عمران 26آيه . 2

 .سوره مباركه نساء 80و  64سوره مباركه آل عمران و آيات  32آيه . 3

4 . 

 .342، ص 3، نشر حبيب به نقل از ابن سعد طبقات، ج203محمد يتجاني، اول مظلوم عالم، ص .5
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مسلمين بودند باعث عدم تعميق فرهنگ اصيل اسلامي گرديد به گونه اي كه پسران ابوسفيان شام را فتح 

رحلت رسول خدا مرتد گرديدند و  عد يكرب كه مدتي پس ازمو طليحه بن خويلد اسدي و عمروبن  1نمودند

اما مهمترين عامل  2.سپس مجدداً به اسلام گرويدند نيز از فرماندهان سپاه اسلام در زمان عثمان بوده اند

انحراف اعتقادي مردم كه اميرالمؤمنين عليه السلام نيز بارها به آن اشاره فرموده اند حاكيمت تدريجي بني 

  .اميه است

ريشه دار در طول تاريخ با بني هاشم داشته اند در دوره حاكميت خلفاء به مرور به  بني اميه كه اختلافي

حاكميت رسيدند به گونه اي كه معاويه از طرف خليفه حاكم شام گرديد و امثال مروان نيز در دولت اسلامي 

ن يد مطهري در اشهي 3«»: پيامبر درباره ي ايشان فرموده بودند. مسئوليت هاي گوناگوني را عهده دار بودند

اين جمله اشاره است به ظلم و استبداد امويان بديهي است كه امويان نه مردم را به «: باره مي نويسيد

پرستش خود مي خواندند و نه آنها را مملوك و برده خود ساخته بودند بلكه استبداد و جباريت خود را بر مردم 

خود اين وضع را نوعي شرك و رابطه رب و مربوبي  تحميل كرده بودند و رسول خدا با آينده نگري الهي

  4.»خواند

و أيم االله لتجدنّ بني اميه و أيم االله لتجدنّ بني اميه و أيم االله لتجدنّ بني اميه و أيم االله لتجدنّ بني اميه «: اين همان نكته اي است كه اميرالمؤمنين عليه اسلام نيز به آن اشاره فرمودند

ه و ه و ه و ه و لا يزال بلاؤهُم عنكم حتي لا يكون إنتصار أحدكم منهم إلاّ كإنتصار العبد من ربلا يزال بلاؤهُم عنكم حتي لا يكون إنتصار أحدكم منهم إلاّ كإنتصار العبد من ربلا يزال بلاؤهُم عنكم حتي لا يكون إنتصار أحدكم منهم إلاّ كإنتصار العبد من ربلا يزال بلاؤهُم عنكم حتي لا يكون إنتصار أحدكم منهم إلاّ كإنتصار العبد من رب... ... ... ... لكم أرباب سوء بعدي لكم أرباب سوء بعدي لكم أرباب سوء بعدي لكم أرباب سوء بعدي 

حتي تكون نصره أحدكم من أحدكم كنصره العبد من حتي تكون نصره أحدكم من أحدكم كنصره العبد من حتي تكون نصره أحدكم من أحدكم كنصره العبد من حتي تكون نصره أحدكم من أحدكم كنصره العبد من ... ... ... ... ««««: و در جاي ديگر فرمود 5» الصاحب من مستصحبهالصاحب من مستصحبهالصاحب من مستصحبهالصاحب من مستصحبه

تبديل ولايت اهل بيت عليهم صلواه االله در اين سالها به حكومتي جائرانه و پادشاهي باعث شد اسلام » سيدهسيدهسيدهسيده

سبأتي سبأتي سبأتي سبأتي «: السلام در اين ارتباط فرمودند مولا علي عليه. وارونه تبليغ گشته و فرهنگ ديني مردم دگرگون شود
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١٢٨ 

 

تشبيه زيباي امام به ظرف واژگون زيباترين تشبيه است كه . 1»زمان يكفأفيه الاسلام كما يكفأ إلا ناء بما فيهزمان يكفأفيه الاسلام كما يكفأ إلا ناء بما فيهزمان يكفأفيه الاسلام كما يكفأ إلا ناء بما فيهزمان يكفأفيه الاسلام كما يكفأ إلا ناء بما فيه

و الذيّ بعث محمداً بالحق لقد قاتلت معاويه و أباه و الذيّ بعث محمداً بالحق لقد قاتلت معاويه و أباه و الذيّ بعث محمداً بالحق لقد قاتلت معاويه و أباه و الذيّ بعث محمداً بالحق لقد قاتلت معاويه و أباه «:مي توان تفسير آن را در جمله ديگر حضرت جستجو نمود

كساني كه روزي امام علي عليه اسلام براي  2»أنا اليوم أقاتله و أشياعه علي تأويل الكتابأنا اليوم أقاتله و أشياعه علي تأويل الكتابأنا اليوم أقاتله و أشياعه علي تأويل الكتابأنا اليوم أقاتله و أشياعه علي تأويل الكتابعلي تنزيل الكتاب علي تنزيل الكتاب علي تنزيل الكتاب علي تنزيل الكتاب 

. حقانيت قرآن با آنان مي جنگيد روزي مفسر قرآن و شريعت گشته و بر مسند حاكميت بر مسلمين تكيه زدند

بيان عقايد ناب و  )الف: ت اميرالمؤمنين عليه السلام در بدو حكومت سه مأموريت داشتندفلذا مي توان گ

معرفي خود به عنوان امام  )جبيان جايگاه امامت و ولايت  )ب. اصيل اسلامي همانگونه كه در قرآن آمده بود

  .و ولي مسلمين

از اين رو از اصلي ترين مباحث موجود در نهج البلاغه مباحث اعتقادي است و بخش مهمي از آن نيز در 

  .ارتباط با اسماء و صفات خداست

  

  ماء و صفات خدا در نهج البلاغهاس

اين مباحث در سه موضوع كلي . اسماء و صفات خدا در نهج البلاغه در خطبه هاي مختلفي بررسي شده است

نامحدود بودن صفات الهي، عدم دسترسي عقول انساني به كنه : اين سه موضوع عبارت است از. آمده است

مچنين در بسياري از خطبه ها، نامه ها و حكمت ها نيز د قرآن هات خدا، وجوب شناخت صفات خدا در حصف

  .به بيان صفات و اسماء الهي پرداخته و محدوده ي آن را تبيين فرموده اند

  

  نامحدود بودن صفات خدا

الهُ غوَص الهُ غوَص الهُ غوَص الهُ غوَص لا ينلا ينلا ينلا ين... ... ... ... الَحمد للهّ الَّذي لا يبلغُهُ مدحتهَ القائلونالَحمد للهّ الَّذي لا يبلغُهُ مدحتهَ القائلونالَحمد للهّ الَّذي لا يبلغُهُ مدحتهَ القائلونالَحمد للهّ الَّذي لا يبلغُهُ مدحتهَ القائلون«: اميرالمؤمنين عليه اسلام در خطبه اول مي فرمايند

ودوجم لا نعَت ود ومدم دح هفَتصل سطَن الّذي يالفودوجم لا نعَت ود ومدم دح هفَتصل سطَن الّذي يالفودوجم لا نعَت ود ومدم دح هفَتصل سطَن الّذي يالفودوجم لا نعَت ود ومدم دح هفَتصل سطَن الّذي يسپاس از آن خدايي است كه ستايشگران به مدح او نرسد » الف

انديشه هاي سرشار و هوش هاي غواص به او دست نيابد خدايي كه صفت هاي او به تعريف نيايد و وصف ... 
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١٢٩ 

 

اين سخن اولين قدم دين داري را نيز خداشناسي مي دانند و در يك  اميرمؤمنان عليه اسلام در كنار 1.نشود

  :طراحي زيبا اين شناخت را در سايه صفات خدا چنين تبيين مي فرمايند

لهَ و لهَ و لهَ و لهَ و ص ص ص ص أوَلُ الدينِ معرفِتَهُ و كَمالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ و كَمالُ التَّصديقِ بهِ توَحيده و كَمالُ توَحيده الإخلاأوَلُ الدينِ معرفِتَهُ و كَمالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ و كَمالُ التَّصديقِ بهِ توَحيده و كَمالُ توَحيده الإخلاأوَلُ الدينِ معرفِتَهُ و كَمالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ و كَمالُ التَّصديقِ بهِ توَحيده و كَمالُ توَحيده الإخلاأوَلُ الدينِ معرفِتَهُ و كَمالُ معرفِتَه التَّصديقُ بهِ و كَمالُ التَّصديقِ بهِ توَحيده و كَمالُ توَحيده الإخلا«

» صفهَصفهَصفهَصفهَكَمالُ الإخِلاصِ لهَ نفَي الصفات عنه لشهاده كُلِّ صفه أنََّها غيَرُ الموصوف و شَهاده كلَِّ موصوف أنَّه غَيرُ الكَمالُ الإخِلاصِ لهَ نفَي الصفات عنه لشهاده كُلِّ صفه أنََّها غيَرُ الموصوف و شَهاده كلَِّ موصوف أنَّه غَيرُ الكَمالُ الإخِلاصِ لهَ نفَي الصفات عنه لشهاده كُلِّ صفه أنََّها غيَرُ الموصوف و شَهاده كلَِّ موصوف أنَّه غَيرُ الكَمالُ الإخِلاصِ لهَ نفَي الصفات عنه لشهاده كُلِّ صفه أنََّها غيَرُ الموصوف و شَهاده كلَِّ موصوف أنَّه غَيرُ ال

سرآغاز دين شناختن خداست و درست شناختن او باور داشتن اوست و درست باور داشتن او يگانه دانستن 

ي دهد كه چيزي غير از موصوف است و هر موصوفي نيز شهادت مي دهد اوست چرا كه هر صفتي گواهي م

  2.كه چيزي غير از صفت است

در جمله فوق عينتي ذات و صفات مورد تأكيد قرار گرفته است و همين عينيت باعث نامحدود بودن صفات 

بيه صفات ضمن اينكه با در نظر گرفتن جملات فوق بايد گفت صفات خدا به هيچ عنوان ش. خدا مي شود

فَمن وصف االلهُ سبحانهَ فقََد قَرنَهَ فَمن وصف االلهُ سبحانهَ فقََد قَرنَهَ فَمن وصف االلهُ سبحانهَ فقََد قَرنَهَ فَمن وصف االلهُ سبحانهَ فقََد قَرنَهَ «: مخلوقاتش نمي تواند باشد اما امام علي عليه السلام در ادامه مي فرمايند

پس هر كس خداي پاك را وصف كند او را با » و من قَرنَهَ فقََد ثنَاّه و من ثنَّاه فقََد جزَّأهَ و من جزَّأه فقَدَ جهِلهَو من قَرنَهَ فقََد ثنَاّه و من ثنَّاه فقََد جزَّأهَ و من جزَّأه فقَدَ جهِلهَو من قَرنَهَ فقََد ثنَاّه و من ثنَّاه فقََد جزَّأهَ و من جزَّأه فقَدَ جهِلهَو من قَرنَهَ فقََد ثنَاّه و من ثنَّاه فقََد جزَّأهَ و من جزَّأه فقَدَ جهِلهَ

و همراه دانسته و هر كس كه خدا را با چيزي مقارن بشمارد او را دو تا شمرده و هر كس او را چيزي مقارن 

  3.»دو تا بداند او را جزء جزء كرده و هر كس او را جزء جزء كند خدا را نشناخته است

 163ي  همچنين امام علي عليه السلام در خطبه. در اين فراز نيز امام صفات زايد بر ذات را نفي نموده اند

  4.نهج البلاغه هم خدا را والاتر از آن مي داند كه توصيف گران بتوانند او را توصيف كنند

  

  عدم دسترسي عقول انساني به كنُه صفات خدا

اميرالمؤمنين عليه اسلام در برخي از خطبه ها به صراحت به اين نكته اشاره دارد كه شناخت صفات خدا در 

نهج  112در اين باره خطبه  )عليه السلام(از مهمترين خطبه هاي امام علي . محدوده عقل انساني نمي گنجد
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١٣٠ 

 

هل تحَس بهِ إذِا دخَلَ منزِلا؟ً أمَ هل تَراه إذِا توَفيّ أَحدا؟ً هل تحَس بهِ إذِا دخَلَ منزِلا؟ً أمَ هل تَراه إذِا توَفيّ أَحدا؟ً هل تحَس بهِ إذِا دخَلَ منزِلا؟ً أمَ هل تَراه إذِا توَفيّ أَحدا؟ً هل تحَس بهِ إذِا دخَلَ منزِلا؟ً أمَ هل تَراه إذِا توَفيّ أَحدا؟ً «: حضرت درباره خود انسان مي فرمايد. البلاغه است

ضِ جوارِحها؟ أَم الرُّوح أجَابته بإِذِنِ ربها؟ أمَ هو ساكن في ضِ جوارِحها؟ أَم الرُّوح أجَابته بإِذِنِ ربها؟ أمَ هو ساكن في ضِ جوارِحها؟ أَم الرُّوح أجَابته بإِذِنِ ربها؟ أمَ هو ساكن في ضِ جوارِحها؟ أَم الرُّوح أجَابته بإِذِنِ ربها؟ أمَ هو ساكن في أبَلج علَيه من بعأبَلج علَيه من بعأبَلج علَيه من بعأبَلج علَيه من بع! ! ! ! بل كيَف يتوَفَّي الجنين في بطنِ أُمهبل كيَف يتوَفَّي الجنين في بطنِ أُمهبل كيَف يتوَفَّي الجنين في بطنِ أُمهبل كيَف يتوَفَّي الجنين في بطنِ أُمه

آنگاه كه ملك الموت به خانه اي وارد مي شود آيا » !!!!أَحسائها؟ كيَف يصف إلِهه من يعجزُ عن صفهَ مخلوقٍ مثلهأَحسائها؟ كيَف يصف إلِهه من يعجزُ عن صفهَ مخلوقٍ مثلهأَحسائها؟ كيَف يصف إلِهه من يعجزُ عن صفهَ مخلوقٍ مثلهأَحسائها؟ كيَف يصف إلِهه من يعجزُ عن صفهَ مخلوقٍ مثله

نمايي؟ بلكه مي  مشاهده مي او را با هيچ يك از حواس خود احساس مي كني؟ يا هنگام قبض روح كسي او را

شود؟ يا روح جنين به  داني چگونه جان جنين را در شكم مادر مي ستانند؟ آيا از طريق اندام مادر بر او وارد مي

اذن خداوند او را اجابت مي كند؟ يا ملك الموت همراه آن جنين در درون شكم مادر جاي گرفته است؟ كسي 

  1»ده است چگونه خداي خود را وصف خواهد كرد؟كه از وصف آفريده اي مثل خود درمان

استدلال محكم امام علي عليه السلام همراه با مثال بسيار زيبا درباره كيفيت مرگ جنين هرگونه پاسخي را 

لَم لَم لَم لَم «: امام توانايي عقل انسان را محدودتر از درك صفات خدا مي دانند چنانچه مي فرمايند. منكوب مي نمايد

قولَ ععِ العطليقولَ ععِ العطليقولَ ععِ العطليقولَ ععِ العطليهفَتلي تحَديد صهفَتلي تحَديد صهفَتلي تحَديد صهفَتاز زيبايي هاي سخن امام  2.عقل را بر تعريف صفتش آگاه نكرده است» لي تحَديد ص    

امام در سخن ديگري تولد انسان را به . استفاده از مثال هايي قابل درك براي شنوندگان است )عليه السلام(

او يادآوري نموده و ناتواني هاي دركي او را به وي گوش زد مي نمايند و سپس او را ناتوان از درك صفات 

رِ الغَذاء من نَدي أمك و عرَّفَك عند الحاجه رِ الغَذاء من نَدي أمك و عرَّفَك عند الحاجه رِ الغَذاء من نَدي أمك و عرَّفَك عند الحاجه رِ الغَذاء من نَدي أمك و عرَّفَك عند الحاجه تَمور في بطنِ أُمك جنيناً لا تحَير دعاء و لإجتراتَمور في بطنِ أُمك جنيناً لا تحَير دعاء و لإجتراتَمور في بطنِ أُمك جنيناً لا تحَير دعاء و لإجتراتَمور في بطنِ أُمك جنيناً لا تحَير دعاء و لإجترا«: الهي مي دانند

هيهات إنَِّ من يعجِزُ عن صفات ذي الهِيئهَ و الأدَوات فَهو عن صفات خالقه أعَجزُ و هيهات إنَِّ من يعجِزُ عن صفات ذي الهِيئهَ و الأدَوات فَهو عن صفات خالقه أعَجزُ و هيهات إنَِّ من يعجِزُ عن صفات ذي الهِيئهَ و الأدَوات فَهو عن صفات خالقه أعَجزُ و هيهات إنَِّ من يعجِزُ عن صفات ذي الهِيئهَ و الأدَوات فَهو عن صفات خالقه أعَجزُ و ! ! ! ! مواضع طلبك و إرِادتك؟مواضع طلبك و إرِادتك؟مواضع طلبك و إرِادتك؟مواضع طلبك و إرِادتك؟

دعوتي را مي توانستي پاسخ  آنگاه كه در شكم مادرت حركت مي كردي نه» من تناوله بِحدود المخلوقين أبعدمن تناوله بِحدود المخلوقين أبعدمن تناوله بِحدود المخلوقين أبعدمن تناوله بِحدود المخلوقين أبعد

آنگاه از جايگاهت به خانه اي آورده شدي كه قبلاً آن را نديده بودي و . دهي و نه صدايي را مي شنيدي

هاي منفعتش را نمي شناختي چه كسي تو را به مكيدن شير از پستان مادر رهنمون شد؟ چه كسي به  راه

تو شناساند؟ هيهات كسي كه از توصيف موجودي كه هنگام نياز آنچه را طلب مي كردي و مي خواستي به 

شكل و اعضاء و اندام دارد درمانده است، از توصيف آفريدگارش درمانده تر و از اين كه او را از راه حدود و 
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كلام امام علي عليه السلام در قالب مثالي ساده و همه فهم  1»اندازه هاي مخلوقات بشناسد دورتر مي باشد

ين مباحث اعتقادي ما را منتقل مي سازد و آدمي خود پي به عدم توانايي عقلش بر شناخت يكي از سنگين تر

  . صفات خدا مي برد

  

  وجوب شناخت صفات خدا در حد قرآن

امام علي عليه السلام در كنار دو موضوع قبل شناخت خدا و صفات او را نيز واجب مي دانند چنانچه در خطبه 

لَم يطلعِ العقولَ لَم يطلعِ العقولَ لَم يطلعِ العقولَ لَم يطلعِ العقولَ «: ايشان راه شناخت خدا را بسته نمي دانند. ا شناخت خدا دانستنداول اولين پايه و دين داري ر

هَعرفِتن واجِبِ مبها عحجو لَم ي هفَتص علي تحَديدهَعرفِتن واجِبِ مبها عحجو لَم ي هفَتص علي تحَديدهَعرفِتن واجِبِ مبها عحجو لَم ي هفَتص علي تحَديدهَعرفِتن واجِبِ مبها عحجو لَم ي هفَتص ها را بر تعريف صفتش آگاه نكرده و آنان را از معرفت  عقل»  علي تحَديد

  2.لازم به خودش محجوب نساخته است

 91درباره ي صفات خدا و ميزان آن اميرمؤمنان عليه السلام در خطبه امادر مورد چگونگي كسب معرفت 

كانِ سألَهَ سائلً أنَ يصف االلهَ لهَ حتيّ كأَنَّه يراه كانِ سألَهَ سائلً أنَ يصف االلهَ لهَ حتيّ كأَنَّه يراه كانِ سألَهَ سائلً أنَ يصف االلهَ لهَ حتيّ كأَنَّه يراه كانِ سألَهَ سائلً أنَ يصف االلهَ لهَ حتيّ كأَنَّه يراه     «: جواب كاملي را داده اند آنجا كه سيد رضي ره اورده است

باشد چرا كه با » عياناً«و » توصيف«تواند از دو كلمه  علت خشم امام مي» عياناً فغضب عليه السلام لذلكعياناً فغضب عليه السلام لذلكعياناً فغضب عليه السلام لذلكعياناً فغضب عليه السلام لذلك

مي توان چنين نتيجه گرفت كه امام عليه السلام توصيف خدا را آنهم عياناً به كراّت مردود آنچه گذشت 

دانسته اند چرا كه عقل آدمي نمي تواند به اوصاف الهي پي ببرد ضمن آنكه عيان بودن اين توصيف شايد 

بل إنِ كنُت بل إنِ كنُت بل إنِ كنُت بل إنِ كنُت «: مي فرمايند 182دماني از بت پرستي را زنده نمايد چرا كه امام علي عليه السلام در خطبه ي يا

صادقاً أيها المتَكلِّف لوصف ربك فَصف جبِريلَ و ميكائيلَ و جنود الملائكهَ المقَرَّبين في حجرات القُدسِ صادقاً أيها المتَكلِّف لوصف ربك فَصف جبِريلَ و ميكائيلَ و جنود الملائكهَ المقَرَّبين في حجرات القُدسِ صادقاً أيها المتَكلِّف لوصف ربك فَصف جبِريلَ و ميكائيلَ و جنود الملائكهَ المقَرَّبين في حجرات القُدسِ صادقاً أيها المتَكلِّف لوصف ربك فَصف جبِريلَ و ميكائيلَ و جنود الملائكهَ المقَرَّبين في حجرات القُدسِ 

م أنَ يحدوا أحَسن الخالقين فإنَّما يدرك بالصفات ذوَوالهيئات والأدَوات و من ينقَضي م أنَ يحدوا أحَسن الخالقين فإنَّما يدرك بالصفات ذوَوالهيئات والأدَوات و من ينقَضي م أنَ يحدوا أحَسن الخالقين فإنَّما يدرك بالصفات ذوَوالهيئات والأدَوات و من ينقَضي م أنَ يحدوا أحَسن الخالقين فإنَّما يدرك بالصفات ذوَوالهيئات والأدَوات و من ينقَضي مرجحفّين متوَكّهه عقولُهمرجحفّين متوَكّهه عقولُهمرجحفّين متوَكّهه عقولُهمرجحفّين متوَكّهه عقولُه

اي كه خود را در وصف » إذا بلغََ أمَد حده بالفنَاء فَلا إلِه إلاِ هو أضَاء بنِوره كلَُّ ظلاَمٍ و أَظلَم بظلمته كلِّ نورإذا بلغََ أمَد حده بالفنَاء فَلا إلِه إلاِ هو أضَاء بنِوره كلَُّ ظلاَمٍ و أَظلَم بظلمته كلِّ نورإذا بلغََ أمَد حده بالفنَاء فَلا إلِه إلاِ هو أضَاء بنِوره كلَُّ ظلاَمٍ و أَظلَم بظلمته كلِّ نورإذا بلغََ أمَد حده بالفنَاء فَلا إلِه إلاِ هو أضَاء بنِوره كلَُّ ظلاَمٍ و أَظلَم بظلمته كلِّ نور
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. ه اي اگر راست مي گويي جبرئيل و ميكائيل و لشكر فرشتگان مقربّ را وصف كنپروردگارت به رنج افكند

فرشتگاني كه در غرفه هاي قدس سر به زير افكنده اند و عقلشان از وصف بهترين آفرينندگان سرگشته و 

حيران است كسي را مي توان با صفات شناخت كه شكل و عفو داشته باشد و مدت و پاياني براي وي باشد 

با نورش هر تاريكي را روشن نمود و با ظلمتش هر . پس خدايي جز او نيست. هرگاه به سر آيد فاني گردد كه

از اين رو امام علي عليه السلام در اين خطبه حد شناخت از صفات را پس از حمد و ! نوري را تاريك ساخت

ء بنور ء بنور ء بنور ء بنور         لقُرآنُ علَيه من صفتَه فأَئتَم بهِ و استضيلقُرآنُ علَيه من صفتَه فأَئتَم بهِ و استضيلقُرآنُ علَيه من صفتَه فأَئتَم بهِ و استضيلقُرآنُ علَيه من صفتَه فأَئتَم بهِ و استضيفَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك افَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك افَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك افَانظُر أَيها السائلُ فَما دلَّك ا«: ثناي الهي چنين مي فرمايند

پس اي كسي كه از صفات خدا پرسيده اي خوب بنگر و از صفاتي كه قرآن به تو مي نمايد پيروي » هدايتههدايتههدايتههدايته

شناخت صفات و اسماء خدا در حد آنچه قرآن نام برده است دستور  1»كن و از نور هدايت قرآن روشنايي گير

با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت امام علي عليه السلام شناخت خدا از راه . عليه السلام استامام علي 

ايشان درباره ي . صفات را ناممكن دانستند و شناخت صفات را نيز در حد آنچه در قرآن آمده لازم دانسته اند

مه مما ليَس في الكتابِ علَيك فَرضهُ و مه مما ليَس في الكتابِ علَيك فَرضهُ و مه مما ليَس في الكتابِ علَيك فَرضهُ و مه مما ليَس في الكتابِ علَيك فَرضهُ و و ما كَلَّفكَ الشَّيطان علو ما كَلَّفكَ الشَّيطان علو ما كَلَّفكَ الشَّيطان علو ما كَلَّفكَ الشَّيطان عل«: شناخت اسماء و صفات هم چنين مي فرمايند

قِّ االلهِ قِّ االلهِ قِّ االلهِ قِّ االلهِ لا في سنَّه النَّبي صليّ االله عليه و آله و أَئمه الهدي أنََرهُ فَكل علمه إلي االلهِ سبحانه فإَنِّ ذلك منتَهي حلا في سنَّه النَّبي صليّ االله عليه و آله و أَئمه الهدي أنََرهُ فَكل علمه إلي االلهِ سبحانه فإَنِّ ذلك منتَهي حلا في سنَّه النَّبي صليّ االله عليه و آله و أَئمه الهدي أنََرهُ فَكل علمه إلي االلهِ سبحانه فإَنِّ ذلك منتَهي حلا في سنَّه النَّبي صليّ االله عليه و آله و أَئمه الهدي أنََرهُ فَكل علمه إلي االلهِ سبحانه فإَنِّ ذلك منتَهي ح

عليه و اله و سلم و سنتّ  از آنچه در قرآن دانستن آن بر تو واجب نگشته و در سنت پيامبر صلي االله» علَيكعلَيكعلَيكعلَيك

امامان هدايت نشاني از آن نيامده و شيطان تو را به دانستن آن واداشته دست بردار و علمش را به خداي 

امام ورود بيش از حد قرآن را در محدوده صفات  2»سبحان واگذار كه اين نهايت حقّ خداوند بر تو مي باشد

شايد جملات ديگر امام علي عليه السلام در همين . مي دانندخدا شيطاني مي دانند و رعايت آن راحق هدا 

امام عليه السلام در . سوره مباركه آل عمران راه گشاي مطلب باشد 7خطبه و خطبه هاي ديگر در كنار آيه 

روُبه دون الغُيوبِ، روُبه دون الغُيوبِ، روُبه دون الغُيوبِ، روُبه دون الغُيوبِ، و أعَلَم أنَّ الراِّسخين في العلمِ هم الّذين أغناهم عن إقتحامِ السدد المضو أعَلَم أنَّ الراِّسخين في العلمِ هم الّذين أغناهم عن إقتحامِ السدد المضو أعَلَم أنَّ الراِّسخين في العلمِ هم الّذين أغناهم عن إقتحامِ السدد المضو أعَلَم أنَّ الراِّسخين في العلمِ هم الّذين أغناهم عن إقتحامِ السدد المض«: ادامه مي فرمايند

م يحيطوَا م يحيطوَا م يحيطوَا م يحيطوَا الإقرار بِجملهَ ما جهلوُا تَفسيرهَ من الغَيبِ المحجوبِ فمَدح االلهُ تعَالي إعتدا فهَم باِلعجزِ عن تنَاولِ مالَالإقرار بِجملهَ ما جهلوُا تَفسيرهَ من الغَيبِ المحجوبِ فمَدح االلهُ تعَالي إعتدا فهَم باِلعجزِ عن تنَاولِ مالَالإقرار بِجملهَ ما جهلوُا تَفسيرهَ من الغَيبِ المحجوبِ فمَدح االلهُ تعَالي إعتدا فهَم باِلعجزِ عن تنَاولِ مالَالإقرار بِجملهَ ما جهلوُا تَفسيرهَ من الغَيبِ المحجوبِ فمَدح االلهُ تعَالي إعتدا فهَم باِلعجزِ عن تنَاولِ مالَ
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تَصرِ علي ذلك و لا تقَُدر عظمه االلهِ تَصرِ علي ذلك و لا تقَُدر عظمه االلهِ تَصرِ علي ذلك و لا تقَُدر عظمه االلهِ تَصرِ علي ذلك و لا تقَُدر عظمه االلهِ بهِ علماً و سمي تَركَهم التعَمقَ فيما لمَ يكلُِّفهم البحثَ عن كُنههِ رسوخاً، فاَقُبهِ علماً و سمي تَركَهم التعَمقَ فيما لمَ يكلُِّفهم البحثَ عن كُنههِ رسوخاً، فاَقُبهِ علماً و سمي تَركَهم التعَمقَ فيما لمَ يكلُِّفهم البحثَ عن كُنههِ رسوخاً، فاَقُبهِ علماً و سمي تَركَهم التعَمقَ فيما لمَ يكلُِّفهم البحثَ عن كُنههِ رسوخاً، فاَقُ

و بدان كه راسخان در علم كساني هستند كه اقرار به تمام آنچه » سبحانه علي قَدرِ عقلك فتَكونَ من الهالكينسبحانه علي قَدرِ عقلك فتَكونَ من الهالكينسبحانه علي قَدرِ عقلك فتَكونَ من الهالكينسبحانه علي قَدرِ عقلك فتَكونَ من الهالكين

تفسيرش بر آنان نامعلوم است از غيبي كه در پرده و پوشيده است آنان را به ناتواني از دريات آنچه آگاهي 

ندارند ستوده، ژرف انديشي نكردنشان را در چيزي كه آنان را مكلفّ به دانستنش نكرده، رسوخ و كامل به آن 

استواري در علم ناميده است پس به همين مقدار بسنده كن و عظمت خداوند سبحان را با پيمانه عقل خود 

 را تنها مصاديق امام در خطبه ديگري ائمه اطهار عليهم صلواه االله1.نسنج كه از هلاك شدگان خوهي بود

كجايند » أَين الّذين زعموا انَُّهم الرَّاسخونَ في العلمِ دونَنا كَذباً و بغياً علَيناأَين الّذين زعموا انَُّهم الرَّاسخونَ في العلمِ دونَنا كَذباً و بغياً علَيناأَين الّذين زعموا انَُّهم الرَّاسخونَ في العلمِ دونَنا كَذباً و بغياً علَيناأَين الّذين زعموا انَُّهم الرَّاسخونَ في العلمِ دونَنا كَذباً و بغياً علَينا«: مي دانند» راسخ في العلم«

  كساني كه مي پندارند راسخان در دانش آنهايند نه ما؟ اين پندار ادعايي دروغ و ستمي بر ماست؟

هو الّذي أنَزلََ علَيك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتابِ و أُخرَُ هو الّذي أنَزلََ علَيك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتابِ و أُخرَُ هو الّذي أنَزلََ علَيك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتابِ و أُخرَُ هو الّذي أنَزلََ علَيك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتابِ و أُخرَُ «: مايداز طرفي خداوند متعال مي فر

ه و ما يتأويل غاءتنهَ و ابتالف غاءإبت نهم هتَّبعِونَ ما تَشابيغٌ فَيي قُلوبِهِم زف ا الّذينَفأَم تشَابِهاتمه و ما يتأويل غاءتنهَ و ابتالف غاءإبت نهم هتَّبعِونَ ما تَشابيغٌ فَيي قُلوبِهِم زف ا الّذينَفأَم تشَابِهاتمه و ما يتأويل غاءتنهَ و ابتالف غاءإبت نهم هتَّبعِونَ ما تَشابيغٌ فَيي قُلوبِهِم زف ا الّذينَفأَم تشَابِهاتمه و ما يتأويل غاءتنهَ و ابتالف غاءإبت نهم هتَّبعِونَ ما تَشابيغٌ فَيي قُلوبِهِم زف ا الّذينَفأَم تشَابِهاتإلّا االلهُ و م َتأويله إلّا االلهُ و علَم َتأويله إلّا االلهُ و علَم َتأويله إلّا االلهُ و علَم َتأويله علَم

الراّسالراّسالراّسالراّسلمِ يخونَ في العلمِ يخونَ في العلمِ يخونَ في العلمِ يذَّكَّرُ إلّا اوُلوُ الألبابِخونَ في العبنِّا و ما ير ندن عكلٌُّ م ناّ بِهذَّكَّرُ إلّا اوُلوُ الألبابِولوُنَ آمبنِّا و ما ير ندن عكلٌُّ م ناّ بِهذَّكَّرُ إلّا اوُلوُ الألبابِولوُنَ آمبنِّا و ما ير ندن عكلٌُّ م ناّ بِهذَّكَّرُ إلّا اوُلوُ الألبابِولوُنَ آمبنِّا و ما ير ندن عكلٌُّ م ناّ بِهدر ترجمه آيه فوق برخي » ولوُنَ آم

را جمله اي جدا دانسته » واو«و برخي نيز جمله بعد از  2دانسته اند» االله«را عطف به » الراسخون في العلم«

بنابر آنچه از نهج البلاغه گفته آمد به نظر مي رسد نظريه ي  3.مبتداي آن است» الراسخون في العلم«اند كه 

حال با توجه به اين آيه و ترجمه مختار آن و با توجه به جملات امام علي عليه السلام . اول صحيح تر است

ميسر است و براي فهم قرآن نيز تنها منبع پس از خود  سماء و صفات خدا تنها از راه قرآنت شناخت ابايد گف

قرآن اهل بيت عصمت و طهارت هستند لذا آنچه در كلام ايشان در ارتباط با اسماء و صفات خدا آمده است 

و امام نكته جديدي را در نهج البلاغه آمده است » رب«همان كلام الهي است و هر كجا بحثي در مورد 

راه يابي به صفات خدا از راه عقول  مفرموده اند در واقع بازگشتي به قرآن است چرا كه در منطق معرفتي اما

هو القادر الّذي إذِا ارتَمت الأوَهام لتُدركِ هو القادر الّذي إذِا ارتَمت الأوَهام لتُدركِ هو القادر الّذي إذِا ارتَمت الأوَهام لتُدركِ هو القادر الّذي إذِا ارتَمت الأوَهام لتُدركِ «: نمايند امام منطق معرفتي خود را چنين معرفي مي .ناممكن است
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١٣� 

 

يه لتجَريِ في كيفيه صفاته و غَمضَت مداخلُ العقولِ في حيثُ لا تبَلغَهُ الصفات لتنَاولِ علم ذاته، يه لتجَريِ في كيفيه صفاته و غَمضَت مداخلُ العقولِ في حيثُ لا تبَلغَهُ الصفات لتنَاولِ علم ذاته، يه لتجَريِ في كيفيه صفاته و غَمضَت مداخلُ العقولِ في حيثُ لا تبَلغَهُ الصفات لتنَاولِ علم ذاته، يه لتجَريِ في كيفيه صفاته و غَمضَت مداخلُ العقولِ في حيثُ لا تبَلغَهُ الصفات لتنَاولِ علم ذاته، منقطََع القُلوب إلَِمنقطََع القُلوب إلَِمنقطََع القُلوب إلَِمنقطََع القُلوب إلَِ

ِنالُ بجبِأنََّه لا ي عتَرفِهت مبِهإذِ ج َبحانهإلَِيه س هتخََلِّصالغُيوبِ م فدس ِهاويم وبتَج يها و هعدرِنالُ بجبِأنََّه لا ي عتَرفِهت مبِهإذِ ج َبحانهإلَِيه س هتخََلِّصالغُيوبِ م فدس ِهاويم وبتَج يها و هعدرِنالُ بجبِأنََّه لا ي عتَرفِهت مبِهإذِ ج َبحانهإلَِيه س هتخََلِّصالغُيوبِ م فدس ِهاويم وبتَج يها و هعدرِنالُ بجبِأنََّه لا ي عتَرفِهت مبِهإذِ ج َبحانهإلَِيه س هتخََلِّصالغُيوبِ م فدس ِهاويم وبتَج يها و هعدرورِ الإعتورِ الإعتورِ الإعتورِ الإعت ساف ساف ساف ساف

هزَّتلالِ عن تقَديرِ جم رهخاط ي الرِّواياتو لا تخَطُرُ ببِالِ اول هَعرفِتم كُنههزَّتلالِ عن تقَديرِ جم رهخاط ي الرِّواياتو لا تخَطُرُ ببِالِ اول هَعرفِتم كُنههزَّتلالِ عن تقَديرِ جم رهخاط ي الرِّواياتو لا تخَطُرُ ببِالِ اول هَعرفِتم كُنههزَّتلالِ عن تقَديرِ جم رهخاط ي الرِّواياتو لا تخَطُرُ ببِالِ اول هَعرفِتم او خداي توانايي است كه هرگاه » كُنه

انديشه ها براي درك نهايت قدرتش اوج گيرند و افكار مبراّ از وسوسه هاي شيطاني بكوشند ژرفاي غيوب 

ن به چگونگي صفاتش شيفته گردند و باريك انديشي عقل بخواهد در ملكوتش را دريابند و دل ها براي رسيد

جايي كه صفات به آن نمي رسد ذات را بشناسد همه را مي راند و باز مي گرداند چون مي خواهد راه هاي پر 

خطر و تاريك غيب را بپويند و به ساحت خداي سبحان راه يابند پس دست رد بر پيشانيشان خورده باز مي 

ر حالي كه اعتراف دارند به اينكه با بيراهه رفتن نمي توان به كنه معرفت خدا رسيد و حتي خاطره و گردند د

بر اساس اين منطق معرفت حوزه  1.تصوري از اندازه گيري جلال عزتّ خداوند بر دل انديشمندان نمي گذرد

كيفيت صفات وحوزه  ي معرفتي و هم قدرت الهي، فكر خالي از وسوسه شيطاني غيوب ملكوت، دل و قلب

معرفي عقل ذات است كه البته عظمت خداي متعال مانع از راه يابي هر كدام از اين چهار مرحله معرفتي به 

هم از اين روست كه براي شناخت صفات خدا بهترين . عمق شناخت ومعرفت درحوزه ي معرفتي خود است

  .راه از منظر امام علي عليه السلام رجوع به قرآن است

  

  »رب و روابط معنايي آن در نهج البلاغه« -1-3

»  ربوبيه«از مشتقات اين واژه مي توان به . بار تكرار شده است 79و مشتقاتش در نهج البلاغه » رب«واژه ي 

اشاره نمود كه در ادبيات ديني قبل از حكومت امام علي عليه السلام وجود ندارد كه با توجه به » مربوب«

است كه به بازسازي » رب«به نظر مي رسد اين واژه ها توضيحي درباره ي وصف يااسم  آنچه قبلاً گفته آمد

  .در قرآن پرداخته اند» رب«حوزه معنايي 

  

  

                                                             
 1390نهج البلاغه ترجمه دكتر علي شيرواني دفتر نشر معارف  91خطبه  -1



١٣� 

 

 

 

  در نهج البلاغه» رب«مفهوم  -1-1-3

در نهج البلاغه آنچه مي توان گفت اين است كه قطعاً در دوره ي حكومتي امام » رب«در ارتباط با مفهوم 

عليه السلام اين واژه از حيث لغت هيچ تغييري نكرده است و هيچ استعمال جديدي از نظر لغوي گزارش علي 

بايد گفت برخي اين واژه را همان پرورش دادن و تكامل بخشيدن » رب«اما از حيث مفهوم . نشده است

نيز درترجمه ي كلمه برخي . بدانيم» رب ي«را مشتق از ريشه ي » رب«اين در صورتي است   1.دانسته اند

آن را به مملوكون ترجمه نموده اند و رب حقيقي را مربي در همه ي جهات و مراحل دانسته » مربوبون«ي 

  2.اند

  3.پرداخته و آنان را متضايفين دانسته اند» مربوب«و » رب«برخي نيز به روابط بين 

  

  در نهج البلاغه» رب«حوزه معنايي  -2-1-3

ه معنايي، فعل يا وصفي به اسمي نسبت داده مي شود و اين امر در زبان عربي در چنانچه گذشت در حوز

  :در نهج البلاغه به اين قرار خواهد بود» رب«قالبهاي مختلفي آمده است بر همين اساس حوزه معنايي 

  

  »غ، ف، ر«از ريشه » غفار« - 1-2-1-3

سبحانه الاستغفار سبباً لدرر الرزق و رحمه سبحانه الاستغفار سبباً لدرر الرزق و رحمه سبحانه الاستغفار سبباً لدرر الرزق و رحمه سبحانه الاستغفار سبباً لدرر الرزق و رحمه     قدجعل االلهقدجعل االلهقدجعل االلهقدجعل االله«: فرمودند 143امام علي عليه السلام در خطبه ي 

امام سپس به  4.خداوند سبحان استغفار را موجب فراوان شدن روزي و نزول رحمت بر خلائق قرار داد» الخلقالخلقالخلقالخلق

إستغَفَروُا ربكُم إنَِّه إستغَفَروُا ربكُم إنَِّه إستغَفَروُا ربكُم إنَِّه إستغَفَروُا ربكُم إنَِّه «: سوره ي مباركه نوح اشاره فرمودند آنجا كه خداي تعالي مي فرمايد 12تا  10آيه ي 

همانگونه كه گذشت اميرالمومنين عليه . از خدا آمرزش بخواهيد كه او بسيار آمرزنده است» ............كانَ غفاّراكانَ غفاّراكانَ غفاّراكانَ غفاّرا
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السلام آموزه هاي ديني را منطبق بر قرآن و سنت پيامبر فرموده اند لذا اين آيه ي شريفه در واقع يادآور 

نهج البلاغه استفاده خطبه، نامه و حكمت  15از اين ريشه در . است» رب در قرآن«همان حوزهي معنايي 

و تنها در همين خطبه  1.منتسب شده است» االله«شده است كه به دو صورت اسم و فعل بوده  و همگي به 

  .وجود دارد» رب«انتساب به 

  

  »د، ع، و«از ريشه ي » دعا« - 2-2-1-3

ع االله ازدحموا ع االله ازدحموا ع االله ازدحموا ع االله ازدحموا اين القلوب التي وهبت الله و عوقدت علي طاعاين القلوب التي وهبت الله و عوقدت علي طاعاين القلوب التي وهبت الله و عوقدت علي طاعاين القلوب التي وهبت الله و عوقدت علي طاع«: فرمودند 144امام علي عليه السلام درخطبه 

» دعاهم ربهم فنفروا و لو و دعاهم الشيطان فاستجابو و اقبلوادعاهم ربهم فنفروا و لو و دعاهم الشيطان فاستجابو و اقبلوادعاهم ربهم فنفروا و لو و دعاهم الشيطان فاستجابو و اقبلوادعاهم ربهم فنفروا و لو و دعاهم الشيطان فاستجابو و اقبلوا... ... ... ... علي الحطام و تشاحو علي الحرامعلي الحطام و تشاحو علي الحرامعلي الحطام و تشاحو علي الحرامعلي الحطام و تشاحو علي الحرام

كجاست عقل هايي كه از چراغ هاي هدايت روشني مي جويند و ديده هايي كه به نشانه هاي تقوا مي نگرند؟ 

بسته اند؟ دريغ كه اين مردم بر متاع دنيا  كجاست دلهايي كه در گرو محبت خدايند  و بر طاعت خدا پيمان

پروردگارشان آنان را بسوي خود خواند ولي ... گرد آمده اند و براي بدست آوردن حرام بر يكديگر بخل ورزيدند

  2.آنها گريختند و به او پشت كردند و شيطان آنان را فرا خواند پس او را اجابت كردند و به او روي آوردند

طبه اميرالمومنين عليه السلام تفاوت دو دسته انسان را بيان مي نمايند كه دسته اي به دنبال در اين فراز از خ

چراغ هدايت و نشانه هاي تقوا هستند و دل در گرو محبت خدا دارند و دسته اي ديگر كه عليرغم دعوت الهي 

وي خود برايهدايت نيز در دل در گرو شيطان داشته و دعوت او را اجابت مي نمايند هم از اين رو دعوت به س

بار در نهج  11» د، ع، و«از ريشه . د بوده استيتاي دقرار گرفته است كه در قرآن نيز مور» رب«حوزه معنايي 

و فقط در اين خطبه در حوزه معنايي 3.منتسب است» االله«البلاغه استفاده شده است كه در مورد خدا به 

»قرار گرفته است» رب.  

  

  

  »ر،ح،م«از ريشه ي » رحيم« - 3-2-1-3
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حمل كل امري ... اما وصيتي فاالله لا تشركوا به شيئا «: مي فرمايند 149امام علي عليه السلام در خطبه 

چيزي را : اما وصيت من به شما» منكم مجهود و خففت عن الجهلت رب رحيم  دين قويم و امام عليم

زه ي توان اوست  و تكليف كساني كه نمي دانند تكليف هر يك از شما به اندا...شريك خدا قرار ندهيد

  1.شما را پروردگاري مهربان و ديني استوار و پيشوايي داناست.تر است سبك

. رحمت الهي از جمله مهمترين عناصر حوزه معنايي رب در قرآن بود كه با الفاظ گوناگون بيان شده بود

نهج البلاغه از اين حوزه ي وسيع معنايي تنها واژه ي در  .ارحم الراحمين  و غيره بود» اينالفاظ رحمن، رحيم

امام علي عليه السلام  .تهم آمده اس 179اين واژه غيراز مورد فوق در خطبه ي  .ذكر گرديده است» رحيم«

يعني 2.خدا مهربان است بي آنكه نازك دل باشد» رحيم لا يوصف بالرقهرحيم لا يوصف بالرقهرحيم لا يوصف بالرقهرحيم لا يوصف بالرقه«: ه شريفه مي فرماينددر آن خطب

» ر، ح، م«اما از ريشه  . دلي در حوزه ي معنايي رحيم در نهج البلاغه قرار گرفته استعدم توصيف به نازك 

  .در حوزه معنايي رب قرار گرفته است 149به، نامه و حكمت استفاده شده است ولي فقط در خطبه خط 30در 

قران از اصلي كه در » رحمن«نكته مهم اينكه واژه ي : اين استعمالات به دو صورت اسم  و فعل بوده است

ترين استعمالات  اين ريشه بود در كلام امام علي عليه السلام غير از بسمله وجود ندارد و استعمال اسمي اين 

بايد توجه داشت كه در دوره امام علي عليه السلام قرآن خود به . منحصر شده است» رحمت«ريشه فقط به 

  .عنوان مهمترين منبع شناخت دين موجود است

  

  رب اذ لا مربوب - 4-2-1-3

مطالب زيبايي را در ارتباط با خدا، شناخت و توحيدش ذكر فرموده اند  152اميرالمومنين عليه السلام در خطبه 

  :استفاده شده است» مربوب«و » رب«در اين خطبه شريفه دو مرتبه از 

شبهله لا تستلمه شبهله لا تستلمه شبهله لا تستلمه شبهله لا تستلمه     الحمدله الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي ازليته و باشتباههم علي ان لاالحمدله الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي ازليته و باشتباههم علي ان لاالحمدله الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي ازليته و باشتباههم علي ان لاالحمدله الدال علي وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علي ازليته و باشتباههم علي ان لا«

سپاس و » المشاعر و لا تحجبه الساتر لافتراق الصايغ و المصنوع  الحاد و المحدود و الرب و المربوبالمشاعر و لا تحجبه الساتر لافتراق الصايغ و المصنوع  الحاد و المحدود و الرب و المربوبالمشاعر و لا تحجبه الساتر لافتراق الصايغ و المصنوع  الحاد و المحدود و الرب و المربوبالمشاعر و لا تحجبه الساتر لافتراق الصايغ و المصنوع  الحاد و المحدود و الرب و المربوب

كرد وبا حادث بودن آفريدگانش بر اذلي بودنش هدايت  تستايش خداي را كه با آفريدگانش بر وجودش دلال
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حواس او را درك نمي كند و پرده ها او . هي نداردنمود و با شبيه بودنشان به يكديگر نشان داد كه خود تشبي

را نمي پوشاند زيرا تفاوت است ميان آفريننده  و آفريده، ميان حد دهنده و محدود و ميان پروردگار و 

  1.پروريده

در قرآن گفته آمد كه از مهمترين استدلالهاي خداوند بر وجود خود و » رب«در فصل دوم و در حوزه معنايي 

خلق كردن او است چنانچه در سوره ي علق اولين آيه نازل شده بر پيامبر اشاره به همين نكته ربوبيتش 

 35در اين خطبه كه احتمالاً در روزهاي آغازين خلافت امام در سال » اقرا باسم ربك الذي خلق«: دشت

موده و خلقت را دالّ نيز امير مومنان عليه السلام به خلقت اشاره فر 2.هجري قمري در مدينه ايراد شده است

امام سپس به عدم شباهت خدا و مخلوقاتش اشاره فرمودندو دليل آن را تفاوت ميان . بر وجود خدا دانسته اند

برخي از شارحان نهج البلاغه در . آفريننده و آفريده شده و خالق و صاحب اختيار و تحت اختيار شمرده اند

را در اين خطبه از صفات ذات » رب«برخي نيز 3.سته اندرا مالك و مملوك دان» مربوب«و » رب«اينجا 

در ادامه ي خطبه امام به يكسان نبودن خداو  4.دانسته اند و آن را تربيت كننده و آفريننده ترجمه كرده اند

صفاتش و افعالش بامخلوقات و صفات و افعالشان اشاره مي نمايند به عبارتي كلمات ابتدايي خود را توضيح 

الاحد بلا تاويل عدد و الخالق لا بمعني حركه و نصب و السميع لا باداه و البصي لا يتفريق آله و الاحد بلا تاويل عدد و الخالق لا بمعني حركه و نصب و السميع لا باداه و البصي لا يتفريق آله و الاحد بلا تاويل عدد و الخالق لا بمعني حركه و نصب و السميع لا باداه و البصي لا يتفريق آله و الاحد بلا تاويل عدد و الخالق لا بمعني حركه و نصب و السميع لا باداه و البصي لا يتفريق آله و «: مي دهند

يكي است اما نه در عدد » الشاهد لا مماسيه و البائن لابتدا في مسافه و الظاهر لا برويه و الباطن لا بلطافهالشاهد لا مماسيه و البائن لابتدا في مسافه و الظاهر لا برويه و الباطن لا بلطافهالشاهد لا مماسيه و البائن لابتدا في مسافه و الظاهر لا برويه و الباطن لا بلطافهالشاهد لا مماسيه و البائن لابتدا في مسافه و الظاهر لا برويه و الباطن لا بلطافه

نود  بدون بر هم زدن چشم مي بيند و بي و آفريننده است اما نه با حركت و رنج بدون استفاده از ابزار مي ش

آنكه مماس باشد حضور دارد و بي آنكه فاصله ي مكاني داشته باشد جداست و بي آنكه ديده شود آشكار 

م شباهت خدا به مخلوقاتش داين جملات توضيح همان جمله ع 5.است و بدون لطافت  و ظرافت پنهان است

ي درباره ي فرق صانع و مصنوع، حاد و محدود و رب و مربوب مي باشد كه در ابتدا آمد و همچنين توضيح

بان من الاشياء بالقهر لها بان من الاشياء بالقهر لها بان من الاشياء بالقهر لها بان من الاشياء بالقهر لها «: مي فرمايد ايشاناما اوج استدلال امام علي عليه السلام در قسمت بعد است . است
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    و القدره عليها و باعث الاشياء منه بالخضوع له و الرحمن اليه من و صفه فقد حده  من حده فقد عده و منعدهو القدره عليها و باعث الاشياء منه بالخضوع له و الرحمن اليه من و صفه فقد حده  من حده فقد عده و منعدهو القدره عليها و باعث الاشياء منه بالخضوع له و الرحمن اليه من و صفه فقد حده  من حده فقد عده و منعدهو القدره عليها و باعث الاشياء منه بالخضوع له و الرحمن اليه من و صفه فقد حده  من حده فقد عده و منعده

خداوند به سبب چيرگي و قدرت «» فقد حيزهفقد حيزهفقد حيزهفقد حيزه» » » » ايناينايناين««««فقد استوصفه و من قال فقد استوصفه و من قال فقد استوصفه و من قال فقد استوصفه و من قال » » » » كيفكيفكيفكيف««««فقد ابطل ازله و من قال فقد ابطل ازله و من قال فقد ابطل ازله و من قال فقد ابطل ازله و من قال 

بر اشياء از آنها جداست و اشياء در اثر فروتني و بازگشت به او از او جدايند هر كه او را توصيف كند محدودش 

ا به شماره درآورد ازلي بودنش را باطل ساخته و هر كه او محدود سزد به شماره اش درآورده و هر كه او ر

  1.»كرده آنكه بگويد چگونه است؟ وصفش را طلب نموده و آنگه بگويد كجاست برايش مكان قرار داده

منين عليه السلام در اين قسمت گوشه اي از علت جدايي خدا و مخلوقاتش را بررسي فرمودند اما ؤاميرالم

مهمتر است جملات بعدي امام است كه معركه ي آراء است و برخي آن آنچه از كلمات قبل امام عليه السلام 

تقسيم صفات 2.رااز جمله امور اختلافي در عقايد دانسته و اين جملات امام را رديه اي بر فلاسفه دانسته اند

ي خرهمانگونه كه گذشت ب. ختلافات استخدا به صفات ذات و فعل و تعيين مصاديق براي آنها منشا اين ا

در  3.وربوبيت الهي را از صفات فعل خدا دانسته اند و تحقق آنها راوابسته به معلوم و مربوب شمرداند علم

عالم اذ لا معلوم و رب اذ لا مربوب و قادر اذ عالم اذ لا معلوم و رب اذ لا مربوب و قادر اذ عالم اذ لا معلوم و رب اذ لا مربوب و قادر اذ عالم اذ لا معلوم و رب اذ لا مربوب و قادر اذ «:حاليكه امام علي عليه السلام در اين قسمت خطبه فرموده اند

  :اين قسمت از خطبه به دو صورت ديگر هم نقل شده است» لا مقدورلا مقدورلا مقدورلا مقدور

  »ربا اذ لا مربوب الها اذ لا مالوه و عالما اذ لا معلوم: 4روايت شماره ي  188ص  1كافي ج ) لفا

عالم اذ :...عن فتح بن عبداله عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال، قال اميرالمومنين 191كافي ج ص ) ب

  »ه الواصفونلا معلوم خالق اذ لا مخلوق و رب اذ لا مروب و كذلك يسف ربنا و فوق ما يصف

البته اين خطبه به عنوان چهارمين خطبه از خطبه هاي توحيدي دركتاب تمام نهج البلاغه آمده است كه 

  4.تركيبي از سه متن فوق الذكر است
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ابن ابي الحديد درباره ي اين جمله مي . وجود دارد» رب اذ لا مربوب«به هر روي در اين متون جمله ي 

ان خلقه كما تقول انه سميع بصير قبل ان يدرك المسموعات و المبصرات اي ان خلقه كما تقول انه سميع بصير قبل ان يدرك المسموعات و المبصرات اي ان خلقه كما تقول انه سميع بصير قبل ان يدرك المسموعات و المبصرات اي ان خلقه كما تقول انه سميع بصير قبل ان يدرك المسموعات و المبصرات اي هو رب كل شي ء قبل هو رب كل شي ء قبل هو رب كل شي ء قبل هو رب كل شي ء قبل «: نويسد

  1»قبل ان يخلقهاقبل ان يخلقهاقبل ان يخلقهاقبل ان يخلقها

در بررسي علت اختلافات غير از اختلاف در مباني كلامي كيفيت ترجمه و اخذ مفهوم نيز تاثير گذار بوده 

يا بدون » ربوبم«مالكيت خدا با تربيت دو مقوله با دو رويكرد مي باشند كه لازمه آن تحقق با . است

باشد معناي جمله كاملاً منطبق با ديگر كلمات » صاحب اختيار مطلق«اما اگر معناي مختار . است» مربوب«

صاحب اختيار مطلق بود آنگاه كه تحت «: زيرا جمله چنين معنا خواهد شد. امام علي عليه السلام خواهد بود

ادي در حد قران است و نفي هر گونه اعتقاد غير حقهّ زيرا قصد امام ارائه مباحث اعتق» اختياري وجود نداشت

چنين به  91مباحث طرح شده در خطبه  وخطبه  نلذا با در نظر گرفتن مطالب قبل در همي ،موجود در جامعه

رسيده است لذا امام اين » اين«و » كيف«نظر مي رسد كه توصيف خدا به صفات در آن روزگار به حد بيان 

و » رب«و » مخلوق«و » خالق«د شمرده و پس از يادآوري فرق بين گونه شناخت را مردو

، »مالوه«، »معلوم» «مخلوق«نيازي به » رب«و » قادر«، »اله«، »عالم«، »خالق«فرمايد اين  مي»مربوب«

خت خدا را از راه اساساً امام شنا. ندارد به گونه شناخت از راه صفات را مردود شمرد» مربوب«و » مقدور«

ين  لا بم  لا مكان الذي بطن من خفيات الاور و ظهر في ين  لا بم  لا مكان الذي بطن من خفيات الاور و ظهر في ين  لا بم  لا مكان الذي بطن من خفيات الاور و ظهر في ين  لا بم  لا مكان الذي بطن من خفيات الاور و ظهر في أأأألا يوصف بلا يوصف بلا يوصف بلا يوصف ب«: دانند حضرت مي فرمايند ميسر ميافعال 

العقول بما يري في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحد و لا ببعض بل وصفته العقول بما يري في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحد و لا ببعض بل وصفته العقول بما يري في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحد و لا ببعض بل وصفته العقول بما يري في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت الانبياء عنه فلم تصفه بحد و لا ببعض بل وصفته 

ي امام علي عليه السلام اساساً شناخت با اين وصف مي توان گفت در منطق معرفت 2»بفعاله  دللت عليه باياتهبفعاله  دللت عليه باياتهبفعاله  دللت عليه باياتهبفعاله  دللت عليه باياته

برخي ارتباطات  بايدمنطق معرفتي اين ان گفت در وت خدادر محدوده صفات ميسر نيست بلكه فقط مي

ذكر نمود و گرنه مباحث متكلمين و فلاسفه با  ،در قرآن بيان نمودههم كه خدا حذف مفهومي صفات را 

  . عبارات امام سازگار نمي باشد
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  زال خيران - 5-2-1-3

معرفي رسول خدا صلي االله عليه از در مورد الگوسازي براي جامعه پس  160امام علي عليه السلام در خطبه 

و ان شئت تنيت «: و آله و سلمّ به عنوان الگو مصداق دومي را براي الگو سازي معرفي مي كنندو مي فرمايند

اگر بخواهي » رب اني انزلت الي من خير فقير«: بموسي كليم االله صلي االله عليه و آله و سلم حيث يقول

پروردگارا به خيري كه بر : دومين را موسي كليم االله كه درود وسلام خدا بر او باد بيان كنم آنجا كه مي گويد

سوره ي مباركه قصص گوشه اي از  24با اشاره به آيه ي  مامام علي عليه السلا1.من فرو فرستي نيازمندم

  .در قرآن را يادآور مي شود كه همان انزال خير براي بشر است »رب«حوزه معنايي 

  

  اظهار و پيروز كننده - 6-2-1-3

استفاد » اظهرت«بار تكرار شده است از واژه ي  3» رب«كه واژه ي  171امام علي عليه السلام در خطبه ي 

: فرمايند حضرت مي 2.است به معناي قوه، بروز و غلبه گرفته شده» ظهور«و » ظهر«نموده اند اين واژه از 

  »عدونا فجنبنا البقي و سدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهاده و اعصمنا من الفتنهعدونا فجنبنا البقي و سدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهاده و اعصمنا من الفتنهعدونا فجنبنا البقي و سدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهاده و اعصمنا من الفتنهعدونا فجنبنا البقي و سدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهاده و اعصمنا من الفتنه    ييييان اظهرتناعلان اظهرتناعلان اظهرتناعلان اظهرتناعل«

اگر ما را بر دشمن پيروز ساختي از ستم دور بدار و بر راه حق استوار گردان و اگر دشمن را بر ما پيروز 

به دو وجه  رلذا در زبان امام علي عليه السلام اظها 3ا از فتنه حفظ فرمانموديشهادت را روزي ما گردان و ما ر

  .قرار دارد و از مصاديق ربوبيت الهي است» رب«در حوزه معنايي » اظهار العدو علينا«و  »اظهار نا علي العدو«

  

  ها مديريت آسمان و زمين و مخلوقات و كوه - 7-2-1-3

اللهم رب السقف المرفوع و الجو المكفوف الذي جعلته «: مي فرمايند 171امام علي عليه السلام در خطبه 

بار الها اي پروردگار آسمان برافراشته » مغضياً لليل و النهار و مجري للشمس و القمر و مختلفا للنجوم السياره

ادي  و مسير حركت خورشيد و مكان آمدو شد و فضاي نگاه داشته كه آن را جايگا فرو شدن شب و روز قرار د
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قرار » رب«لذا مديريت بر آسمانها، روز و شب، خورشيد و ماه و ستارگان درحوزه معنايي 1.ستارگان ساختي

و جعل الارض قراراً للانام و مدرجا للهوام و الانعام و لا و جعل الارض قراراً للانام و مدرجا للهوام و الانعام و لا و جعل الارض قراراً للانام و مدرجا للهوام و الانعام و لا و جعل الارض قراراً للانام و مدرجا للهوام و الانعام و لا «: السلام فرمودند همچنين امام علي عليه. دارد

  »يييييحص مما يري و ما لايريحص مما يري و ما لايريحص مما يري و ما لايريحص مما يري و ما لاير

اي پروردگار اين زمين كه آن را قرارگاه آدميان و جولانگا خزندگان و «: امام علي عليه السلام مي فرمايند

 پس مديريت زمين نيز 2»چارپايان و موجودات ديدني و غيرديدني نمودي كه از كثرت در شمارش نمي آيند

لجبال الرواسي للارض اوتادا و للخلق لجبال الرواسي للارض اوتادا و للخلق لجبال الرواسي للارض اوتادا و للخلق لجبال الرواسي للارض اوتادا و للخلق وجعل اوجعل اوجعل اوجعل ا«: قرار دارد ايشان در ادامه فرمودند» رب«در حوزه معنايي 

  » اعتماداًاعتماداًاعتماداًاعتماداً

اي پروردگار كوه هاي استوار كه آنها را ميخ هايي براي زمين و تكيه گاهي براي «: امير مومنان فرمودند

  .است» رب«لذا مديريت مخلوقات و كوه ها هم از جمله حوزه معنايي  3»مخلوق ساختي

  

  تجنب البغي - 7-2-1-3

  »ان اظهرتنا علي عدونا فجنبنا البغيان اظهرتنا علي عدونا فجنبنا البغيان اظهرتنا علي عدونا فجنبنا البغيان اظهرتنا علي عدونا فجنبنا البغي... «: فرمودند 171در ادامه خطبه امير مومنان عليه السلام 

دور كردن انسانها از ستم از جمله اموري  4»اگر ما را بر دشمن پيروز ساختي از ستم دور بدار... پروردگارا «

  .فته استقرار گر» رب«است كه در كلام امام علي عليه السلام در حوزه معنايي 

  

  تسديد للحق - 8-2-1-3

ان اظهرتنا علي عدونا فجنبنا البغي و سددنا ... «: فرمودندهمين خطبه امام علي عليه السلام در ادامه ي 

  5»اگر ما را بر دشمن پيروز ساختي از ستم دور بدار و بر راه حق استوار گردان... پروردگارا » «للحق
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رب قرار «سلام استوار سازي انسانها در راه حق نيز درحوزه ي معنايي بر اساس اين گفتار امام علي عليه ال

  .دارد

  

  رازق الشهاده - 9-2-1-3

  »ان اظهرته علينا فارزقنا الشهادهان اظهرته علينا فارزقنا الشهادهان اظهرته علينا فارزقنا الشهادهان اظهرته علينا فارزقنا الشهاده«: مي فرمايند 171امام علي عليه السلام در ادامه ي خطبه 

بر اساس اين گفتار امام علي عليه  1»اگردشمن را بر ما پيروز  نمودي شهادت را روزي ما گردان... پروردگارا «

ه ببحث رازقيت الهي . ردگي رازقي خاص يعني رازقيت در مورد شهادت قرار مي» رب«السلام در حوزه معنايي 

وتنها در اين خطبه رازقيت خاص خدا  2.خطبه، نامه و حكمت نهج البلاغه مطرح شده است 23ورت عام در ص

  .قرار گرفته استه است و در حوزه معنايي رب آمد

ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهاده و ... «: نهج البلاغه مي فرمايند 171امير مومنان عليه السلام در آخر خطبه 

اگر دشمن را بر ما پيروز نموده شهادت را روزي ما گردان و ما را از فتنه .... پروردگارا » اعصمنا من الفتنه

اميرالمومنين عليه السلام  169مرتبه ديگر آمده است در خطبه  4در نهج البلاغه بحث عصمت » حفظ فرما

تنها حكومت الهي حافظ شئون » ان في سلطان اله عصمه لامركم«: وقتي نام از بدعتها مي آورند مي فرمايند

در  4»عصمه من ريب الشبهات«: ر خطبه اشباح نيز در مورد فرشتگان مي فرماينددهمچنين  3.زندگي شماست

به مباحثي همچون فتنه و شبهه نسبت داده شده است لذا عصمت از » عصم«واژه ي  5ديگر همدو خطبه 

  .قرار دارد» رب«فتنه ها در حوزه ي معنايي 

  

  » االله« -2-1-3- 10

سوره مباركه فصلت كه خداي متعال مي  30ضمن اشاره به آيه  176اميرمؤمنان علي عليه السلام در خطبه 

ا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا و لاتحزنوا و أبشروا بالجنه التي إن الذين قالو«: فرمايد
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شما گفتيد پروردگار ما خداست پس بر » وقد قلتم ربنا االله فاستقيموا علي كتابه«: مي فرمايند» كنتم توعدون

  1.كتاب خدا پايداري كنيد

آن گفته شد اين تركيب در قرآن از تعابير عجيب و جالب در قر» رب«حوزه معنايي پيرامون بر اساس آنچه 

االله را تعريف مي كرديم ولي در چند مورد امر عكس شده و » رب«قرآن است چرا كه اصولاً ما بواسطه ي 

رب را معرفي مي كند اما در اين آيه ي شريفه كه در متن نهج البلاغه آمده است چنين گفته شده » االله«

لذا هر آنچه در نهج البلاغه از افعال و اسماء و صفات الهي به » ر مطلق ما االله استصاحب اختيا«: است

بر اين اساس داراي حوزه معنايي وسيعي » رب«نيز منتسب است و لذا » رب«منتسب شده است به » االله«

  2.است كه وسعت آن حوزه معنايي االله است

  

  » لارب غيره« -2-1-3- 11

جز اين » فإنما أنا و أنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره«: مي فرمايند 216ر خطبه علي عليه السلام د ماما

  3نيست كه من و شما بندگان مملوك خداوندي هستيم كه پروردگاري جز او نيست

آمده است لذا در حوزه معنايي رب در نهج البلاغه قرار » رب«وصف براي » لارب غيره«در اين جملات 

بر اساس  .مطلب مهمتر اين جا بحث توحيد ربوبي است كه صراحتاً به آن اشاره شده استاما  .گرفته است

من و شما بندگان مملوك و صاحب اختيار مطلقي هستيم كه چنين «: مفهوم مختار ما معني جمله مي شود

آن  اين مرتبه از توحيد كه در برخي كتب كلامي به» صفتي دارد و هيچ صاحب اختيار مطلقي جز او نيست

اين نكته از آنجا سرچشمه مي گيرد كه . اشاره شده است معمولاً تحت عنوان توحيد افعالي مطرح شده است

اما در معني مختار ما  .ربوبيت الهي را معمولاً تدبير و تربيت معنا نموده اند كه اين دو از مقوله ي فعل هستند

»ملك منا مالا نملك «: امام در ادامه مي فرمايند. به عنوان اسم وصف الهي داراي هويتي مستقل است» ربملك منا مالا نملك يملك منا مالا نملك يملك منا مالا نملك يي

» من أنفسنا و أخرجنا مما كنا فيه إلي ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلاله بالهدي و أعطانا البصيره بعد العميمن أنفسنا و أخرجنا مما كنا فيه إلي ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلاله بالهدي و أعطانا البصيره بعد العميمن أنفسنا و أخرجنا مما كنا فيه إلي ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلاله بالهدي و أعطانا البصيره بعد العميمن أنفسنا و أخرجنا مما كنا فيه إلي ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلاله بالهدي و أعطانا البصيره بعد العمي

نيستيم خداوندي كه ما را آنچه در آن بوديم بيرون آورد و به آنچه  مالك چيزي از ماست كه خود مالك آن
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بر  1»صلاحمان بود درآورد هدايت را جايگزين گمراهي ساخت و بينايي را پس از كوري به ما ارزاني داشت

اساس اين جملات امام توحيد ربوبي را شامل مالكيت و هدايت و مصلحت انديشي و تدبير مي دانند كه همه 

  .معاني در صاحب اختياري جمع است ي اين

  

  » تيسير« -2-1-3- 12

صبروا أياما قصيره أعقبتهم راحه طويله تجاره مربحه «: مي فرمايند 193علي عليه السلام در خطبه  ماما

روزهاي اندكي را شكيبايي كردند كه برايشان آسايشي بلند مدت را به ارمغان آورد و اين » يسرها لهم ربهم

  2.ودبخش است كه خداوند برايشان فراهم ساخته استمعامله اي س

راحتي طولاني مدت است نيز از جمله مثمن آن بنابر گفته امام تيسير تجارت سودمندي كه ثمن صبر كوتاه و 

  .ايننكته در قرآن به صراحت تأكيد نشده بود. در نهج البلاغه است» رب«حوزه معنايي 

  

  »أعلم« -2-1-3- 13

أنا أعلم أنا أعلم أنا أعلم أنا أعلم : : : : إذا زكيّ أحد منهم خاف مما يقال له، فيقولإذا زكيّ أحد منهم خاف مما يقال له، فيقولإذا زكيّ أحد منهم خاف مما يقال له، فيقولإذا زكيّ أحد منهم خاف مما يقال له، فيقول«: مي فرمايند 193السلام در خطبه  اميرالمؤمنان عليه

هرگاه يكي از ايشان را به پاكي و وارستگي توصيف كنند از » بنفسي من غيري و ربي أعلم بي مني بنفسيبنفسي من غيري و ربي أعلم بي مني بنفسيبنفسي من غيري و ربي أعلم بي مني بنفسيبنفسي من غيري و ربي أعلم بي مني بنفسي

پروردگارم مرا بهتر از خودم من خود را بهتر از ديگران مي شناسم و : آنچه درباره او مي گويند بترسد و گويد

  3.مي شناسد

علم الهي به عالم وجود از جمله مباحث قرآني است كه بارها در قرآن نيز به آن اشارت رفته بود و در حوزه 

در قرآن جاي داشت بر اساس اين جمله ي امام علي عليه السلام أعلميت خدا نسبت به انسان » رب«معنايي 

  .قرار دارد» رب«ه نيز در حوزه معنايي و عالم وجود در نهج البلاغ

  

  بالحقّ» حكم«فتح  -2-1-3- 14
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ربنا إفتح بيننا و ربنا إفتح بيننا و ربنا إفتح بيننا و ربنا إفتح بيننا و «: ي در هنگام جنگ است مي نويسندشكه نياي 15حضرت اميرمؤمنان عليه السلام در نامه 

اً تكرار سوره مباركه اعراف است در كلام امام عين 89اين جمله كه آيه » بين قومنا بالحث و أنت خيرالفاتحينبين قومنا بالحث و أنت خيرالفاتحينبين قومنا بالحث و أنت خيرالفاتحينبين قومنا بالحث و أنت خيرالفاتحين

لذا در ترجمه ي جمله ي فوق . است مكاست كه در اين جمله كنايه از ح به معني گشايش» فتح«. شده است

از اين رو حكم بحق  1.پروردگارا ميان ما و دشمنان مان به حقّ حكم فرما كه تو بهترين داوراني: آمده است

  .در قرآن و نهج البلاغه است» رب«كردن نيز در حوزه معنايي 

  

  إرسال رسل  -2-1-3- 15

و اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك و اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك و اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك و اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك «: خطاب به فرزندشان مي نويسند 31امام علي عليه السلام در نامه 

  2.پسرم بدان كه اگر پروردگارت شريكي داشت فرستادگانش به سويت مي آمدند» لأتتك رسلهلأتتك رسلهلأتتك رسلهلأتتك رسله

قرار دارد چنانچه در قرآن نيز به اين » رب«معنايي بر اساس اين كلام امام عليه السلام إرسال رسل در حوزه 

  .نكته اشاره شده بود

  

  واحد -2-1-3- 16

ظاهر » والظاهر أن ربنا واحد«: حضرت اميرمؤمنان عليه السلام در نامه اي خطاب به مردم شهرها مي فرمايند

لذا واحد نيز بر اساس فرمايش امام عليه السلام در حوزه معنايي رب  3.قضيه آن بود كه پروردگار ما يكي است

  .قرار دارد

  

  تحليل و بررسي  -2-3 
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با واژه هاي ديگر ارتباط معنايي پيدا » من«در نهج البلاغه همچون قرآن گاهي با » رب«واژه  -1-2-3

  : كرده است

  13رحمه من ربه در خطبه  )الف

  41و بينه من ربك در نامه  97و خطبه  36 بينه من ربكم در خطبه) ب

  22يقين من ربي در خطبه ) ج

  

گاهي نيز اين واژه بصورت مضاف و مضاف اله با واژه ي ديگري رابطه معنايي پيدا كرده است  -2-2-3

  :مانند

  64فاتقي عبد ربه در خطبه  )الف

  91لم تغن رغباتهم فيخالفوا عن جاء ربهم در خطبه ) ب

  91ربهم في قلوبهم عظما در خطبه  تزداد عزه) ج

  105أنه ليس علي الإمان إلا ما حمل من أمر ربه در خطبه ) د

  112أم الروح أجابته بإن ربها در خطبه  )هـ

  116فبلغ رسالات ربه غير و ان و لامقصر در خطبه  )و

  176واشتغل بطالعه ربه در خطبه  )ز

  43ه فلاتستهن بحق ربك در نامه و جمل 190و هو علي معرفه حق ربه در خطبه  )ح

  41اقسم باالله رب العالمين در نامه ) ط

  47و االله االله في بيت ربكم در نامه  44شهد بها و رب الكعبه در نامه  ) ي

  

با واژه  هاي ديگري ارتباط معنايي پيدا » من«ر از ياين واژه همچنين با حروف جرّ ديگري غ -3-2-3

  :كرده است

  86إن أفصح الناس لنفسه أطوعهم لربه و إن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه در خطبه عباد االله ) الف

  91يزدادون علي طول الطاعه بربهم علماً در خطبه ) ب

  91و لم يختلفوا في ربهم بإستحواذ الشيطان در خطبه  )ج
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  109بلغ عن ربه معذراً در خطبه  )د

  150دانو لربهم بأمر واعظهم در خطبه  )هـ

  

  : گاهي هم اين واژه بصورت منصوب آمده و با كلمات ديگر ارتباط معنايي پيدا كرده است -4-2-3

  16لايحمد حامد إلا ربه در خطبه  )الف

  39ماتنتظرون بنصركم ربكم در خطبه  )ب

  76راقب ربه در خطبه  )ج

  

رتبه در نهج البلاغه م 4ساخته شده است كه » مربوب«در نهج البلاغه واژه » ر،ب،ب«از ريشه  -5-2-3

و  65ده كه قبلاً بررسي شده است و يك مرتبه در خطبه آم 152مرتبه در خطبه  2اين تعداد از . آمده است

  .آمده است 83يك مرتبه نيز در خطبه 

  

  : 65خطبه  - 1-5-2-3

زمان و زمان و زمان و زمان و لم يخلق ماخلقه لتشديد سلطان و لاتخوف من عواقب لم يخلق ماخلقه لتشديد سلطان و لاتخوف من عواقب لم يخلق ماخلقه لتشديد سلطان و لاتخوف من عواقب لم يخلق ماخلقه لتشديد سلطان و لاتخوف من عواقب «: حضرت اميرمؤمنان در اين خطبه مي فرمايند

مخلوقات را نه » لااستعانه علي ند و لاشريك مكاثر و لاخيه منافر و لكن خلائق مربوبون و عباده داخرونلااستعانه علي ند و لاشريك مكاثر و لاخيه منافر و لكن خلائق مربوبون و عباده داخرونلااستعانه علي ند و لاشريك مكاثر و لاخيه منافر و لكن خلائق مربوبون و عباده داخرونلااستعانه علي ند و لاشريك مكاثر و لاخيه منافر و لكن خلائق مربوبون و عباده داخرون

براي تقويت فرمانده ايش آفريد و نه به خاطر بيم از پيشامدهاي زمان و نه براي آنكه از آنها براي غلبه بر 

بلكه همه مخلوقاتي هستند پرورده شده او و  همتاي پرخاشگر يا شريك پرنخوت يا ضد طغيانگر ياري بجويد

  1.بندگاني هستند كوچك و ناتوان

  

  

  :83خطبه  - 2-5-2-3

                                                             
  .1390ترجمه دكتر علي شيرواني نشر معارف نهج البلاغه  65خطبه . 1



١�٩ 

 

اينان بندگاني هستند كه به » عباده مخلوقوان إقتدارا و مربوبون إقتياراً«: حضرت علي عليه السلام مي فرمايند

  1.قدرت خد آفريده شده و ناخواسته بهدست او پرورده شده اند

آمده است و صفاتي از انسان ها را بيان » مربوب«كنار واژه » عباد«و » مخلوق«واژه  2دو مورد فوق در هر 

  .مي كند كه توسط خدا خلق شده اند و بنده ي او هستند و تحت اختيار او قرار دارند

  

در » مربوب«ي قبل يعني  آمده است كه همچون واژه» ربوبيه« از اين ريشه در نهج البلاغه واژه -6-2-3

را به كار  رد اين واژهادبيات ديني ما قبل از گفتار امام وجود نداشته است حضرت علي عليه السلام در دو مو

  : برده اند كه در آنها دليل بر صاحب اختياري و اقرار به آن بررسي شده است

  

بنسله و ليقيم الحجه بنسله و ليقيم الحجه بنسله و ليقيم الحجه بنسله و ليقيم الحجه بعد التوبه ليعمر أرضه بعد التوبه ليعمر أرضه بعد التوبه ليعمر أرضه بعد التوبه ليعمر أرضه ) ) ) ) آدمآدمآدمآدم((((فأهبطه فأهبطه فأهبطه فأهبطه «: حضرت مي فرمايند 91در خطبه  - 1-6-2-3

و خداوند » به علي عباده و لم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجه ربوبيته و يصل بينهم و بين معرفتهبه علي عباده و لم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجه ربوبيته و يصل بينهم و بين معرفتهبه علي عباده و لم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجه ربوبيته و يصل بينهم و بين معرفتهبه علي عباده و لم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجه ربوبيته و يصل بينهم و بين معرفته

پس از توبه آدم او را به زمين فرود آورد تا با نسل خود زمين را آباد سازد، و خداوند به وسيله او حجت را بر 

آدم عرصه زندگي مردم را از آنچه حجت بر ربوبيتش راتأكيد كند و  بندگان بر پاي دارد پس از ستاندن جان

  2.ميان معرفت مردم و معرفت خدا پيوند دهد

  

له بالربوبيه و إذعانهن له بالطواعيه لما له بالربوبيه و إذعانهن له بالطواعيه لما له بالربوبيه و إذعانهن له بالطواعيه لما له بالربوبيه و إذعانهن له بالطواعيه لما » » » » السمواتالسمواتالسمواتالسموات««««لولا أقرارهن لولا أقرارهن لولا أقرارهن لولا أقرارهن «: آمده است 182در خطبه - 2-6-2-3

فشان به فرمانبرداري خداوند آنها را مكان اگر نبود اقرار آسمان ها به ربوبيت و اعترا» جعلهن موضعا لعرشهجعلهن موضعا لعرشهجعلهن موضعا لعرشهجعلهن موضعا لعرشه

  3.عرش خود قرار نمي داد

  

  :هم آمده است كه در قرآن بكار رفته است» أرباب«از اين ريشه همچنين واژه ي  -7-2-3
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يزال بلاء هم عنكم حتي لايكون أنتصار أحدكم منهم كانتصار العبد من ربه و الصاحب من - 1-7-2-3

ي اميه را پس از من حاكمان بدي براي خود مي يابيد مصيبت آنان همچنان بر به خدا سوگند بن» مستصحبه

  1.شما باقي بماند تا بدانجا كه پيروزي شما بر آنان مانند پيروزي بوده بر أرباب يا فرمانبر بر فرمانده اش باشد

  

الحمد الله المعروف من غير رؤيه و الخالق من غير منصبه خلق «: مي فرمايند 183اما در خطبه  - 2-7-2-3

ستايش خداي را كه شناخته شده بي آنكه ديده شود و آفريده بي » الخلايق بقدرته و استبعد الأرباب بعزته

  2.زتش بنده ساختآنكه به او رنجي رسد و مخلوقات را به قدرت خويش بيافريد و گردنفرازان را به ع

  .براي زورمداران و صاحب اختياران دروغين به كار بتفه است» ارباب«در هر دو مورد واژه 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
  .همان 93خطبه . 1
  .1390نهج البلاغه ترجمه دكتر علي شيرواني نشر معارف  183خطبه . 2
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  فصل چهارم

بررسي تطبيقي حوزه 

  معنايي رب در 

  قرآن و نهج البلاغه
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  مقدمه

عنوان اصيل ترين قرآن به . در دو منبع اصيل اسلامي بررسي گرديد» رب«در فصول گذشته حوزه معنايي 

به  1منبع ديني ما كه صدور آن از خداي متعال حتي توسط مستشرقين هم مورد اعتراف قرار گرفته است

  .عنوان معياري مستحكم در چگونگي بيان عقايد ديني مي باشد

ه اين متن وحياني و مستحكم از همان ابتداي نزول بر نبي مكرم اسلام و تبليغ توسط ايشان براي مردم زمان

مشركين و كفاّر مكه پس از استماع آيات شريفه قرآن براشفتند چرا كه اين آيات . مورد حمله قرار گرفت

. نوراني تمامي اعتقادات كفرآميز آنان را مردود شمرده و سبك ديگري از عقايد و برنامه زندگي را ارائه مي داد

إن إن إن إن «تغيير از . دگي آنها را تغيير مي دادجديد كه توسط قران ارائه مي گرديد همه معيارهاي غلط زن سبك

تغييري بس عظيم در حوزه اعتقاد و سبك » 2إنّ اكرمكم عنداالله أتقيكمإنّ اكرمكم عنداالله أتقيكمإنّ اكرمكم عنداالله أتقيكمإنّ اكرمكم عنداالله أتقيكم«تا » أكرمكم عندالناس أغناكمأكرمكم عندالناس أغناكمأكرمكم عندالناس أغناكمأكرمكم عندالناس أغناكم

زندگي بود كه محوريت را از مردم به خدا منتقل نموده و مهمترين متغير در ارزشگذاري زندگي را از غناي 

در . 3در برخوردهاي اوليه نخستين راه كار دشمنان استهزاء و تمسخر بود. دادانتقال مي  الهي يامالي به تقو

سيستم معنايي قرآن كه از جنبه هاي اعجاز آن است اين راه كار ابتدايي را محكوم به شكست نمود  اين ميان

راي مضاف بر اينكه صبر جميل پيامبر نيز در كنار اخلاق خودش و شخصيت تكامل يافته و قابل اعتماد ب

راه كار دوم كاهش اعتبار قرآن و سعي در انقطاع آن از منبع وحي بود . مردم، خود عاملي مهم در اين راه بود

آيه شريفه علامه  در ذيل اين» الذين جعلوا القرآن غصينالذين جعلوا القرآن غصينالذين جعلوا القرآن غصينالذين جعلوا القرآن غصين«: آمده است 19چنانچه در سوره مباركه حجر آيه 

با شكست اين » 4ساطير الاولين و قالوا مفتريساطير الاولين و قالوا مفتريساطير الاولين و قالوا مفتريساطير الاولين و قالوا مفتريجزؤالقران اجزاء فقالوا سحرو قالوا اجزؤالقران اجزاء فقالوا سحرو قالوا اجزؤالقران اجزاء فقالوا سحرو قالوا اجزؤالقران اجزاء فقالوا سحرو قالوا ا«: اند طباطبايي آورده

ايشان كلامي بس سخيف را راه كار خويش ساخته و پيامبر را  5راه كار و پاسخگويي خداي متعال به آنان

                                                             
 .33قرآن آنگونه كه من شناختم كينت گريك ص1

  .13سوره حجرات آيه 2
به نقل  14و13، صص1389قرآن و بررسي جريان دوري گزيني و بازدارندگي از آن، نشر اثار نفيس،غلامحسين اعرابي تفسير 3

 .از طبري المنتخب

  .194ص 12محمدحسين طباطبايي همان ج4
 .105/و انعام  4/و فرقان  46سوره انبياء ايه 5
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 2پس از اين مرحله نسبت شاعري به پيامبر دادند. دانستند 1مجنون خواندند و قرآن را سخنان جنون آميز

يقول الذين يقول الذين يقول الذين يقول الذين « : 3سوره مباركه انعام بدان اشاره شده است 25نسبت بعدي افسانه خواندن قرآن بود كه در آيه 

  »كفروا إن هذا إلاّ إساطير الأولينكفروا إن هذا إلاّ إساطير الأولينكفروا إن هذا إلاّ إساطير الأولينكفروا إن هذا إلاّ إساطير الأولين

اين مراحل جنگ براي تنزيل قرآن بود كه همگي محكوم به شكست براي مشركان گرديد و فرهنگ قرآن 

ه ا در پيش گرفتند تا بلكه عقايد حقّلذا دشمنان اسلام جنگ تأويل و تفسير ر ،حاكم بر جامعه اسلامي شد

  .پس مصادره به مطلوب نمايندسقرآنيه را به مرور با تأويلهاي خود به استخدام درآورده 

اندازي  د و به تعبير امروزي جنگ نرم راهو در نهايت بتوانند همان عقايد جاهلي خود را در جامعه حاكم نماين

اين نكته اي است كه نبي اكرم اسلام صلي االله عليه و آله هم آن را پيش بيني نموده و بارها پيرامون  .ايندنم

يتعَلمونَ القرُآنَ فَيتأوَلونهَ يتعَلمونَ القرُآنَ فَيتأوَلونهَ يتعَلمونَ القرُآنَ فَيتأوَلونهَ يتعَلمونَ القرُآنَ فَيتأوَلونهَ ... ... ... ... هلاك أُمتي في الكتابِهلاك أُمتي في الكتابِهلاك أُمتي في الكتابِهلاك أُمتي في الكتابِ«: آن سخن گفته بودند چنانچه از ايشان نقل شده است

ليَ غَيرِ تَأويِلهعليَ غَيرِ تَأويِلهعليَ غَيرِ تَأويِلهعليَ غَيرِ تَأويِلهديگري تأويل نادرست از قرآن را علت ترس از سرنوشت امتشان بعد از  ايشان در روايت» 4ع

السلام را يگانه  اميرالمؤمنين عليه هم از اين رو پيامبر عظيم الشأن اسلام در كنار اين هشدارها .5خود مي دانند

همام تنها راه گردند كه رجوع به اين امام  دانند و به اين واسطه به مردم متذكر مي مرد ميدان جنگ تأويل مي

السلام در  در روزي كه امام علي عليه: العبور است در روايتي از پيامبر نقل شده است نجات از اين راه صعب

إنَِّ منكمُ من يقاتلُ عليَ تأَويِلِ : حال دوختن كفش پيامبر بودند نبي مكرم اسلام با اشاره به امام فرمودند

و لكناّ و لكناّ و لكناّ و لكناّ «: اند اشاره فرموده 122خود نيز به اين نكته در خطبه  - ع- امام علي  6»يلهالقرُآنِ كمَا قاَتلَت علَي تنَزِ

اين مبارزه » إنَِّما أصَبحنا نقُاتلُ إِخوانَنا في الإِسلامِ عليَ ما دخَلَ فيه من الزَّيغِ و الإِعوِجاجِ و الشبُهه و التَأويِلِإنَِّما أصَبحنا نقُاتلُ إِخوانَنا في الإِسلامِ عليَ ما دخَلَ فيه من الزَّيغِ و الإِعوِجاجِ و الشبُهه و التَأويِلِإنَِّما أصَبحنا نقُاتلُ إِخوانَنا في الإِسلامِ عليَ ما دخَلَ فيه من الزَّيغِ و الإِعوِجاجِ و الشبُهه و التَأويِلِإنَِّما أصَبحنا نقُاتلُ إِخوانَنا في الإِسلامِ عليَ ما دخَلَ فيه من الزَّيغِ و الإِعوِجاجِ و الشبُهه و التَأويِلِ

در جواب شخصي كه درباره شرورتر بودن  -ع-د چنانچه امام باقر از مبارزه در راه تنزيل بس سخت تر بو

                                                             
  .29ص 9ابوالفتوح رازي روض الجنان و رح الجنان ج1
 .30سوره طور آيه 2

 .22تا  14ي برگرفته از آقاي غلامحسين اعرابي همان از ص تقسيم بند3

  .285ص 3به نقل از مسند ابويعلي ج 29غلامحسين اعرابي جريان دوري گزيني ص4
  .164به نقل از الخصال شيخ صدوق ص 30همان، ص5
 .منبع شيعه و سنيّ 11، به نقل از 25همان،ص6
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» حرب علي شرٌ من حربِ رسولِ االلهِحرب علي شرٌ من حربِ رسولِ االلهِحرب علي شرٌ من حربِ رسولِ االلهِحرب علي شرٌ من حربِ رسولِ االلهِ«: محاربان امام علي و پيامبر سوال نمود كه كدام شرورترند فرمودند

مِ و إنَِّ حربِ مِ و إنَِّ حربِ مِ و إنَِّ حربِ مِ و إنَِّ حربِ إنَّ حربِ رسولِ االلهِ لمَ يقروِا باِلإسِلاإنَّ حربِ رسولِ االلهِ لمَ يقروِا باِلإسِلاإنَّ حربِ رسولِ االلهِ لمَ يقروِا باِلإسِلاإنَّ حربِ رسولِ االلهِ لمَ يقروِا باِلإسِلا«: وقتي سائل تعجب كرد علت اين نكته را چنين فرمودند

دوحج ُا بِالإسِلامِ ثمَي أقََرولعدوحج ُا بِالإسِلامِ ثمَي أقََرولعدوحج ُا بِالإسِلامِ ثمَي أقََرولعدوحج ُا بِالإسِلامِ ثمَي أقََرولارائه تصويري  - ع- توان گفت از مهمترين وظايف اميرمؤمنان  از اين رو مي» 1ههههع

گاه ميسر است كه ما بپذيريم تنها منبع اصيل جهت  اين مهم تنها آن. صحيح از اسلام و عقايد حقه آن است

البته ذكر اين نكته ضروري است كه زيربناي اين بحث . السلام هستند عليهمتأويل و تفسير قرآن اهل بيت 

قطعاً پذيرش نيازمندي قرآن به تأويل و تفسير است چرا كه دشمنان اسلام در اولين قدم براي جنگ نرم، 

م منه فَما عرضَتُ«: عدم نياز قرآن به تأويل و تفسير را مطرح نمودند چنانچه از خليفه دوم نقل شده كه گفت

» 3جرِّدوا القرآن ولا تفُسروهجرِّدوا القرآن ولا تفُسروهجرِّدوا القرآن ولا تفُسروهجرِّدوا القرآن ولا تفُسروه«: همچنين از او نقل شده كه گفت» 2فخَُذوُه و مالمَ تَعرَفوه إِلي االلهِ

كتاب ربكم فيكم مبينا حلالهَ و حرامه و فَرائضَه و فَضائلهَ و كتاب ربكم فيكم مبينا حلالهَ و حرامه و فَرائضَه و فَضائلهَ و كتاب ربكم فيكم مبينا حلالهَ و حرامه و فَرائضَه و فَضائلهَ و كتاب ربكم فيكم مبينا حلالهَ و حرامه و فَرائضَه و فَضائلهَ و «: فرمايند درباره قرآن مي -ع-اميرالمؤمنين 

خَصخهَ و رنسوخَه و مناسخَصخهَ و رنسوخَه و مناسخَصخهَ و رنسوخَه و مناسخَصخهَ و رنسوخَه و مه و ناسحكَمه و محدودلهَ و مرسو م َرهَ و أمَثالهبه و عه و عامه و خاصمزائه و ه و عحكَمه و محدودلهَ و مرسو م َرهَ و أمَثالهبه و عه و عامه و خاصمزائه و ه و عحكَمه و محدودلهَ و مرسو م َرهَ و أمَثالهبه و عه و عامه و خاصمزائه و ه و عحكَمه و محدودلهَ و مرسو م َرهَ و أمَثالهبه و عه و عامه و خاصمزائه و ع

بت في بت في بت في بت في متشابِهه مفسَراً مجملهَ و مبيناً غوامضهَ بين مأخوُذ ميثاقَ علمه و موسع علي العباد في جهله و بين مثمتشابِهه مفسَراً مجملهَ و مبيناً غوامضهَ بين مأخوُذ ميثاقَ علمه و موسع علي العباد في جهله و بين مثمتشابِهه مفسَراً مجملهَ و مبيناً غوامضهَ بين مأخوُذ ميثاقَ علمه و موسع علي العباد في جهله و بين مثمتشابِهه مفسَراً مجملهَ و مبيناً غوامضهَ بين مأخوُذ ميثاقَ علمه و موسع علي العباد في جهله و بين مث

ه نسَخهَ و واجب في السنهَ أَخذَه و مرَخَّص في الكتابِ ترَكهُ و بين واجبٍ بوِقته ه نسَخهَ و واجب في السنهَ أَخذَه و مرَخَّص في الكتابِ ترَكهُ و بين واجبٍ بوِقته ه نسَخهَ و واجب في السنهَ أَخذَه و مرَخَّص في الكتابِ ترَكهُ و بين واجبٍ بوِقته ه نسَخهَ و واجب في السنهَ أَخذَه و مرَخَّص في الكتابِ ترَكهُ و بين واجبٍ بوِقته الكتابِ فرَضهُ و معلوم في السنّالكتابِ فرَضهُ و معلوم في السنّالكتابِ فرَضهُ و معلوم في السنّالكتابِ فرَضهُ و معلوم في السنّ

بين غفُرانه و َله دغيرٍ أرَصفرانَه أوَ صلَيه يع دن كبيرٍ أوَ عه محارِمم ينب ِباينو م هستقَبِلي مل فو زائبين غفُرانه و َله دغيرٍ أرَصفرانَه أوَ صلَيه يع دن كبيرٍ أوَ عه محارِمم ينب ِباينو م هستقَبِلي مل فو زائبين غفُرانه و َله دغيرٍ أرَصفرانَه أوَ صلَيه يع دن كبيرٍ أوَ عه محارِمم ينب ِباينو م هستقَبِلي مل فو زائبين غفُرانه و َله دغيرٍ أرَصفرانَه أوَ صلَيه يع دن كبيرٍ أوَ عه محارِمم ينب ِباينو م هستقَبِلي مل فمقبولٍ  مقبولٍ  مقبولٍ  مقبولٍ و زائ 

عٍ في أقَصاهسوم في أَدناهعٍ في أقَصاهسوم في أَدناهعٍ في أقَصاهسوم في أَدناهعٍ في أقَصاهسوم براي فهم دقيق قرآن بايد به سنت مراجعه كرد  - ع- بر اساس اين كلام امام علي » في أَدناه

سوره مباركه آل عمران  7چرا كه برخي از رموز قرآن و احكام بيان شده در آن نيازمند تفسير است در آيه 

ابِ و أُخَرُ متشَابِهات فأََما الَّذين في ابِ و أُخَرُ متشَابِهات فأََما الَّذين في ابِ و أُخَرُ متشَابِهات فأََما الَّذين في ابِ و أُخَرُ متشَابِهات فأََما الَّذين في هو الّذي أنَزلََ عليَك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتهو الّذي أنَزلََ عليَك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتهو الّذي أنَزلََ عليَك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكتهو الّذي أنَزلََ عليَك الكتاب منه آيات محكَمات هن اُم الكت«: آمده است
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لرَّاسخوُنَ في العلمِ لرَّاسخوُنَ في العلمِ لرَّاسخوُنَ في العلمِ لرَّاسخوُنَ في العلمِ قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبعونَ ما تشَابه منه ابَتغاء الفتنهَ و إبتغاء تأويله و ما يعلَم تأوِيلهَ إلِاّ االلهُ و اقُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبعونَ ما تشَابه منه ابَتغاء الفتنهَ و إبتغاء تأويله و ما يعلَم تأوِيلهَ إلِاّ االلهُ و اقُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبعونَ ما تشَابه منه ابَتغاء الفتنهَ و إبتغاء تأويله و ما يعلَم تأوِيلهَ إلِاّ االلهُ و اقُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبعونَ ما تشَابه منه ابَتغاء الفتنهَ و إبتغاء تأويله و ما يعلَم تأوِيلهَ إلِاّ االلهُ و ا

در آيه شريفه نياز به تأويل همراه با تأويل » رُ إلِّا أولوا الألَبابِرُ إلِّا أولوا الألَبابِرُ إلِّا أولوا الألَبابِرُ إلِّا أولوا الألَبابِيقولوُنَ آمنا بهِ كلٌّ من عند ربناّ و ما يذَّكَّيقولوُنَ آمنا بهِ كلٌّ من عند ربناّ و ما يذَّكَّيقولوُنَ آمنا بهِ كلٌّ من عند ربناّ و ما يذَّكَّيقولوُنَ آمنا بهِ كلٌّ من عند ربناّ و ما يذَّكَّ

 - ع-حضرت اميرمؤمنان . را شناخت» راسخون في العلم«اند بر اين اساس بايد  كنندگان حقيقي معرفي شده

  »1باً و بغياً عليَناباً و بغياً عليَناباً و بغياً عليَناباً و بغياً عليَناأَين الَّذين زعموا أنََّهم الراّسخونَ في العلمِ دونَناَ كَذأَين الَّذين زعموا أنََّهم الراّسخونَ في العلمِ دونَناَ كَذأَين الَّذين زعموا أنََّهم الراّسخونَ في العلمِ دونَناَ كَذأَين الَّذين زعموا أنََّهم الراّسخونَ في العلمِ دونَناَ كَذ«: در معرفي اينان فرمودند

باشند هم از اين رو كلام اين  بر اساس آنچه گفته آمد بهترين مفسران قرآن اهل بيت علهيم صلواه االله مي    

بزرگواران منطبق بر قرآن و بر اساس منطق قرآن و همچنين ساختار كلام ايشان در سيستم معنايي همان 

  .ساختار قرآن مي باشد

  :تا كنون گفته شد اكنون بايد به ساختار معنايي اين دو منبع اصيل اشاره نماييمبر اساس آنچه     

  

  ساختار معنايي قران -1-4

  . اشارتي داشته باشيم 2قبل از پرداختن به ساختار معنايي بايد به ساختارهاي مختلف در يك متن    

  

  ساختار افقي -1-1-4

فهرست، مقدمه و متن اصلي كه در متن اصلي به : شود يدر ساختار افقي قرآن به سه نكته پرداخته م    

رسد كه قرآن فهرست به معني  در بررسي اوليه به نظر مي. اطلاعات اصلي و پردازش آن توجه شده است

در مورد مقدمه نيز وضع چنين . ها اجمالاً نقش فهرست را دارد توان گفت نام سوره مصطلح ندارد و تنها مي

اما در . ي از امور مقدمه چيني شده است اما متن قرآن به معني مصطلح مقدمه ندارداست گرچه در مورد برخ

از . مورد متن اصلي بايد گفت قرآن اطلاعات اصلي را بدون حواشي ذكر نموده و به پردازش آن پرداخته است

ني سوره براي مثال به ساختار مت. هاي قرآن از حيث ساختار متني ذكر نتيجه مناسب از بحث است ويژگي

اين نام به خوبي مبين . نام سوره به عنوان فهرست، يوسف است. نمائيم مباركه يوسف نگاهي هر چند گذرا مي
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اما در آيات ابتدايي خداي متعال علت نزول قرآن به زبان عربي را تعقل و . موضوع طرح شده در متن است

گويي معرفي  هاي ايجاد اين تعقل را قصه اي كوتاه يكي از راه نمايد سپس با ذكر مقدمه تفكر بيان مي

گويي را بهترين شيوه معرفي  هاي اين آيه اين است كه خداي متعال اين شيوه قصه از زيبايي. نمايد مي

بينيم در اين سوره مباركه داستان حضرت يوسف با الفاظي زيبا و بدون  با توجه به متن اصلي مي. نمايد مي

شود كه تمام داستان درباره  سوره، داستان از خواب حضرت يوسف شروع مي در ابتداي. ذكر حواشي آمده است

يابد در ضمن داستان، خداي متعال  ادامه مي 102داستان تا آيه . گويد تحقق و كيفيت تحقق آن سخن مي

اسلام به بعد خداي متعال شنونده قصه يعني پيامبر  102نمايد اما از آيه  نتايجي را از اعمال نيكو و بد ذكر مي

پردازد و اين خود همان تعلق و تفكر  را مورد خطاب قرار داده و به بيان نتايج اين داستان براي پيامبر مي

  .است

  

  ساختار عمودي -2-1-4

. كلمه در قرآن داراي نقشي مهم است. در ساختار عمودي متن به كلمه، جمله و بند پرداخته مي شود    

  .پذيرد انتقال مفاهيم به واسطه انتخاب زيباي كلمات در قرآن صورت مي

توان به استفاده از صدها كلمه ديگر  در فصل دوم همين تحقيق گذشت مي» رب«علاوه بر آنچه در كاربرد 

  :از ميان اين كلمات به چند نمونه اشاره خواهيم نمود. ايگاهي مناسب اشاره كرددر ج

در واقع أحسن . گويي است اين كلمه به معني قصه: كلمه قصَص در آيه سوم سوره مباركه يوسف) الف    

هم از اين رو داستان حضرت يوسف بهترين قصه نيست . القصَص به معني بهترين شيوه قصه گويي است

  .گويي كه در داستان حضرت يوسف به كار رفته است بهترين شيوه است لكه اين نوع قصهب

اين كلمه در قرآن به معناي گناه آمده كه اشاره به دنبال داشتن نتيجه گناه در زندگي بشري : ذنب) ب    

  .دارد يعني علاوه بر انتقال مفهوم گناه، و بال آن را نيز اشارت دارد

در قرآن اين كلمه در مقابل علم قرار نگرفته . اده از اين كلمه در قرآن بسيار دقيق استاستف: جهل) ج    

اين گونه تقابل معنايي داراي اشارتي ظريف است چرا كه جهل امري . بلكه در مقابل عقل قرار گرفته است
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كند باز  ميوجودي است كه خود شعوري مرموز است و انسان را از راهي كه عقل او را به آن راهنمايي 

  1.دارد مي

با توجه به فصاحت و وضوح قرآن بايد گفت . اما جمله در قرآن نيز همانند كلمه داراي اهميت است    

پيوستگي و انسجام جملات، رعايت وحدت سياقي و تناسب معنوي . ترين جملات هستند جملات قرآني دقيق

اختاري به نام بنديا پاراگراف نداريم ولي آيات را اما در قرآن ما س. هاي جملات قرآني هستند از جمله ويژگي

از جمله ويژگيهاي اين بخش همانندي آغاز و انجام، ساختارهاي . به عنوان ساختاري عمودي در متن داريم

همچنين نظم . متقارن، حروف ربط چندگانه و استفاده از روابط ساختاري حروف ربط و تقابل معنايي، است

ن امور در ساختار عمودي قرآن است به طور مثال به آيات ابتدايي سوره صافات اشاره آهنگين قرآن از مهمتري

نظم آهنگين، » 2فَالتّاليات ذكراًفَالتّاليات ذكراًفَالتّاليات ذكراًفَالتّاليات ذكراً****و الصافاّت صفاًّ فَالزاّجِرات زجراَو الصافاّت صفاًّ فَالزاّجِرات زجراَو الصافاّت صفاًّ فَالزاّجِرات زجراَو الصافاّت صفاًّ فَالزاّجِرات زجراَ****بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ«: كنيم مي

هل هل هل هل : همچنين در آيه. وق كاملاً مشهود استو روابط ساختاري در آيات ف» فاء«و » واو«استفاده از حروف ربط 

مشخص » الّذين لا يعلمون«و » الذين يعلَمون«تقابل معنايي بين » 3يستوَِي الّذين يعلَمونَ و الَّذين لا يعلَمونيستوَِي الّذين يعلَمونَ و الَّذين لا يعلَمونيستوَِي الّذين يعلَمونَ و الَّذين لا يعلَمونيستوَِي الّذين يعلَمونَ و الَّذين لا يعلَمون

  .است

  

  ساختار معطوف به معنا -3-1-4

و اسلوب استوار، تكرار معني و در ساختار معطوف به معني، تكرار ساخت به معني پيروي متن از يك روش     

توان گفت قرآن كتاب  در مورد ساختار معطوف به معني در قرآن مي. گردد بسط و تفصيل معنا بررسي مي

هم از » 4هدي للمتقينهدي للمتقينهدي للمتقينهدي للمتقين* * * * ذلَك الكتاب لا ريب فيهذلَك الكتاب لا ريب فيهذلَك الكتاب لا ريب فيهذلَك الكتاب لا ريب فيه«: فرمايد هدايت است چنانچه در سوره بقره خداي تعالي مي

قرآن و در همه موضوعات طرح شده در قرآن اسلوبي استوار رايت شده  هاي اين رو در مجموعه آيات و سوره
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گويد هدايت انسانها را هدف گرفته است و  مي توان گفت قرآن آنگاه كه در مورد تاريخ سخن مي 1.است

همانگونه كه در هنگام بيان اخلاق، در حال هدايت است در هنگام بيان مباحث اقتصادي، حقوق و عقايد نيز 

  :توان به موارد زير اشاره نمود بطور مثال مي. ل هدايت استبه دنبا

در اين » فَكُلوا مما غَنمتُم حلالاً طَيباً و اتَّقوُا االلهَ إنَِّ االلهَ غَفور رحيمفَكُلوا مما غَنمتُم حلالاً طَيباً و اتَّقوُا االلهَ إنَِّ االلهَ غَفور رحيمفَكُلوا مما غَنمتُم حلالاً طَيباً و اتَّقوُا االلهَ إنَِّ االلهَ غَفور رحيمفَكُلوا مما غَنمتُم حلالاً طَيباً و اتَّقوُا االلهَ إنَِّ االلهَ غَفور رحيم«: سوره مباركه انفال 69آيه ) الف    

صرف است اما در آخر آيه بحث پيرامون احكام خوردن و آشاميدن و همچنين بحث اقتصادي در مورد چرخه م

آيه در مورد تقوا سخن به ميان آمده است و همچنين حلال و طيب بودن غذا نيز مورد اشاره آيه است كه 

  .همگي در راه هدايت است

لَقدَ كَانَ في قصصهِم عبده لأوُلي الألَبابِ ما كان حديثاً يفترَي و لكن لَقدَ كَانَ في قصصهِم عبده لأوُلي الألَبابِ ما كان حديثاً يفترَي و لكن لَقدَ كَانَ في قصصهِم عبده لأوُلي الألَبابِ ما كان حديثاً يفترَي و لكن لَقدَ كَانَ في قصصهِم عبده لأوُلي الألَبابِ ما كان حديثاً يفترَي و لكن «: سوره مباركه يوسف 111آيه ) ب    

اين آيه كه آخرين آيه سوره مباركه  »»»»تَصديقَ الَّذي بين يديه و تفَصيلَ كُلِّ شيَء و هدي و رحمه لقوَمٍ يؤمنونَتَصديقَ الَّذي بين يديه و تفَصيلَ كُلِّ شيَء و هدي و رحمه لقوَمٍ يؤمنونَتَصديقَ الَّذي بين يديه و تفَصيلَ كُلِّ شيَء و هدي و رحمه لقوَمٍ يؤمنونَتَصديقَ الَّذي بين يديه و تفَصيلَ كُلِّ شيَء و هدي و رحمه لقوَمٍ يؤمنونَ

يوسف است علت بيان داستان تاريخي اين پيامبر الهي را عبرت گيري صاحبان خرد و انديشه و روشنگر امور 

جالب اين جاست كه در ابتداي سوره نيز . داند ؤمنين ميزندگي مردم و همچنين هدايت و رحمت براي م

اين دو در كنار هم . كند گويي را همين شيوه بكار رفته در قرآن معرفي مي خداي متعال بهترين شيوه قصه

تواند چنين نتيجه داشته باشد كه قرآن مباحث تاريخي را صرفاً براي هدايت بندگان خود آورده است و هم  مي

زيرا در اين داستان تنها به نكاتي پرداخته شده است كه . كه از اين شيوه استفاده كرده استاز اين روست 

  .جنبه درس آموزي دارد و به حواشي پرداخته نشده است

تها الأنَْهار تها الأنَْهار تها الأنَْهار تها الأنَْهار تلْك حدود اللهّ ومن يطعِ اللهّ ورسولهَ يدخلهْ جنَّات تجَريِ من تحَتلْك حدود اللهّ ومن يطعِ اللهّ ورسولهَ يدخلهْ جنَّات تجَريِ من تحَتلْك حدود اللهّ ومن يطعِ اللهّ ورسولهَ يدخلهْ جنَّات تجَريِ من تحَتلْك حدود اللهّ ومن يطعِ اللهّ ورسولهَ يدخلهْ جنَّات تجَريِ من تحَ«:سوره مباركه نساء 13آيه ) ج    

يمظْالع زَالفْو كَذلا ويهف يندخَاليمظْالع زَالفْو كَذلا ويهف يندخَاليمظْالع زَالفْو كَذلا ويهف يندخَاليمظْالع زَالفْو كَذلا ويهف ينداين آيه شريفه بعد از بيان مباحثي حقوقي مانند إرث و حق يتيم كه در » خَال

نمايد و نتيجه اطاعت از خدا و  آيات قبل بيان شده آمده است و اين قوانين حقوقي را حدود الهي معرفي مي

داند لذا مشخص است كه ذكر مباحث حقوقي نيز در راستاي هدايت  عظيم ميرسول را دخول در بهشت و فوز 

  .پذيرد انسان به سوي خدا صورت مي

                                                             
زبان شناسان درباره اسلوب قرآن مطالب زيادي نوشته اند اما در اين تحقيق سعي بر اين بود كه سياق كلي قرآن توضيح داده 1

 .شود
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اين آيه » ولقَدَ جئِنْاَهم بِكتَابٍ فصَلنْاَه علىَ علْمٍ هدى ورحمةً لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَولقَدَ جئِنْاَهم بِكتَابٍ فصَلنْاَه علىَ علْمٍ هدى ورحمةً لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَولقَدَ جئِنْاَهم بِكتَابٍ فصَلنْاَه علىَ علْمٍ هدى ورحمةً لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَولقَدَ جئِنْاَهم بِكتَابٍ فصَلنْاَه علىَ علْمٍ هدى ورحمةً لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَ«: سوره مباركه أعراف 52آيه ) د    

خداوند در آيات قبل به مباحث مهمي درباره معاد . قادي درباره معاد آمده استشريفه پس از مباحث اعت

نمايد و سپس علت آن را عدم توجه آنان به كتاب هدايت معرفي  پرداخته و سرنوشت ستمگران را تبيين مي

  .نمايد مي

هِم ربهم بِإيمانهِم تجَري من تحَتهم هِم ربهم بِإيمانهِم تجَري من تحَتهم هِم ربهم بِإيمانهِم تجَري من تحَتهم هِم ربهم بِإيمانهِم تجَري من تحَتهم إِنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديإِنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديإِنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديإِنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصالحات يهدي«:سوره مباركه يونس 9آيه ) هـ

هاي طبيعي مانند نورانيت خورشيد و ماه و شمار  اي از پديده اين آيه بعد از ذكر پاره» الأنَهار في جناّت النَّعيمالأنَهار في جناّت النَّعيمالأنَهار في جناّت النَّعيمالأنَهار في جناّت النَّعيم

نقطه اتصال آيات قبل و اين آيه شريفه نشانه بودن امور طبيعي ياد . سالها و اختلاف روز و شب آمده است

. اند در آيات قبل براي متقين است و متقين همان كساني هستند كه ايمان داشته و عمل صالح انجام دادهشده 

  .پذيرد آنچه مشخص است اين نكته است كه ذكر نكاتي از خلقت هم در قرآن با رويكردي هدايتي انجام مي

با نگرشي به . 1رسيم يات قرآن ميها و آ در كنار اين تكرار ساخت از حيث معنا به نظمي ساختاري در سوره    

يابيم هر سوره از آياتي تشكيل شده كه در عين ارتباط و هماهنگي گاه به بيان چند موضوع  اين سيستم درمي

اين روح و . 2پرداخته است چرا كه هر سوره داراي روح و جاني است كه در كالبد آيات آن سوره جريان دارد

يك داستان و گاهي در هنگام بياني لطيف از خلقت و حتي گاهي در جان در يك سوره گاهي در ضمن بيان 

  .ماند سايه يك تقابل معنايي در كل سوره زنده مي

توان گفت هيچ متن ديگري همسان قرآن نيست ساختار معنايي قرآن االله محور  اما در مورد تكرار معنا مي    

اين واژه قرآني در . است چرا كه واژه االله در قرآن بيشترين تكرار را دارد و داراي بزرگترين حوزه معنايي است

آيه از  1085هاي مكي و  آيه از سوره 852تعداد  آيه تكرار شده است از اين 1937بار در  2816ها و  همه سوره

گيري مفهومي نو در انديشه مخاطبان  اين تكرار معنا به اين صورت نشان از شكل. باشد هاي مدني مي سوره

در اين ساختار معنايي هر رابطه واژگاني در اسماء و . 3تازه مسلمان دارد كه بصورت تدريجي حاصل شده است

به . نسبت داده شده است» االله«همچنين در قرآن، افعال زيادي نيز به . گردد ختم مي »االله«صفات الهي به 
                                                             

 .32تا  23ص 1384هاي قرآني ناشر ماهرنگ  سوره ايرج گلجاني اميرخيز، نگرش سيستمي به ساختار1

 .31همان، ص2

است چرا كه » االله«عكس واژه » رب«نمود زيرا نسبت تكرار  در فصل دوم روابط معنايي رب و االله نيز چنين متبادر به ذهن مي3
   .آيه تكرار داشته است 871بار از مجموع  193بار و در آيات مدني  688آن واژه در آيات مكي 
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افعالي از مصدر تعليم، تكليف، حساب، احلال و تحريم و  1آيه انتهايي سوره مباركه بقره 16طور مثال تنها در 

  .آمده است» االله«عليم، قدير و خبير در حوزه معنايي : همچنين اسماء و صفاتي مانند

به صورت نمونه . بررسي شده است» االله«از طرفي همه موضوعات طرح شده در قرآن نيز با محوريت     

  :توان به موارد زير اشاره نمود مي

ذاَت ذاَت ذاَت ذاَت     يسألَوُنَك عنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفاَلُ للهّ والرَّسولِ فاَتَّقوُاْ اللهّ وأصَلحواْيسألَوُنَك عنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفاَلُ للهّ والرَّسولِ فاَتَّقوُاْ اللهّ وأصَلحواْيسألَوُنَك عنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفاَلُ للهّ والرَّسولِ فاَتَّقوُاْ اللهّ وأصَلحواْيسألَوُنَك عنِ الأنَفَالِ قُلِ الأنَفاَلُ للهّ والرَّسولِ فاَتَّقوُاْ اللهّ وأصَلحواْ«: سوره مباركه انفال 1آيه ) الف    

يننؤْمإنِ كنُتُم م َولهسرو ّواْ اللهيعأَطو كُمنبِييننؤْمإنِ كنُتُم م َولهسرو ّواْ اللهيعأَطو كُمنبِييننؤْمإنِ كنُتُم م َولهسرو ّواْ اللهيعأَطو كُمنبِييننؤْمإنِ كنُتُم م َولهسرو ّواْ اللهيعأَطو كُمندر اين آيه شريفه يك بحث اقتصادي مطرح شده است و » بِي

» االله«در اين بحث اقتصادي مرجعيت از آن . سرنوشت اموال بدون مالك و غنائم جنگي مشخص شده است

  .است و قانون او حاكم است

الَّذين يأْكُلوُنَ الرِّبا لاَ يقُومونَ إلاَِّ كَما يقوُم الَّذي يتخَبَطهُ الشَّيطاَنُ الَّذين يأْكُلوُنَ الرِّبا لاَ يقُومونَ إلاَِّ كَما يقوُم الَّذي يتخَبَطهُ الشَّيطاَنُ الَّذين يأْكُلوُنَ الرِّبا لاَ يقُومونَ إلاَِّ كَما يقوُم الَّذي يتخَبَطهُ الشَّيطاَنُ الَّذين يأْكُلوُنَ الرِّبا لاَ يقُومونَ إلاَِّ كَما يقوُم الَّذي يتخَبَطهُ الشَّيطاَنُ «: سوره مباركه بقره 276و  275آيه ) ب    

ه موعظةٌَ من ربه فاَنتَهى فلَهَ ه موعظةٌَ من ربه فاَنتَهى فلَهَ ه موعظةٌَ من ربه فاَنتَهى فلَهَ ه موعظةٌَ من ربه فاَنتَهى فلَهَ من جاءمن جاءمن جاءمن جاءمن المْس ذلَك بأِنََّهم قَالوُاْ إنَِّما الْبيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللهّ البْيع وحرَّم الرِّبا فَمن المْس ذلَك بأِنََّهم قَالوُاْ إنَِّما الْبيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللهّ البْيع وحرَّم الرِّبا فَمن المْس ذلَك بأِنََّهم قَالوُاْ إنَِّما الْبيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللهّ البْيع وحرَّم الرِّبا فَمن المْس ذلَك بأِنََّهم قَالوُاْ إنَِّما الْبيع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللهّ البْيع وحرَّم الرِّبا فَ

يمحقُ اللهّ الْرِّبا ويربِْي الصدقاَت يمحقُ اللهّ الْرِّبا ويربِْي الصدقاَت يمحقُ اللهّ الْرِّبا ويربِْي الصدقاَت يمحقُ اللهّ الْرِّبا ويربِْي الصدقاَت     ****ما سلَف وأَمرهُ إلِىَ اللّه ومن عاد فأَوُلَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ ما سلَف وأَمرهُ إلِىَ اللّه ومن عاد فأَوُلَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ ما سلَف وأَمرهُ إلِىَ اللّه ومن عاد فأَوُلَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ ما سلَف وأَمرهُ إلِىَ اللّه ومن عاد فأَوُلَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خاَلدونَ 

شود و  مشخص است در آيات فوق نيز بحث ديگري از اقتصاد مطرح ميچنانچه » واللّه لاَ يحب كُلَّ كفََّارٍ أَثيمٍواللّه لاَ يحب كُلَّ كفََّارٍ أَثيمٍواللّه لاَ يحب كُلَّ كفََّارٍ أَثيمٍواللّه لاَ يحب كُلَّ كفََّارٍ أَثيمٍ

داند لذا ربا را نابود و  مي» االله«خداي متعال قانون اقتصادي وحياني را ابلاغ نموده و محوريت قانوني در بيع را 

  .دهد صدقه را افزايش مي

اين آيه كه پس » وا من قَبلُ ولَن تجَِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاًوا من قَبلُ ولَن تجَِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاًوا من قَبلُ ولَن تجَِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاًوا من قَبلُ ولَن تجَِد لسنَّةِ اللَّه تبَديلاًسنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَسنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَسنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَسنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَ«: سوره مباركه احزاب 62آيه ) ج    

هاي الهي  از آياتي در مورد حجاب زنان و عذاب بيمار دلان آمده است حاوي نكته مهمي است و آنهم سنت

حاكميت سنتهاي الهي در زندگي بشر از جمله اموري است كه در حوزه مديريت . در زندگي بشري است

  .2تعريف شده است» االله«

                                                             
 سوره مباركه بقره 286تا  271از آيه 1

  .سنتهاي الهي در قرآن خود يك پروژه تحقيقي است2
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در اين آيه شريفه » االلهُ لَطيف بعِباده يرزقُ من يشاء و هو القوَيِ العزيزُااللهُ لَطيف بعِباده يرزقُ من يشاء و هو القوَيِ العزيزُااللهُ لَطيف بعِباده يرزقُ من يشاء و هو القوَيِ العزيزُااللهُ لَطيف بعِباده يرزقُ من يشاء و هو القوَيِ العزيزُ«: سوره مباركه شوري 19آيه ) د    

در » االله«نسبت داده شده است و لذا محدوده اختيارات » االله«رزق، قوت، عزت و لطف به بندگان همگي به 

توان چنين نتيجه گرفت كه زندگي بشر بر  از دو آيه فوق مي. زي هم رسيده استزندگي بشر به رزق و رو

  .جاري خواهد بود» االله«اساس مديريت 

إِنَّ اللهّ يأْمركُُم أنَ تؤُدواْ الأمَانَات إلِىَ أَهلها وإذِاَ حكَمتُم بين النَّاسِ أنَ تحَكُمواْ إِنَّ اللهّ يأْمركُُم أنَ تؤُدواْ الأمَانَات إلِىَ أَهلها وإذِاَ حكَمتُم بين النَّاسِ أنَ تحَكُمواْ إِنَّ اللهّ يأْمركُُم أنَ تؤُدواْ الأمَانَات إلِىَ أَهلها وإذِاَ حكَمتُم بين النَّاسِ أنَ تحَكُمواْ إِنَّ اللهّ يأْمركُُم أنَ تؤُدواْ الأمَانَات إلِىَ أَهلها وإذِاَ حكَمتُم بين النَّاسِ أنَ تحَكُمواْ «: سوره نساء 58آيه ) هـ    

در اين آيه شريفه به مسئله اي حقوقي اشاره شده » عدلِ إنَِّ اللّه نعما يعظُكُم بهِ إنَِّ اللهّ كَانَ سميعا بصيراً عدلِ إنَِّ اللّه نعما يعظُكُم بهِ إنَِّ اللهّ كَانَ سميعا بصيراً عدلِ إنَِّ اللّه نعما يعظُكُم بهِ إنَِّ اللهّ كَانَ سميعا بصيراً عدلِ إنَِّ اللّه نعما يعظُكُم بهِ إنَِّ اللهّ كَانَ سميعا بصيراً باِلْباِلْباِلْباِلْ

ذكر » االله«اين أمر بالفظ . اي حقوقي است كه خداوند متعال فرمان به آن داده است رد امانت مسئله. است

بررسي شده و آنها را عادلانه » االله«ادامه آيه احكام حقوقي صادره از  اين در حالي است كه در. شده است

  .است  توصيف نموده

واعبدواْ اللهّ ولاَ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وباِلوْالدينِ إِحسانًا وبِذي القُْربْى والْيتاَمى واعبدواْ اللهّ ولاَ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وباِلوْالدينِ إِحسانًا وبِذي القُْربْى والْيتاَمى واعبدواْ اللهّ ولاَ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وباِلوْالدينِ إِحسانًا وبِذي القُْربْى والْيتاَمى واعبدواْ اللهّ ولاَ تشُْرِكوُاْ بهِ شَيئاً وباِلوْالدينِ إِحسانًا وبِذي القُْربْى والْيتاَمى «: سوره مباركه نساء  36آيه ) و    

الْجينِ واكسْالموالْجينِ واكسْالموالْجينِ واكسْالموالْجينِ واكسْالملاَو ّإنَِّ الله انُكُممَأي َلَكتا ممبيِلِ ونِ السابنبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وْارِ الجْالجى وْي القُْربلاَارِ ذ ّإنَِّ الله انُكُممَأي َلَكتا ممبيِلِ ونِ السابنبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وْارِ الجْالجى وْي القُْربلاَارِ ذ ّإنَِّ الله انُكُممَأي َلَكتا ممبيِلِ ونِ السابنبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وْارِ الجْالجى وْي القُْربلاَارِ ذ ّإنَِّ الله انُكُممَأي َلَكتا ممبيِلِ ونِ السابنبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وْارِ الجْالجى وْي القُْربارِ ذ بحي  بحي  بحي  بحي 

در اين آيه شريفه نيز به حقوق ديگري از ارتباطات اجتماعي اشاره شده است و همه » من كاَنَ مختَْالاً فخَوُرامن كاَنَ مختَْالاً فخَوُرامن كاَنَ مختَْالاً فخَوُرامن كاَنَ مختَْالاً فخَوُرا

در » االله«بررسي شده است و نشان از ساختاري حقوقي در حوزه روابط معنايي » االله«بوديت آنها در سايه ع

  .قرآن دارد

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتْي الْملكْ من تشََاء وتنَزِع المْلكْ ممن تَشاَء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتْي الْملكْ من تشََاء وتنَزِع المْلكْ ممن تَشاَء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتْي الْملكْ من تشََاء وتنَزِع المْلكْ ممن تَشاَء قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتْي الْملكْ من تشََاء وتنَزِع المْلكْ ممن تَشاَء «: سوره مباركه آل عمران 26آيه ) ز    

در آيه شريفه مذكور حكومت الهي و يا » من تشَاَء بِيدك الخَْيرُ إنَِّك علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ من تشَاَء بِيدك الخَْيرُ إنَِّك علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ من تشَاَء بِيدك الخَْيرُ إنَِّك علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ من تشَاَء بِيدك الخَْيرُ إنَِّك علىَ كلُِّ شيَء قدَيرٌ     وتعُزُّ من تَشاَء وتُذلُّوتعُزُّ من تَشاَء وتُذلُّوتعُزُّ من تَشاَء وتُذلُّوتعُزُّ من تَشاَء وتُذلُّ

در آيات » االله«اين آيه اشاره به حكومت ديني دارد البته نوع حاكميت . بررسي شده است» االله«حق حاكميت 

  :تصوير شده استدر اين آيات چگونگي اين حكومت چنين . ديگر بررسي شده است

  » قُلْ أَطيعواْ اللهّ والرَّسولَ فإنِ توَلَّواْ فإَنَِّ اللهّ لاَ يحب الكَْافرِينقُلْ أَطيعواْ اللهّ والرَّسولَ فإنِ توَلَّواْ فإَنَِّ اللهّ لاَ يحب الكَْافرِينقُلْ أَطيعواْ اللهّ والرَّسولَ فإنِ توَلَّواْ فإَنَِّ اللهّ لاَ يحب الكَْافرِينقُلْ أَطيعواْ اللهّ والرَّسولَ فإنِ توَلَّواْ فإَنَِّ اللهّ لاَ يحب الكَْافرِين«: سوره مباركه آل عمران 32آيه  - 1    
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در » من يطعِ الرَّسولَ فقََد أَطاَع اللهّ ومن توَلَّى فَما أرَسلنْاَك عليَهِم حفيظاً من يطعِ الرَّسولَ فقََد أَطاَع اللهّ ومن توَلَّى فَما أرَسلنْاَك عليَهِم حفيظاً من يطعِ الرَّسولَ فقََد أَطاَع اللهّ ومن توَلَّى فَما أرَسلنْاَك عليَهِم حفيظاً من يطعِ الرَّسولَ فقََد أَطاَع اللهّ ومن توَلَّى فَما أرَسلنْاَك عليَهِم حفيظاً «: سوره مباركه نساء 80آيه  - 2    

اين آيات . شمرده شده است» االله«اين دو آيه شريفه چنانچه مشخص است اطاعت از رسول خدا، اطاعت از 

د كه خدا حكومت را به آن كه بخواهد عطاء سوره مباركه آل عمران مبين اين نكته خواهد بو 26در كنار آيه 

توان چنين نتيجه گرفت كه پيامبر  خواهد نمود و چون اطاعت از رسول خدا بصورت مطلق ذكر شده مي

سوره مباركه نساء هم مورد  64اين مهم در آيه . حكومت ديني را بر روي زمين طراحي و اجراء نموده است

در اين آيه » و ما أَرسلنا من رسولٍ إلاّ ليطاع بِإذِنِ االلهِ«: فرمايد عال مياشاره قرار گرفته است چرا كه خداي مت

در زمين مطلق و در همه امور يعني » االله«لذا حاكميت . شريفه هم اطاعت از پيامبر مطلق ذكر شده است

 59كه در آيه الأمر  عبادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و اين حاكميت توسط پيامبر و اولي

اشاره شده است در زمين پياده شده و همچنين اطاعت از ايشان در همه امور اطاعت از خدا ناميده  1سوره نساء

  .شده است

ألََم تَرَ أَنَّ االلهَ خلق السماوات و الأرض بِالحقِّ إِن يشأَ يذهبكُم و يأت ألََم تَرَ أَنَّ االلهَ خلق السماوات و الأرض بِالحقِّ إِن يشأَ يذهبكُم و يأت ألََم تَرَ أَنَّ االلهَ خلق السماوات و الأرض بِالحقِّ إِن يشأَ يذهبكُم و يأت ألََم تَرَ أَنَّ االلهَ خلق السماوات و الأرض بِالحقِّ إِن يشأَ يذهبكُم و يأت «: سوره مباركه ابراهيم 19آيه ) ح    

  »بخلق جديدبخلق جديدبخلق جديدبخلق جديد

منتسب است لذا خلقت آسمان و زمين نيز در قرآن در » االله«در اين آيه شريفه خلقت آسمانها و زمين به     

  .قرار دارد» االله«حوزه معنايي 

كُلِّ شيَء كُلِّ شيَء كُلِّ شيَء كُلِّ شيَء     ذلَكُم اللهّ ربكُم لا إِلَـه إلاَِّ هو خَالقُ كُلِّ شيَء فَاعبدوه وهو علىَذلَكُم اللهّ ربكُم لا إِلَـه إلاَِّ هو خَالقُ كُلِّ شيَء فَاعبدوه وهو علىَذلَكُم اللهّ ربكُم لا إِلَـه إلاَِّ هو خَالقُ كُلِّ شيَء فَاعبدوه وهو علىَذلَكُم اللهّ ربكُم لا إِلَـه إلاَِّ هو خَالقُ كُلِّ شيَء فَاعبدوه وهو علىَ    «: سوره مباركه إنعام 102آيه ) ط    

داري  قرار گرفته است و در آخر آيه نيز عهده» االله«در آيه مذكور خلقت همه چيز در حوزه معنايي » وكيلٌوكيلٌوكيلٌوكيلٌ

  .امور هر چيزي در اين حوزه معنايي قرار گرفته است

ته ترين كلمه قرآن است كه هس كانوني» االله«توان نتيجه گرفت لفظ جلاله  از آنچه تاكنون گفته آمد مي    

كند و همه  كند و اداره مي اوست كه خلق مي. گردد مركزي عالم وجود بوده و همه چيز حول محور او مي

كند و همچنين كادر اجرايي را  قوانين مورد نياز زندگي بشري را ابلاغ و ساختاري جهت اجراي آن طراحي مي

                                                             
 شيَء فرَدُوهيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَطيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأَمرِ منكُم فَإنِ تنَاَزعتُم في « : در اين آيه شريفه آمده است1

 » إلَِى اللهّ والرَّسولِ إِن كنُتُم تُؤْمنُونَ باِللهّ والْيومِ الآخرِ ذَلك خيَرٌ وأَحسنُ تأَوِْيلاً
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ر معنا در قرآن به اين سبك وجود دارد و لذا تكرا. نمايد ها را به آنان ابلاغ مي و برنامه 1نيز تربيت نموده

  .پيوستگي معنا در آن كاملاً مشهود است

  

  البلاغه ساختار معنايي نهج -2-4

  .البلاغه را از نظر ساختار افقي، عمودي و ناظر به معنا بررسي نمود سمت نيز ابتدا بايد ساختار نهجدر اين ق

  

  ساختار افقي -1-2-4

البلاغه بايد اين نكته را بيان  در مورد نهج. شود در ساختار افقي به فهرست، مقدمه و متن اصلي پرداخته مي    

است كه مرحوم سيدرضي خود با ذوقي بلاغي آن را  -ع- داشت كه اين متن، تقطيعي از كلام امام علي 

در مورد فهرست . ه است نه گوينده سخنانالبلاغ آيد ناظر به كتاب نهج لذا آنچه گفته مي. انتخاب نموده است

ها و حكمتها است كه در چاپهاي اخير بصورت فهرست كتابهاي  ها، نامه توان گفت فهرست خطبه آنچه مي

بر اساس اين فهرستها هر خطبه داراي موضوعات مختلفي است كه به تفصيل به آن . امروزي درآمده است

در . طب آن مشخص شده و موضوع طرح شده نيز آمده استهمچنين در نامه ها مخا. پرداخته شده است

البلاغه نيز  اما درباره مقدمه بايد گفت نهج. حكمتها اما براي هر حكمت موضوعي كلي مشخص شده است

حمد خداي تعالي را  -ع-مانند قرآن داراي مقدمه مانند بقيه كتب نيست اما در ابتداي خطبه ها امام علي 

هاي اين جملات امام اين است كه معمولاً محتواي حمد امام علي            از زيبايي. مه استاند كه مانند مقد گفته

  :نماييم البلاغه را بررسي مي نهج 91با محتواي خطبه همخواني دارد بطور مثال حمد خطبه  -ع-

    »و الأعَطَاء يهكدو لا ي مودو الج نعالم ُرهفلهّ الَّذي لا يل مدالحو الأعَطَاء يهكدو لا ي مودو الج نعالم ُرهفلهّ الَّذي لا يل مدالحو الأعَطَاء يهكدو لا ي مودو الج نعالم ُرهفلهّ الَّذي لا يل مدالحو الأعَطَاء يهكدو لا ي مودو الج نعالم ُرهفلهّ الَّذي لا يل مدواه و كُلُّ مانعٍ     الحس صَنتقم عطإذ كُلُّ م دواه و كُلُّ مانعٍ الجوس صَنتقم عطإذ كُلُّ م دواه و كُلُّ مانعٍ الجوس صَنتقم عطإذ كُلُّ م دواه و كُلُّ مانعٍ الجوس صَنتقم عطإذ كُلُّ م دالجو

ما خلاَه ذموممما خلاَه ذموممما خلاَه ذموممما خلاَه ذمومدر اين حمد آنچه قابل توجه است اين نكته است كه صفاتي همچون جود و بخشش عدم » م

بخشش در خدا ستايش شده است اما بلافاصله اين وصف از وصف بخشش در مخلوقات جدا شده و علت آن 

ستايش خداي را كه نبخشيدن و بخل ورزيدن بر ثروتش «: ام چنين فرموده اند كهتوضيح داده شده است و ام

                                                             
و آصطَفعتكَ «: فرمودطه  سوره 41خداوند در جواب حضرت موسي درباره كمك خواستن از خدا براي مبارزه با فرعون در آيه1

 »لنفسي
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اي  كننده يابد و هر منع اي جز او دارايش كاهش مي نيفزايد و عطا و بخشش تهيدستش نسازد زيرا هر بخشنده

  1.جزا و نكوهيده است

با صفات مخلوقاتش سخن گفته اين در حالي است كه در حين خطبه امام از تفاوت آشكار بين صفات خدا     

اند امام در همين خطبه در شهادتي با خدا اين  ناپذير شمرده و شناخت خدا را از راه صفات بواسطه عقل امكان

فَأشَهد أَنَّ من شبَهك بتِبَابِن أعَضاء خَلقك و تلاَحمِ حقاقِ مفاصلهم المحتجَبه لتَد بيرِ فَأشَهد أَنَّ من شبَهك بتِبَابِن أعَضاء خَلقك و تلاَحمِ حقاقِ مفاصلهم المحتجَبه لتَد بيرِ فَأشَهد أَنَّ من شبَهك بتِبَابِن أعَضاء خَلقك و تلاَحمِ حقاقِ مفاصلهم المحتجَبه لتَد بيرِ فَأشَهد أَنَّ من شبَهك بتِبَابِن أعَضاء خَلقك و تلاَحمِ حقاقِ مفاصلهم المحتجَبه لتَد بيرِ «: گويد گونه سخن مي

حححلكح دلا ن ّبِأنه قينه الير قَلبباشلَم ي عرفِتََك ولي مع يرهضَم د غيَبعقك لَم يتلككم دلا ن ّبِأنه قينه الير قَلبباشلَم ي عرفِتََك ولي مع يرهضَم د غيَبعقك لَم يتلككم دلا ن ّبِأنه قينه الير قَلبباشلَم ي عرفِتََك ولي مع يرهضَم د غيَبعقك لَم يتلككم دلا ن ّبِأنه قينه الير قَلبباشلَم ي عرفِتََك ولي مع يرهضَم د غيَبعقك لَم يتكم «  

: فرمايند كه بحث در رابطه با تكبر انسان و مذمت آن است امام در حمد خطبه مي 192همچنين در خطبه     

رهما لنَفسه دونَ خلقه و جعلَها حمي و حرَماً علي غَيرهِ و اصطفَا رهما لنَفسه دونَ خلقه و جعلَها حمي و حرَماً علي غَيرهِ و اصطفَا رهما لنَفسه دونَ خلقه و جعلَها حمي و حرَماً علي غَيرهِ و اصطفَا رهما لنَفسه دونَ خلقه و جعلَها حمي و حرَماً علي غَيرهِ و اصطفَا الحمد للهّ الذيّ لبَِس العزّ و الكبريِاء و اختَاالحمد للهّ الذيّ لبَِس العزّ و الكبريِاء و اختَاالحمد للهّ الذيّ لبَِس العزّ و الكبريِاء و اختَاالحمد للهّ الذيّ لبَِس العزّ و الكبريِاء و اختَا«

هلالجما لههلالجما لههلالجما لههلالجما له«  

  .اي وجود ندارد بلكه رعايت قوانين نامه نگاري شده است ها و حكمتها چنين مقدمه اما در نامه    

ب اصلي بدون ذكر حواشي ذكر البلاغه نيز مطال در نهج. در ساختار افقي، متن اصلي نيز بررسي شده است    

نكته مهم اينكه در . شده است و در هر موضوع و در متن اصلي به پردازش اطلاعات پرداخته شده است

آيات قرآن، مباحث طبيعي، حقوقي و . هاي مختلف كلام استفاده شده است پردازش اطلاعات از گونه

ترين شاخصه متن  ي و خدا محوري را اصليتوان دين محور مي. البلاغه آمده است اقتصادي در متون نهج

اند  كه امام به وصف جامعه انحطاط يافته مسلمين پرداخته 129بطور مثال در خطبه . البلاغه دانست نهج

أَين أَخياركُم و صلحَاؤُكُم و أيَن أحراركمُ و سمعاؤُكمُ و أَين المتوَرعونَ في مكاسبِهم و أَين أَخياركُم و صلحَاؤُكُم و أيَن أحراركمُ و سمعاؤُكمُ و أَين المتوَرعونَ في مكاسبِهم و أَين أَخياركُم و صلحَاؤُكُم و أيَن أحراركمُ و سمعاؤُكمُ و أَين المتوَرعونَ في مكاسبِهم و أَين أَخياركُم و صلحَاؤُكُم و أيَن أحراركمُ و سمعاؤُكمُ و أَين المتوَرعونَ في مكاسبِهم و «: فرمايد مي

ا في ا في ا في ا في زِّهونَ في مذاهبهم ألََيس قَد ظعَنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنيه و العاجِلهَ المنغصَه و هل خُلقتُم إلّزِّهونَ في مذاهبهم ألََيس قَد ظعَنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنيه و العاجِلهَ المنغصَه و هل خُلقتُم إلّزِّهونَ في مذاهبهم ألََيس قَد ظعَنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنيه و العاجِلهَ المنغصَه و هل خُلقتُم إلّزِّهونَ في مذاهبهم ألََيس قَد ظعَنوا جميعاً عن هذه الدنيا الدنيه و العاجِلهَ المنغصَه و هل خُلقتُم إلّالمتنََالمتنََالمتنََالمتنََ

ن ظَهرَ الفسَاد ن ظَهرَ الفسَاد ن ظَهرَ الفسَاد ن ظَهرَ الفسَاد ف إناّ للهّ و إنِّا إلَِيه راجعِوف إناّ للهّ و إنِّا إلَِيه راجعِوف إناّ للهّ و إنِّا إلَِيه راجعِوف إناّ للهّ و إنِّا إلَِيه راجعِو    !حنَاله لا تَلتقَي بِذَمهِم الشَّفتَان إسِتصغاراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِمحنَاله لا تَلتقَي بِذَمهِم الشَّفتَان إسِتصغاراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِمحنَاله لا تَلتقَي بِذَمهِم الشَّفتَان إسِتصغاراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِمحنَاله لا تَلتقَي بِذَمهِم الشَّفتَان إسِتصغاراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِم

نكته . همانگونه كه مشخص است آيه قرآن از اجزاء اصلي متن است» فَلا منكرٌ مغَير و لا زاجره مزدجِرهفَلا منكرٌ مغَير و لا زاجره مزدجِرهفَلا منكرٌ مغَير و لا زاجره مزدجِرهفَلا منكرٌ مغَير و لا زاجره مزدجِره

                                                             
 .159، ص1390البلاغه، دختر نشر معارف  شيرواني، نهجترجمه دكتر علي 1
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اند اما اين مشكل را در اخلاق و  ديگر اينكه امام در اين خطبه به بررسي مشكلات اقتصادي جامعه پرداخته

توان گفت از منظر امام اخلاق و اقتصاد به هيچ وجه از هم  لذا مي اند يابي نموده انحطاط اخلاقي جامعه ريشه

نكته جالب اينكه امام اخلاق محوري در اقتصاد را منتج به همنشيني با خدا در دارقدس الهي . جدا نيست

سه و تَكونوا أعَزَّ سه و تَكونوا أعَزَّ سه و تَكونوا أعَزَّ سه و تَكونوا أعَزَّ أفََبهِذا ترُيدونَ أنَ تُجاورِوا االلهَ في دارِ قُدأفََبهِذا ترُيدونَ أنَ تُجاورِوا االلهَ في دارِ قُدأفََبهِذا ترُيدونَ أنَ تُجاورِوا االلهَ في دارِ قُدأفََبهِذا ترُيدونَ أنَ تُجاورِوا االلهَ في دارِ قُد«: فرمايند دانند ايشان پس از جملات فوق مي مي

هاي زيبايي  گيري البلاغه نيز همچون قرآن از اطناب زائد جلوگيري شده و نتيجه لذا در نهج» أَوليائه عنده؟أَوليائه عنده؟أَوليائه عنده؟أَوليائه عنده؟

به هم پيوستگي متن و استفاده از آيا قرآن در ميان سخن بدون به هم خوردن اين به هم . انجام پذيرفته است

  . البلاغه است پيوستگي از ديگر خاصيتهاي متن نهج

  

  ساختار عمودي -2-2-4

در اين بخش عنوان كتاب . شود در ساختار عمودي همانگونه كه گذشت به كلمه، جمله و بند پرداخته مي    

  .البلاغه بسيار فصيح است و با دقت انتخاب شده است كلمات در نهج. خودگوياي مطلب است

  :ماييمن كه در فصل سوم اين تحقيق به آن پرداخته شده به چند نمونه اشاره مي» رب«به جز     

امام در اين خطبه مرگ را به سفري تشبيه » تَرحَلوُا فَقَد جد بِكُم و استعَدوا للموتتَرحَلوُا فَقَد جد بِكُم و استعَدوا للموتتَرحَلوُا فَقَد جد بِكُم و استعَدوا للموتتَرحَلوُا فَقَد جد بِكُم و استعَدوا للموت«: 64خطبه ) الف    

  .در اوج فصاحت است» ترَحَلوُا«واژه . اند كه گذراندن روزگار همچون طي كردن مسير براي آن است نموده

در اين جمله امام فتنه را به موج آب در دريا » مواج الفتَن بسِفُنِ النَّجاهمواج الفتَن بسِفُنِ النَّجاهمواج الفتَن بسِفُنِ النَّجاهمواج الفتَن بسِفُنِ النَّجاهأيَهاَ النَّاسِ سقُّوا أَأيَهاَ النَّاسِ سقُّوا أَأيَهاَ النَّاسِ سقُّوا أَأيَهاَ النَّاسِ سقُّوا أَ«: 5خطبه ) ب    

تواند موج فتنه را در  اند كه آن كشتي نجات مي اند لذا سوارشدن بر كشتي نجات را سفارش نموده تشبيه نموده

  .در اينجا اشاره به همين تشبيه است» شُقوّا«هم شكند واژه 

البلاغه چنانچه مشخص است داراي فصاحت كامل است استفاده از استعارات و  هجاز نظر جمله نيز ن    

استفاده از آيات قرآن بصورت مزجي نيز از جمله . تشبيهات و كنايات در كلام امام بر زيبايي آن افزوده است

ده از تقابل روابط معنايي و استفا. بندهاي كلام امام نيز با همين دقت انتخاب شده است. هاست همين زيبايي

بندي در بيان مطالب از  همچنين استفاده از تقسيم. ها افزوده است معنايي در جمله بندي ها بر اين زيبايي

  :كنيم اشاره مي 31بطور مثال به قسمتي از متن حكمت . البلاغه است خواص متن نهج
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  »............و الزُّهد و التَّرقَُبو الزُّهد و التَّرقَُبو الزُّهد و التَّرقَُبو الزُّهد و التَّرقَُب    عليَ الشَّوقِ و الشَّفَقِعليَ الشَّوقِ و الشَّفَقِعليَ الشَّوقِ و الشَّفَقِعليَ الشَّوقِ و الشَّفَقِ: : : : الصبرُ منها علي أَربعِ شعُبٍالصبرُ منها علي أَربعِ شعُبٍالصبرُ منها علي أَربعِ شعُبٍالصبرُ منها علي أَربعِ شعُبٍ... ... ... ... «     

  

  ساختار معطوف به معنا -3-2-4

همانگونه كه گذشت در . شود در اين قسم به تكرار ساخت، تكرار معني و بسط و تفصيل معنا پرداخته مي    

 - ع- البلاغه حاصل گفتمان امام علي  نهج. شود تكرار ساخت به پيروي متن از يك روش و اسلوب پرداخته مي

ها، نامه ها و كلمات قصار در جهت اصلاح جامعه و بازگرداندن  هاي حكومت علوي است لذا همه خطبهدر سال

البلاغه نيز كتاب هدايت است و همه موضوعات  توان گفت نهج هم از اين رو مي. آن به جامعه نبوي است

بر اساس وحي  طرح شده در آن هدايت جامعه را به طرف فرهنگ اصيل اسلامي كه حاصل گفتمان پيامبر

هاي مختلف گفتاري استفاده نموده است اما همه  لذا گرچه همچون قرآن از سبك. است، هدف گرفته است

از باب نمونه . ريزي نموده است اين سبكها در خدمت آن هدف متعالي قرار گرفته و سبكي استوار را پايه

  :نماييم را بررسي مي 156ابتداي خطبه 

ع عند ذلك أَن يعتقَلَ نفَسه عليَ االله عزَّ و جلَّ فَليفعل فَإن أَطعَتُموني فَإنِي حاملكُُم إن شاَء ع عند ذلك أَن يعتقَلَ نفَسه عليَ االله عزَّ و جلَّ فَليفعل فَإن أَطعَتُموني فَإنِي حاملكُُم إن شاَء ع عند ذلك أَن يعتقَلَ نفَسه عليَ االله عزَّ و جلَّ فَليفعل فَإن أَطعَتُموني فَإنِي حاملكُُم إن شاَء ع عند ذلك أَن يعتقَلَ نفَسه عليَ االله عزَّ و جلَّ فَليفعل فَإن أَطعَتُموني فَإنِي حاملكُُم إن شاَء فَمن استَطافَمن استَطافَمن استَطافَمن استَطا    «) الف    

امام در اين قسمت از خطبه بحث اطاعت از رهبري جامعه را در هنگام فتنه بيان » االلهُ و عليَ سبِيلِ الجنَّهااللهُ و عليَ سبِيلِ الجنَّهااللهُ و عليَ سبِيلِ الجنَّهااللهُ و عليَ سبِيلِ الجنَّه

اين نوع گفتمان تنها در سياست . نمايند اعت از خدا معرفي ميدارند اما اين اطاعت را در راستاي اط مي

اين در حالي است كه در ادبيات سياسي دوره انحراف اطاعت از خليفه واجب . اسلامي و در قرآن آمده بود

  .است و لو خلاف اطاعت از خدا باشد

علي أَميرالمؤمنين مالك بن الحارث علي أَميرالمؤمنين مالك بن الحارث علي أَميرالمؤمنين مالك بن الحارث علي أَميرالمؤمنين مالك بن الحارث هذا ما أَمرَ بهِ عبدااللهِ هذا ما أَمرَ بهِ عبدااللهِ هذا ما أَمرَ بهِ عبدااللهِ هذا ما أَمرَ بهِ عبدااللهِ «: نويسد مي - ع-امام عي  53در نامه ) ب    

نامه در واقع حكم حكومتي امام . اين ابتداي نامه امام به مالك است» ............الأشتَر في عهده إلَِيه حين ولاّه مصرَالأشتَر في عهده إلَِيه حين ولاّه مصرَالأشتَر في عهده إلَِيه حين ولاّه مصرَالأشتَر في عهده إلَِيه حين ولاّه مصرَ

اين . آورند را در ابتداي نامه مي» اميرالمؤمنين«و » عبداالله«بينيم امام دو عنوان  است اما با دقت در آن مي

كلمات در ادبيات سياسي جهان بي نظير است چرا در اين نوع ادبيات هميشه سعي بر اظهار اقتدار سياسي 

نمايند يعني اين حكومت در جهت  است در حالي كه امام ابتداء بندگي خدا را به عنوان وصف حاكم عنوان مي

و فرماندهي و حاكميت را به از طرفي امام عنوان اميري . بندگي خداست چرا كه حاكم در آن بنده خداست
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اين جملات جهت گيري حكومت . نمايند يعني اين حاكميت در جهت ايمان به خداست ايمان منتسب مي

لذا در : اسلامي را مشخص كرده و بيان مي دارد كه حاكميت از خداست و والي هم رهبر بندگان خداست

  .گيري شده است البلاغه هم هدايت هدف ادبيات سياسي نهج

و أنَ أبَتَدئكَ بتِعَليمِ كتابِ االلهِ عزَّ و جلَّ و تأويِله و شرَايِعِ الإِسلامِ و و أنَ أبَتَدئكَ بتِعَليمِ كتابِ االلهِ عزَّ و جلَّ و تأويِله و شرَايِعِ الإِسلامِ و و أنَ أبَتَدئكَ بتِعَليمِ كتابِ االلهِ عزَّ و جلَّ و تأويِله و شرَايِعِ الإِسلامِ و و أنَ أبَتَدئكَ بتِعَليمِ كتابِ االلهِ عزَّ و جلَّ و تأويِله و شرَايِعِ الإِسلامِ و ............« : امام مي فرمايند 31در نامه ) ج    

هرامو ح هلالو ح هأَحكامهرامو ح هلالو ح هأَحكامهرامو ح هلالو ح هأَحكامهرامو ح هلالو ح هگيري تربيت فرزند را  دارد و امام جهت اين جمله بحثي تربيتي را بيان مي» ............أَحكام

  .لذا در مباحث تربيتي نيز هدايت نهفته است. دهد خدا قرار مي تربيت بر اساس دستورات

لنَفسمها عليَ كتابِ االلهِ و سنَّه نَبِيه صليَ االلهُ علَيه و آله فإَِنَّ ذلك لنَفسمها عليَ كتابِ االلهِ و سنَّه نَبِيه صليَ االلهُ علَيه و آله فإَِنَّ ذلك لنَفسمها عليَ كتابِ االلهِ و سنَّه نَبِيه صليَ االلهُ علَيه و آله فإَِنَّ ذلك لنَفسمها عليَ كتابِ االلهِ و سنَّه نَبِيه صليَ االلهُ علَيه و آله فإَِنَّ ذلك ............«: فرمايند امام مي 25در نامه ) د    

اند و چگونگي  ام به عمال زكات خود نوشتهاين نامه را ام» أعظَم لأَجرِك و أقَربَ لرشُدك، إنِ شاَء االلهُأعظَم لأَجرِك و أقَربَ لرشُدك، إنِ شاَء االلهُأعظَم لأَجرِك و أقَربَ لرشُدك، إنِ شاَء االلهُأعظَم لأَجرِك و أقَربَ لرشُدك، إنِ شاَء االلهُ

  .دانند دهند ولي در آخر اين گونه عملكرد را باعث هدايت بيشتر مي تقسيم اموال را براي زكات آموزش مي

رسد اين است كه در هر حالي و هر شرايطي امام هدايت به سمت خدا را هدف قرار  لذا آنچه به نظر مي    

بلاغه نيز همچون قرآن هدايت محور است و اين گفتمان همان گفتمان قرآني است ال اند پس ساختار نهج داده

  .توسط ايشان حاكم بر جامعه گرديده بود -ص- كه در زمان نبي مكرم اسلام 

در جهت توحيد است چنانچه در خطبه اول امام  -ع-اما از نظر تكرار معنا بايد گفت گفتمان امام علي     

أوَلُ الدينِ معرفَِتهُ و كَمالُ معرفَِته التَّصديقُ بهِ و كمَالُ التَّصديقِ بهِ أوَلُ الدينِ معرفَِتهُ و كَمالُ معرفَِته التَّصديقُ بهِ و كمَالُ التَّصديقِ بهِ أوَلُ الدينِ معرفَِتهُ و كَمالُ معرفَِته التَّصديقُ بهِ و كمَالُ التَّصديقِ بهِ أوَلُ الدينِ معرفَِتهُ و كَمالُ معرفَِته التَّصديقُ بهِ و كمَالُ التَّصديقِ بهِ «: دارند بيان مي اهميت اين نكته را چنين

اين شناخت به تصديق . شناخت خدا به عنوان اولين قدم دين داري از جايگاهي مهم برخوردار است» توَحيدهتوَحيدهتوَحيدهتوَحيده

ها نيز به  نظير امام در حمد خدا در ابتداي خطبه لات بيجم. رسيده و نهايتاً توحيد را به ارمغان خواهد آورد

هم از اين رو گفتار امام . نمايند خدا را به مردم معرفي مي - ع- دهد در هر حالتي امام علي  خوبي نشان مي

از آفرينش جهان و انسان و همه عالم وجود كه موضوع . محور است» االله«البلاغه نيز  در نهج -ع-علي 

در . منتسب است» االله«خواهي و اداي حقوق انسانها به  تا اموري همچون خون 1هاست طبهاصلي برخي ازخ

  :گردد ذيل به چند نمونه اشاره مي

                                                             
 .نسبت داده شده است» االله«البلاغه خلق همه عالم وجود به  در خطبه اول نهج1



١�٨ 

 

ألاَ و إنَّ لكلُِّ دمٍ نائراً و لكلُّ حقٍّ طَالباً و إنَِّ الناّئرَ في دمائنا ألاَ و إنَّ لكلُِّ دمٍ نائراً و لكلُّ حقٍّ طَالباً و إنَِّ الناّئرَ في دمائنا ألاَ و إنَّ لكلُِّ دمٍ نائراً و لكلُّ حقٍّ طَالباً و إنَِّ الناّئرَ في دمائنا ألاَ و إنَّ لكلُِّ دمٍ نائراً و لكلُّ حقٍّ طَالباً و إنَِّ الناّئرَ في دمائنا « : چنين آمده است 105در خطبه ) الف    

خواه و  خون» االله«در اين فراز » نَفسه و هو االلهُ الّذي لا يعجِزهُ من طَلبَ و لا يفرقُهُ من هربَنَفسه و هو االلهُ الّذي لا يعجِزهُ من طَلبَ و لا يفرقُهُ من هربَنَفسه و هو االلهُ الّذي لا يعجِزهُ من طَلبَ و لا يفرقُهُ من هربَنَفسه و هو االلهُ الّذي لا يعجِزهُ من طَلبَ و لا يفرقُهُ من هربَ    كَالحاكمِ في حقِّكَالحاكمِ في حقِّكَالحاكمِ في حقِّكَالحاكمِ في حقِّ

  . هاي پاك شمرده شده است مؤدي حقوق انسان

ت چنانچه مشخص اس» لكن الحلالَ ما أَحلَّ االلهُ و الحرام ما حرَّم االلهُلكن الحلالَ ما أَحلَّ االلهُ و الحرام ما حرَّم االلهُلكن الحلالَ ما أَحلَّ االلهُ و الحرام ما حرَّم االلهُلكن الحلالَ ما أَحلَّ االلهُ و الحرام ما حرَّم االلهُ«: آمده است 176در خطبه ) ب    

است و از آنجا كه همه اعمال انسان در محدوده حلال و حرام قرار مي گيرد » االله«حلال و حرام منتسب به 

  .گردد محور مي» االله«سازد و از اين رو زندگي انسان  معيار و حد همه اعمال را روشن مي» االله«لذا 

لامِ و استَخلَصكُم لهَ و ذلك لأنََّه اسم سلامه و لامِ و استَخلَصكُم لهَ و ذلك لأنََّه اسم سلامه و لامِ و استَخلَصكُم لهَ و ذلك لأنََّه اسم سلامه و لامِ و استَخلَصكُم لهَ و ذلك لأنََّه اسم سلامه و إِنَّ االلهَ تعالي خَصكُم بِالإسِإِنَّ االلهَ تعالي خَصكُم بِالإسِإِنَّ االلهَ تعالي خَصكُم بِالإسِإِنَّ االلهَ تعالي خَصكُم بِالإسِ«: آمده است 152در خطبه ) ج    

در اين فراز چگونگي » جِماع كَرامه إٍصطَفيَ االلهُ تعَاليَ منهجه و بين حججهِ من ظاهرِ علمٍ و باطنِ حكَمٍجِماع كَرامه إٍصطَفيَ االلهُ تعَاليَ منهجه و بين حججهِ من ظاهرِ علمٍ و باطنِ حكَمٍجِماع كَرامه إٍصطَفيَ االلهُ تعَاليَ منهجه و بين حججهِ من ظاهرِ علمٍ و باطنِ حكَمٍجِماع كَرامه إٍصطَفيَ االلهُ تعَاليَ منهجه و بين حججهِ من ظاهرِ علمٍ و باطنِ حكَمٍ

  .نسبت داده شده است» االله«زندگي و انتخاب دين و شيوه زندگي و كرامت جامعه به 

ترين  كانوني» االله«از آنچه گفته آمد مي توان چنين نتيجه گرفت كه در نهج البلاغه نيز همچون قرآن     

تفاوتي كه مي توان بين اين . واژه است كه از خلق تا اداره زندگي و ارائه برنامه براي دنيا به او منتسب است

نا شناسانه چنين حوزه معنايي را يافته ولي در قرآن پس از عملياتي مع» االله«دو متن اصيل يافت اين است كه 

  .البلاغه اين حوزه از فرهنگ كامله قرآني نشأت گرفته است در نهج

  

  البلاغه در قرآن و نهج» رب«نقاط مشترك حوزه معنايي  -3-4

منبعي  قرآن به عنوان. اند البلاغه به عنوان دو منبع اصيل براي كشف واقع به انسان قرار گرفته قرآن و نهج    

وحياني اين كشف واقع را به عهده دارد لذا ساختار آن كه توسط خداي متعال طراحي گرديده است الگويي تام 

السلام در طول قرآن و برگرفته از فرهنگ آن واقع را  البلاغه نيز به عنوان كلام معصوم عليهم باشد و نهج مي

ين دو منبع ساختاري مشترك خواهند داشت توضيح هم از اين رو در بيان مطالب و كشف واقع ا. نمايان است

اي كه آيات قرآني در  البلاغه هر مبحثي بر اساس فرهنگ حاكم بر قرآن بيان شده است بگونه اينكه در نهج
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در برخي موارد نيز عبارات نهج البلاغه مطلبي از  1.البلاغه بصورت مزجي و با آميختگي كامل آمده است نهج

و هل خُلقتُم إلِّا في حناَلَه لا تُلتقَي بِذمَهِم السنَتانِ و هل خُلقتُم إلِّا في حناَلَه لا تُلتقَي بِذمَهِم السنَتانِ و هل خُلقتُم إلِّا في حناَلَه لا تُلتقَي بِذمَهِم السنَتانِ و هل خُلقتُم إلِّا في حناَلَه لا تُلتقَي بِذمَهِم السنَتانِ ... ... ... ... «: چنين آمده است 129در خطبه . رددقرآن را يادآور مي گ

در اين فراز آيه شريفه همراه با متن » إنّا للهّ و إناّ إلَِيه راجعِونإنّا للهّ و إناّ إلَِيه راجعِونإنّا للهّ و إناّ إلَِيه راجعِونإنّا للهّ و إناّ إلَِيه راجعِون«  استصغاَراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِم فاستصغاَراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِم فاستصغاَراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِم فاستصغاَراً لقَدرهِم و ذهَاباً عن ذكرهِم ف

: چنين نقل شده است - ع- از امام علي  114همچنين در خطبه . متن گرديده استآمده بگونه اي كه جزئي از 

رابطه رزق و عمل كه در اين فراز يادآوري گرديده، در برخي آيات » قَد تَكفََّلَ لكَُم باِلرِّزق و أمُرتُم بِالعملقَد تَكفََّلَ لكَُم باِلرِّزق و أمُرتُم بِالعملقَد تَكفََّلَ لكَُم باِلرِّزق و أمُرتُم بِالعملقَد تَكفََّلَ لكَُم باِلرِّزق و أمُرتُم بِالعمل«

و من يقنتُ منكُن للهّ و و من يقنتُ منكُن للهّ و و من يقنتُ منكُن للهّ و و من يقنتُ منكُن للهّ و «: تسوره مباركه احزاب آمده اس 31قرآن نيز مورد تذكر واقع شده است مثلاً در آيه 

Ĥًرَّتَينِ و أعَتَدنا لَها رِزقاً كَريمها أجَرهَا محاً نُؤتل صالو تعَم هسولرĤًرَّتَينِ و أعَتَدنا لَها رِزقاً كَريمها أجَرهَا محاً نُؤتل صالو تعَم هسولرĤًرَّتَينِ و أعَتَدنا لَها رِزقاً كَريمها أجَرهَا محاً نُؤتل صالو تعَم هسولرĤًرَّتَينِ و أعَتَدنا لَها رِزقاً كَريمها أجَرهَا محاً نُؤتل صالو تعَم هسولع- چنانچه گفته آمد گفتار امام علي » ر - 

هم هم هم هم بعثَ رسلهَ بِما خصبعثَ رسلهَ بِما خصبعثَ رسلهَ بِما خصبعثَ رسلهَ بِما خص«: درباره پيامبران آمده است 144همچنين در خطبه. يادآور رابطه بين رزق و عمل است

هعلي خَلق هجوجعلهم ح ِحيهن وم ِبههعلي خَلق هجوجعلهم ح ِحيهن وم ِبههعلي خَلق هجوجعلهم ح ِحيهن وم ِبههعلي خَلق هجوجعلهم ح ِحيهن وم ِسوره مباركه نساء  165حجت بودن پيامبران موضوعي است كه در آيه » به

» رسلاً مبشريِن و منذريِن لئَلاّ يكونَ للناّسِ عليَ االلهِ حجه بعد الرُّسلرسلاً مبشريِن و منذريِن لئَلاّ يكونَ للناّسِ عليَ االلهِ حجه بعد الرُّسلرسلاً مبشريِن و منذريِن لئَلاّ يكونَ للناّسِ عليَ االلهِ حجه بعد الرُّسلرسلاً مبشريِن و منذريِن لئَلاّ يكونَ للناّسِ عليَ االلهِ حجه بعد الرُّسل«: نيز چنين مورد اشارت قرار گرفته است

در واقع تفسير قرآن است و ايشان به عنوان مفسر حقيقي قرآن در پي  -ع-م امام علي لذا مي توان گفت كلا

زنده كردن فرهنگ قرآني و تفسير صحيح از قرآن مي باشند هم از اين رو انتظار مي رود در حوزه معنايي 

»در نهج البلاغه نيز همان ساختار قرآن حاكم باشد» رب.  

در قرآن در آيات مدني تفاوت آشكاري با همين حوزه در آيات » رب«يي اما بايد توجه داشت حوزه معنا    

» االله«در واقع مبين حوزه معنايي » رب«مكي دارد چرا كه در فصل دوم همين تحقيق گفته آمد كه واژه 

 از. در مكه را فرا مي گيرد» رب«در مدينه داراي حوزه اي معنايي است كه حوزه معنايي » االله«است و واژه 

اين رو در نهج البلاغه انتظار اين است كه فرهنگ كامله قرآني مورد توجه قرار گيرد مگر مواردي كه امام 

لذا . را داشته و قصد تصحيح اعتقادي غلط را داشته اند» رب«به دليلي قصد يادآوري حوزه معنايي  -ع-علي 

                                                             
 .آيه اشاره كرده است 142آقاي محمدمحمدي اشتهاردي در كتاب آيات قرآن و گفتار پيامبر در نهج البلاغه به 1
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شارات قرار گرفته است كه از آن ميان پنج مورد ا» رب«مورد از موارد حوزه معنايي  6البلاغه تنها  در نهج

  :مورد تكرار آيه قرآن است

  

  »االله« -1-3-4

ألاَ إنَِّ القَدر السابقَِ قَد وقَع و القضَاء الماضي قد توَرد إِنيّ ألاَ إنَِّ القَدر السابقَِ قَد وقَع و القضَاء الماضي قد توَرد إِنيّ ألاَ إنَِّ القَدر السابقَِ قَد وقَع و القضَاء الماضي قد توَرد إِنيّ ألاَ إنَِّ القَدر السابقَِ قَد وقَع و القضَاء الماضي قد توَرد إِنيّ « : مي فرمايد 176در خطبه  - ع- امام علي     

الذّين قَالوُا ربنا االلهُ ثمُ استقَاَموا تتَنََزَّلُ علَيهِم الملائكه ألّا تخَافُوا و لا الذّين قَالوُا ربنا االلهُ ثمُ استقَاَموا تتَنََزَّلُ علَيهِم الملائكه ألّا تخَافُوا و لا الذّين قَالوُا ربنا االلهُ ثمُ استقَاَموا تتَنََزَّلُ علَيهِم الملائكه ألّا تخَافُوا و لا الذّين قَالوُا ربنا االلهُ ثمُ استقَاَموا تتَنََزَّلُ علَيهِم الملائكه ألّا تخَافُوا و لا     متكََلَم بعِده االلهِ و حجته قالَ االلهُ تعالي إنَِّمتكََلَم بعِده االلهِ و حجته قالَ االلهُ تعالي إنَِّمتكََلَم بعِده االلهِ و حجته قالَ االلهُ تعالي إنَِّمتكََلَم بعِده االلهِ و حجته قالَ االلهُ تعالي إنَِّ

فاَستَقيَموا علي كتابهِ و علي منهاجِ أَمرهِ و فاَستَقيَموا علي كتابهِ و علي منهاجِ أَمرهِ و فاَستَقيَموا علي كتابهِ و علي منهاجِ أَمرهِ و فاَستَقيَموا علي كتابهِ و علي منهاجِ أَمرهِ و ) ) ) ) ربنا االلهربنا االلهربنا االلهربنا االله((((تخَرنوُا و أبَشروا بالجنَّه التي كُنتُم توعدون، قد قُلتُم تخَرنوُا و أبَشروا بالجنَّه التي كُنتُم توعدون، قد قُلتُم تخَرنوُا و أبَشروا بالجنَّه التي كُنتُم توعدون، قد قُلتُم تخَرنوُا و أبَشروا بالجنَّه التي كُنتُم توعدون، قد قُلتُم 

حالليَ الطَّرِيقه الصعحالليَ الطَّرِيقه الصعحالليَ الطَّرِيقه الصعحالليَ الطَّرِيقه الصعهتبادن عم ههتبادن عم ههتبادن عم ههتبادن عم لت اشاره شده  30در اين فراز نوراني از كلام امام به آيه » هسوره مباركه فص

را مورد » االله«نكته جالب اينكه امام صاحب اختياري . اين وعده الهي را يادآور شده اند -ع-است و امام علي 

كنيد پس بر كتاب خدا و راه  معرفي مي» االله«حال كه شما صاحب اختيار خود را «فرمايد  اشاره قرار داده و مي

كه در قرآن رابطه اي كليدي » االله«و » رب«ارتباط . »اش پايداري نماييد فرمان او و طريق شايسته بندگي

يعني بني اميه را در » أرباب سوء«است در اينجا مورد اشارت امام قرار گرفته است اين در حالي است كه امام 

نكته مهم اينكه اين . طلق معرفي نموده و اجتناب از آنان را به مردم تذكر مي دهندمقابل اين صاحب اختيار م

  .خطبه در آغازين روزهاي خلافت امام ايراد شده است

  

  غفّار -2-3-4

در مراسم نماز باران در كوفه خطبه اي ايراد فرمودند و در ضمن خطبه ضمن يادآوري آثار  -ع-امام علي     

و و و و و قَد جعلَ االلهُ سبحانهَ الإستغفار سبباً لدرورِ الرِّزق و قَد جعلَ االلهُ سبحانهَ الإستغفار سبباً لدرورِ الرِّزق و قَد جعلَ االلهُ سبحانهَ الإستغفار سبباً لدرورِ الرِّزق و قَد جعلَ االلهُ سبحانهَ الإستغفار سبباً لدرورِ الرِّزق ... ... ... ... « : گناه و آزمايش بندگان توسط خدا فرمودند

ربكُم إنَِّه كانَ غفاّراً يرسلِ السماء علَيكم توَبتهَ و استقَاَلَ خطَيئَتهَ و ربكُم إنَِّه كانَ غفاّراً يرسلِ السماء علَيكم توَبتهَ و استقَاَلَ خطَيئَتهَ و ربكُم إنَِّه كانَ غفاّراً يرسلِ السماء علَيكم توَبتهَ و استقَاَلَ خطَيئَتهَ و ربكُم إنَِّه كانَ غفاّراً يرسلِ السماء علَيكم توَبتهَ و استقَاَلَ خطَيئَتهَ و استغَفروُا استغَفروُا استغَفروُا استغَفروُا ( ( ( ( ه ه ه ه رحمه الخَلقِ فقالَ سبحانَرحمه الخَلقِ فقالَ سبحانَرحمه الخَلقِ فقالَ سبحانَرحمه الخَلقِ فقالَ سبحانَ

يتَّهنم رادبيتَّهنم رادبيتَّهنم رادبيتَّهنم رادسوره مباركه نوح اشاره به غفاريت خدا دارد و تكرار همان  12تا  10اين فراز با در برگرفتن آيات »  ب
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كه قبل و بعد از آيه شريفه به » االله«راز با واژه در اين ف» رب«ارتباط واژه . در قرآن است» رب«حوزه معنايي

  .كار رفته است از نكات مورد توجه اين خطبه است

  

  إنزال خير -3-3-4

كه از خطبه هاي زيباي امام در باب خداشناسي و سيره شناسي أنبياء در باب معرفت  160در خطبه     

ط با خدا به شدن انبياء در خداشناسي و ارتبادر فرازي با اشاره به الگو واقع  - ع- شناسي است امام علي 

و إنِ شئت ثنََّيت بِموسي كَليمِ االله و إنِ شئت ثنََّيت بِموسي كَليمِ االله و إنِ شئت ثنََّيت بِموسي كَليمِ االله و إنِ شئت ثنََّيت بِموسي كَليمِ االله « : آله و عليه السلام اشاره نموده و مي فرمايند حضرت موسي علي نبينا و

  »و االلهِ ما سألَهَ إلِاّ خبُزاً يأكُلهُو االلهِ ما سألَهَ إلِاّ خبُزاً يأكُلهُو االلهِ ما سألَهَ إلِاّ خبُزاً يأكُلهُو االلهِ ما سألَهَ إلِاّ خبُزاً يأكُلهُ) ) ) ) رب إنيّ لما أنزلَت إلِي من خيرٍ فقيرٌرب إنيّ لما أنزلَت إلِي من خيرٍ فقيرٌرب إنيّ لما أنزلَت إلِي من خيرٍ فقيرٌرب إنيّ لما أنزلَت إلِي من خيرٍ فقيرٌ((((حيثُ يقوُلُ حيثُ يقوُلُ حيثُ يقوُلُ حيثُ يقوُلُ 

اشاره به صاحب اختياري مطلب خدا در انزال خير نكته مهم اين فراز است كه امام اظهار فقر حضرت     

موسي در مقابل صاحب اختياري خدا را در اين باب فقط در مقابل تكه ناني قابل الگوبرداري براي مؤمنين مي 

  .تي بسيار مهم استاين نكته در مقابل آلودگي مردم زمانه به مال پرستي و دنياپرس. دانند

  

  

  بالخير) حكم(فتح  -4-3-4

  :ثبت شده است فرمودند 15در نيايشي هنگام رويارويي با دشمن كه در نامه  -ع- امام علي     

قوَمنا بالحقِّ و أنت قوَمنا بالحقِّ و أنت قوَمنا بالحقِّ و أنت قوَمنا بالحقِّ و أنت     ربنا افتَح بينَنا و بينربنا افتَح بينَنا و بينربنا افتَح بينَنا و بينربنا افتَح بينَنا و بين((((ألَلهّم إنَِّا نَشكوُا إلَيك غيَبتهَ نبَِينا و كثرهَ عدونا و تشََنُّت أهَوائنا ألَلهّم إنَِّا نَشكوُا إلَيك غيَبتهَ نبَِينا و كثرهَ عدونا و تشََنُّت أهَوائنا ألَلهّم إنَِّا نَشكوُا إلَيك غيَبتهَ نبَِينا و كثرهَ عدونا و تشََنُّت أهَوائنا ألَلهّم إنَِّا نَشكوُا إلَيك غيَبتهَ نبَِينا و كثرهَ عدونا و تشََنُّت أهَوائنا «     

سوره مباركه اعراف آمده است  89در آيه  -ع- جمله دعايي امام با دعاي حضرت شعيب ) خَيرُ الفاتحينخَيرُ الفاتحينخَيرُ الفاتحينخَيرُ الفاتحين

آميخته شده و داوري و حكم بين كفار و خداپرستان توسط صاحب اختيار مطلق يعني خدا را يادآور گرديده 

  .است

  

  أعلم -5-3-4
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إذِ زكِّيِ أَحد منهم خاَف مما يقالُ لهَ فَيقوُلُ إذِ زكِّيِ أَحد منهم خاَف مما يقالُ لهَ فَيقوُلُ إذِ زكِّيِ أَحد منهم خاَف مما يقالُ لهَ فَيقوُلُ إذِ زكِّيِ أَحد منهم خاَف مما يقالُ لهَ فَيقوُلُ « : فرمايند مي 193متقين در خطبه  در وصف -ع-اميرالمؤمنين     

قرار » رب«واژه أعلم در اين خطبه در حوزه معنايي » إنّا أَعلم بنِفَسي من غيرك و ربي أعَلمَ بيِ منيّ بنِفَسيإنّا أَعلم بنِفَسي من غيرك و ربي أعَلمَ بيِ منيّ بنِفَسيإنّا أَعلم بنِفَسي من غيرك و ربي أعَلمَ بيِ منيّ بنِفَسيإنّا أَعلم بنِفَسي من غيرك و ربي أعَلمَ بيِ منيّ بنِفَسي

كهف،  22و 21، 19إسراء،  84و  55، 54، 25يونس،  40انعام،  129و  117گرفته است در قرآن نيز در آيات 

  .قرار گرفته است» رب«قلم اين واژه در حوزه معنايي  7نجم و  32و32قصص،  85و  37شعراء،  188

  

  رحيم -6-3-4

هجري و پيش از شهادت وصيتي فرمود و در آن چنين  40رمضان سال  20در - ع- حضرت اميرمؤمنان     

عيناً اين واژه تكرار شده است و گويي  58در قرآن در سوره يس و در آيه . »رحيمرب «: خدا را وصف نمود

قرار گرفته » رب«نيز در حوزه معنايي » رحيم«البلاغه  ها از قرآن عاريت گرفته شده است و در نهج اين واژه

  .است

  

  البلاغه در قرآن و نهج» رب«نقاط افتراق حوزه معنايي  -4-4

ث هر دو به جهت كشف واقع از خدا و اهل بيت عليهم صلواه االله صادر گرديده است اما گرچه قرآن و حدي    

لذا هر كدام داراي شرايط خاص خود مي باشند . شأن نزول قرآن و فضاي صدور احاديث يكسان نبوده است

ات خدا بحث از صف -ع-بطور مثال در زمان امام علي . شرايطي كه در ساختار كلام تفاوت ايجاد مي نمايد

داراي پيش زمينه هايي در جامعه است كه برگرفته از قرآن از يك طرف و ظهور ادبيات ديني غيراسلامي در 

لذا براي زدودن ادبيات ديني غيراسلامي از اذهان و بازگشت به ساختار ديني . جامعه از طرف ديگر مي باشد

د تا بتوان همان ساختار قرآني را در اذهان برآمده از قرآن بايد كلام را به گونه اي ديگر سامان دهي نمو

البته . تجديد كرد هم از اين رو در قسمتهايي از كلام اهل بيت بايد انتظار ساختاري متفاوت از قرآن را داشت

در نهج البلاغه نيز » رب«اين تفاوت در جهت بازگشت به ساختار معنايي قرآن است در حوزه معنايي 

  .ي آن در قرآن وجود داردهايي با حوزه معناي تفاوت

قرار گرفته است كه در » رب«فعل، اسم يا مصدر در حوزه معنايي  60از طرفي در قرآن بيش از     

در » رب«واژه وجود دارد كه در حوزه معنايي  13البلاغه نيز  از طرف ديگر در نهج. البلاغه وجود ندارد نهج
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واژه دو واژه در مورد توحيد ربوبي است كه در قرآن  13اين از . البلاغه است ولي در قرآن وجود ندارد نهج

و  152در خطبه » رب إذِ لا مربوب«: بواسطه واژه هايي ديگر مورد اشارت بوده است اين دو واژه عبارتند از

ربم «با » االله«واژه نيز در قرآن بواسطه قرارگرفتن در حوزه معنايي  2161.4در خطبه » رب لا رب غيَرهُ«

، 171، اظهار حق به معني پيروزكننده حق در خطبه 144در خطبه » دعا«: اينان عبارتند از. مرتبط بوده است

واژه نيز در نهج البلاغه آمده است  5. 171و وعده به نصرت در خطبه  171مديريت آسمان و زمين در خطبه 

: است كه عبارتند از 171در خطبه  كه مربوط به ادبيات خاص زمانه است و حالت دعايي دارد كه همگي

در اين بين يك واژه هم . »تيسير«و » عاصم من الفتنه«، »رازقُِ الشَهاده«، »تسَديد للحق«، » تجَنبُ البغي«

 15است كه در نامه » واحد«اشاره به يكي بودن خداي انسانها و صاحب اختيار واحد براي آنها دارد كه واژه 

اند و در آن صاحب اختيار خود و بني اميه را  م براي دعوت به جنگ صفين آن را نوشتهامام در خطاب به مرد

  .اند واحد دانسته

وجود ندارد اما به گونه اي ديگر در مورد خداي » رب«همه موارد فوق گرچه در قرآن در حوزه معنايي     

  .ضاي قرآن استمتعال آمده است و استفاده امام از اين نوع گويش در واقع بازگشت به ف

 

  نتيجه -5-4

  :از آن چه در اين تحقيق گفته آمد مي توان نتايج زير را گرفت    

  

  .است» االله«اي كليدي در تبيين حوزه اختيارات  واژه» رب«واژه  -1-5-4

  

  .مفهوم اين واژه صاحب اختياري مطلق است -2-5-4

  

را » االله«الهي دارد كه مجموعاً حوزه معنايي اين واژه روابطي گسترده با ديگر اسماء و صفات  -3-5-4

  .سازد مي

  
                                                             

 .تفصيل سخن به ميان آمده استدر مورد اين دو واژه در فصل سوم به 1



١٧� 

 

اخلاق، سياست، مديريت و اقتصاد را در : آن را تشكيل مي دهد» رب«حوزه اختياراتي كه واژه  -4-5-4

  .گيرد مي بر

  

البلاغه تحت تأثير فرهنگ كامله قرآن بوده و لذا انتظار تكرار حوزه  در نهج» رب«حوزه معنايي  -5-5-4

  .البلاغه نداريم در آيات مكّي را در نهج» رب«نايي مع

  

رود مبارزه با انحرافهاي اعتقادي است كه منجرّ به تحولات سياسي،  البلاغه آنچه انتظار مي در نهج -6-5-4

  .شود اقتصادي و اخلاقي در جامعه مي

  

كه امام با توضيحاتي  در نهج البلاغه بازگشتي به همان فرهنگ قرآني است» رب«حوزه معنايي  -7-5-4

  .اند ده توحيد ربوبي خدا را بوسيله آن تبيين نمو

  پيشنهادات

اقتصاد، اخلاق، امور اجتماعي و توان تبيين صحيحي از حوزه اختيارات خدا در  با توجه به اين تحقيق مي    

اسماء الهي اين حوزه اعتقادات، مديريت و سياست داشت و با پرداختن به روابط معنايي رب با ديگر صفات و 

ديني را  هاي اقتصاد ديني، اخلاق اسلامي، مديريت اسلامي و سياست اختيارات را كاملاً توضيح داد و پايه

 .ها هرچه محكم تر پي ريزي كرد جامعه را در اين حوزه اعتقاديمستحكم نمود و ريشه هاي 
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